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  نگاه دانلود مرجع دانلود رمان 


  مقدمه


  بین من و تو فاصله ی حد کشیده اند


  مثل دوتا خطیم که ممتد کشیده اند 


  عکس تو روی طاقچه بی روح مانده است 


  نقاش ها چقدر تو را بد کشیده اند


  دریا ... گمان کنم که تو بر عقد ساحلی


  تقدیر برکه را که مجرد کشیده اند


  نقش تو را همیشه درون خیال من 


  مانند یک امید و مقصد کشیده اند 


  من توی منجلاب زمین گیر کرده ام 


  اجبار ها مقابل من قد کشیده اند... 


  این دستها برای نوازش نبود ... نه 


  بر سینه ام به منزله ی رد کشیده اند 


  دریا مرا ببخش که دستم نمیرسد 


  اینها ببین مقابل من سد کشیده اند


  (علی ارجمند)


  ::::: : وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ : :::::


  و خود را با دست ‏خود به هلاكت ميفكنيد و نيكى كنيد كه خدا نيكوكاران را دوست می ‏دارد - 195 سوره مبارکه بقره


  دوباره سرشو میاره بالا یه نفس عمیق میکشه...بین اون همه کاه دودی که جلوی بساطش راه انداخته...


  .من که بزور چیزی میبینم ,خودشم بعید میدونم بتونه دور تر از نوک دماغشو ببینه.


  _جــــــــون، غلام این نباشم، غلام چی باشم؟! چه میـــــــکنه!


  تازه میفهمه منم هستم، بین اون همه نیستی که داره ساقطش میکنه، سرشو سمت من میگیره، یه چشمک میزنه با همون صدای کش دارش:


  _غلام شومام هستیم خانوم خوشگل.


  دندونامو محکم رو هم فشار میدم، تا کی باید همه فشار این درد، فشار این نکبتو رو دندونای بدبختم خالی کنم؟! میخواد حرصمو دربیاره که این مدلی حرف میزنه.


  _اونجا وانستا، عین جغدم با اون چشات به من زل نزن...چاییت حاضره دیگه. بیا بذار.


  میرم قوری چایی که کنارش نبات فراوون گذاشتم میکوبم جلوش، صدای به هم خوردن استکان با نعلبکی، یه بهونه جدید میده دستم تا دوباره دندونامو بسابم به هم...این خود آزاریا قراره عاقبتش به کجا برسه ؟!


  _هـــوی! چته؟! حالا من هرچی م خرج کنم و خودمو بسازم که دو سوته میپرونی لاکردار... 


  بازم خوبه...هنوز به اوج فضاحت و بددهنی نرسیده، جنسش آرومش کرده یا مودب؟


  _ یه کم هِلی، دارچینی ؛ کوفتی میزدی تنگش...


  _از سرتم زیاده...بخور نق نزن.


  لامصب شامه هاش هنوز تیزه...


  دوباره فیگور خیز برداشتنو حمله کردن به منو میاد ولی میدونم نئشه تراز اونه که از این بخارا ازش بلند شه.از حرصش،در کمال خونسردی و با طمانینه قدم برمیدارم، دستگیره در و میدم پایینو میزنم بیرون از اون همه دود و دم. جنس امروزم اگرم که با کیفیت بوده باشه، ذات آدم بی کیفیتی مث الیاسو نمیتونه تغییر بده، حالا هرچقدم که دوزشو ببره بالا.


  چرا منم دارم مث آدمای روانی برخورد میکنم؟ چرا خوشم میاد از اینکه حرصش بدم و به قول خودش هرچی برای ساختن حال الانش رشته رو پنبه کنم؟ آخه مگه چیزی عایدم میشه جز چند تا فحش...؟ اگرم اون گَرد لعنتی خوب بهش حال میداد که میمومد و حال منم میگرفت !


  چقد دوس دارم گاهی منم عین خودش چار تا لیچار بارش کنم، ولی الان نه دلشو دارم نه جونشو نه حالشو...حالو که گذاشتن اون بکنه با همون کوفتی که فقط لذت "حال "رو براش ساخته با تباه کردن عمر منی که تا الانم بیشترش "گذشته"! بدون هیچ آینده ای حتی مات، آینده روشن زیاده خواهیه برام، یه جور طمع!


  در و که میبندم چشمم میفته رو عکس وامونده خودش، مال همون وقتاس که هنوز این زهر ماری دمار از روزگارش درنیورده بود. ولی بازم همه میدونستیم که خماره، میدونستیم که نئشه میشه. 


  میدونستیم و تظاهر میکردیم چیزی نیس، حالا حتی همون تظاهرم دیگه جواب نمیده، جز اینکه خودمونو مسخره و ملعبه مردم کنیم، ما هی بگیم الیاس مریضه، چیزیش نیس، مردم که خر نیستن، میبینن؛ میشنون، 


  میبینن حال و روز الیاسو و میشنون بوی گندی که داره از این باتلاق بلند میشه، باتلاقی که هنوزم سعی داریم به زوربه اسم قشنگِ زندگی صداش کنیم تا لااقل گوش رو آزار نده!


  موهای سرشو نگاه میکنم. الان خیلی بیشتر مو داره،پرپشت تر شده، این کوفتیا هیچی که نداشته باشه،لااقل خوب شویدای روی سرشو ابیاری کرده.(!!)


  مدل موهاش، شبیه مدل موی همون دورانه، اون وقتا هنوزم دنبال تیپ و قیافه بود، به خودش میرسید، مثل الان نبود که ماه به ماهم حموم نره.فقط مدل موهاشه که منو یاد ...یاد محسن میندازه. مث اون چند شبی که محسن به احترام محرم، صورتشو اصلاح نکرد و ریش گذاشت، موهاشم با روغن و ژل و مخلفات تزیین نمیکرد.


  الان دیگه به خودم حق میدم که به محسن فکر کنم؛ اون موقع که تصمیم گرفتم فکرشو از سرم بیرون کنم، هنوز امیدی به الیاس داشتم ولی الان...الان که 6 ماهه گذشته و نیومده طرفم، حالا دیگه کنار هم نیستیم، تو هوای هم نفس نمیکیشیم که بخوام با فکر کردن به محسن مسمومش کنم.با هم همدل نبودیم، هیچ وقت ولی گاهی، اون وقتا که هنوز براش میل و رغبتی مونده بود با هم، هم نفس میشدیم. نفس اون بوی سیگار و گاهی الکل میداد، منم نفسمو تو سینه حبس میکردم تا بالا نیارم از بوی گندش... تا هق نزنم از روی بی کسی و بدبختیم.


  حالا وقتی مرد من همه چیش سر تا به پا از محبت... از مردونگی... از پدر بودن ...خلاصه شده تو افیون... پس منم نه از مادر بودن،نه از زنانگی نه از محبت،واسش چیزی نمیذارم...تا کی من باید صبوری کنم و دم نزنم،چرا؟ چون زنم؟ چون باید بسازم؟ وگرنه میشم زنی که داره بامبول درمیاره و ناسازگاره...زنی که قدر زندگیشو نمیدونه و داره پشت پا میزنه به خوشبختی خودشو آینده بچه ش...اصلا به کی بگم؟ کی رو دارم که بگم؟ به قول خاله رباب((از پُر کسی بی کس شدم))با 7-8 تا خواهر هیچ کسو ندارم که باهاش دردل کنم...بگم از زندگیم، بگم از مرد زندگیم...بگم از این افیونی که این روزا،نه؛ این شبا،بازم نه، همه روزا و شبای عمرم، شده عزیز کرده الیاس...شده دلارامش...


  ودختری که لباس سپید ... پوشیده


  ومرد تا ابدالدّهر درکفن رفته


  وزن که پرچم خودرابه قلّه کوبیده


  ومردخسته، تا آخرلجن رفته


  وچشم مردبه یک راه پوچ خیره شده


  وزن که هردفعه قبل آمدن رفته


  بوی املت ته گرفته م میاد، اگه به خاطر شایان نبود، محال بود که به این بو اهمیتی بدم. ولی گناه داره بچه م، اون که دیگه نباید پاسوز ما بشه. ادریس به خاطر همین بچه س که دوبرابرکار میکنه، بیچاره شده جور کش داداش بی غیرتش.


  از روی زمین بلند میشم، چشم از عکس الیاس و مدل موی خیلی شبیه ش به محسن اون روزا، میگیرم. شایانو بلند صدا میکنم، تو کوچه با بچه های یدا... بامرام بازی میکنه، خوشم نمیاد از یارو، مردک هیز...کی از کجا بی مرامی دیده و بعدش خورده به پست ید ا... و با مرام فرضش کرده خدا داند! ما که چیزی از مرام این مردِ نامرد بی مرام ندیدیم.


  _شایان بیا تو مامانم.


  _میام مامان، بذار یه کم دیگه بازی کنم. 


  به اصرارش برای بازی با بچه های محل، محل نمیدمو دوباره صداش میکنم، باید به زور متوسل شم، خودم میرم سمت در حیاط تا دستشو بگیرم و چند لقمه از اون املت ته گرفته رو به خوردش بدم.


  _مامان ، من دلم میخواست هنوزم بازی کنم.


  _نه دیگه مامان جان، چند بار بگم دلم نمیخواد تو کوچه با بچه ها بازی کنی؟


  _چرا؟ آرمین که خیلی خوبه...تازه امروز ماشین کنترلی که آقا یدی براش خریده بود و داد بهم...


  _خودم یه دونه برات میخرم، از مال آرمین قشنگتر...


  لب برمیچینه، همچین چروک میکنه لبای چربشو که به خاطر روغن املت نارنجی و براق شده:


  _اون دفعه هم قرار بود برام قطار ریلی بخری، نخریدی...


  _ اولا! " نخریدی " نه و" نخریدین" بعدشم دیدی که اون دفعه هم رفتم بخرم، آقا فروشنده گفت تموم کردیم...


  _اولا "گفت" نه "گفتن"...اون آقاهه از تو پیرتر بود پس بزرگتره


  وسوسه بوسیدن زبون چرب و چیلیشو دارم ولی حیف که این وسواس نمیذاره...نیم وجبی این زبونش کار دستش نده خوبه...اگه بگم نگو "تو" و بگو "شما" از همین الان باید اعتراف کنم که جلوی هوش و زبون این بچه کم میارم، میبازم...


  _خب اینبار میرم، هم ماشین میخرم، هم قطار...


  شاید سر قولی که به خودم میدم نمونم، ولی قولایی که به شایان دادم، سرم بره، قولم نمیره...این روزا هم که با وجود الیاس نمیتونم این سرو بالا بگیرم، همیشه پایین افتاده!


  _مامانی؟!


  _جون دلم؟!


  _ آقا یدی به آرمینشون گفت چرا داری با بچه این عملی مفنگی بازی میکنی؟ مامان مفنگی یعنی چی؟


  لقمه تو دهنم سنگ شد، یدی جلوی این بچه چی گفته؟ میدونم این حرفا رو میزنه که منو تحریک کنه...که عصبانیم کنه و به بهونه دفاع از مَردم، از بچه م برم بیرون و چار تا کلوم باهاش حرف بزنم، ولو شده دهن به دهن هم بذاریمو قیل و قال کنیم. اون که آبرو سرش نمیشه، براشم فرقی نداره که یه زن شوهر دار تو محل جلوش داد و بیداد راه بندازه واسه دفاع از خودش، از بچه ش، از خونواده ش.


  با دست شایان که گذاشت رو دستم به خودم میام.


  یه لبخند کم جون بهش میزنمو اشاره میکنم به بشقاب املتش.


  بچه م هیچ وقت دلش نخواست که لقمه بذارم تو دهنش. همیشه میگفت که من مَردم،... من ته دلم غنج میرفت از این بزرگ مرد کوچیکی که جلوم نشسته بود، همونجا آرزو میکردم این مرد کوچک مقابل من، یه روز بزرگ بشه و پشتم وایسه! اونوقته که دیگه نه محتاج اسم و سایه محو الیاسم، نه محتاج آب و دونی که ماه به ماه ادریس میذاره جلوم...


  بازم اون اسم نحس الیاسو ترجیح میدم به آب و دونی که ادریس میده به من و بچه، الیاس وظیفه شه، حقمه، ولی ادریس چی؟ اون شده جور کش. 


  شایان کوچولوم یاد گرفته برای مرد شدن اول باید لقمه هاشو از دست مادرش سَوا کنه. ..بعدا آموخته میشه که باید نونشم از الیاس و ادریس سوا کنه...


  نفسمو از ته دل میدم بیرون، فکر میکنم که "آه"باشه و مرغ "آه" همینجا نشسته باشه و آرزوهامو براورده کنه...فقط...


  فقط ای کاش شایان هیچ وقت یاد نگیره که خودشو از مادرش سوا کنه...اونوقته که من دیگه نمیکشم...اگه اینطور بشه حتی...حتی آب و نون ادریسو هم ترجیح میدم، اما...اما نه، اگه مستقل میشه، اگه برای خودش کسی میشه با سوا شدن از ما، سری تو سرا پیدا میکنه، آب و دون و سر و گوش و همه چیش از ما جدا شه، من حرفی ندارم....راضی ام.


  صدای در اطاق میاد، بالاخره آقا تصمیم گرفتن که بیان بیرون از تو سوراخی که خزیده توش.میاد سمت آشپزخونه و سر میز به اصطلاح غذا خوری که منو شایان پشتش نشستیم.


  یه دست نوازش میکشه رو سر شایان، دلم نمیخواد دست کثیفشو بذاره رو سر پاک بچه م. 


  یه نگاه پر از خشم بهش میندازم وبازم دندونامو رو هم فشار میدم. اونقد که فکم درد میگیره.


  _پسر گل بابا، میری واسم یه پاکت سیگار بگیری؟


  من به جای شایان جواب میدم:


  _نخیر؛ شایان هیچ جا نمیره.


  _شما وکیل وصیشی؟


  _نه من مادرشم، شناسنامه بدم خدمتتون؟


  _خب منم باباشم، شوهر تو هم هستم، شناسنامه میخوای یا بهت ثابت کنم؟


  دلم میخواد خرخره شو بجوم که اینقد وقیح جلوی بچه حرف میزنه، اونم از عرضه هایی که نداره، نه عرضه پدری، نه عرضه شوهری، نه حتی شناسنامه داره که بهم ثابت کنه، بهونه خوبی پیدا کردم واسه تحقیرش...کارت شناسایی گروی اوناییِ که خوب خودشو و اعتبار نداشتشو شناختن...


  _شناسنامتو بیاری واسم کافیه،زن نیستم اگه نذارم شایان بره واست سیگار بگیره.


  پفی میکشه:


  _تف تو ذات پدرِ پدر نامردت بیاد، پول میدی بره بگیره یا نه؟


  به فحش میکشه هفت پشت مردی رو که مردونه پشتش وایساد ...مردونگی کرد در حقش و دخترشو به این نامرد داد.


  _تازه پولم بهت بدم؟ پولم کجا بود؟


  _اونایی که ادریس بهت داده بود و تموم کردی؟


  چقد این مرد رقت انگیزه، دلم به حالش میسوزه... 


  _خب؛ چیزه؛میگم بره نسیه بگیره.


  _چوب خطمون پره آق الیاس، 


  ناامید شونه هاشو میندازه و راه بیرونو پیش میگیره.


  نباید یادش بدم که وقتی پول نداره راههای دیگه هم هس...باید این راهها رو براش بن بست کنم.... با دست کج راه کج رفتنو یاد بگیره ، دیگه نمیشه راست و ریسش کرد...اگه یه وقت به ذهنش بزنه که وسایل خونه هم میتونن قیمتی باشن! یاد قیمت وسایل و اسباب خونه و جهیزیه بیفته اون وقت با هر پک سیگار سرمایه و امید من برای بازسازی و ترمیم این زندگی به باد میره...دود میشه...یه سیگار ارزششو نداره، اصلا ارزششو نداره که ذهن الیاسو به این وادی ها بکشونه!


  ××××××××××××××××××××××


  وقتی میخوام برم تو این مغازه همیشه غصمه! پاهام به سمت مغازه میره، ولی یه چیزی، یه نیرویی، عجـــیب از وسط قلبم منو میکشه به سمت عقب، هرچی دور و دورتر از این سوپری که صاحبش ، با چشماش، بند بند تنمو جدا میکنه، یه کششی تو چشماش هست که با قدرت تمام حتی پوست تنمو میدره...لباس که چیزی نیس! با نگاهش، بدون کوچکترین لمسی، تمام قوای لمسی و حسیم فعال میشه. مثل اون وقتایی که با الیاس بودم،همون وقتایی که الیاس با چشماش سعی میکرد منو رام و خام خودش کنه. حتی به قیمت انزجار و تنفری که با بودن باهاش بهم دست میداد.


  جلوش هرچی هم که نباشی، با چشماش همونی رو میبینه که دوست داره باشی! حتی گاهی برای اهلش این حرفو میزنه که نباید این طوری باشی....من هیچ وقت به روش، رو ندادم که بخواد حتی این حسای کثیفشو بهم القا کنه....با این حال از هیچ راهی دریغ نمیکنه...این امید خان، بیخودی اسمشو امید نذاشتن، همیشه امیدواره که بتونه روابط حسنه و لطیفی رو با جنس لطیف برقرار کنه...صبرشم برای این کار همیشه زیاد بوده...


  پف! درشو تازه عوض کرده، چه با کلاس شده، از این درا که چشمی داره و خود به خود واسه مشتری باز میشه و خیر مقدم میگه...نظر بازی رو داره یاد تموم مغازه ش میده از در و دیوار بگیر تا برسه به خودش...اگه چیزی از قلم افتاد و از دید چشمای ناپاکش دور موند...این وسایل جورشو میکشن و بهش کمک میکنن...تکنولوژی همیشه برای آدمای بی ظرفیت و فرصت طلب بدترین کاربردشو نشون میده...اونقد که مخترعش هم هرگز چنین ترفندایی به ذهنش نمیرسید...اگه میدونست یه امید نامی هست که در بدو ورود کثافت کاریاش میخواد یه همچین دروازه ای رو درست کنه که ناموس مردمو دید بزنه شاید، اختراعش نمیکرد...شاید!


  روسریمو میکشم جلوتر، بازم یادم رفت چادر سر کنم....اون موقع شاید به خاطر خودم که نه... به خاطر همون پارچه سیاه حرمت نگه میداشت...حرمت رنگ سنگین و باابهتشو...دل سیاهش از سیاهی چادرم میترسید و زبون به کام میگرفت...میفهمید از این سیاهی بالاتر چیزی نیس...حقارتو ملموس ترو غلیظ تر حس میکرد.


  از در که میرم تو، سرشو میاره بالا... ناخود اگاه بینیمو جمع میکنم تا حس بوییاییم تقویت بشه. من که عطرم نزدم پس چطوری فهمید منم؟


  _سلام، زرّین خانوم، احوال شما؟!


  دروغ گفتم الیاس چوب خطمون هرچقدم که پر شده باشه، بازم کافیه فقط یه نیم نگاه کنم، اون وقته که، همه سوپرو که نه، ولی میتونم تا چند هفته جیره سیگارتو فراهم کنم.


  اخمامو تو هم میکشم، کیف پولمو تو دستای عرق کرده م جا به جا میکنم.


  _سلام، یه پاکت سیگار میخواستم.


  _از همون همیشگیا؟


  _بله.


  _چیه این کوفتیا آقا الیاس میکشه؟ حیف نیس، بخدا من دلم برا اون طفل معصوم میسوزه... سمه اینجور چیزا براش، تعجبم چرا الیاس خان به این چیزا توجه نداره! فقطم شایان کوچولو نیستا، سیگار میکشه ولی دودش تو چشم کل خانواده میره، شایان...شما!


  دوباره داره از حدش میزنه جلوتر!


  _عجله دارم؛ ندارین برم.


  _چرا، چرا. والا من منظوری ندارم، به خاطر خودتونه که میگم.


  پولو میگیرم جلوش،موقع دادن پاکت،دستشو جا به جا میکنه تا همراه پاکت،دستمو لمس کنه. با تموم قد انگشتاش دو بند اول انگشتای وسط و چهارمو لمس میکنه. تنم مور مور میشه، مطمئنم که عمدی بود. پولو میکوبم رو دخلشو میرم.


  من دارم به مرتیکه پول میدم، اینجوری با من تا میکنه، وای به روزی که پول اجناسمم ندم، دیگه اون موقع باید چی بذارم کف دستش عوض اون چرک کف دست(!!) اینجوری میشه یه معامله پایا پای، اون جنسشو میفروشه من .... من چی دارم برای فروختن جز...؟!


  وقتی میرسم جلوی در اتوماتش، صدای نحسشو از پشتم میشنوم، 


  _بازم بیا زرین خانوم، ما در خدمتیم، همه که مثل الیاس خان بی لیاقت نیستند، "قدر زر زرگر شناسد..."


  از در میزنم بیرون. صداشو پشت همون در اتوماتش جا میذارم. بعد از اینکه از پله های سوپرش میام پایین، حاج ضرابی رو میبینم، معتمد محله! زیر لب بهش سلام میکنم.


  _سلام دخترم.


  همین... 


  قدمامو بلند تر برمیدارم تا مکالمه کوتاه شه. نمیدونم چرا میترسم حرفای امیدو شنیده باشه. پله ها رو پشت سرم جا میذارم...چند قدم که به خیال خودم برای فاصله گرفتن از حاج ضرابی کافی بودپیش میرم ، برمیگردم تا مطمئن شم حاج ضرابی رفته باشه، پیر مرد رفته تو! 


  تابلوی سوپر بزرگ عمو رضا تو ذوق میزنه. من که ندیدم ولی شاید اگه خود عمو رضا بود ، این پسره حروم لقمه ش، امید، اینقد چشماش و دستاش بیخود و بی جهت به هرسو و هر سمت هرز نمیرفت.


  ای کاش منم میموندم و همزمان با حاج ضرابی میرفتم تو سوپری...اینجوری اون امید دغل بازم یه کم مراعات به خرج میداد ... لااقل جلوی حاجی ضرابی با وجود اون همه حلال و حرومی که تو دخل و خرج داشت، نگاه حروم به ناموس مردم نمیکرد. خودمم نمیدونم چرا ازش فرار میکنم؟ واقعا چرا؟ چون زن الیاسم؟ چون امید به خودش اجازه میده به خاطر بی خیالی الیاس بهم نظر بد داشته باشه؟ چون شوهرم از خودش بخاری بلند نمیشه ولی از بساط دود دم جلوش همیشه بخارات متعفن بلند میشه؟!


  _مامان چرا نمیشه بریم بیرون؟ هوا که خوبه!


  چرا این بچه این همه گنده تر از سنش حرف میزنه؟ از بچه هم شانس نیوردیم....خدایا ببخشید...بچه م خیلی هم ماهه!


  _نمیشه مامان جان، ببین برات میوه اوردم، بشین میوه تو بخور دیگه ، چقد اذیت میکنی مامانو.


  بازم اعصابم داغون شده، با یه سوال کوچیک این بچه کم مونده طغیان کنم. مرتیکه بی وجود دوباره یه مشت خمار تر و بی غیرت تر از خودشو جمع کرده و به قول خودش مکان درست کرده. 


  هـــــِی! الیاس!همین رفیق بازی و مرامی که واسه رفقات گذاشتی کار دستمون داد. همین رفقات تو رو بدبختو منو فلک زده کردن.


  نمیدونم چرا رفیقای الیاس مثل خودش تموم میل و حس مردونه شون رو از دست ندادن، چون من یه زن غریبه هستم؟ یعنی الیاسم خونه اونا میره به زن و بچه هاشون نظر داره؟ 


  آخ! الیاس! اگه بفهمم اینجوریه دیگه همون یه ذره حرمتی که پیشم داری هم میشکنه، اون دیوار ترک برداشته بین ما جیرینگش در میاد و فرو میریزه.


  با همه تنفری که ازت دارم، همه کثافت کاریاتو تحمل میکنم ولی خیانت، خیانتو نمیتونم نادیده بگیرم. مگر اینکه کور شده باشم، مگر اینکه کر شده باشم و لال، مگر اینکه مرده باشم. مُرده باشمو ببینم اون دستا، اون چشما، اون حرفا که یه روز برای من بود، حالا بین دود و دم نصیب یکی دیگه میکنی...جوونی منوآتیش میزنی و خوب که جزغاله شد و دودش خیره کننده ، همه چشمای خمارو به خودت خیره کنی...تو وقت خماری!


  خودمو بیشتر تو خودم جمع میکنم، یه نگاه جگر سوز به جگر گوشه م میکنم، این بچه هم هیچ وقت یه مادر خوش و خرم نداشته.


  _مامان، خوشگله؟


  نقاشیشو از همون دور بهم نشون میده:


  _آره پسرم، قشنگه...


  ولی میدونم که نقاشی قشنگی از آب درنیومده، این بچه که چیز قشنگ ندیده بخواد ازش ایده بگیره، نقاشای حرفه ایشم به قولی قشنگ ریلکس میکنن و تو آرامش طرح میزنن، شایان من بین نعره ها و خنده های سبکسرانه پدرش و بقیه تو این هوای سنگین، قراره چه آرامشی پیدا کنه برای نقاشی کشیدن؟! "کشیدن"؟! عوضش خوب با مفهموم و کاربردای "کشیدن" آشناس...مثل تریاک و هروئین کشیدن، زجر کشیدن، خفت کشیدن، خجالت کشیدن از کارای پدر! 


  اووف! که همه این "کشیدنا " رو باید یه جا، تو اون نقاشی جا بده!


  صدای تقه ای که به در میخوره از جا میپرونتم ، حتما یا چایی تموم کردن یا بازم زغال میخوان. هروقت سیروس میاد اینجا به بقیه هم بد نمیگذره، با هر کامی که میگیرن یه پاتکی هم به گوشتایی که سیروس اورده و کباب کرده میزنن. بوی گوشت کبابی، در عین هوس انگیز بودن بوی تعفن میده، دلمو زیر و رو میکنه. از این همه تحقیر، از این همه زبونی....از خواری!


  در و باز میکنم، هیبت تورج تو قامت در پیدا میشه، از همه زرنگتر و بی وجدان تر...سر همو رو گرم میکنه تا به سرگرمیاش تو این خونه برسه.


  _سلام، زرین خانوم، خسته نباشید...زحمت دارم براتون.


  اخمامو میکشم تو هم. جلو این ادم دستمو نمیبرم سمت روسریم تا گره شو محکم تر کنم، همینجوریم محکمه، ولی تورج براش فرقی نداره که چجوری جلوش وایسی، حجاب من توفیری به ذات خرابش نداره.


  _بفرمایین


  _عرض کنم خدمتتون که چند تا سیخ میخوام.


  _باشه، همینجا صبر کنید الان براتون میارم،


  با همه اینا ترجیح میدم تورج تنهایی اینجا وایسه تا اینکه یه بار دیگه به خاطر دادن سیخا برم دم در اون اطاق که 5 تا کپی عین تورج توش نشستن و بی بخار تر از همشون ، همون شوهر خودمه!


  سیخا رو از کابینت در میارم و بر میگردم، تورج وایساده یه گوشه آشپزخونه و تکیه داده به کابینت، دستاشم تو هم حلقه کرده ؛ همچین نگاه میکنه که انگار چه کار پراحساسی رو دارم انجام میدم.


  سیخا رو میگیرم جلوش، انتهایی ترین سر سیخو میگیرم، از ترس اینکه تجربه سیگار گرفتن از امید دوباره برام تکرار نشه.


  انگار تورج میفهمه، یه پوزخند میزنه و اونم لبه دیگه سیخو از سمت خودش میگیره که مبادا با دستم کوچیکترین تماسی داشته باشه! اینم یه سرگرمیه جدیده؟ یه بازی نو با همبازی جدیدش شروع کرده؟ اصلا منو تو بازیش راه داده؟ چقد زود شروع کرده به این بازی، بدون هیچ رقیبی چه زود یار کشی کرد تو این بازی...و من که حتی حق نداشتم برای انتخاب هم بازیم ...


  _خیلی ممنون... شب خوش.


  دوباره میرم سمت همون اطاقی که شایان توش بود، سعی میکنم ذهنمو خالی از این کنم که تورج به چه حقی بدون اجازه اومد تو آشپزخونه؟ وقتی تاکید کردم؛" همین جا باش" .


  بچه م شایان لم داده رو دفتر نقاشیشو داره ادامه میده به همون نقاشی زشت... بازم یه خانواده که اعضاش عین یه لشکر شکست خورده با فاصله از هم وایسادن، یه بچه که کنار یه مرد وایساده ، با یه مادر جدا افتاده. همون چیزی که شاید تو زندگی واقعیش دقیقا برعکسش بوده، همیشه الیاس بوده که از ما دور بوده و منو شایان لاینفک بهم چسبیده بودیم. معلومه که بچه م فقط میخواد با باباش باشه، حتی به قیمت دور افتادن مادرش. 


  نقاشیش زشت نیس، کریهِ!


  _برم به بابا نشون بدم؟


  _نه نمیخواد؛ بعدا بهش نشون بده.


  _چرا؟ من الان میخوام نشونش بدم.


  از جاش بلند میشه و دور میگیره سمت در اطاق.


  _بشین شایان گفتم نه یعنی نه! الان نه!


  رو همون پاشنه پا، زانوهاشو خم میکنه و میشینه رو زمین، دفتر رو تنگ تر تو بغلش فشار میده، حالا این دفتر شده هم دلش، با دلش یکی شده،لاینفک...


  وای زرین! چیکار داری میکنی؟


  با فشار دادن دندونام رو لبم، طعم خونو زیر زبونم حس میکنم، عجیبه که شور نیس، تلخه، تلخی زبونم، تلخی این بوی کوفتی، به همه چیز میچربه...حتی زبون شیرین بچه م که براش میمیرم...ببخش پسر خوشگلم، این داد برات لازم بود، اینجا با داد و فریاد من ازم دلخور شی، خیلی بهتره که بری تو اون اطاق و با خنده های سرخوشانه بابات از زندگی دلزده شی! بعدها میفهمی که دلخوری خیلی بهتر از دلزدگیه...این زد و خورد "دل" امید آدمو کن فیکون میکنه!


  یه آه میکشم، از بی کسی بچه م، از آرزوهایی که محال نیست، ولی برای شایان من فتح مریخه ! از دستی که نمک نداره ، حتی برای بچه م، با این همه محبتی که بهش میکنم بازم نتونستم جای یه پدرو براش پر کنم، حتی یه پدر مفنگی! اون بابایی که در حال مواد کشیدنه رو ترجیح داده به مادری که زجر میکشه، خفت میکشه، خجالت میکشه...


  این چیزا رو که میبینم، میترسم. میترسم از فردایی که بیاد و شایانم تو روم وایسه، شایانم نشه مرد زندگیم...شایانم منو از زندگیش بزنه کنار...


  من شکل سوّم تب تنهایی ام تو ام


  تصویر کن خطوط مرا خواندنی که نیست


  نقاش من مسیح مشوّش بِکِش مرا


  روحی نزول کرده درونی تنی که نیست...(*)


  (*)شعر از امید رسولی


  تموم لباسم از شدت خیسی چسبیده به تنم، چه دمی کرده هوا. چشمامو باز میکنم، سر شایانو که تو سینم گرفتم خیس از غرقه، یه نگاه به پنکه سبز رنگ گوشه اطاق میندازم، دیگه رمق نداره از سر شب تا خود الان واسه خودش چرخیده، باد گرم میزنه. شایان نمیتونه زیر باد مستقیم پنکه باشه ، برای همین باید بزنم که بچرخه.


  سر شایانو از روی سینه م فاصله میدم، یه کم با دستم جریان هوا رو تکون میدم. صورتشو جمع میکنه تو هم؛دستمو میگیرم به یقه لباسمو یه کم جلو عقبش میکنم تا باد یه راهی پیدا کنه واسه خنک شدنم. 


  از جام بلند میشمو پنجره اطاقو باز میکنم ، با اینکه هوا بیش از حد گرمه، از ترس رفیقای الیاس، پنجره رو باز نکردم، مستقیم به حیاط باز میشه. پرده رم میزنم کنار که دیگه هیچی مانع ورود هوا نشه. پنکه رو خاموش میکنم، داغ کرده. 


  یه نگاه پر حسرت میندازم به دریچه کولر، از شهریور پارسال که نیم سوز شد، از ترس خاموشش کردم تا الان. هنوزم تعمیر کار نیوردم براش، الیاس که کاری نمیکنه. این مرد خیلی وقته که دیگه نه سرما میفهمه نه گرما. 


  کلیدو تو قفل میچرخونم. بوی دود هنوزم توی ذره ذره هوا پخشه. اونقدری هست که نمیتونم تشخیص بدم واسه کدوم جنسه وکی میکشه!


  الیاس همیشه شرایط و برای مصرف هرجور موادی فراهم میکنه. خودشو دوستاش ، فکر کنم اینجا رو بهترین مکان دنیا میدونن برای عیاشی و نئشگی.


  چه سکوتی تو خونه س. در اطاق الیاسو باز میکنم ، عین مار تو یه اطاق نمور دور خودش چنبره زده. هنوز چراغ روشنه، لای چشماش بازه، نمیدونم تاثیر مواده یا اینکه همیشه همینجور بوده؟ من الیاسو هیچ وقت صحیح و سالم در حال خواب ندیدم، الیاس معتاد اومد خواستگاری من، معتاد داماد شد و حتی شب عروسی معتاد منو از وادی بکر و مقدسم جدا کرد. همیشه اون مواد کوفتی اول بودن و من...دومی هم نبودم؛ دومی برای الیاس وجود نداشته، نه من ؛ نه شایان، نه حتی ننه باباش.


  وقتی میگم تموم حساشو از دست داده، حق دارم که میگم، دارم میبینم که میگم، حتی گرما هم روش اثر نداره، توی گرما، گرفته خوابیده، هوای اینجا حتی از اطاق منو شایانم بدتره.


  میرم سمت منقل و مخلفاتش، بطری های نیم خورده زهر ماری رو بر میدارم تا بریزم تو چاه توالت، خجالتم نمیکشه. من تو این خونه نماز میخونم، اون وقت چند متر اینور ، تو اطاق خونه من یه مشت الوات دارن....پف!


  وقتی خم میشم سمت سینی زیر منقل، چشمم میفته رو خالکوبی بازوش، مال اون دورانی بوده که لااقل تحمل درد سوزن رو داشته، اون وقتا که هنوز شوهر من نشده بود؛ روش به لاتین نوشته، "نینا" . عشق دوره نوجوونی، نمیدونم اسم کدوم از خدا بی خبریه که حک شده رو بازوی شوهر من.؟ اون اوایل هر وقت از الیاس میپرسیدم، میگفت اسم یه دختره س که تو کارتن بچه گیاش دیده، ولی بعد ها تو باده نوشی و هپروت دنبالش... راستشو گفت، یه زمانی دوست دخترش بوده، حالا کی رو نمیدونم، اینکه چرا با هم به نتیجه ای هم نرسیدنو هم نمیدونم. من از الیاس چی میدونم؟ هیچی. 


  اون وقتا تصمیم گرفتم که دیگه به هیچی و هیچ کی فکر نکنم، جز به الیاس...به قولی "به تو می اندیشم" ولی فهمیدم بی لیاقت تر از این حرفاس که بخوام براش وقت بذارم. هرچی بیشتر الیاسو میشناسم، بیشتر تو خودم فرو میرم، بیشتر حس حقارت میکنم ، اونقد که واسه ادامه این زندگی هیچی انگیزه نمیمونه.


  واسه همین از همون موقع ها تصمیم گرفتم برای اینکه لااقل چیزی به اسم امیدواری تو زندگیم بمونه، کمتر از الیاس بدونم، خودمو برای الیاس زدم به بی خیالی.دیگه نه خنده هاش سر شوقم میورد؛ نه گریه هاش، نه حتی خشمش و بددهنیاش.


  من به خاطر الیاس از دست همه میکشیدم، حتی اونایی که یه روزی خودشون منو انداختن تو این چاه، تو چاه زندگی با الیاس. حتی پدر خودم. همون که هرچی میکشم به خاطر اونه. هیچ وقت نتونستم ببخشمش. هم اون، هم مادرمو. حتی عمه از خدا بی خبرمو که برای اینکه بچه شو از سر خودش باز کنه، انداخت تو دامن من. 


  من قرار بود بشم اون زنی که قراره الیاسو بسازه، بشم همون انگیزه ای که قراره الیاس پیدا کنه تا بتونه دست از شیطنتای دوره جوونیو خامیش برداره و آدم بشه...سر به راه بشه


  .عمه، شیطونیای پسره ته تغاریت داره زندگی منو به لجن میکشه. خودم به درک، شایان عزیزمو چیکار کنم؟ اونم قراره همونجور که به من وصله باهام بیاد تو این منجلاب؟ چرا؟ چون مادرش از ترس طلاق با پدرش مونده و دم نزده؟ شایان اگه بزرگ بشه، چی میگه؟ همیشه ازم ممنونه که نذاشتم بشه بچه طلاق یا شاکی که چرا گذاشتم با یه پدر آلوده بمونه. آلوده بشه؟ 


  این سوالا و جوابایی که براش ندارم داره دیوونه م میکنه. عمه میگه ، کار درستو میکنی که با الیاسم موندی، اونم بالاخره سرش به سنگ میخوره و دست از این کاراش برمیداره...تا سر اون به سنگ بخوره، من باید زخم سرشکستگی رو یه تنه تحمل کنم...


  زیبا میگه تو خریت میکنی که باهاشی، یه روزی به خودت میای و میبینی که جوونی و طراوتت و خوشگلیت رفته و شدی یه بدهکار همیشگی، بدهکار خودت، بدهکار شایان، حتی همین الیاس پیزوری هم ازت طلبکار میشه.


  زندگی با تو شده یک زندان


  بی تو راحت شده و لب خندان


  رنج ها بر دل من بنشانده


  حیف عمری که گذشت سرگردان...(*)


  الیاس که همیشه طلب داره، دست پرورده عمه س دیگه! همیشه نهایت، نوک دماغشو میبینه.


  (*) شعر از عصمت


  شهره ظرف شکلات خوری رو میگیره جلوم:


  _بردار زرین جان؛ از این سیاها بردار؛ شکلات تلخه، از همونا که دوست داری. 


  یه پوزخند میزنم به زندگی و بخت سیاه و تلخ خودم. این شکلات شصت درصد تلخه، زندگی من چند درصدش تلخه؟ اصلا توش شیرینی داره؟


  حتی تو خانواده الیاسم منو آدم حساب نمیکنن....چرا؟ چون پسری که خودشون از دستش ذله شدنو دارم تحمل میکنم. فقط همین شهره س که یه کم، فقط یه کم از بقیه بهتره، البته کار ندارم به اینکه وقتی به خواهرا و مادرش میرسه ، دیگه خدا رو بنده نیست، همیشه هم نقل حرفاشون منم.


  سرمو برمیگردونم، سودابه دختر ابراهیم سرشو کرده تو اون کامپیوتر دستیش، چی بود اسمش؟ لپ تاپ...فکر کنم با حقوق این ماهش این لپ تاپو خریده. هنوز داره باهاش ور میره تا زیر و بمشو در بیاره. یه ابروشم داده بالا، استیل همیشگیش وقتی به من یا الیاس میرسه، تنها مکالمه ای که با هم داریم، فقط یه سلام و احوالپرسی یخه! منم خیلی خودمو بهش نمیگیرم، همیشه نهایت میدان دیدش، همون پدر مادرشن. برای منو عمو الیاسش که تره هم خرد نمیکنه، اون عقلش میرسه ها، من بی عقلم. 


  اصلا اگه کسی یه ارزن عقل تو کله ش باشه، محاله با موجودی به اسم الیاس زندگی کنه. همیشه به سودابه حق دادم، الیاس زیادی بد دهنه، این خانوم مهندس برای اینکه حرمتش حفظ بشه دهن به دهن الیاس نمیذاره. وقتی از هر 10 تا کلمه الیاس، پنج تاش فحشه، سودابه برای چی باید باهاش هم کلام بشه؟ خدا وکیلی تا حالا از گل نازک تر به کسی نگفته ، کلاسش به این چیزا نیمخوره. زورش به الیاس نمیرسه ولی به خودش که میرسه! خودش ساکت میمونه، اینکه بهش انگ مغرور و از آدم به دوررو بچسبونن، خیلی دلچسب تره تا اینکه الیاس درست وسط جمع، حرفی رو که درست مزه مزه نکرده، بهش برگردونه، فقط برای اینکه بگه منم هستم؛ مثمر ثمر هستم، درسته زیاد تو جمع نمیام، ولی ازم مستفیض شین.


  ای کاش میشد به سودابه بگم ، امشب راحت باش، عموی تریاکی بددهنت نمیاد، مثل همیشه که از جمع گریزونه.


  با این حال معتقدم اگه یکی تو این خاندان فهم و شعور درست حسابی داشته همین سودابه س، کلا خانواده ابراهیم همشون آدم حسابی اند، همین شهره، بین جاریام از همشون خانوم تره، جاریام؟ همین یه دونه جاریه دیگه... حتی از خواهرای خودم. حتی از زیبا...که مثلا بین خواهرام یه چیز دیگه بود.


  _تو فکری زرین جان!


  _چیزی نیست، سرم درد میکنه.


  همیشه واسه لاپوشونی کردن، هزار جور انگ و درد به خودم میچسبونم تا نفهمن چه دردی دارم. چی دارم میکشم.


  الناز یه جین زغالی پوشیده که پاهای خوش تراششو بیشتر به نمایش میذاره. پای راستشو انداخته رو پای چپشو مام تکونش میده، از این کار بدم میاد، بهش حساسیت دارم.اون گوشی ماسماسکشو گرفته دستشو هی اس ام اس میده، انگشتای لاک زدشو روی صفحه تاچ گوشیش میرقصونه، رنگ لاکش هم رنگ لباسشه، آبی فیروزه ای. یقه لباسش زیادی بازه، یادمه اون وقتا من جلوی بابام، همیشه لباس گشاد و یقه کیپ میپوشیدم، مامان هیچ وقت نمیذاشت تا این حد باز، لباس بپوشم. 


  الناز خانوم، الان عشق دنیا رو میکنیا، دوران خوش نامزدی، همچین پکره، حمید رضا رفته سربازی ، خانوم از عشقشون جدا افتادن. خدا واسه هیچ نامزدی نخواد(!!) الناز تو این چند سال که من شدم عروسشون ، همیشه تو تب و تاب عاشقی بوده، 


  سرشو میگیره بالا و بهم نگاه میکنه، بهش چشمک میزنم...اِ وا! مثلا خجالت کشیده، سرشو میندازه پایین ، تا اونجا که میتونه نزدیک یقه ش فرو میبره... ولی انگار تاب نمیاره نگاه سنگین من به روی این سبک بازیاش با نامزدش:


  _چته؟! نگاه نگاه میکنی؟


  شونه هامو میندازم بالا:


  _هیچی، شما راحت باش.


  نیششو باز میکنه، خدا کنه که با زبونش نیشم نزنه:


  _ما که راحتیم ولی تو انگار ناراحتی!


  شروع کرد دوباره، دست خودشم نیستا، عمه اینجور بارش اورده که یار خاطر کسی نباشه...


  _مام راحتیم.


  گوشیشو میاره بالا و میذاره کنار لبش:


  _زرین، به حمید رضا مرخصی نمیدن.


  _الناز ولش کن بنده خدا رو، اینقد هواییش نکن، بذار بمونه سر پستش، اضافه خدمت نخوره بهش.


  _آخه خیلی وقته نیومده...


  _خب نیاد، بذار ایندفعه تموم شه، قال قضیه کنده شه دیگه...اونوقت واسه همیشه میاد.


  سرشو تکون میده، انگار قانع شد...


  _اوهوم....خدا کنه.


  یادمه اون موقع ها گاهی که میخواست بره سر قرار با حمید رضا منو با خودش میبرد، منم همیشه میگفتم الناز اگه یکی ما رو با این پسره ببینه، من یکی که تیکه بزرگم گوشمه! ولی چه کنم که خودم سینه سوخته بودم، دلم نمیخواست هیچ عاشقی از معشوقش جدا بیفته، حمیدرضا پسر خوبیه، لااقل همین که معتاد نیست، یه چند قدمی از الیاس جلوتره.


  یه نگاه به موهای رنگ کرده شهره میندازم که جلوش یه وری از زیر روسری ساتن گل گلی ش اومده بیرون؛ چقدر بهش میاد، شهره خانوم که مث من یه شوهر نصفه نیمه نداره، معلومه که باید خودشو واسه آقــــایی عین ابراهیم اینقدر خوشگل کنه.


  من الان چند ماهه که نذاشتم قیچی بره تو موهام، حتی صورتمم خودم میشینم تو خونه اصلاح میکنم، همیشه خدام ؛ ابروهامو نافرم خراب میکنم. ولی دلم نمیاد برم آرایشگاه و بدم دست یه آرایشگر ماهر. برای کی پول بدمو خودمو خوشگل کنم که دستی به سر و روم بکشه؟ واسه الیاس؟ اون که جن و پری براش یکیه، اگه جنس ناب بکشه،تو عالم توهم ، همه رو از دم حوری و پری میبینه، با هر دمی که میکشه، اگه هم که ناجنس باشه که همه براش غول و هیولان.


  ادریس سمت مبلای جلوی تلویزیون نشسته، هروقت میبینمش، بیشتر غصه م میگیره، چقد منو ادریس شبیه هم هستیم، ولی بازم اون وضعش بهتر از منه. اون تنها ...منم تنها. اون داغ اولاد و همسر دیده، من همسر و اولادم دارن ذره ذاره جلوی چشمام از کَفَم میرن، هرکدوم به یه نحوی.


  یه نگاه به پای راستش میندازم که درازش کرده، خیلی وقته که زانوی راستش دیگه تا نمیشه، یادگاری همون تصادفه، یه آدم بی کَلّه و ناقص العقل پای این پسر عمه ما رو ناقص کرد، زندگیشم ناقص کرد، یاس و یاسمنو ازش گرفت. 


  یاسمن جاری خوبی بود، تنها کسی بود که تو خونواده عمه باهاش راحت بودم. حتی قبل از ازدواجم با الیاس. یادمه بچه دار نمیشد با کلی دوا و دکتر و نذر و نیاز، خدا یاسی رو بهشون داده بود. البته ادریسم این وسط یه عمل کوچیک کرد، چقد مادر یاسمن خدا بیامرز ادریسو دعا کرد که رفت زیر بار این عمل و حسرت مادر شدنو نذاشت رو دل دخترش.


  شبی که یاسمن زایمان داشت، ادریس اونقدر هل شده بود که عین فرفره دور خودش میچرخید،اون شب من با یاسمن رفتم بیمارستان. صدای جیغ زدناشو زرین زرین کردناش،هنوزم خیلی از شبا میپیچه تو گوشم،اوایل توجهی نداشتم،ولی بعد ها فهمیدم که هروقت یاد یاسمن میکنم فرداش ادریس حال ناخوشی داشته، نمیدونم که این حال عجیب از کجا میاد؟ چرا یاسمن منو واسه خبر دار شدن از دردی که ادریس میکشه کاندید کرده؟ یعنی از من بیکار تر و بی درد نبوده تو این خاندان عظیم؟!


  هنوزم وقتی کیف پولشو باز میکنه؛اول از همه عکس یاسمنو یاسی رو کنار هم میبینیم،چیزی که بیشتر از هر چیز دیگه ای عمه رو داغون میکنه و دمغ. وقتی هم این فامیل بیکار میشه،هیچ سوژه دیگه ای پیدا نمیکنه جز داماد کردن ادریس. اونم که هیچ وقت خدا نمیره زیر بار. داداش دومیه س،ولی از همه بیشتر میفهمه،اگه یه نگاه به قیافه شکسته ش بندازی ،فکر میکنی برادر بزرگه س،اونم با یه اختلاف سنی زیاد از بقیه بچه ها.


  _کجایی تو زرین؟


  _چی؟


  _یه ساعته دارم صدات میکنم،معلوم هست کجا سیر میکنی؟


  _همین جام.


  الناز دستشو میذاره رو سرمو میگه:


  _اینجا رو میگم زرین خانوم،نیستیا.


  _فکرم مشغوله الناز جان.


  دستمو به گرمی یه فشار کوچیک میده، شاید برای جبران برخورد سرد یه ساعت پیشش وقتی داشت با حرارت با نامزدش اس ام اس بازی میکرد:


  _میدونم،حق داری به خدا. 


  یه لبخند کم جون بهش میزنم تا بفهمه ازش دلخور نیستم،لااقل از الناز دلخور نیستم،اون که سنی نداشت وقتی من زن الیاس شدم. اون موقع هام که تو وادی ازدواج نبود،فقط میومد و حکایتا و ماجراهایی که با حمید رضا داشتو برام تعریف میکرد.


  _میگم زرینی ؛


  _جانم؟


  _یه دکتر خوب میشناسم،معجزه میکنه،هرکی رفته پیشش راضی برگشته،میخوای با الیاس حرف بزنم؟ اصلا به داداش ابراهیم میگم؛ الیاس رو حرف ابراهیم حرف نمیزنه.


  _چجوری درمان میکنه؟! متادون،نالترکسون، ترامادول؟ کدومش؟ این چیزا دیگه واسه الیاس جواب نمیده ،اون اراده میخواد که نداره، وقتی شرط اصلی رو نداره،بقیه چیزا کشکه!


  _نه،میگن یه روش جدیده،چمیدونم هیپنوتیسم. با هاش حرف میزنن، با تلقین کردن خود الیاس میفهمه که باید ترک کنه. 


  _البته اگه فهم و درکی برای الیاس مونده باشه،الناز جان،الیاس اصلا کوچیکترین قصدی هم نداره واسه ترک، برای چی ترک کنه؟ وقتی عمه راحت پول به پاش میریزه،اونم میره بهترین جنسو میخره و مصرف میکنه دیگه.


  _میدونم زرین جان،مامان داره دوستی خاله خرسه میکنه.


  _این چیزا دیگه جواب نمیده،الیاس زده به سیم اخر، دیگه نصیحتو وصیتو حتی قربون صدقه رفتن هم براش کارساز نیست، الان تنها کاری که میکنه،داره مواد مختلفو امتحان میکنه، 1 ماه این، 2ماه اون،6 ماه یه چیز دیگه. جالب اینجاس از همه شم راضیه.


  _خدا نگذره از اون نوید بی پدر مادر،اون داداش بیچاره مو به این روز انداخت،درسته که مامان همه ش داره به جون "نی..". همه ش تقصیر نویده!


  صدای اس ام اس گوشیش اومد و نجاتش داد.


  چی میخواست بگه که نصفه و نیمه ولش کرد؟ عمه کی رو نفرین میکنه ؟ "نی" منظورش کی بود؟ "نینا"؟!


  یعنی النازم با اینکه اون موقع ها بچه بوده، بازم نینا رو میشناسه؟ کیه که نینا رو نشناسه جز من؟


  اون خالکوبی رو بازوی الیاس واسه همه شناخته شده س،کاری کرده که هیچ بنی بشری نمونده که از دست گلای دوره جوونی و عیاشی آقا خبر نداشته باشه...تنها کسی که باید این اسرار رو ازش پنهون کنن همونیه که محرمشه، لااقل تو شرع و شناسنامه که اینو میگن، ولی عُرف و رسم خانواده و فامیل ما، اینو نمیگه... دونستن اسرار الیاس برای مَحرمش، حرامه!


  دوباره نگاهم میفته به ادریس، اونم داره با گوشیش ور میره، یعنی اگه از ادریس درباره نینا بپرسم بهم جواب میده؟


  زرین چرا پیله کردی به نینا؟ خودت داری بهش بها میدی تا ذهنت عین یه پروانه دور و برش پر بزنه... اون هرکی و هرچی بوده تموم شده رفته، مهم الانه که با وضعی که الیاس داره مطمئنم طرف هیچ زنی نمیره. نا نداره برای هوس کردن و جواب دادن به احساسات بیدار شده ش،اون وقت مصرفش دوبرابر میشه...برای بودن با یه زن باید پول سنگینی بده، ارزششو نداره...


  _خب، کجا بودیم؟


  _چی رو کجا بودیم؟ ما که اینجا بودیم، شما رفتی سر گوشیت...


  _اِ زرین، خبه توهم، مامان بفهمه پدرمو میاره جلوی چشمام...


  دلم میخواد اذیتش کنم، اینم از تفریحات من، خود آزاری، دگر آزاری و در کل مردم آزاری!


  _پدرتو؟!


  _آره دیگه، همین حاج رضای کبیرو...


  دستمو خونده، آدم هفت خط خوب میتونه خط مشی بقیه رو بخونه...دست پرورده عمه س دیگه!


  _این لقبا چیه به بابات میدی؟


  _من نمیگم که، حمید رضا میگه...


  _شجاع شده، جلوی خودشم اینا رو میگه؟


  _نه دیگه، اینا رو نگفته مامان به خونش تشنه س، وای به روزی که بگه...


  اس ام اس بعدی...


  _برو ببین چی میگه؟ چطور میذارن اونجا از گوشی استفاده کنه؟


  همونجور که از رو مبل بلند میشه و میره تو اطاقش بهم میگه:


  _تو حمیدرضا رو نمیشناسی؟ تو شیشه هم که باشه...


  _بله میدونم...


  حمیدرضا با همین تکنیک تونست خودشو وارد حصار شیشه ای عزیز کرده حاج رضا و عالیه خانوم کنه...سر نامزدی الناز، عمه پاشو تو یه کفش کرده بود که هرچی الیاس بگه، الیاسم که رو دنده لج بود و نمیذاشت حمید رضا و خانوادش بیان...بازم خود حمید تونست دل الیاسو بدست بیاره، هیچ وقتم نفهمیدم چجوری؟ شاید ...شاید به همون راه کج الیاس میانبر زده بود، مواد!


  _برگشتی؟ الانم نمیومدی مادمازل! کدوم گوری بودی تا این وقت؟ برو تو همون خراب شده ای که تا الان بودی و پیش همون بی پدری که تا الان نگهت داشته و این ساعت دیپورتت کرده...


  دوباره دهن بی چاک و بستشو باز کرده و منو گرفته به فحش،دستاشو دور بازوهاش حلقه کرده داره تو مشتش فشارشون میده. ،خماریش آخرش کار دست من میده،خودش به درک!


  اینجور وقتا کمتر دهن به دهنش میذارم، به نفع هرجفتمونه،اون که جونی نداره واسه کتک زدن ..منم حوصله شو ندارم. باید واسه کسی تب کنی که برات بمیره،هرچند که الیاس همین الانشم مُردنیه،اما نه برای منو زندگیش،از روی بی جنسی. 


  سرمو میندازم پایین، کفشامو جلوی موکت طوسی پاره پوره جلوی در درمیارم..،دیگه زِوارشون در رفته، همین که دو تا گل نم بارون بزنه، باید فاتحه پاهامم باهاش بخونم. اونم تو این حیاط که پر آشغاله،الیاس همیشه آشغال جمع کن بود،از اون موقع که کفتراشو یه جا به سیروس فروخت،هنوز فقسو آب و دون کفتراش گوشه حیاطه. 


  _هوی با توام،سرتو عین گاو انداختی پایین کدوم قبرستونی میری؟ مگه نپرسیدم کدوم گوری بودی؟


  _چی بگم؟ مگه عصر بهت نگفتم؟ رفتم خونه مامان جونــــتون.


  _من گفتم برو؟


  _تو نگی...مگه همه چی به حرفه تواِ؟


  _به حرف من نیست؟


  _نه که نیس،اصلا تو کی هستی؟


  _زرین رو اعصاب من نرو هااا،یهو دیدی یه بلایی سر تو و خودم اوردما.


  _وجودشو نداری،وگرنه تا الان ده بار سم خورده بودی و خودتو خلاص میکردی.چرا من؟ من هنوز آرزوها دارم.


  _آره؛تو که بله،از خداته من سرمو بذارم زمین بمیرم ،بری شوور کنی. ولی کور خوندی زرین،کور خوندی اگه بذارم زن کس دیگه ای بشی.


  _مگه خرم ،از تو که خلاص بشم،دیگه میرم پی خوشیم،آقا بالاسر واسه چیمه؟


  رومو ازش میگیرمو سرمو میبرم سمت راهرو تا وارد شم،یهو صدای لنگ کفشی که برام پرت کرده میاد،چند متر جلوتر از من افتاده.


  _دور برداشتی... واقعا...فکرکردی قهرمان پرتاب دیسکی؟ پاشو کفشتو بکن تو پات، خوبیت نداره پسر عالیه خانوم پابرهنه، وسط حیاط وایسه و بلرزه، اونم نه از سرما... میدونی که؟!


  میرم جلو، کفش درب و داغونشو از رو زمین برمیدارم و منم عین خودش پرت میکنم سمتش،درست میفته جلوی پاش.


  یه نگاه بهم میندازه،ابروهامو میدم بالا و با چشمام به کفش جلوی پاش اشاره میکنم،برای اینکه حرص دادنش کامل بشه، یه پوزخند حرص دربیارم بهش میزنم. دیگه چیزی نمونده به اینکه سوپاپ اطمینانش در بره و فوران کنه ، منم قبل اینکه ترکشاش بهم اصابت کنه میرم تو اطاق.


  خدا رو شکر که امشب شایان پیش عمه النازش موند،وقتی الناز از عشقش دور میفته،شایانو پیش خودش نگه میداره تا سرش گرم بشه و کمتر غصه بخوره؛ولی وقتی حمید رضا میاد مرخصی،هیچ کس نباید از ده فرسخی اطاق نامزد بازیش رد بشه، بس که چشم سفیده این دختر. 


  عمه یادش رفته اون روزای نامزدی منو الیاس چه بساطی برامون راه مینداخت، شاید اگه میذاشت بهش نزدیک شم،اینقد پیش نمیرفتم و تو همون دوران عقد ازش جدا میشدم. هرچند من اگه کسی رو داشتم که ازم حمایت کنه،محال بود بیفتم تو این منجلاب،من که خیلی وقته برای اینکه بوی گند این زندگی به مشام بقیه نرسه،ساکت و ساکن یه جا نشستم،این الیاسه که هرچند وقت یه بار یه معرکه جدید میگیره و این باتلاقو بیشتر بهم میزنه و بوی گندشو همه جا پخش میکنه. اون وقته که دوست و آشنا تا چند وقت موضوع دارن برای دوره همی های شبانه شون...


  همه میشن دایه عزیزتر از مادر،هر سری یه صدایی داره واسه دلسوزی...واسه بهتر کردن زندگی من...واسه معنا دادن به این زندگی...زندگی که من حتی به اینکه توش زنده باشم شک دارم...زندگی بی معنی من میشه یه درس عبرت برای بقیه...دِآخه اگه من این زندگی متعفنو نداشته باشم که شما چیزی برای جذاب کردن بحثای خاله زنکیتون ندارین...بیچاره ها به فکر شمام! هه!میخوام زندگی شما لااقل از کسالت دربیاد.


  در کلّ شهر، خاله زنک ها نشسته اند


  درباره ی زنـــی کــــه منــم داوری کنند


  با آن سبیل و خنجر ِ در آستینشان


  در حقّ ما برادری و خواهـری کنند


  هرچی من ذره ذره آبرو ی ریخته این زندگی رو محکم نگه میدارم تا بیشتر نشتی نداشته باشه، الیاس یه باره میاد و یه سوراخ بزرگ توش درست میکنه که با هیچی نمیشه جمعش کرد اون ابروی سرریز شده رو!


  _شایانو کجا گذاشتی؟ تنهایی راه افتادی اومدی؟ این وقت شب؟ دِ آخه آشغال،نمیگی یه بلایی سرت میارن؟


  .حالا واسه من شده اسطوره غیرت،همونایی که ممکنه بلا سرم بیارن،امثال دوستای نامرد و هم پیاله های خودشن دیگه . یه زمانی شاید این حرفاش سر شوقم میورد که براش مهمم،نگرانمه؛ ولی الان دیگه سرّ شدم، هیچی از این مرد برام مهم نیست...تحریکم نمیکنه... اما.. تسکینم میده، با سکون حرف میزنم، آروم و شمرده:


  _الیاس چرا از چیزایی حرف میزنی که نداری؟ که ندارم؟


  آروم میشه، حرفای ساکنم آرومش میکنه....تسکینش میده، هرچند که این کینه بین ما تمومی نداره.


  _ از چی حرف نزنم؟ چی نداریم؟ تو چی میخوای؟


  _نه تو الان جون داری ، نه من جنون که به پر و پای تو بپیچم.


  _من...


  دندوناشو محکم رو هم فشار میده، تو این گرما، دهنش خشکه خشکه، ولی میلرزه...


  _من...حالم خوبه.


  _من حالم خوب نیس...دندونای تو که رو هم میلرزن، پشتم میلرزه، میلرزه الیاس.


  _چرا؟ چرا پشتت میلرزه، وقتی تو دلت جا ندارم؟ 


  حالا گرما داره خودشو نشون میده، سنگی که پشت چشماش بود؛ آب میشه و رو چونه لرزونش سرریز.


  _زرین، 


  دماغشو میکشه بالا، منم...نمیدونم چرا این گرما اینقد زیاد شده، کوه یخ چشمای منم داره آب میشه انگار!


  _زرین؛ پشتت زیادی پهنه که من حقیر و جا دادی توش یا دلت اونقد تنگه که توش جا نمیشم؟


  _پشتم خم شده الیاس، خسته شدم.


  _وقتی دل به دلم نمیدی، پشتت واینمیستم، خودتو ازم کنار کشیدی، چجوری میخوای شایانو عصای پیریم بار بیاری وقتی خودت همیشه بهم لگد زدی؟


  _من نزدم الیاس، چجوری میتونم زمینت بزنم... وقتی خودم زمین خوردم؟ 


  با پشت دستم، جمع میکنم اون قطره های کوه یخو، مبادا که اسراف بشه، حروم بشه، به پای مردی ریخته بشه که داره آتیشم میزنه، قطره قطره ش برای مقابله با شراره های آتیشی که از شَرّ الیاس روشن شده لازمه. 


  _کی میخواد دست منو بگیره الیاس که توقع داری برات عصای دست پرورش بدم؟


  _من نمیخواستم، نمیخوام...نمیخوام اینجوری بشه...عین یه تفاله پرتم کنی بیرون...


  _الیاس، این زندگی خیلی وقته سرد شده، از دهن افتاده، همه زندگیم رو آبه، عین تفاله!


  دستامو میگیرم سمت زمین و بهش نشون میدم:


  _همه زندگیم الیاس، همه ش رو آبه، فقط بخاطر اون دودایی که تو میفرستی تو هوا!


  میشینه لبه ایوون...چنگ میزنه تو موهاش...


  _خــــــــــــــدا! زرین کنارم باش...ولم نکن...


  _نمیتونم الیاس، یکیمون باید باشه ...حتی با کمر شکسته؛ حتی با دل شکسته، با سر شکسته.


  _چرا شکسته زرین؟ چرا شکسته لعنتی؟ خودت میخوای همه کاسه کوزه ها رو سر من بشکنی...بعدم ننه من غریبم بازی دربیاری...از کی شکسته؟


  _میخوای بدونی از کی؟! دقیقا از وقتی که دیوار حرمت بینمون شکسته، همه چیز شکست...دیگه هم درست نمیشه، نمیچسبه...


  از جاش بلند میشه، چند قدم میاد سمتم...


  وسط راه وایمیسته و صورتشو تو هم میکشه، نگاه میکنم، حالا کمر اونم خم شده داره به پای برهنه ش نگاه میکنه...


  دیگه بسشه، امشب زیادی براش حرف زدم، از دل شکسته م برای دل سنگش، ولی انگار فقط تو قصه ها دل سنگ آب میشه.


  در راهرو رو میبندم،در اطاقم میبندم که صدای نحسش پشت درا بمونه.با اینکه هوا گرمه،بازم پنجره رو باز نمیکنم ، 


  صدای زنگ در میپیچه تو گوشم،کفشای الیاس دنبالش، خوبه که پوشید وگرنه شیشه ای سنگی چیزی میرفت تو پاش!،کشون کشون میره سمت در...پس بگو واسه چی وایساده بوده تو حیاط،آقا منتظر شرفیابی ساقی ش بوده. دلم نمیخواد صدای خودشو بشنوم، ظاهرا امشب آقا حال ندارن برای دور همی و بزم شبونه، ترجیح دادن انفرادی خودشونو بسازن...


  روسریمو با حرص از سرم میکشم،اونقدر محکم که کلیپس سرمم باهاش باز میشه و موهام میریزه رو شونه هام. یه زمانی الیاس به گفته خودش دلش ضعف میرفت برای این موهای لَخت که میرخت ر.و شونه هام...هرچند که پوست سفیدی نداشتم،پوستم سبزه بود،اون موقع ها ازش شاکی بودم ولی الان چند سالیه که مُد شده، اینم یه توفیق اجباری. به قولی کوفتت بشه الیاس که یه زن همه چی تموم داریو قدر نمیدونی.


  درو فکر کنم تو هوا زد بهم، صدای بدی میده. دیگه معلومه رو پا نیست داره از خوشی ذوق مرگ میشه، جنسش بهش رسید دیگه. فوری میره تو اطاق خودش. اطاق خودش؟ خیلی وقته که دیگه اطاقامون سواست...پیش من مرد کوچیکی میخوابه که قراره فرداها آرزوهای بزرگ منو محقق کنه. کاری که باباش با اون همه اِهن و تلپ نتونست برام انجام بده، حتی پدر بزرگش با اون همه اقتداری که فامیل روش حساب ویژه میکردن، از پس بچه خودش برنیومد.


  ماشالا پولش از پارو بالا میره، همینم الیاسو بی مسئولیت بار اورده، ابراهیم که عین خودش تو کار آزاده و تو بازار کلی کیا بیا داره، الیاسم که یه نون خوره تازه دو نفر دیگه هم به باباش اضافه کرده، النازم که تکلیفش معلومه، تا چند وقت دیگه میره خونه شوهر، ادریس تو این فامیل سری از سرا سواس، یه پا مهندس شد برای خودش، البته حاج رضام چیزی واسش کم نذاشت، وقتی دید این بچه ش عاشق درس و مشق و کتابته، همه چی براش فراهم کرد تا این یکی بشه دکتر مهندس. حالام اگه چیزی شده واسه خودش شده، اگه پولی در میاره مال خودشه. عزت و ابرو رو هم از خودش داره، حالا هرجا با حاج رضا میرن، همه میگن این پیر مرده بابای مهندس ادریسه، 


  حالا کافیه الیاس و حاج رضا برن جایی، همه میگن این پسر سومیه حاج رضاستااا، بیچاره پیرمرد. هرچی ادریس رشته میکنه، الیاس پنبه. تقسیم وظیفه خوبیه! الیاس همیشه وظیفه ش معلومه، گند زدن!


  صدای زنگ تلفن میپیچه، بین برداشتن و برنداشتن دودلم، این وقت شب کی میتونه باشه، هه! جای مامان خالی بزنه تو سرم بگه باز این سوال مسخره رو پرسیدی؟ آدمیزاده دیگه، گوسفند که دست نداره زنگ بزنه...زینبم میگفت، اونی که این وقت شب زنگ بزنه، خود گوسفنده!


  دیگه رسیدم به تلفن :


  _بله؟!


  _الو زرین؟! خوبی؟


  _سلام، ادریس شمایی؟!


  _آره منم، الیاس چی داره میگه؟!


  _الیاس؟! شما کجایین؟


  _تو کوچه تونم...پشت در خونه. الیاس چیزی بهت گفت؟ سر و صداش میومد از تو حیاط!


  الیاس اگه میخواست غیرت بزنه، باید از ادریس یاد میگرفت که منو شبونه تا دم خونه مشایعت کرد و تا از امنیت امشبم خیالش راحت نشه، راحت نمیره...نه اینکه با اومدن ساقی موادم، زن و زندگی برام زبون و خوار شن.


  _آره، کاری نداشت، چند تا مزخرف گفت، وقت خماریشه...این چیزا طبیعیه.


  _پـــــف! مطمئنی امشب امنه ؟ میخوای برگردیم خونه مامان؟ یا اصلا میبرمت خونه دایی؟


  _نه...


  امنیت روحیم تو خونه بابای خودمو بابای تو تامین نیس...اینجا الیاس فوقش یه زخمی به تنم میزنه ولی خونه اونا زخم زبون میزنن.


  _فهمیدی ساقیش کیه؟


  _نه، مگه مهمه؟!


  واقعا مهم نبود...


  _شاید بد نباشه بدونی یکی از ریشه خودتون داره این اتیشو به ریشه تون میزنه...


  آب دهنمو قورت میدم...کدوم خودی؟


  _کی؟! 


  داد میزنم:


  _کی ادریس؟ کی داره آتیش به پا میکنه و منو ذره ذره زیر منقل الیاس آب میکنه؟!


  _نوید، پسر خالتون، دوباره با هم جیک تو جیک شدن...


  _اینکه چیز تازه ای نیس، نوید از همون اولِ زندگیِ من دستش تو کار بوده...الانم داره هم دستی میکنه تو نابوی زندگیم.


  گوشی رو میدم به اون یکی دستم:


  _میخوای تا کی پشت در وایسی؟ الیاس آروم شده...جنسش بهش رسید، داره به خودش میرسه. 


  _من امشب دارم رو نقشه هام کار میکنم، تا صبح بیدارم، کاری داشتی خبرم کن، به ساعتشم فکر نکن...باشه؟!


  _باشه...ادریس؟


  _بله؟


  _نگران نباش، چیزی نمیشه.


  _نمیتونم، نمیتونم نگران نباشم، چون نمیدونم، نمیدونم الیاس داره با خودش و شماها چیکار میکنه.


  داره شعر میگه ...این پسر عمه مام پاک زده به سرش،


  _کاری نداری؟


  _نه، خدافظ...


  تشک پتو پهن و سنگینمو ولو میکنم رو زمین....تختو به جای انبار ازش استفاده میکنم ، روش خرتو پرتامو میچینم. حیفه اون تخت، چه خوشگل بود، الان دیگه چیزی ازش نمونده، الیاس همون موقع ها که قاطی میکرد قبل از اینکه یاد بگیره منو بزنه، حرصشو سر وسایل خونه خالی میکرد، بعد یه سال زد تاج تختو شکست، از اون موقع رغبتم نشد ازش استفاده کنم، چطور روی اون تخت میخوابیدم با مردی که؟ 


  اون تاج شکسته شده بود آینه دقم. یاد اور مرد همیشه خمار و عصبی، بددهن و و بی غیرت زندگیم بود، زورم به الیاس نمیرسید، ولی به جهیزیه خودم که میرسید، الیاسم که صلاح بود رو همون زمین بخوابه تا رو تختیای خوشگلمو با ته سیگار بسوزونه. 


  از اطاق میرم بیرون، یه راست میرم سمت اطاق مرد دیوانه م. روی موکت رنگو رو رفته زیرش خوابیده، از وقتی روی فرشام جای خال خال ته سیگار و ذغال ریخته بود و فرشو سوزونده بود، زیرش یه زیر انداز مینداختم. 


  از اون زیر اندازم تقریبا چیزی نمونده. ببین داره سر ریه و بدن خودش چی میاره؟ ده برابر این سوختگیا رو لباسا و بدنشه. هرروز تو خماری و منگی یه جاشو میسوزونه. 


  بازم خدا رو شکر، مونده تا سوراخ سوراخ تزریقم به اینا اضافه بشه...بازم شکرت خدایا. درسته " آب که از سر گذشت چه یه وجب، چه صد وجب"! ولی نه هرجا،نه هر وقت،اون آب اگه تو سرنگ مواد الیاس وارد شه، رو پوست الیاس بشینه... دیگه از سرم نمیگذره... از جونم میگذره... از جونم میگذرم، از خونم میگذرم...


  چه خوبه که آدم تو زندگیش امید داشته باشه و چه بده که سرشو هر طرفی بگردونه هیچی پیدا نمیکنه که بهش امید تزریق کنه...شاید الیاس امیدواریش از من بیشتره، اگه بتونه هروئینو تو خونش تزریق کنه، امید ذره ذره میره تو خونش، چی از این بهتر؟


  دوباره برمیگردم سمت اطاقش تا استکانو فلاسک کثیفشو بردارم، باید مرتب از چایی پُرش کنم. وقتی جلوش دولا میشم، چشماشو باز میکنه، سرجام عین میخ وایمیستم. چطور بیدار شد؟ من که سر و صدا نکردم؟


  _اومدی زرین جان؟


  "جان"؟! این الان با من بود؟ معلومه این دفعه جنسش خیلی ناب بوده که هپروتش براش دلچسبه. عزیزمو جانم میبنده به ناف ما.


  _بگیر بخواب.


  _یه چایی دیگه برام میاری؟


  _الان؟ بگیر بخواب، چاییم کجا بود این وقت شب.؟


  _زرین خرابم، اذیت نکن دیگه خانومی.


  معلومه از خرابم خرابتری.. خرابات! این حرفاش بوی خوبی نمیده، خدایا معلوم نیست نوید با ساقی گری این دفعه ش چه کرده که الیاس یاغی شده که خودشو ساخته، ولی انگار خوب نساخته که داره آوار درست میکنه رو سرم.


  دوباره دولا میشم که استکانشو بردارم که مچ دستمو محکم میگیره....این زور از الیاس این روزا بعیده...حالا دیگه اون هم جون داره هم جنون! این منم که جون مقابله نداره، جون دفاع برای خاموش نگه داشتن احساسات خفته م.


  _الیاس ولم کن، خل بازی درنیار.


  _زرین خانوم با ما به از این باش...چقد بی عاطفه شدی تو.


  _مگه چایی نمیخواستی؟ بذار برم برات ردیف کنم دیگه.


  هیچی دیگه به ذهنم نزد تا از دستش در برم، اصلا دلم نمیخواد این مقدمه چینیا به اون جایی که نباید ختم بشه.


  _حالا چاییم میاری،دیر نمیشه. اصلا دیگه چایی نمیخوام.


  پفی میکشم:


  _پس چی میخوای؟


  _تو رو!


  _الیاس خان مغزت زنگار برداشته...انگار، بگیر بخواب نصفه شبی، اراجیف بهم نباف. دستمو ول کن.


  خواستم جریش کنم تا دست از سرم برداره، وقتی عصبی بشه دیگه هیچی انرژی واسه غلط اضافه براش نمیمونه. امشب از شانس گَندم شایانم نیس که لااقل اونو بهونه کنم. به شایانم پناه ببیرم، من با مرد کوچیکم خوشم، الان حس میکنم پدرش داره از نبود بچه ش سوء استفاده میکنه، منم اگه دعوت پدرشو بپذیرم به مرد کوچکم خیانت کردم! 


  اگه فردا شب بیاد و الیاس دوباره مثل تموم این چند ماه سرد بشه، من چجوری تو چشمای شایان نگاه کنم، بگم پسر خوشگلم یه شب نبودی و پدرت جای تو رو گرفت؟ مگه من خیلی شبا وقتی شایان میخوابید براش دردل نمیکردم که محاله دیگه با بابات باشم، تو مرد منی، تو همه کس منی...تو سنگ صبور منی؟ حالا چی شد؟


  به خودم که میام، الیاسو میبینم که نشسته رو زمین و جفت دستامو گرفته...چشماشو به زور باز نگه داشته نمیدونم چون خواب آلوده یا اینکه؟؟


  _نه الیاس، الان نه.


  _چرا نه زرین ...زرینم، خانومم.


  اینجوری نکن الیاس، چرا داری تموم امیال خفته مو بیدار میکنی؟ 


  دست میکشه رو موهام، همون موهای لَختی که رو بازوهام ریخته، موها رو از روی بازوهام میزنه کنارو


  _این استکانو بده به من. 


  استکانو از دستم میگیره و میذاره کنار. ...چپه میشه و ته مونده چاییش میریزه رو همون موکت درب و داغون و زِوار در رفته. بینیمو تو هم جمع میکنم. 


  من به رنگ رفته شان، وز تار و پود مرده شان بيمار 


  و نقوش در هم و افسرده شان، غمبار


  خيره ماندم سخت و لختي حيرتي كردم


  ديدم ايشان هم ز حال و حيرت من حيرتي كردند...(*)


  -بشین زرین جان....


  .بلند میشه و با پاهاش موکتو میزنه کنار، تازه فرش زیر موکتو میبینم، نو و تمیز مونده. همونجور هاج و واج دارم نگاهش میکنم، میره سمت کمد گوشه اطاق که گذاشتم واسه لباسای خودش. یه رکابی تمیز سفید رو از توش در میاره، داری چه میکنی الیاس؟ الیاسی که ماهی یه بارم به زور حمام میکرد، جلوی چشمای من رکابی کثیف قبلیشو درمیاره و تمیزه رو تنش میکنه. چشمم مییفته به تخت سینه ش، هیچی از اون هیبت قبلی نمونده، پلنگ پیل تن قدیم شده یه گربه...شایدم یه موش.


  دوباره میاد سمتمو کمک میکنه همراه با خودش رو زمین دراز بکشم، تقلا میکنم از توی حصار دستاش بیام بیرون، ولی نمیدونم از کجا این همه زور بازو رو پیدا کرده؟ نمیذاره و منو محکم تر به خودش فشار میده، نفساش تغییر کرده،


  _زرین چرا کار ما به اینجا کشید؟ من که عاشق تو بودم...هنوزم هستم خوشگل خانوم. 


  چنگ میزنه تو موهام، صورتشو نزدیک صورتم میکنه، بی اختیار به یاد اون سالها چشمامو میبندم، به یاد سالهایی که هنوز دوسش داشتم. همه چیز رو فقط حس میکنم. دستو پام کرخ شده...


  _چرا ما من نیستی زرین؟


  _تو با من نبودی.


  _میخوام باشم...اگه تو قبول کنی.


  _....


  _نمیخوای؟


  _چی رو بخوام؟ این وضعو؟


  _نه، منو، اگه منو همه جوره قبول داشته باشی، تحمل این وضع برات راحتتره...


  یه نفس بلند روی نفسای تیکه تیکه ش:


  _زرین، هنوزم برام همون دختر بچه خونه دایی هستی، همون دختری که بهش میگفتم سیاه سوخته، ولی الان دلم برای همون سیاهی میــــــــــره، میمیره...


  یه پوزخند میزنم:


  _هه! لابد چون طاقت دوریمو نداری منم داری با دستای خودت زنده زنده چال میکنی؟!


  _من خیلی وقته که خودمو غرق کردم، تو این کثافت که تو لااقل واسه نجاتم دستمو بگیری.


  _دستمو پس زدی....


  _برای اینکه بالای گود وایساده بودی...بالا، همیشه بالا بودی...منم همیشه اون پایین پایینا، قبولم نداشتی...


  _قبولت داشتم، قابل ندونستی باهام باشی...


  _الان قبولت دارت...قابل میدونم...هستی باهام؟! میخوام که باهام باشی...عین اون وقتا...بدون شایان، حتی بدون مامان! فقط خودمو خودت، دوتایی؟!


  انگشتاشو بین موهام میلغزونه،میلرزم،.میلرزه،.و لی آروم...آرومم میکنه...عین اون وقتا، بدون شایان، بدون عمه، خودمو خودش!


  حرفای پر احساسش و هیاهوی غریزه های تازه از خواب بیدار شده من، زبونمو لال میکنه و رامش میشم. صدای نفسای عمیقش ، گوشامو بیش از پیش فعال کرده، تمام حواسم چندین برابر قوی شده و ....


  (*) شعر از مهدی اخوان ثالث


  دستمو میذاره رو سینه ش...همراه نفسای قطع شده...با امیدی که تازه در من متولد شده


  _خوبی زرین؟


  این سوالو از کی ازم نپرسیده؟


  _خوبم...


  _اذیت که نشدی؟


  چی بگم؟ بگم چرا؟ بگم دیگه حس اون وقتام فلج شده؟ خوبم؛ ولی خوب نیستم! حسم بهت خوب نیس، آزاردهنده س.


  _باهام میمونی زرین؟


  _...


  دستشو میذاره زیر سرشو یه وری به سمتم برمیگرده، یه شاخه از موهامو برمیداره و عین گلبرگ پیچک میپیچونه بین انگشتاش!


  _نمیمونی؟ دیگه دوستم نداری؟ حتی به خاطر شایان؟


  _به خاطر شایانه که باهات موندم.


  _تا کجا باهامی؟


  _تا کجا میخوای باشم؟


  _تا اخرش...


  _تا اخرش هستم الیاس، بودم... تو وسط راه جا زدی.


  _من جا نزدم.... تو باهام نموندی، مگه قرار نبود هرچی من شدم تو هم بشی؟ به خدا منم خسته شدم از این وضع.


  _تقصیر خودته، دیگه نمیگم ترک کن، نرود میخ آهنین در سنگ.


  _نمیشه زرین، میخوام ولی نمیشه، این لامصب چمبره زده دورم. 


  _خودت نمیخوای ؛ اراده نداری الیاس خان.


  دستو از دور موهام باز میکنه و میاره پایینتر...


  _تو نفست از جای گرم در میاد، یه روز جای من باش، میفهمی چه میکشم، تو منو درک نمیکنی، هیچ وقت درک نکردی...هیچ وقت کمکم نکردی.


  _دیگه چیکار کنم؟ هرچی تو بگی.، چجوری کمکت کنم؟


  دولا میشه و یه بوسه میشونه رو گونه م.


  _هرچی من بگم؟ قبول میکنی زرین؟


  _اوهوم.


  _جانــــم، بگو جان شایان.


  چشمامو تنگ میکنم، 


  _همین یه بار...قول میدم بعدش بذارم کنار، ترک کنم، پاک بشم.


  _چی؟


  _قول دادیا، جون شایانو قسم خوردی.


  _بگو ببینم.


  _تو هم بِکِش.


  درجا سرمو بلند میکنم و میارم بالا، سرشو میکشه کنار تا نخورم تو دماغش.


  _چی شد زرینی؟ دیدی گفتم باهام نمیمونی؟


  _...


  دوباره دستشو میذاره رو شونه هامو فشار میده سمت پایین تا رو زمین دراز بکشم. 


  _کجا؟دیدی تو هم مَردش نیستی؟ الکی دم از کمک میزنی؟ 


  چه امیدی داشتم از این شروع، شروع نشده باید خط بطلان بکشم به همه چیز... تمام!


  _آخه...اینکه اسمش کمک نیس، خریته!


  _چرا، تو 6 ماه با من باش، با من هم نفس شو، بعد با هم ترک میکنیم، اگه منو دوست داری، اگه زندگیمونو دوست داری...اگه شایان برات عزیزه.


  _شایان؛ چجوری عزیز پدر مادر معتاد میشه؟


  یه نگاه کج و کوله بهم میندازه، پشتشو بهم میکنه و میخوابه...همونجور که داره از روی حرص نفس میکشه میگه:


  _چجوری میخوای منو درک کنی ،وقتی همدردم نیستی؟ چجوری میخوای کمکم کنی وقتی نمیدونی، نمیفهمی من چه دارم میکشم؟


  با صدای پر از بغض بهش میگم:


  _الیاس...بخدا این راهش نیست.


  _تو جون شایانو قسم خوردی.


  لعنت بهت الیاس، لعنت به تو. دست گذاشت رو نقطه ضعفم، گوشتی که تو استخون مونده... از جگر گوشم مایه گذاشت.


  _الیاس؟!


  _...


  _قهر کردی؟!


  _حوصله ندارم زرین، ببخشید اذیتت کردم.


  چرا اینجوری میکنی؟ چرا امشب با مظلومیت داری بهم ظلم میکنی میکنی؟ چرا داری دست میذاری رو نقطه ضعفای زنانه م؟ مادرانه م؟ چرا میخوای رامم کنی؟ چرا رامت میشم؟ خامت میشم؟ با اینکه میدونم آخر این راه تباهی بدتر از الیاسه؟!


  ولی بذار بشه، تا کی خودمو بزنم به در و دیوار این قفس؟ مگه راه آزادی مونده، من که حتی با وجود اون خانواده به طلاقم نمیتونم فکر کنم؟


  از باغ میبرند تا چراغانیات کنند


  تا کاج جشنهای زمستانیات کنند


  پوشانده اند صبح تو را ابرهای تار


  تنها به این بهانه که بارانیات کنند


  یوسف به این رهاشدن از چاه دل مبند


  این بار میبرند که زندانیات کنند...(*)


  ولی شایان چی؟ شایان چی؟ خدای اونم بزرگه. شاید اینجوری تکلیفش معلوم شد که والدین نالایقی داره واسه سرپرستی و از این جهنم نجات پیدا کرد بچه م. گاهی باید برای دلت، پا رو دلت بذاری. دندون رو جگر بذاری تا جگر گوشه ت خلاص باشه و آزاد....


  _باشه، از فردا پا به پات میکشم.


  یهویی برمیگرده سمتم:


  _راست میگی زرین؟


  _اوهوم


  _نوکرتم به مولا. خودم واست جور میکنم، نمیذارم خماری بکشی. 


  دست میندازه دور کمرمو صورتمو میچسبونه به سینه ش، رایحه موهامو با روح، با حس میفرسته به اعماق ریه هاش...درست کنار همون دود و دم!


  (*)شعر از فاضل نظری


  عجیبه که الیاس امروز سَحر خیز شده! عجیب نیس!! منو دیشب سِحر کرد، جادو کرد...تا به سَحر برسونتش...


  صبح که از خواب بلند شدم مثل همون اولا میبینم که صبحونه رو اماده کرده و رفته نون تازه خریده، خیلی هنره که یه بخشی از جیره همیشگی شو گذاشته واسه خرید نون... حیفه، نون دراوردن مهمه ولی نون تو سفره گذاشتن برای یه مرد بنگی خیلی سخت تره، اونم از سهم تموم بنگ وعلفی که میخواد تمومت کنه، به انتها برسونتت.


  صدای شُر شُر دوشو از حموم میشونم که تو صدای آواز نخراشیده الیاس گم شده، معلومه که کبکش داره خروس میخونه. چی از این بهتر؟ بعد 6 ماه به همون چیزی که میخواست رسید...منو مطیع خودش کرد واسه هم کاسه شدن باهاش...هم دود و هم نوا شدن باهاش تو وقت مصرف گرد و دوا!


  میشینم پشت میز صبحونه، دهنم تلخ تلخه، عین دم مار، یادش بخیر عزیر خدابیامرز همیشه همینو میگفت؛ منم همیشه از خودم میپرسیدم مگه چندبار تا حالا دم مار خورده؟


  _به سلام،مادام، خوبی؟ خوب خوابیدی؟ 


  شامه های قویش حتی تو حمامم بوی تنمو حس میکنه...با وجود "رطوبت"، برای شروع بحثی که به دیشب و قول و قرارها عجیـــــــب "ربط" داره!


  _سلام.


  همین، در برابر ابراز لطف الیاس، همینم زیاده، ناراضیم... از دست خودم حرصم گرفته که با چارتا ناز و نوازش وا دادم، نمیدونم چه نقشه ای برام کشیده، وقتی دیوار اعتماد بین زن و مرد فرو بریزه، دیگه هیچ جوره نمیشه خشت رو خشت گذاشتو ساختش؛ اون دیوار غیر قابل ترمیمه....دیگه به ستونش اطمینان نیس..."شَک" چارستون خونه و خودتو دیوار میکشه، اونم محکم و قدرتمند...


  _کجایی خوشگل من؟


  هیچ وقت از این ابراز علاقه مسخره ش خوشم نمیاد، بوی دو رویی از همه جاش میزنه بیرون، حالا هرچقدم که سعی کنه با این لبخندای مصنوعی روکشش بده.


  _همین جام، چیزی شده؟


  _نون بربری برات خریدم که دوس داری.


  یه پوزخند میزنم، من هیچ وقت نون بربری مورد علاقه م نبوده، میخوردم ولی مجبوری، من فقط تافتون دوست داشتم و دارم. کافی بود یه نگاه به جانونی بندازه، از باقی مونده نونای دیروز و پریروز و همه این هفته میفهمه که نون تافتون میخریدم، خود خنگشم همیشه از همون نون کوفت میکرد، نمیدونم چجوری به عقل نارسش زده من بربری میخوام. از همین چیزای ساده هم میشه فهمید که محبت کی راستکیه و محبت کی دروغکی!


  عشقتو روی میز شام نچین


  واسه اونی که از خودش سیره


  این کتابا رو خط به خط حفظم


  آخر قصّه مرد می میره...


  _شایان نمیاد؟


  _باید بریم دنبالش، وگرنه تا عصر که ادریس بیاد و بیارتش باید صبر کنیم.


  _حالا چه اشکالی داره دو سه روز پیش عمه الناز و مادر جونش بمونه؟


  _نه ؛ بیشتر از یه شب اونجا بند نمیشه، تا الانم اگه الناز و عاصی نکرده باشه ، شانس اورده. 


  _حالا تا بیاد.


  صندلی رو میکشه عقبو میشینه روش. دستش.و میکشه بین موهای پرپشتش. تا دیروز، یعنی تا دیشب ریش داشت، ولی الان ریشو سبیلشو سه تیغ زده. چه نو نوار کرده. یعنی فقط به خاطر دیشبه یا قولی که بهش دادم و الان عین سگ پشیمونم.


  _میگم زرین


  این همه پا به پا کردنش واسه همون قضیه دیشبه؟ خدا کنه الیاسم ازش پشیمون شده باشه.


  _سر...سر قول دیشبت هستی دیگه؟


  سرمو از استکان چاییم میگیرمو براق میشم تو چشماش...ولی پررو تر از این حرفاس ...کَکِشم نمیگزه... من از رو میرم، دوباره چشمامو ازش میگیرم و میدوزم به کف لیوان،صورت کج و معوجش آینده مبهمو که عین سراب میزنه تو دهنم.


  _اگه من ترک کردمو تو نتونستی چی؟


  _من از تخم و تَرَکه بابام نیستم اگه ترک نکنم....من انگیزه میخوام برای ترک...


  دستمو میذارم زیر چونم...یه ابرومو میندازم بالا، میخوام بین این لقمه ها و حرفای جویده جویده، یه چیز راست و ریس پیدا کنم، هرچند که روده راستی وجود نداره ته راه همه این لقمه ها...همه این حرفا...


  _اونوقت چی عاید من میشه؟!


  _یه زندگی سالم، مگه همیشه نمیگی مایه تباهی این زندگی منم؟ همیشه این من بودم که گند زدم تو این زندگی؟!


  لیوانو محکم میکوبه رو میز و یه لقمه دیگه واسه خودش میگیره، اشتهاش چند برابر شده.


  _همین که خودت میدونی ما رابس...


  لباشو هفتی میکنه تا ادامو دربیاره...هفت خط:


  _ مارا بس...دِ نشد دیگــــــــــــه! اومدیو نسازی...


  _چی رو نسازم؟! عوضش تو جای هممون داری خودتو میسازی...من باید بمونم تا یه آینده مزخرف برای شایان بسازم...تو همین گندی که تو مرتب داری بهمش میزنی...


  _تو میخوای قول و اراده بهم نشون بدی؟! هه! میدونستم دختر حاج دایی مصطفی فقط بلده لاف بیاد...


  حالا که قول دادم باید بهش ثابت کنم که چیزی ازش کم ندارم، اینکه اون از مردی فقط ادعاشو داره ولی پای قول و قرار که بیاد وسط، من ازصد تا امثال الیاسم مرد ترم، پای حرفم وایمیستم و تا آخرش میرم!


  آخرش؟ آخرش کجاست؟ آخر آخرش یا میمیرم یا خوب میشم ولی مطمئنم نمیذارم که بشم مثل الیاسو سالها با این درد زندگی کنم، زندگی که نه...روز مرگی...زنده بودن.


  _هستم.


  دستشو میاره جلو ..دست راستمو میبرم جلو بدون فکر...بدون شک، دستمو میذارم تو دستش.


  _آ باریکلا...پس من برم بساطو ردیف کنم، نمیدونی زرین جنسش نابه نابه، دیشب خودم امتحان کردم، بی پدر عجب چیزی بود. مطمئنم میبرت اون بالا بالاها. من به تو چیز بد نمیدم که...تا تو میز و جمع کنی منم میرم همه چیزو رِله میکنم...اصلا بذار میزم بعدا خودمون جمع میکنیم.


  مگه من بهش قول ندادم که کمکش میکنم؟ پس واسه چی شک کردم؟ باید به الیاس، به عمه، به بابا، به همه ثابت کنم که میتونم عین الیاس هروقت دلم خواست بکشم و هروقت دلم خواست بکشم کنار، این وسط فقط یه جو همت و اراده لازمه، که الیاس نداره، با همه مردونگیش نداره، من با تمام زنییتم میرم جلو و بعدم به وقتش عقب نشینی میکنم و پاک و طاهر برمیگردم به زندگی الانم. 


  این وسط یه فرصت دیگه هم به الیاس میدم، یعنی آخرین فرصتم بهش میدم. اگه تونست که فبها، اگرم نه که دیگه نه شرمنده خودم میشم، نه شایان، نه کس و کار اون ؛ نه کس و کار خودم.


  نمیتونم بیرون گود بشینمو بگم لنگش کن، این دفعه باید برم تو گودی، تو این چاه، تو این منجلاب، تا تهش...


  نمیتونم در مورد حال الان الیاس قضاوت کنم، پس منم میشم هم حس و حال خودش، هم نفس خودش. شیش ماه نفسمو ازش جدا کردم، حالام شیش ماه هم نفسش میشم، تو هوای پر از سم اون نفس میکشم.


  نباید شیشه را با سنگ بازی داد !


  نباید مست را در حال ِ مستی . . .


  دست ِ قاضی داد !


  نباید بی تفاوت !


  چتر ماتـم را . . .


  به دست ِ خیـس باران داد !


  کبوترها که جز پرواز ، آزادی نمی خواهند !


  نباید در حصار میله هابا دانه ی گندم . . . به او تعلیم ماندن داد


  _بیا زرین، بیا اینجا جونم....


  نگاهم میفته به زرورقایی که تو دستشه...


  _ببین چه کرده آقات...


  _خودتم هستی دیگه؟!


  _من؟!


  اونوقدی با تعجب گفت که فکر کردم اون بار اولشه...


  _نه دیگه؛ من نیستم...


  بساطشو پس میزنم...


  _اون وقت چرا؟! اوف میشی؟! بچه خر میکنی؟! تو نباشی منم نیستم...


  میاد جلو و دستامو میگیره، اینبار حس و لمس جری ترم میکنه، آخرین بار همینطوری تسلیم شدم و مفت و مسلم خودمو انداختم تو هچل!


  _دست به من نزن الیاس...دست کثیفتو به من نزن...


  _چته؟! دستمو چنگ انداختی؟!


  دستشو میکشه و میذاره رو سینی بساط...همون چیزی که همیشه بهش آرامش میداد...


  _زرین جان...فدات شم من باید سرپا کنارت باشم، دِآخه خانومی تو که تجربه نداری، بار اولته، باید بالاسرت باشم برای راهنمایی یا نه؟!


  _راهنمایی؟ ارشادم کنی؟ با اینا به رشد و بلوغ میرسم؟ آره عوضی؟!


  _داد نزن،داد نزن زرین! باشه هرچی تو بگی...نمیخوام زورت کنم...من فقط بهت پیشنهاد دادم،همین...


  دولا میشه و سینی رو برمیداره، تمام قد جلوم ، قدشو برام ستون میکنه:


  _تو هم فقط یه قسم خوردی، جون شایانو، همین! چیزی نشده که!


  یه چشمک میزنه و همزمان دهنشو برای لبخند باز میکنه، من هیچ وقت نتونستم همزمان این دوتا کارو بکنم.


  _شاید هنوز مادر نیستی که دعاهای خودتو قبول نداری...دعا و قسم سر بچه، زود میگیره...اونم از زبون یه مادر زجر کشیده...


  روشو برمیگیدونه ...ساق پاشو میگیرم، 


  _خیلی خب، باشه...باید چیکار کنم؟!


  _جدی؟! دیگه پشیمون نشیا...من همیشه حوصله این بازیای تو رو ندارما...


  _خیلی خب، چقد شرط میذاری...


  اولین دود و که زدم، نیم متر از زمین فاصله گرفتم،وای مغزم چند برابر شده بود،با این حال دلم نمیخواست کوتاه بیام،الیاس پا به پام اومد،عین یه تماشاچی نزدیکم نشسته بود و تشویقم میکرد. هیجانم زیاد شده بود،یه گاه به قیافه الیاش انداختم،چقد خوشگل شده بود.


  تکیه دادم به دیوار،سرم به دوران افتاده بود،هنوزم همون بوی همیشگی که از اطاق الیاس میمود بیرون و میفهمیدم ولی عجیبه که مثل قبل ازش متفر نیستم. 


  _زرین،بگیر یه کم دراز بکش.


  مطیعانه سرمو کج کردمو کذاشتم رو بالشی که زیر دستم بود. گرمم شده بود.سرم داشت از درد میترکید، ولی دوستش داشتم ، یه جورایی این درد و دوست داشتم،مثل درد زایمان برام شیرین بود. حداقل به دور از فکر و خیاله...خیالات دوست داشتنی داره،همون روزایی که عاشقشم بودم،همون روزایی که دلم میخواست همه زندگیمو بدم تا یه لحظه برگردم پیشش،حالا با چند تا دود گرفتن خیلی راحت سِر خوردم و رفتم به اون دوران


  *****


  _چته؟ دستمو سوراخ کردی.


  _طرف اومد،طرف اومد.


  _خیلی خب؛ ضایع دارم میبینم. اینجوری نکن الان پیش همه تابلو میشیم.


  _یعنی میخوای بگی خودش نفهمیده؟


  مرجان پابرهنه سرشو میاره بین من و لادن...


  _باز شما کله پسر مردمو بار گذاشتین؟


  لادن حرف دل منو میزنه،این مرجانم که فقط بلده جانماز آب بکشه،البته پاش بیفته از همه مون بیشتر پایه س واسه خندوندن،الان جو گیر شده رفته بالای منبر واسه ما.


  _مرجان خانوم،بشین الکی قداستو نبر بالا که بهت نماید...جانماز آب نکش...پاکه پاکه.


  _جانماز کجا بود؟ لااقل یه ثانیه به حرفای حاج آقا سبحانی گوش بدین....بدبخت از هر ده تا جمله ش 8 تاش اینه که غیبت نکنید،چشم چرونی هم نکنید، شما دو تا هم که قربونتون برم فقط همین دو تا کارو خوب بلدین.


  _بشین بابا تو هم، برو بشین روضه تو گوش بده...تو رو چه به عشق!


  حالا ببین الکی الکی دارن چه معرکه ای به پا میکنن! خدا ازت نگذره محسن، پخمه بازیای تو ما رو به این روز میندازه هااا. واسه اینکه بحثشونو تموم کنم.، دست میذارم رو نقطه ضعف هردوشون:


  _خب بابا،به خاطر من دعوا نکنید.


  انگار هردو رو این مسئله توافق دارن، چون دوتایی میگن:


  _چه خودشم تحویل میگیره.


  صداشون بیش از حد رفته بالا، جوری که میره تو قسمت مردونه. حاجی سبحانی هم یه تذکر میده:


  _خانما، خواهشا آرومتر.


  _هیس، همینو میخواستین؟پاشم برم تو اشپزخونه، کمک بقیه، ناسلامتی هیئت خونه ما برگزار شده و ما میزبانیم، حالا نشستم با شما دو تا خل و چل کل میندازم.


  لادن قیافشو شیش در هشت میکنه:


  _دلتم بخواد از محضر ما استفاده کنی.


  از جام که بلند میشم، مرجان شیرجه میزنه سر جای من، انگار از اولم نقشه ش همین بوده.


  کلا مجلس ده شب محرم، تو خونه ما برگزار میشه. هر سال همین بوده، از اون موقع که یادم میاد، چون خونه ما بزگتر بود، کل فک و فامیل میومدن خونه ما، البته از قند و چایی گرفته، تا کیک و شیرکاکویی که هرشب میدادن، همه شو خود هیئت خرج میداد یا نذری بود، ما خودمون تو این ده روز هیچی خرج هیئت نمیکردیم. این هیئت فامیلی هم خود کفا بود.


  آخوندش از فامیلای خودمون بود، حا ج آقا سبحانی، الحق و والانصاف که از اطلاعات هیچی کم نداشت، اینو من نمیگم، کسایی که از نزدیک شاهدن، میگن که هر سال بلکه هرماه چقد پیشنهاد داره برای تدریس تو دانشگاه ها، ولی خودش از این جور شغلا خوشش نمیاد، یه تاجر زاده س، بیشتر درامدشم از روی همین تجارته، مالشم برکت داره، چون حلال و حروم سرش میشه، میگن مال حلال خودشو نشون میده، همونجور که مال حروم بالاخره گندش از یه جایی در میاد. 


  سه تا بچه داره، یکی از یکی بهتر، عین دسته گل . دختر بزرگش، از ایناس که هرسال تو المپیاد و چمیدونم مدارج علمی رتبه میاره و منطقه و استانو بعدم کشوری مقام میاره، کلا از این خرخونای درجه یکه، هم سن و سال منه، ولی اینقد مودب حرف میزنه، ادم فکر میکنه حالا استاد دانشگاس، خوشم نمیاد ازش، از حسودیمه دیگه ، وگرنه اون بیچاره هروقت میاد ما جز ادب و احترام و خوش برخوردی ازش چیزی ندیدیم.


  .البته اونقد سرش تو درس و مشقه که خیلی جایی نمیره، نه عزا، نه عروسی، معلوم نیست قراره چه انیشتینی بشه. چرا نشه؟ وقتی بابا و مامانش از شیر مرغ تا جون ادمیزاد براش فراهم میکنن که درس بخونه؟اونم آدمه، سر و گوشش نمیجنبه و درس میخونه. عین ما سه کله پوک که نیست، بس نشستیمو آمار پسرای فامیلو درمیارم، امشبم که گیر دادن به محسن و تا منو نفرستن خونه بخت ول کن نیستن.


  نصف فامیل گوله شدن تو آشپزخونه، عین چی حرف میزننو میخورن. بابا نخورده بازی در نیارین، همه ش مال خودتونه.


  _چه عجب، زرین خانوم تشریف اوردن، بشین یه چایی برات بریزم، خسته شدی از فک زدن.


  زیبا که پاهاشو دراز کرده ...با سر انگشت یه لقد میزنه بهش:


  _کور شی که نمیتونی ببینی آبجی خوشگلم داره فک میزنه...فک بزن قربونت، فک بزن دردت به جون این


  با دستش به زینب اشاره میکنه.


  دستامو میگیرم بالا:


  _ایشالا، همه بگین امین...


  _خفه، حالا چی میخوای که خوشمزه تر از بحثای مسخرتون بوده؟


  _چایی میخوام مامان بزرگ، دارین؟! یا کمرتون درد میکنه و خودم زحمتشو بکشم؟


  دلم میخواد سر این زینبو بکوبم به در، مردم خواهر دارن، مام خواهر داریم، از صدتا دشمن بدتره. 


  سرمو میچرخونم تو آشپزخونه، یه دور دیگه شمارش میکنم... نه بابا، کسی اینجا نیست که، همین خواهرای خودمن، 7 تا خواهر کم چیزی نیست! الکی تهمت زدم به فامیلای بافرهنگمون....


  *****


  _زرین، زرین صدامو میشنوی؟ چقد میخوابی؟


  _هووم؟


  _بلند شو؛ساعت 5 بعد از ظهره، پاشو الان شایان میاد.


  دستامو میکشم پشت چشمام، چقد بدنم خموده و درب و داغونه...من که به خواب ظهر عادت نداشتم. 


  _کی خوابیدم؟


  _از ساعت 11 صبح تا حالا یه کله خوابی زرین خانوم...پاشو ،انگار نئشگی بهت ساخته ها، باریکلا، فکر نمیکردم ظرفیتت اینقد بالا باشه.


  با این حرفای الیاس ، عین این زلزله زده ها، تازه میفهمم که چه آواری رو سرم خراب کردم اونم با دست قلم شده خودم. سر چی؟ به خاطر کی؟ به خاطر الیاس؟ لیاقتشو داشت؟


  با سر گیجه شدید از جام بلند میشم و میرم سمت آشپزخونه، الان بچه م شایان میاد و عین قحطی زده ها منتظر عصرونه شه، بعید میدونم عمه اهل اینجور قرتی بازیا باشه و بجز همون سه وعده اصلی چیزی به بچه بده، هیچ موقع همچین رسمی نداشتن.


  میشینم سر میز غذا خوری، حوصله هیچ کاری رو ندارم، دلم بهم پیچ میخوره، حالت تهوع دارم. شدید گرسنه مه ولی دلم نمیخواد هیچی بخورم. عطش دارم، واسه یه چیکه آب دارم له له میزنم.


  همین موقع الیاس میاد تو


  _چطوری یا بهتری زرین خانوم؟


  یه پوزخند بهش میزنم، 


  _نه؛ خوب نیستم...


  _آره جون خودت...دیگه خالی نبند...


  دستاشو رو سینه ش ضربدری میذاره:


  _من خودم تهشم زرین خانوم، قد عمرم معتاد و مواد دیدم...


  سرشو خم میکنه تو وصرتم:


  _اگه حالت بد بود... عمرا نمیتونستی این همه وقت بخوابی...


  راست میگه، حال خوشی بود...خواب خوشی بود...رویا بود...


  _بهتر از این نمیشم.


  _معلومه، حالا بهتر ترم میشی.الان برات یه چایی مــَــــــــشت میارم تا سر حال بیای.


  یه چایی نبات میذاره جلومو همونطور که داره با قاشق غذاخوری(!!) همش میزنه.


  _بزن روشن شی.


  یه نگاه به لیوان چایی میندازم، هنوزم نباتاش حل نشده، با این حال یه نفس سر میکشم.


  آخیش، چقد چسبید. ناکس میدونه بعدش چی باید خورد که به قول خودش روشن شی. 


  یه کم دیگه دور خودم گیج میخورم وبالاخره تصمیم میگیرم از اون فلاکت دست بردارم و یه سر و سامونی به وضع آشپزخونه بدم، لامصب ، سر این قولشم نموند و آشپزخونه رو تمیز نکرد. خاک تو سرت زرین، یه خروار ظرف نشسته کود کرده تو آشپزخونه، از پای سینک بگــــــیر...تا 4 تا کابینت اونورتر از سینک.


  _الیاس؟! کجا گذاشتی رفتی؟ 


  _چی میگی تو؟! تمیزه دیگه...


  _تو به این میگی تمیز؟


  _وسواسو باید بذاری کنار...وگرنه دیوونه میشی!


  _دیوونه که بودم...


  _منم دیوونه تم، دیوونه این دیوونه بازیات...


  ته سیگارا به هیچی رحم نکردن، از استکان و نعلبکی بگیر تا حتی تو قاشو چنگالا ! انداختتشون. امان از این مرد بی فکر شلخته، از صدتا بچه کثیف تره و همه شم تقصیر عمه س، بس که لی لی به لالای این تحفه ش گذاشت و آخرشم شد یه نخاله که دیگه احدی قبولش نداره.


  _الیـــــــــــــاس؟!


  _جون دل الیاس؟ چی میگی نفسم؟!


  _چی؟!


  _نخود چی...


  تا کنار گوشاش دهنشو گسترش میده......چه انعطافی! تمام بستر صورتشو پوشونده!


  _یِادته زرین؟ اون وقتا تا تهش میرفتیم، نخود چی ...پیچ پیچی...


  _خب حالا...ته سیگارا این جا چیکار میکنه؟!


  _چیکار میکنه؟ همه کار! همه کارت از این به بعد سیگاره هاا...سعی کن باهاش اخت شی تا هوو!


  _الیاس؟!


  دلم میشکنه، راست میگه، یعنی تا این حد از اینکه باهاش راه رفتم خوشحاله و طنازی میکنه؟ زندگیم از خمودگی دراومد ، هرچند که خودم خرد و خاکشیرم...


  صدای زنگ در، چند بار تو سرم اکو میشه، از جام بلند میشم، یه کم صبر میکنم، ...نخیر، اقا زاده سرشون سنگین تر از این حرفاشس که قدم رنجه کنن و برن درو باز کنن، حتما ساقی ش باید پشت در باشه تا اون در کوفتی رو باز کنه، 


  



  _الیاس ...


  عین خودم جواب میده، با همون لحن، با همون حس...اما با عطوفت بیشتر...


  _جان الیاس؟!


  _درو باز کن...


  _حتما ادریسه دیگه...خودت زحمتشو بکش...


  چقد مودب شده...وقتی اینجوری حرف یمزنه مگه یمتونم بهش جواب رد بدم؟


  !الان لابد طفل معصوم من پشت دره، با فکر اینکه بچه م الان تو این هوای گرم وایساده و لابد تا الان کلی عرق کرده، پا تند میکنمو میرم سمت در. پاشنه در که میچرخه، شایان خودشو پرت میکنه تو شکمم، عجیبه که هیچ وقت دردم نمیاد، خودشو محکم فشار میده بهم. معلوم نیس بچه چقد دلش تنگ شده، انگار ده سال منو ندیده. 


  سرمو میارم بالا، تازه قیافه خسته و کوفته ادریسو میبینم، خجالت میکشم تو چشماش نگاه کنم. این همه سگ دو میزنه واسه کی؟ واسه اینکه برادرزاده ش، آدم از آب دربیاد، بعد مرگ یاسی تموم ارزوهاشو خلاصه کرده تو شایان. کمبودای الیاسم این داره جبران میکنه،الحقو والانصاف که از خود الیاسم بهتره بوده، حتی بهتر از حاج رضا. 


  حتی خرج مادر برادر زاده شم داده، همیشه با زیرکی از زیر زبون شایان کشیده که مامانت به چی احتیاج داره، بعدم در اسرع وقت فراهم کرده. حالا اگه بفهمه که من، مادر شایانم به بابای مفنگیش، به برادری که عین گاو پیشونی سفید انگشت نمای فامیله ملحق شده، چه فکری میکنه؟ اصلا چه توجیهی دارم براش؟ خواستم بشم معلم اخلاق اخویتون؟ خواستم عملی بهش درس اراده پولادینو بدم؟ برای همین خودمم شدم یه مفنگی همیشه خمار عین خودش؟


  نگاهمو ازش میدزدم، تازه فهمیدم که بیش از حد مجاز به یه مرد نامحرم زل زدم...زیر لب یه تعارف خشک و خالی میکنم، میدونم که نمیاد تو...چند سالی میشه که نیومده تو این خونه. از وقتی که با الیاس دعواش شد، سر چیشو هیچ بنی بشری تا الان نفهمیده، الیاسم تو این یه مورد دهنش قرص شده واسه ما.


  _خیلی ممنون، سلام برسون زن داداش.


  این زن داداش یعنی حواست هس دیگه؟ به خودت...به زندگیت... من ازش کوچیکترم، 


  _به عمه اینا سلام برسونین.


  سرشو بی حوصله تکون میده، معلومه از این تعارف تیکه پاره کردنا خسته س. وقتی میدونه که چشم دیدن عمه رو ندارم، برا چی قربون صدقه الکی برم؟


  در صندلی عقبو باز میکنه و کلی خرید تو پلاستیکای سفید که روش آرم فروشگاه زنجیره ای خورده میذاره جلوی پام.


  _مال شایان عموس، خریداش یادش رفت.


  _این چه کاریه ادریس؟


  _چه کاریه؟ دلم خواست واسه شایان جونم خرید کنم.


  چشممو از صندل زنونه سفیدی که لج 5 سانتی داره و ساده ساده س، میگیرم. لابد اینم جلو جلوواسه زن شایان خریده !


  _دستتون درد نکنه.


  سرشو تکون میده و میره.همین...سر جمع 5 تا جمله هم نگفت. 


  خریدا رو برمیدارم. 4 تا پلاستیکه گنده س، که ای...بگی نگی سنگینه. من گوش این شایانو میبرم. برداشته گذاشته کف دست عموش که مامانم صندلای تو آشپزخونه ش پاره شده. 


  کف آشپزخونه اینقد همیشه خیسه، چندشم میشه. واسه همین صندل میپوشم. ولی چند وقتیه صندلام پاره شده...که این اقازاده ما به گوش خان عموش رسوند..


  _زرین خانوم وقتشه ها....


  _وقت چی؟


  _هنوز راه نیفتادیا، معلومه صفر کیلومتری. بابا الانم باهاس بساط کرد.


  نمیتونم...نه جسمم کشش داره، نه روحم.کشش کشیدن نداره! الانم پشیمونم. من که میدونم که این ره به ترکستانه،اگه عاقبتی توش بود الان الیاس، خیر بود عاقبتش و ارزوی خیلی ها...یاد نگاه مشکوک و هراسون ادریس که میفتم ،عرق شرم روی تیره پشتم یخ میبنده،سرد میشم...حتی رو این پیشونی سیاه هم جایی برای عرق شرمندگی نیس...نگاهش از بیخ، توبیخم کرد ... به چار میخ کشید...


  نگاه عصبی ادریس منو به خودم اورد. دلم نمیخواد که فردا شایانم یاد کرد از تنها آدم زندگیش، که ادمیت کرد ، ادریس باشه. مادر بدبختشم باید بگنجونه جز ادمای زندگیش،منم تو این شمارش محاسبه شم.


  _من نیستم الیاس، دیگه نیستم.


  _دیدی جا زدی؟ این بود اون همه ادعات؟ ما سر مرام به این روز افتادیم، اونم مرامی که برای دوستمون گذاشته بودیم، حالا تو...میدونستم که من پشیزی برات ارزش ندارم، ولی شایان چی؟ اونو که میپرستیدی...تا دیروز که اینطور بود! حالا جونش برات شده چغندر؟


  چشمامو روی هم فشار میدم. ای کاش میشد تموم قوه بینایی و شنواییمو درجا فلج میکردم، که نمیدیدم، مَردم، از هیچ تقلایی برای کشوندن زنش تو منجلاب فروگزاری نمیکنه برای فرو بردن من...به پستی کشوندن من...که جون پسرشو کرده برگ برنده و منو باهاش میچزونه.


  _امروز دیگه بسه...بسه. نمیتونم


  _چرا؟ نازنازی بازی درنیار دیگه.


  _نمیتونم لامصب...روز اولی نمیتونم پا به پای توی چند ساله بیام. بفهم.


  دستاشو میاره بالا، 


  _خب؛ خب؛ خب حالا نمیخواد کولی بازی دربیاری. اصلا به من چه...ما که از همون روز اولشم زیاد رو شما حسابی باز نکرده بودیم.


  _به درک که حساب باز نکرده بودی.


  دیگه صبر منم حدی داره، میخواد هی منو جری کنه که چی؟ از روی جو گیری بشینمو تا خود صبح باهاش بزنم؟ کور خوندی...من هنوز ارزو دارم نمیذارم مفتی مفتی نقشه قتلمو با دست خودم بکشی. 


  آدمیزاده دیگه...انگار نه انگار که روزی چند بار زبونم میچرخه و ارزوی مرگمو میکنم؛ حالا به هرچی چنگ میزنم که جذب راه کج الیاس نشم ...که دیرتر جذب بشم. این چه دردیه که با دست پس میزنمو با پا پیش میکشم؟ مگه خودم آگاهانه نرفتم طرفش؟ حالا دیگه دردم چیه که دارم قسطیش میکنم؟ نمیکشمو طاقت ندارم و نمیتونم رسم ما نبود...رسم من نبود، نیست. نمیتونم با شریک زندگیم نصفه پیش یرم. ولی الان نه، حس میکنم واسه این کار هنوز زیاد پخته نشدم، هنوز اراده پولادین پیدا نکردم. هنوز دارم ناشی گری در میارم. باید خیلی زود روی خودم کار کنم که به قول الیاس این کاره شم.اونقد که از ده فرسخی این کاره ها و هم کیشای خودمو تشخیص بدم.


  نگاهمو میچرخونم سمت شایان، اصلا حواسش نیست، فعلا درگیر بازی با ماشین کنترلی که ادریس براش اورده، چقد زود دنیای کوچیک مرد کوچیک من عوض میشه. یه شب از خونه دور بوده و الان مادرو فراموش کرده، دلم میگیره... میترسم. هراسی برم میداره که ناخود گاه بلند میشمو میرم سمت شایان، محکم بغلش میکنمو به خودم فشارش میده، تایرای بزرگ ماشین کنترلی تو دستم فرو میره، دردم میاد، ولی دردش بیشتر از سینه سوخته م نیست. هراس من از تنها موندنه، از اینکه معتاد و عملی تو تنهایی خودم غرق بشم. منی که به خاطر شایان، به خاطر پدر شایان خودمو انداختم تو این ورطه، خیلی زوره که فردا همین شایان منو ادم حساب نکنه و عارش بیاد که منو مادر صدا کنه. از اینکه ادریسو به الیاس و الناز و به مادرش ترجیح بده، یه روز که رفت پیش اونا کلا از زندگی با منو پدرش ببره، الان یه ماشین کنترلی و فردا یه ماشین واقعی برای همیشه از این خونه و خونواده نکبتی جداش کنه، عمه عالیه خوب بلده که چجوری همه رو سمت خودش بکشه. یکی رو با زبون چرب و نرم، یکی رو با پول، پاش بیفته یکی رو هم از راه معنویتو ریا.


  تازه به خودم میاد، وقتی شایان با خشم ماشین کوچولو و خشنشو از روی دستام میکشه.


  _مامان، ببین نزدیک بود ماشینمو خراب کنی.


  یه لبخند اطمینان بخش میزنم، فقط برای اینکه دل شایان قرص شه که به ماشینش آسیبی نرسه. وگرنه من که داغونم. من که دیگه چیزی ازم نمونده، روح آدم که داغون شه، سالم موندن جسم چیز مسخره ایه.


  _خراب نمیشه...


  _اگه خراب شد خودت باید برام بخری...


  _میخرم...


  _دروغ میگی! نخریدی، ادریس برام خرید...


  _دروغ چیه؟! من کی بهت دروغ گفتم؟ ادریس؟! تو باید به عموت بگی ادریس؟


  _عمه میگه...بابا پرسید ادریس برات خریده یا نه؟


  _خب برای اینکه ادریس عموی تو اِ؛ نه بابا...


  الان بهترین وقته که با شایان اتمام حجت کنم که دیگه هرچی ا زمن شنید ، نذاره کف دست عموش.


  _شایان جان، تو به عمو گفتی که من صندلام پاره شده؟


  سرشو با ترس میاره بالا.


  مگه چی گفتم، یا چطوری گفتم که بچه تا این حد ترسیده؟


  _به خدا مامان؛ عمو ادریس خودش فهمید.


  ابرومو میندازم بالا...


  _خودش چطوری فهمید؟


  _گفتم این صندلا چقد خوشگله، عین هموناس که مامان قبلا داشته و پاره شده...بعدم رفت خرید.


  چقد راحت میشه از زبون بچه ها حرف کشید و هنوزم که هنوزه بچه نفهمه که چی گفته و به کی گفته...حواسم باشه که از این به بعد هرچی رو تموم کردم و لازم داشتم جلوی گوشای تیز شایان نگم که فردا باقی موندن ابروم جلوی ادریس با خداست.


  یه نگاه به صندلای جدیدم میندازم و اونا رو با صندلای پاره م که گوشه اشپزخونه انداختم مقایسه میکنم، اصلا شبیه نیس، چطور شایان اونا رو مثل هم دیده؟


  امروز خودم داوطلبانه تصمیم گرفتم که بساط عمل خودمو الیاسو فراهم کنم. دیگه این همه مدت اونقدر از رو دست الیاس نگاه کردم که تو بساط چیدن یه پا حرفه ای و به قول الیاس این کاره شدم. 


  دیگه الیاس هیچ جوره کوتاه نمیاد، باید سعی کنم حالا که دیر اومدم خودمو فشرده برسونم به حدی که الیاس منو این کاره بدونه، بفهمه که الان شدم عین خودش و اگه میخوام ترک کنم چیزی از خماری و نئشگی کم ندارم. منم هم پای اون درد میکشم، تنها فرق من و اون ، اراده و غیرته.


  امروز اونقد خودمو مشتاق نشون دادم که الیاس از تعجب، چشماش اندازه غار گشاد شده.خودم مجلسو دست میگیرمو پک اولو میزنم. از دیروز سبکتر و راحت تر باهاش کنار میام.


  چشمامو میبندم، خوبیش اینه که میبرتم تو عوالم خوش جوونیم، اون موقع ها که هنوز سنم به عقلم میخورد، هنوزم شاداب بودم...دردام اندازه تحملم بود!


  *****


  _چیکار داری محسن؟ زود باش. الان اگه یکی ببینه چی فکر میکنه؟


  _حالا اگه گذاشتی عین آدم حرف بزنیم.


  _محسن اینجا جاش نیست.


  دندونای حرصی شو محکم فشار میده:


  _پس کجا جاشه؟ کی وقتشه؟ چند ماهه منو یه لنگه پا نگه داشتی،اونقد که این حرفو حدیثا پیچیده که دیگه نمیشه جمعش کرد، الان بهتر از فرداس زرین.


  ابروهامو میکشم تو هم:


  _الان؟ خل شدی محسن؟ وسط هیئت عزاداری به من میگی بهترین وقته واسه اینکه بیای...بیای...


  زبونم نمیچرخه، این چه لوس بازیه؟ مثلا دختر آفتاب مهتاب ندیده ام که نمیتونم اسم خواستگاری رو ببرم؟ بی انصافی اگه بگم دختر اجتماع دیده ایم، تو این فامیل ما اجتماع یعنی همین هیئت...گرگای اجتماع هم از نظر بابا، یکیش همین محسنه.


  _کدوم حرفو حدیث؟


  چشماشو برام ریز میکنه و سرشو یه وری:


  _کدوم حرف و حدیث؟ سرتو کردی زیر برف؟


  _یعنی چی محسن؟ درست بگو بینم چی شده.


  _همین که میگن عمه عالیه ت واست نقشه داره.


  _نقشه؟


  _اَه...اینقد خنگ بازی در نیار...همین که میگن تو رو واسه الیاس زیر سر داره.


  یخ کردم...یخ بستم. خون تو رگام قندیل بست.


  _چی؟ الیاس؟ 


  _بله، الیاس خان .همین روزاس بیاد و شما رو از ابوی محترم خواستگاری کنه.


  _بعید میدونم محسن، آخه...آخه اصلا تو رفتار عمه و الیاس که چیزی معلوم نیس.


  _خب، اینم از سیاستشونه؛ زیر زیرکی دارن پیش میرن...ِیه آن به خودت میای و میبینی سر سفره عقد ور پسر عمه الیاس نشستی.


  _برو بابا تو ام، زبونتو گاز بگیر..


  _فعلا که اونا گازشو گرفتن و دارن تخت گازمیتازونن، مام بشینیم اینجا زبونمونو گاز بگیریم.


  _وای حالا چیکار کنیم؟


  _حالا فعلا رسمی نمیان جلو، یعنی تا اخر محرمو صفر وقت داری زرین خانوم، بعد از اونو دیگه تضمین نمیکنم.


  _تو کار دیگه ای بجز اینکه ته دل منو خالی کنی بلد نیستی؟ شاید اشتباه میکنی...اصلا بابام محاله منو بده به اون.


  _همچینم محال نیس، ساده نباش زرین، این روزا پول که همه چی رو تعیین میکنه، تو بذار رو سنگ، آب میشه... بابای تو که جای خود داره، سه تا دختر بعد تو هستن، همه خواهراتم که زود شوهر داده رفتن، تو زیادی هم موندی به نظرم.


  چی بگم وقتی همه حرفای محسن منطقیه؟ وقتی میبینم هرچی میگه راسته و همه حرفای من امید الکی دادن به خودمه؟ الان این همه روضه واسه چی میخونه ؟ خب الان نوبت اونه که یه حرکتی بزنه و بیاد جلو...من که نمیتونم بهش بگم بیا خواستگاریم، خودش باید شعورش برسه.


  _کجایی؟ چی شد؟


  _هان...هیچی. من دیگه نمیونم چیکار کنم. فقط خدا کنه الیاس زیر بار نره.


  _چی الیاس زیر بار نره؟ مگه مغز خر خورده؟ کی بهتر از تو واسه الیاس پیزوری؟


  _تو معلوم هس طرف کی هستی؟ این حرفا یعنی چی؟ برو دعا کن چیزی نباشه، شاید چار تا حرف خاله زنکیه که دهن به دهن پخش شده.


  _کاش اینجوری بود، ولی بدبختی منبع موثق بوده.


  تو ی دلم داره پیچ میخوره، کم مونده همین جا پای دیگ بالا بیارم.


  صدای سرفه های الکی یه نفر از پشت سر میاد...جرئت نمیکنم برگردم، بدون اینکه پاهامو تکون بدم فقط با برگردوندن سرم، پشتمو نگاه میکنم که ای داد بیداد...


  عمه عالیه دست به کمر انگار که حالا چه صحنه ضد اخلاقی رو دیده، طلبکار وایساده، این فیگور وایسادن یعنی توضیح میخوام وگرنه همه رو صاف میذارم کف دست خان داداشم...


  محسن زودتر از من به خودش میاد:


  _خب زرین خانوم؛ متوجه شدین؟ واسه حل مسئله های مبحث ژنتیک باید آمار و احتمال خوبی داشته باشید، در مورد بیماریهای وراثتی هم که چند تا تست بزنید ، دستتون میاد که کدوم اتوزومه، کدوم وابسته ب ایکس.... خیلی ام حفظ کردنی نیس.


  پدر صلواتی، چه ماجرا رو علمی کرد. حالا انگار با چه خنگی طرفه.


  _بله، ممنون اقا محسن.


  _خواهش میکنم، بازم اگه سوال داشتین، من در خدمتم.


  عمه عالیه حوصله ش از این بحث علمی که بین علماس سر میره:


  _زرین سوالات که تموم شد، بیا بالا کمک.


  _چشم عمه.


  همونجور که بی صدا اومده بود، راشو میکشه و میره.


  _پوف! این از کجا پیداش شد؟


  _محسن "این" یعنی چی؟ عمه مه ناسلامتی.


  _ببخشید ، سرکار عِلیه تشریف بردن .


  خنده مو به زور جمع میکنم.


  _حالا این خزعبلات چی بود میگفتی؟ ژنتیکو چمیدونم چی چی؟


  _خب نمیشد که یهو جیم شم، فکر میکرد حالا چه حرفایی داشتیم به هم میزدیم.


  _بله، چقدم که حرفامون بی مورد بود.


  _بی مورد نبود، مورد دارش میکنم زرین خانوم، بشینو تماشا کن.


  انگشت اشاره شو میگیره طرفم:


  _دیگه نبینم این پسره عملی دور و برت بگرده ها...


  _عملی؟


  _بله، الیاس خان مفنگی .


  دیگه این بحث داره خارج از ظرفیتم میشه، یهو دیدی همینجا غش کردمو رفتم تو دیگ خورش قیمه.


  من الیاس صحیح وسالمش تو کَتَم نمیرفته، حالا با الیاس به قول محسن عملی چیکار کنم؟ شاید خواسته یه دستی بهم بزنه:


  _پشت سر جوون مردم حرف درنیار محسن، معتاد کجا بود؟


  _حرف ؟ همین روزاس گندش در بیاد. مجیدمون تو تشخیص اینجور چیزا رد خور نداره.


  چشمامو با حالت سوالی براش تنگ میکنم...سرشو میاره جلوتر و ولووم صداشو میبره پایینتر.


  _بابا مجید چند سالی اعتیاد داشت دیگه... اون بهم گفت الیاس معتاده.


  _اینو که مجید معتاد بوده و الان ترک کرده رو میدونم ولی الیاس...


  _آره بابا، مجید چشم بسته معتاد جماعتو از ده فرسخی تشخیص میده، نیازیم به آزمایشو اینجور قرتی بازیا نیس. همین الان ببرش توهر پارکی که دلت خواست، معتادا و مواد فروشا رو سه سوته واست سوا میکنه. شایدم تشخیص داد هرکدوم چی میکشن...


  _ اگه اینجوره؛ الیاس چی میکشه؟


  _فعلا تریاک، ولی فردا و پس فردا رو نمیدونم.


  دیگه تا چه حد از الیاس دفاع کنم؟ هرچی نباشه پسر عمه مه... دلم نمیخواد گاو پیشونی سفید فامیل ، از تو خانواده ما باشه. آخه مگه میشه؟چطور بین ابراهیم و ادریس این یکی تو زرد ازآب دراومده؟ حالا هرچی تو رادیو تلویزیون بگن، معتاد یه بیماره، تو فامیل ما معتاد یه معتاده، یه آدم طرد شده.


  سرمو میندازم پایین، حرفای محسن بدجوری اعصابمو بهم ریخته، الان اصلا حوصله هیچ کسو ندارم؛ مخصوصا عمه رو...یعنی عمه هم نمیدونه که گل پسرش داره چه دسته گلایی آب میده؟ حتی بابامم نمیدونه؟ کاش مجید به همه بگه که الیاس چیکاره س.


  نمیدونم چرا حرفای محسن رو باور کردم، اصلا بهش نمیومد که دروغ بگه.اونقدی حقیر و پست نیس که واسه رسیدن به آرزوهاش بخواد کسی رو خراب کنه.


  میرم تو راهروی کم نور، این لامپه کی سوخت؟ دوباره خم میشم رو زمین و کفشای به هم ریخته ای که اینور اونور از در و دیوار راهرو دارن بالا میرنو منظم کنار هم جفت میکنم. چقد این بچه ها رفت وآمد میکنن، اصلا یکی از تفریحاتشون پوشیدن کفش اینو اونه....عین بچگیای خودم دیگه. بعضیام که کلی سلیقه به خرج دادنو کفشاشونو کردن تو پلاستیک که صدق سر همین رفت و آمدا ، پلاستیکه پاره پوره افتاده یه طرف.


  پامو میذارم رو موکتایی که رو پله ها پهن شده، آه، خیس بود لعنتی، خب بچه هاتون جمع کنید از تو دست و پا، والا! آب و دون و چایی رو میدن دست بچه راه میفته تو راه پله و اطاق خوابو هر گوری گیر اورد ، کوفت میکنه دیگه. نمیتونید بچه تونو جمع کنید نزایید آقا جان، نزایید.


  قبل از اینکه وارد اشپزخونه شم، صدای عمه عالیه از کنارم میاد:


  _زرین بیا اینجا ببینم؛


  بدبخت شدم، روی پاشنه پا میچرخم سمت عمه.


  _جانم عمه خانوم.


  یه ابروشو میندازه بالا، این یعنی خفه بمیر، منو نمیتونی با زبونت خر کنی، همون محسن بسه!


  _بیا اینجا کارت دارم.


  سرمو میندازم پایینو عین بز میرم سمتش...خودش جلوتر از من راه میفته. منم همونطوری باهاش میرم سمت اطاق خواب مشترکم با زینب ...درو پشت سرش باز میذاره. منم میرم تو.


  _در و ببند.


  اطاعت میکنم...میدونم واسه چی میخواد تو این دادگاه دونفره که خودش قاضی شده، محاکمه م کنه... محسنم این وسط متهم ردیف اول شده البته در کنار من.


  _خب زرین خانوم؛چشمم روشن، چشم خاندان سالاری روشن ؛ که دخترشون تو حیاط کنار دیگ عزای امام حسین با یه پسر غریبه دل میده و قلوه میگیره.


  سرمو میگیرم بالا، با تکون لب هام میگم:


  _عمه


  بعید میدونم چیزی شنیده باشه، صدام داشت از ته چاه در میومد، خیلی ضربتی شروع کرد.


  _باید به خان داداشم بگم، کلاتو بذار بالاتر، چه نشستی اینجا سینه میزنی، وقتی دخترت اون پایین داره با پسر کوچیکه ماشالا خان...


  _عمه بخدا اینجوری نیس، من یه اشکال درسی داشتم، داشت برام توضیح میداد.


  معلوم نیس عمه از کجای حرفای ما اومده پایین...هرچند که صدای منو محسن زیاد بلند نبود....وای قسم خدا رو خوردم و حالا میخوام حافظم باشه!


  _تو گفتی و منم باور کردم...از کی تا حالا مهندس جماعت راجع به مریضی ژنتیکی و چمیدونم اون چرندیاتی که خارجکی بلغور کرد سررشته داره؟


  حالا عمه مام این وسط شده باهوش و اطلاعات عمومیش زده بالا. یکی بیاد جلوی فوران علم عمه خانومو بگیره.


  _خب...خب دیپلمش تجربی بوده...درسای سومو بلده.


  _خبه، خبه...چه همه چیزم میدونه.


  _عمه، همه میدونن، من از منیژه شون شنیدم...اون بهم گفت...


  _برو بیرون کمک... خواهرات با بچه تو بغل دارن جون میکنن؛ اون وقت تو وایسادی به درس خوندن...


  چادرشو که افتاده رو شونه هاش میکشه سرش:


  _فکر نکن منو میتونی با این حرفا خر کنی...هرکی تو رو بشناسه میدونه چه اتیشی میسوزونی، محاله خام تو بشه...


  _دور از جون عمه، ما که چیزی نمیگفتیم...


  یه پوزخند میزنه:


  _تو که راست میگی...زرین، به خداوندی خدا ببینم داری آبروی سالاریها رو میبری، کاری میکنم همین داداشم تو رو وسط حیاط قربونی کنه...کنار همون دیگ قیمه....قیمه قیمه ت کنه!


  پامو میکوبم رو زمین:


  _عمه...


  _مرض و عمه، عمه دختری که حیا رو خورده و آبرو رو قی کرده، نمیشم!


  _من که کاری نکردم...


  _زبون درازی نکن زرین این یک، رو حرف بزرگترت حرف نزن این دو، راضیه چی به تو یاد داده پس؟! خوردن ؟ اونقد که با زبونت همه رو قورت بدی؟قد دراز کردن؟! اونقد که راحت گردن کشی کنی؟


  میاد جلوتر...تو صورتم خم میشه، چشمامو میبندم...


  _چشماتو باز کن ببینم


  آروم چشمامو باز میکنم؛


  _آرایش کردی؟!


  _نه بخدا عمه...


  _قسم نخور، پس چرا چشمات یه جوری شده؟!


  دستامو با حرص میکشم زیر چشمامو بهش نشون میدم؛


  _پف! روسریتو بکش جلوتر...


  از کنارم بی احساس و سرد رد میشه، اونقدر سرد که اون اتیشی که درونم گُر گرفته، سرد میشه. خیلی بی انصافی عمه. یه چیزی ته دلم میگه، عمه از همه چیز خبر داره، .واسه همین احساس خطر کرده و زود دست به کار شده، اونقد که وسط محرم، حرف منو الیاس افتاده سر زبونا.


  یه حسی بهم به قل قل افتاده که عمه الانم یه دستی زده، اگه از حرفای منو محسن مطمئن بود، محال بود اینقد راحت با یه تیکه از کنارم رد شه، هرچند با زبون تلخی که داشت، همون یه تیکه ای هم که انداخت سوزوندم.


  عمه همیشه قلدری بوده برای خودش، میترسم از حرف عمه، نکنه بره به بابام چغولیمو بکنه که اون وقت وسط همین حیاط سر منو محسنو میبره و یمندازه تو همون دیگی که داره میقُله. بهترین حالتش اینه که عمه با همین زبون چرب و نرمش، وساطت کنه و دختر گیس بریده خان داداششو بگیره برای گل پسرش...چه لطفی میکنه عمه. حاج رضا تو ازدواج بچه هاش هیچ نقشی نداشته و نداره، سر عروسی ابراهیم هم همینجور بود، ادریس که هیچ وقت به عمه رو نداد که بخواد واسش زن بگیره، کلا تو کله شقی کپی برابر اصل عمه بود. عمه هم انگار شناخته بودش که خودشو سبک نمیکرد و تو اینجورتصمیمات حساس و مهم زندگیش هیچ دخالتی نکرد. حالام که با یاسمن خوش بخته...خوش بحال یاسمن. پسر نامبر وان فامیل رفت سراغش. حالا مثلا چی میشد که این گل سر سبد پسرای فامیل از خودمون زن میگرفت؟ غریبه پرسته دیگه، مثلا که چی رفت از غریبه دختر گرفت؟


  پوفـــــ! محسن خدا بگم چیکارت کنه که مادر فولاد زره رو انداختی به جونم، اونقد که خل وضع شدم و جرئت بیرون رفتنم ندارم، الان اگه درو باز کنم، کم کمش صد جفت چشم زل زده به من.


  _کیه؟ اومدم.


  لامصب دلش نمیسوزه که...انگار پشت در چارپایه گذاشتیم تمرگیدیم که دستشو گذاشته رو زنگو برنمیداره، این زنگم یادم باشه درست کنیم، در بازکن وامونده ش هرروز خرابه.


  دروکه باز میکنم ، چهره بُغ کرده الناز، درست وسط قاب در وایساده، چه عکس هنری میشد اگه دوربین بود!


  _چی شده الناز؟


  _بدبخت شدم زرین...


  بغضش میترکه و خودشو میندازه تو بغلم.


  _چی شده؟ چرا اینجوری میکنی؟


  الان اگه الیاس بود، چی میگفت؟" هرچی زده بودم پرید، لاکردار!" منم شدم عین همون. حال خوشمو ازم گرفت، هرچند که تو حال خوش نئشگی هم عمه خوب جولان داده بود و گوشت تنمو آب کرده بود.


  صدای فین فین الناز بدجوری رو مخمه! ای بابا، کم بود جن و پری...یکیم پرید از پنج دری. حالا اینو چیکار کنم؟ بدبختی نمیگه چه مرگشه که، هی واسه من قِر و قمیش میاد. انگار منو با اون نامزد خوش تیپش، اشتباه گرفته. 


  _الناز، تموم نشد؟


  _...


  میدونم تو این شرایط هرچی بیشتر بال بال بزنم که بگو چی شده، الناز بیشتر لج میکنه، همیشه همینجور بوده، وقتی میبینه خیلی کنجکاوی رگ خباثتش میزنه بالا. دستمو میذارم روی کمرشو هولش میدم سمت اطاق. پرده جلوی درو میزنم کنار و میفرستمش تو.


  میره رو مبلای وسط هال میشینه. تلویزیون رو خاموش میکنم. بچه م شایان از گرماهلاک افتاده و خوابیده، پنجره رو باز میکنم، توری نداره، اینجوری پشه و مگس میاد تو.واسه همین میرم تو اطاقو از تو کمد یه تیکه از پارچه پرده توری که اضافه داشتمو میارمو میندازم رو صورتش. عین پشه بند. اینجوری یه دل سیر میخوابه...برعکس خودم که خیلی اهل خواب ظهر نبودم، شایان عاشقش بود، الیاسم که حال و روزش معلومه، از همه رقم خواب استقبال میکنه.


  دوباره برمیگردم سمت الناز، پای راستشو انداخته رو پای چپشو محکم تکون تکون میده، بچه تیک گرفته از غم فراق. 


  _زرین...هه!


  نگاهش میکنم، به هق زدنش...هیچ تماشایی نداره، نه هق هق نه حتی قهقهه، من از هردو متنفرم...


  _چته تو؟!


  _زرین، مامان....


  دوباره بغض جدیدی که رو قبلی جوونه زده، با هق هقش از ریشه جدا میشه...


  _مامان میگه...ببخشید که نمیتونم این دفعه واست قهقهه بزنم...


  قهقهه منو یاد الیاس میندازه و هق هق یاد خودم...از هیچکدوم دل خوشی ندارم!


  یه نگاه به دستمال تو دستش که از خیسی ریش ریش شده میندازم، میرم سمت میز تلویزیون و جعبه دستمال کاغذی رو برمیدارم ، میذارم جلوش. یاد مراسم ختم میفتم که بعضیا بلند میشن و دستمال میگردونن، حالا اون وسط اگه کسی گریه ش نیاد مجبوره تو رودروایسی برداره و الکی بکشه رو چشماش!


  سرمو تکون میدم، این دیگه چش شده؟ اون که تا دیروز خوش خوشانش بوده، حالاببین چه ضجه ای میزنه، انگار مادرش مرده...حتی زبونم نمیگرده بگم دور از جون...هیچ وقت به مرگ عمه راضی نبودم، اما زنده بودنش هم منو راضی نگه نمیداشت.یه من چه؟ مرگ و زندگی دست خداس!


  حال خراب الناز، حال خودمو خرابتر میکنه، یه گل گاو زبون میتونه حال ناخوش هردومونو تا حدی رو فرم بیاره.عین مامان همیشه یه بقچه دارم برای نگه داشتن اینجور دوا مواهای علفی.بعضی وقتا معجزه میکنه، البته درمورد من فقط بعضیاش کارسازه، عین همین گل گاو زبون.


  نمیرم بیرون، نه حوصله گریه زاری الناز و دارم ، نه حوصله خودمو. میدونم که باز یه دلیل مسخره پیدا کرده و واسه اینکه عمه رو راضی کنه پاشده شالو کلاه کرده اومده اینجا. ..همیشه همینجوریه، واسه اعتراض پا میشه میاد اینجا تحصن میکنه تا به درخواستش به قولی لبیک بگن!


  سینی استکانو رو میذارم رو میز و رو مبل روبروش میشینم، آرنج جفت دستامو میذارم رو زانوهامو کف دستامم رو چونه مو همینجور زل میزنم بهش تا بلکه حواسش پرت بشه و دست از این نق زدن برداره.


  _چیه؟ آدم ندیدی؟


  _چرا دیدم ، اینجوری ندیدم...آبغوره گیری تموم شد یا برم شیشه بیارم؟


  _بی مزه، الان وقت شوخیه؟


  _دِ وقتی نمیگی چته، من از کجا بدونم وقت شوخی نیست؟


  _بس که خنگی.


  _حالا چی شده؟


  _الان زوده، میذاشتی یه هفته دیگه میپرسیدی.


  وقتی اینجوری حرف میزنه ، یعنی قضیه به قول این مجریای تلویزیون بغرنج نیس، یه شوک عصبیه، زود خوب میشه.


  _بدبخت شدم زرین؛ زندگیم شروع نشده داره از هم میپاشه.


  خودمو میکشم جلوتر...این مسخره بازیا چیه؟


  _چی شده مگه؟ مگه زندگی پاشیدن الکیه؟ به همین راحتیاس؟.


  خودم جوابمو تو دلم میدم، اگه اینجوری بود که من تا الان ده بار طلاقمو گرفته بودم. تو فک و فامیل ما که طلاق اصلاتعریف نشده.


  دولا میشه و استکان گل گاو زبونو برمیداره، نباتم از کنار سینی برمیداره و میندازه تو استکان. حالا شروع نکن و کی شروع کن...چرخوندن قاشق توی استکان یه ریتم جالبی رو با فین فین الناز درست کرده. عین این فیلما درست جای هیجانیش ول میکنه. منم عین این بیننده های بی ذوق، انگار نه انگار.همونجور بی احساس میشینم. نمیدونم چجوری داغ داغ داره میره بالا؟ من جای اون زبونم داره میسوزه.


  خیالش که راحت میشه دیگه چیزی ته استکان وجود نداره، دست برمیداره و دوباره ادامه میده.


  _دیشب حمیدرضا با یکی از دوستاش اومده بود دم خونه مون...با ماشین دوستش.


  دوباره انگار یادش میفته و اشکش میزنه بیرون.


  _مامان رفته بود خرید، همون موقع داشت برمیگشت که حمید رضا و دوستشو دم در میبینه.


  _خب،


  _مامان گفت که دوست حمیدرضا معتاده،چون دیده حمیدم باهاش صمیمیه میگه لابد با هم یه سر و سری دارن، وگرنه حمیدرضا چرا باید با یه معتاد حشر و نشر داشته باشه؟


  بهتره الان خودم گل گاو زبونموبخورم...اونم داغ داغ. دیگه داغیش بیشتر از جیگر سوخته م که نیست.


  _زرین، مامان به حمیدرضا مشکوک شده، پاشو کرده تو یه کفش که باید آزمایش بده...


  _خب آزمایش بده، چی میشه مگه؟ اون که حساب پاکه از محاسبه چه باکه؟


  _اِ زرین، تو هم که حرفای مامانو میزنی.


  اگه میدونستم عمه هم این حرفو زده، محال بود به زبون وامونده م میوردم.


  _حمیدرضا چی میگه؟


  _اون میگه، یعنی چی بعد یه سال دوباره باید آزمایش بدم؟ ما یه سال پیش آزمایشمونو دادیم، معلوم شد پاک پاکیم، مامانت الیاسو دیده چشمش ترسیده.


  اینو راست میگه حمیدرضا، معلومه دیگه همه رو داره با چوب پسرش میزنه. دل منم از همین میسوزه، پسر معتاد خودشو که اعتیادشو خواجه حافظ شیرازی م میدونست، بست به ریش ما، حالا ببین چه الم شگنه ای راه انداخته که شـــــــــــاید، حمیدرضا معتاده، چرا چون شــــــــاید دوستش معتاد بوده.


  پیش خودم میگم یعنی عمه هم عین مجید محسن اینا این دوره اعتیاد و گذرونده که خودش یه پا آزمایشگاه شده؟


  _زرین، این وسط من موندم بین مامان و حمیدرضا. از یه طرف مامان کوتاه نمیاد و با حرفاش داره میترسوندم، از یه طرفم حمیدرضا مرغش یه پا داره و الا و بلا که آزمایش بی آزمایش.


  _خودت چی میگی؟ طرف حمیدرضایی یا مامانت؟


  _خب...خب راستش حرفای مامان داره میترسوندم، اگه حمیدرضا اولای معتاد شدنش باشه من چه خاکی تو سرم بریزم؟ از اون طرفم حمید رضا حق داره، نمیشه که با یه شک الکی مامانم هرروز هرروز تو راه و نیم راه آزمایشگاها باشه.


  _چی میدونم والا، حالا میخوای چی کار کنی؟


  _زرین چند روز اینجا بمونم، شاید بالاخره یکیشون کوتاه اومد.


  _خواهش میکنم.


  تو دلم پوزخند میزنم، خونه داداششه، ولی واسه موندن از من اجازه میگیره، حنای الیاس خیلی وقته که واسه هیچ کس رنگی نداره، حتی واسه خانوادش، البته بجز عمه که هنوزم الیاس براش حجت تمومه.


  _سلام داداش، خوبی؟ خسته نباشی... چقد دیر میای خونه


  تو دلم میگه، النازم با همه قپی اومدنا و تیریپ روشن فکریش، عین عمه عالیه س، دست پرورده همونه دیگه.


  _سلام


  درد و سلام، جلوی اون همه قربون صدقه آبجی خانومت فقط همینو میگی؟ سلام؟ حیف اون همه ابراز احساسات که به پای تو ریخته بشه...نه که نمیتونیا، نمیخوای. بستگی داره طرفت کی باشه...اگه مامانش بود الان الیاس تا کمر خم میشد، اونم نه واسه اینکه مادرشه و احترامش واجب، واسه اینکه خوب واسش خرج میکنه. که مبادا پسرش از زور خماری یه کم درد بکشه و اووخ بشه.


  _بیا بشین داداش، بیا بشین برات یه چایی بیارم .


  از جاش بلند میشه و میره طرف آشپزخونه، ( یا ا...) بفرما تو دم در بده.


  _راستی زرین جان، چایی داری دیگه؟


  چه عجب خانوم یادشون افتاد اینجا خونه خودشون نیستو یه صاحبخونه مادر مرده ای هم داره.


  _آره دارم، تازه دم کردم.


  عین مهمون تو خونه رفتار میشه، انگار جامون با هم عوض شده، اون شده صابخونه و تو آشپزخونه من جولان میده، منم شدم مهمون....چه حالی داره که تو خونه ناخونده باشی....هم مهمون...هم خانوم ناخونده خونه ت...هیچ کس حس و حالت رو نخونه...


  _این اینجا چیکار میکنه؟


  _کار دنیا برعکس شده؟ خواهر تو اِ، من از کجا بدونم؟


  _یعنی نمیدونی؟


  پاهامو از کف زمین بر میدارم و چازانو رو مبل میشینم، یه کم از شلوارک یاسی که پوشیدم میره بالاتر، حالاهی اصرار دارم که پاچه شو بکشم پایین تر، ولی مگه میشه؟ زشته جلوی الناز، هرچند که اون جلوی حاج رضا و داداشاش از این بدتر میگرده، اون وقت من جلوی شوهرم...پف!


  _نگفتی؟


  صدای الیاسو از کنار گوشم میشنوم، نفساش قلاب میشه به حلقه موهام که پشت گوشه م انداختم ، نفسم بند میاد...عین ماهی تو قلاب!.


  _چمیدونم، مث اینکه با عمه و حمیدرضا دعواش شده.


  _باز سر چی؟


  _من چمیدونم، اصول دین میپرسی، از خودش بپرس خب.


  یه چشم و ابرو میام واسه الیاس که یعنی ول کن، الان وقتش نیس.


  الناز که برمیگرده، یه ظرف میوه هم تو دستش میبینم، ای بابا...یعنی تا ته یخچال منم دراورده؟ این دیگه کیه؟ حالا اگه گذاشت ما فکر کنیم جای خواهرمونه، حقا که خواهر شوهری الناز.


  _چه خبرا آبجی خانوم؟ راه گم کردی.


  _دیگه دیگه، سرم شلوغه داداش.


  _آره خب، مام یه خری عین حمیدرضا پیدا میشد، که بارش کنیم، سرمون شلوغ میشد...کجاس این بی معرفت؟ خرش از پل رد شد، دیگه رفت، حاجی حاجی مکه؟


  _نه داداش، بهش مرخصی نمیدن.


  _بهتر...تو مگه دیدن داری؟ اصلا حیف نیس واسه تو بهش اضافه خدمت بزنن؟


  ای لعنت به تو بیاد الیاس که اینقد تابلویی، فوری از حمیدرضا پرسید که بره سر اصل مطلب.


  _اِ، داداش، از خداشم باشه، کی بهتر از من؟


  _اون که صد البته، بر منکرش لعنت.


  دستشو میندازه دور گردن الناز و میکشدش سمت خودش.


  _خب آبجی کوچیکه...دیگه چه خبرا؟ حالا اومده تهران؟ 


  _آره.


  _خب زنگ بزن به این کره خر بگو بیاد شام دور هم باشیم.


  من هلاک این ابراز محبت خرکی الیاسم!


  منم که اینجا کلا عدد خاصی نیستم...صفر مطلق... واسه خودشون مهمون دعوت میکنن، مهمونی میگیرن، حالا انگار نه انگار از اومدن خود النازم شاکی بود.


  یه نفس چاییشو سر میکشه، عین الناز داغ داغ، کلا خانواده عمه اینجورین، همه چی رو داغ هورت میکشن. ازجاش بلند میشه و دستش میره به دکمه های یقه ش تا بازشون کنه.


  یه زنگ بزن به اون نامرد بگو بیاد دور هم باشیم.


  _فکر نکنم بیاد داداش، میخواست بره خونه دوستش.


  شونه هاشو میندازه بالا و میره سمت اطاق خودش... اطاق کارش... اطاق عملش.


  _کجا رفت؟


  دلم میخواد الناز و خفه کنم، انگار وضع و اوضاع زندگی منو ندیده یا داداششو نمیشناسه.


  _رفت دیگه...پی کارش. تا الان مرامی به پای تو نشسته.


  یه حالت غمگین به خودش میگیره:


  _یعنی تا این حد؟


  _ از این حدم بیشتر.


  _میگما...زرین.


  _هوم؟!


  _یعنی به حرف مامان گوش بدم و حمیدرضا رو بفرستم ازمایش؟


  _نمیدونم الناز جان...خودت حمید رضا رو بیشتر میشناسی. تو این چند وقته هیچ تغییری نکرده؟


  _نه...یعنی نمیدونم. مثلا چه تغییری؟


  -چمیدونم والا. من که نمیدونم وقتی سالمن چجورین ووقتی گرفتار میشن چه تغییری میکنن؟


  یه پوزخند میزنه


  _خودت فهمیدی چی گفتی زرین؟


  حق داری...حق داری بخندی، پوزخند تحویل این وضع زندگی من بدی...


  _بله که فهمیدم، منظورم اینه که من هیچ وقت الیاس سالمو ندیدم که بخوام با الانش مقایسه ش کنم، ببینم چه تغییری کرده.


  سرشو تا یقه میاره پایین. بدجوری رفت تو لک....گریبانگیر این وضع گریبانگیر من میشه!


  میدونم خیلی ام منصفانه حرف نزدم... یعنی اصلا منصفانه حرف نزدم...بالاخره الیاس که از بدو تولد معتاد نبوده که بخوام اینجوری راجع بهش حرف بزنم...


  مامان، من پیش عمه الناز میخوابما، مامان...مامان


  به شایان که عین ذرت در حال بو دادن میپره بالا پایین نگاه میکنم، حالا اگه این بچه یه امشبو یه ذره آبرو داری کرد.


  _باشه مامان جان.


  این النازم ظاهرا دوره تحصنش اینبار طولانی تره شده و عمه هم قصد نداره کوتاه بیاد...حالا منو انداختن تو زحمت.خوبه دیگه شده هتل.


  _عمه، عمه بیا، بیا. امشب میخوام تو بغل تو بخوابم، برام قصه بگو.


  _باشه، عمه جان. سر و صدا نکن.


  به سمت الیاس که نشسته جلوی تلویزیون برمیگردم، داره اخبار بی بی سی رو گوش میده، عاشق این فیگورای مثلا تحصیلکرده شم، اخبار ایران رو تماشا میکنه و خوب گوش میده، بعدم با اخبار شبکه های اونوری مقایسه میکنه و شروع میکنه درصد صدق و کذب هرکدومو محاسبه میکنه. حالا بهش بگو چی گفتن، تو چی فهمیدی ، کدومش به نفع کشور بوده ؟ اگه تونست جواب بده، برای اون اوضاع کشور وقتی خوبه که قاچاق آزاد بشه و راحت و بی دردسر بتونه به محبوبش!! برسه. هرچند الانم عین نقل و نبات و به وفور تو هر پارکی که بری راحت و بی دردسر پیدا میکنی،حالا اگه یه داروی خاص بخوای واسه یه مریضی خاص، پدر پدر جدت میاد جلوی چشمت و آخرم با چند برابر قیمت بازار سیاه گیرت میاد. تازه اگه فاسد نشده باشه.


  _شایان جان بریم اول مسواکتو بزن، بعد برو بخواب.


  _مامان، امشب نزنم دیگه، تو رو خـــــدا، مامان زرین، فقط امشب.


  من از دست این بچه چیکار کنم آخه؟ تازگیا یاد گرفته واسه هرچیزی قسم میخوره،


  _بیا بریم عمه جون، منم دارم میرم مسواک بزنم، باهم میزنیم...هوم؟ چطوره؟


  _آخ جون... بریم عمه الناز، بعدش برام قصه میگی.


  _آره عزیز عمه... قصه اون پسره رو میگم ک...


  میرن سمت دستشویی و صدای خنده های شایان میپیچه و ایضا صدای آب بازیاش. این بچه عجیب عمه دوسته، بر عکس مادرش که از همون اول به عمه ش به چشم مادر شوهر نگاه میکرد. اونم نه از این مادر شوهر خوبا، از اونا که همه کاره خاندانن و بقیه بدون اجازه شون حق ندارن حتی به آب خوردن فکر کنن.


  پوفی میکشمو میرم سمت اطاق خودم، اطاقی که تا دیشب منو شایان توش میخوابیدم، البته به استثنای اون یه شب که جون خود شایانوقسم خوردم که پا به پای باباش بکشم، در کمد دیواری رو باز میکنمو تشک سنگین دو نفره رو میکشم بیرونو با حرص میکوبم رو زمین، امان از این مهمون نوازی... اطاق خودمو باید بدم به مهمون. 


  صد امان به این آبرو داری، زن تو خانواده و خاندان ما بدبخته، حق نداره جیک بزنه... یه کم که فکر میکنم میبینم مرجان که واسه این خانواده نبود، اونم همه چیزو میریزه تو خودش، البته وضع زندگی اون از من صدبار بهتره...اصلا زن ایرونی بدبخته، حق نداره جیک بزنه و بگه داره چی بهش میگذره.


  حالا محض همین سنت حسنه آبرو داری، مجبورم امشبو در جوار الیاس خان به صبح برسونم که آبجی خانومش متوجه سرد مزاجی آقا نشه، که اون وقت بازم حقو به داداش خمارشون میدن، آخه هرچی نباشه اون یه مرده، یه مردم همیشه مشتاق داشتن اینجور روابط، اگه تمایلی نداشته باشه مشکل از زنشه. حالا کدومتون میدونید که اون مواد کوفتی به مرور تو این روابط ضعیفش میکنه و بی میل. دودمان یارو رو به باد میده، غریزه که چیزی نیس.


  یه بالش و ملحفه تمیز برای خودم برمیدارم میرم تو اطاق الیاس...الیاسو میبینم که دوباره رو اون تیکه موکت چل تیکه چرک خوابیده و سیگارشم لای انگشتاشه.


  گوشه سمت راست اطاق دورترین نقطه از الیاسو انتخاب میکنم و بالشو میزنم زمین، پشتمو میکنم بهش.


  اصلا دلم نمیخواد حتی به این فکر کنم که الیاس تو چه فکریه... فقط میخوام بخوابم، هرچند که دود سیگار قوی تر از اونه که بذاره فضای فکر کردنم پاک و پاکیزه باشه. 


  دوباره صدای کبریت کشیدنو میشنوم. شروع کرده رِی به رِی سیگار کشیدن.


  _اون پنجره رو باز کن تا خفه مون نکردی.


  _چشم زرین خانوم، شما امر کن. 


  پنجره رو باز میکنه. حضورشو بالا سرم حس میکنم. لای چشمامو باز میکنم.


  _چرا اینجا خوابیدی؟


  _کجا بخوابم؟ آبجی خانومت رفتن تو اون اطاق.


  _اینجا گرمه زرین، تا صبح اذیت میشی تو دود سیگار.


  _...


  _لااقل برو پنکه رو وردار بیار اینجا.


  _گرمم نیست، بعدم خوبیت نداره، الناز مهمونه، پنکه رو بیارم اینجا که چی؟


  _تو نمیخواد بیاری،خودم میارم.


  تو جام نیم خیز میشم:


  _میذاری کپه مونو بذاریم یا نه؟


  امشب لازمه که اینقد باهاش تند حرف بزنم، هیچ دلم نمیخواد که دوباره رامش شم و این وسط از سر بی فکری یه قول دیگه بدم برای تخریب کردن خودم..


  _باشه،ما که حرفی نداریم،بخواب....نمیای اونور؟


  _نخیر، میخوابی یا برم بیرون بخوابم؟


  _خب بابا، تسلیم. خواب بفرما مادمازل.


  زیر لب برا خودم غر غر میکنم، مرده شور ادبی حرف زدنتو ببیره. خواب بفرما.


  _حالا الناز چش بود واقعا؟


  _گفتم که با حمیدرضا و عمه جرو بحثش شده؟


  _نگفت واسه چی؟


  _چه فرقی میکنه؟!


  _فرق داره...گردن حمیدو میشکونم اگه به خواهرم کمتر از گل گفته باشه!


  _رجز نخون الیاس...داره زجر میکشه...چون میترسه شوهرش بکشه...بنگ و علف بکشه!


  _حمیدرضا؟ هه!مال این حرفا نیس!


  -چرا؟ باید مال باشی تا بتونی وبال باشی؟ وبال اینو اون؟


  _چی میخوای بگی زرین؟ چرا اینقد کنایه میزنی؟!


  _حرفم نمیشه باهات زد؟ کنایه نیس الیاس....واقعیته...


  _اگه حمیدرضا یه قدم فکر اعتیاد به ذهنش برسه به جنازه خواهرمم نمیرسه...سه سوت طلاقشو میگیرم...


  _مگه دست تواِ؟ طلاق به این راحتیاس؟


  _حالا وقتی طلاقشو گرفتم میفهمی که چقد راحت و آسونه!


  _چرا طلاق بگیره؟مگه تو خانواده ما میشه؟!


  _چرا نشه؟


  صدامو میبرم بالا...


  _برای اینکه نمیشه...نشدنیه...که اگه میشد من الان اینجا نبودم الیاس...


  سیگار میفته رو پاش...فوری براش میداره و دوباره میذاره پشت لبش:


  _حرفو کشوندی به همونجا که دلت میخواد آره؟ تو خودتو با الناز مقایسه میکنی؟ احمق جون تو یه زنی...یه مادری...


  ته سیگارو میندازه تو استکان چاییش...صدای جیزش، آزارم میده؛


  _والبته یه معتاد...


  حرفشو کامل کرد..


  صدای سیگار آزارم نمیده، بوی دود اذیتم نمیکنه، حرف الیاس هم ازارم داده هم عین همون سیگار جیز جیگرمو درمیاره، میسوزونه!...


  _بخواب زرین...بخواب که به نفع هردومونه...


  حرفی که رو دلش بودو به دل من محول کرد، حالا اون دلِ آسوده داره و من، دلِ آلوده...اون دلِ باز و من دلِ گرفته...هوا نگرفته،


  نفس عمیق میکشم...هوا خوبه...دلبازه...بوی سیگار، خش میندازه رو زخمم...جیزشو در میاره...


  دوباره سرمو میارم بالا و به الیاس که عین سوسک پشت و رو خوابیده نگاه میکنم، خنده م میگیره،دلم میخواد برم گوشیمو بیارمو یه عکس سه در چار پرسونلی از این مدل خوابیدن هنری ازش بگیرم. دوباره پشتمو میکنم بهش و به دیوار چرک مرد روبرو م که تو نیم متریمه نگاه میکنم. نم زده و گچش مثل زن آبستن شکم داده بیرون. انگشتمو فشار میدم به گچای وَرَم کرده، جاش میمونه. این کار و خیلی دوست دارم، گچای نم کشیده خیلی نرم شدن، ادم دلش میخواد همه حرصشو با فشار دادن اینا خالی کنه.جای مامان خالی که به خاطر این کارم کلی به جونم نق بزنه. حالا نیس ببینه که دارم همین گند و به خونه خودمم میزنم. اصلا دارم تو سهم خودم از این خرابکاریا میکنم.


  به شکم میخوابم و دوباره رومو میکنم به الیاس و با چشمام فاصله خودشو خودمو تخمین میزنم. درست حساب کرده بودم اون تو نیمه خودشه و منم تو نیمه خودم. من تو سه دنگ مهریه م خوابیدم اونم تو سه دنگ سهم خودش از این خونه.


  کلافه میشم. دیگه خوابم نمیبره، این خانواده هم که انگار مستعد خواب زیاد هستن معتاد و غیر معتادشون.از جام بلند میشم. 


  میرم توآشپزخونه، در کابیناتا رو باز میکنم و از توش استکان در میارم، چایی رو از کابینت بالای سماور بر میدارم و دو تا پیمونه دم میکنم. الناز چایی خارجی میخوره، عقلش نمیرسه دیگه، عطر و طعم چایی رو فقط با چایی ایرانی میتونی حس کنی. نونم که نداریم ...اَه! کلافه در کابینتو میکوبم بهم، یه نگاه به سماور میندازم، مونده هنوز تا جوش بیاد و بخارش بزنه بیرون. فوری شلوار جینمو پام میکنم چادرمو میندازم رو سرمو کیف پولمو برمیدارم.رو مو کیپ میگیرم تا یه وقت چادرم باز نشه و تموم دار و ندارم معلوم شه. 


  از کوچه که میام بیرون، از همین دور یه نگاه میندازم به نونوایی، خدا رو شکر که شلوغ نیس، از ترس اینکه یه وقت شلوغ بشه پا تند میکنمو میرم در نونوایی و 5 تا نون تازه میگرم، همون تافتون همیشگی. هرکی دلش نخواست نخوره، حتی اگه الناز که مثلا مهمونه .


  بجز سر درد کمر دردم داره بهش اضافه میشه. یه حساب سر انگشتی میکنم، هنوز خیلی مونده به سیکل ماهانه م. دوباره بلند میشم. ساعتو نگاه میکنم، پف! انگار اینا قصد بیدارشدن ندارن. قربون حکمت خدا برم که خواهر و برادرو فتو کپی هم خلق کرده تو بی خیالی و خونسردی. اون از الناز که الکی هی آبغوره میگیره و کاسه چه کنم کنم گرفته دستش، حالا تخت گرفته خوابیده، تو اینجور مواقع، گور بابای حمیدرضا و اعتیاد احتمالیش.


  این کلافگی داره بیشتر اذیتم میکنه، ای خدا ازت نگذره الیاس، خماری منم شروع شد. چه زود، همه ش با دوبار؟ میگفتن اگه مستعد باشی حتی با یه بارم جذبش میشی، حالا مال من دو روز شده. 


  بلند میشمو میرم سمت اطاق الیاس. از همین دور با حسرت به کمدی که بساطشو میذاره توش نگاه میکنم، دو قدم میرم تو اطاق و دوباره بر میگردم، الان اگه الناز بلند شه من چه خاکی تو سرم بریزم؟ دوباره سه قدم برمیگردمو کامل خودمو از چار چوب اطاق میکشم بیرون.


  یه نگاه دوباره یا شایدم صدباره به ساعت میندازم، دلو یه دل میکنمو میرم سمت اطاق الناز، پای شایان دور گردن عمه ش چنبره زده، خنده م میگیره، چه عمه دوست! بچه م عین خاله خرسه عمه شو دوس داره! اینجور که بوش میاد حالا حالاها قصد بیدار شدن ندارن، با آخرین سرعت میرم تو اطاق الیاسو تا کمر میرم تو کمدشو بساطشو میکشم بیرون. همه رو میزنم زیر بغلمو میرم تو زیرزمینی که خرت و پرتا رو توش گذاشتیم، اینجا بهتره، تو حیاطم هس، کسی متوجه نمیشه. ، اینجور اگه برگشتمو بیدار شده بودن، یه بهونه میوردم که رفتم نون بخرم. کاش نونا رو میوردم انباری. َاه لعنتی یه جو عقل ندارم.


  لابه لای خرتو پرتا میشینمو مشغول میشم. هر یه کامی که میگیرم، بیشتر اوج میگیرمو دردم بهتر و بهتر میشه. درد دلم، در قلبم، درد این زندگی نکبتی.


  *****


  _محسن تو خجالت نمیکشی، بعد چند ماه اومدی این حرفا رو بهم میزنی؟


  _میگی چیکار کنم زرین، وایسم تو روی پدر مادرم؟ تو روی همه فامیل؟ تو اینو میخوای؟


  _خب، خب بیا دور از بقیه بریم یه جای دیگه زندگی کنیم.


  _چرند نگو زرین، من تو رو میشناسم بدون ننه بابات نمیتونی نفس بکشی.


  روسریمو میکشم جلوتر و اخممو میکنم غلیظتر.


  _خیلی بی انصافی، خیلی. من به خاطر تو پا گذاشتم رو همه ارزشای خانواده م.


  _ارزش؟ مثلا چیکار کردی؟


  _چیکار کردم؟ تو نمیدونی تو خانواده ما وای به روز دختری که بخواد با یه پسر خلوت کنه و باهاش حرف بزنه.؟ اگه باد به گوش بابام برسونه ، منو زنده نمیذاره.


  _زرین، من یه لا قبا همین الانم نمیتونم یه اطاق 20 متری بگیرم واسه زندگی، اونوقت چجوری میتونم دست تو رم بگیرمو آویزون خودم کنم؟ 


  _خب میگی چی کار کنیم؟


  _چی کار کنیم نه...چیکار کنم.


  چقد زود خودشو از من سوا کرد، حالا که میبینه عین خر تو گل گیر کردم داره بهم لگد میزنه تا بیشتر فرو برم. هرچی ام که بشه من دیگه بیشتر از این منت محسنو نمیکشم، تو زندگی منت بابامو نکشیدم ،محسن که دیگه جای خود داره، همینم مونده که ماشالا خان بفهمه که من خودمو آویزون پسرش کردم، فردا بابام وسط همین کوچه سرمو از تنم جدا میکنه و من میشم زرینی که عین اسماعیل قربانی میشه، ولی این بار قربانی خشم پدر، نفهمی خودم و بی غیرتی مرد رویاهام.


  _ببین زرین، من تو رو خیلی دوس دارم، هنوزم میگم اگه به خودم بود تا الان ده بار بیشتر دستتو گرفته بودمو میبردم محضر ، بعدم گم و گور میشدیم، اینجوری میموندن تو عمل انجام شده، دیگه نه قانون، نه الیاس، نه بابات، نه هیچ خر دیگه ای نمیتونست تو رو ازم بگیره.


  دستمو میگیرم جلوی صورتش تا خفه شه، فقط بلده حرفای قشنگ بزنه. منو احمقو بگو که چجوری خامش شدم. چطور نفهمیدم که محسن یه جو جَنَم نداره؟ اِ اِ اِ ببین چه مفتو مسلم آبرومو گذاشتم کف دستمو تقدیم آقا کردم.


  _محسن دیگه خفه شو، نمیخوام صدای نحسنتو بشنوم.


  _کاش یه روز بفهمی که به خاطر خودت دارم این حرفا رو میزنم. خدا رو چه دیدی شاید با الیاس خوشبخت شدی.


  هرچی بیشتر ادامه میده ، بیشتر دلم میگیره، از این همه عشق و ایثار، بدون هیچ چک و چونه ای داره از شانس من کنار الیاس حرف میزنه.


  _زرین...


  پشتمو میکنم بهش تا برم خونه، هیچ دلم نمیخواد که وسط کوچه، اونم جلوی محسن بزنم زیر گریه، گریه بیشتر ضعفمو به رخ میکشه.


  _اون لعنتی تهدیدم کرد.


  _به چی؟


  پاهام همون جا یخ میزنه، دیگه حرکت نمیکنه....محسن میفهمه که باید ادامه بده، الان وقت دست دست کردن نیس، که اگه لفتش بده، من دیگه پا به پاش نیستم.


  _عوضی تهدیدم کرد که اگه بیام دور و برت...


  مگه چی گفته که نمیتونه ادامه بده؟ رو مو میکنم سمتش و زل میزنم تو چشماش. دیگه الان اگه محسنم بخواد منم که نمیخوام، من یه مرد ترسو که از تهدید و لاف اومدن یه پیزوری ترسیده رو نمیخوام.


  _گفت...گفت که با اسید میزنه صورت خوشگلتو خوشگلتر میکنه تا دیگه خودتم از دیدن خودت عُقه ت بشه. زرین اون از قصد اومده سراغ خوشگل ترین دختر داییش. نمیدونم از چی اینقد سوخته که داره بال بال میزنه واسه رسیدن به تو...اونم به هر قیمتی. تو رو خدا مراقب خودت باش. 


  بر میگرده و خلاف جهت من از سمت دیگه کوچه میره، کیفمو رو زمین میکشم و با دستو پای آویزون میرم سمت خونه...دیگه نایی نمونده برای نوا دادن خود بی نوام، تابی نمونده برای تاب خوردنم تو هوا،حنجره ای نمونده برای شکستن و خراش هنجارها! 


  *****


  از روزمین بلند میشمو پشتمو میتکونم. تازه انگار چشمام باز شده و میتونم زمین کثیف انباری رو ببینم، عجیبه که از نعش این سوسکا نترسیدم.یعنی اون کوفتیا تا این حد شجاع ت میکنه که دیگه از سوسک نترسی؟ یا اونقد ذلیل و خاک تو سرت میکنه که میشینی در جوار سوسکا و کَکم م نمیگزه.


  تازه میفهمم وقتی الیاس رو اون یه تیکه موکت زوار در رفته که میخوابه، براش فرشی از حریر پهن شده، بهتر از وضع الان منه که! از خودم حرصم میگیره ، از اینکه اینقد زود وا دادمو دارم تو این مورد از الیاس سبقت میگیرم.


  از پله ها میرم بالا،ای بابا، کی میخوان بیدار شن؟ منو بگو از کی بیدار شدم برای این بی لیاقتا صبحونه اماده کنم.اینقد بیدار نشدن که نونا رو میز خشک شدن. یه نایلون برمیدارم و میکشم رو نونا تا بیشتر از این خشک و دندون شکن نشدن. 


  .یه تیکه نون میذارم تو دهنم، تلخی دهنم بیشتر خودشو نشون میده، دلمو زد. کم مونده همینو بالا بیارم. دوس ندارم، نون تافتون دوس داشتنیم تلخ شده، یه قاشق عسل خالی برمیدارمو میکشم رو نونم، تلخ تر شده، عین شوکران! خدایا چه بلایی سر نون محبوبم اومده؟ عسل...عسل که عاشقش بودم. حالا چرا اینقد تلخ شده؟ یاد کُندورایی میفتم که روزای امتحان مامان بهم میداد واسه تقویت حافظه، همیشه چند بار عُق میزدم تا پایین بدمش. 


  دستمو میگیرم جلوی دهنمو میدوم سمت دستشویی، فقط عق میزنم، با معده خالی چیزی نیس که بالا بیاد.یه آب به صورت میزنم و خودمو تو آینه نگاه میکنم، تازه میفهمم زیر چشمام چقد گود افتاده...خدا جون! خیلی زود نیس که چهره الیاس تو منم نمود پیدا کنه؟ لااقل تو این شیش ماه بیشتر از همیشه هوای ما رو داشته باش. باید سر فرصت برم، کرم زیر چشم و دور چشمو چمیدونم از این جور پتینه ها بخرم.


  میرم سمت اطاق خودم، الناز عین جنازه خوابیده، ورداشته خواب و استراحتشو اورده اینجا. جلوی آینه ای که رو دِراور گذاشتم وایمیستمو رژ صورتی رو پررنگ، رو لبام میکشم، بعدم خطای کج و معوجی که بیرون دهنم زده رو پاک میکنم. یه کمم از اون رژ گونه صورتی مسخره میزنم به گونه هام. چه مضحک شدم، عین دلقکا، اخه این کی گفته این دو تا رنگ کنار هم خوشگل میشه؟ یا به قول این آدم با کلاسا، تلفیق رنگی خوبی پیدا میکنن؟گند بزنه به این آرایش کردن من. یادم باشه دو سه رنگ رژ لبو رژ گونه م بخرم.


  _الناز بلند شو...الناز.


  دیگه صبرم سرریز میکنه، کم کم دارم به این النازم شک میکنم که عملی باشه.


  چه تو این گرما تا خرخره هم رفته زیر پتو، خوش بحالش. سرمایی بودنم نعمتیه ها. پتو رو با شدت از روش میکشمو دوباره صداش میکنم، یه غلت میزنه دَمَر میخوابه.


  پف! بترکی، عین خرس میمونه. یه لحظه به لباس سفیدی که پوشیده نگاه میکنم، واقعا هم شبیه خرس قطبی شده. اون از داداش سوسکش، اینم از خواهر خرس. رومو طرف شایان میکنم، خدایا منو ببخش، تو سنجاب کوچولوی منی پسرم. اصلا تو موش موشک منی، همه حیوونای ناز نازی که دوسشون دارم.


  بالاخره الناز خانوم رضایت میدنو از خواب ناز بلند میشن، نفسمو میدم بیرونو میرم سمت آشپزخونه، چایی براش میریزم و کره رو از تو یخچال در میارم. یه چایی تلخم برا خودم میریزم. الناز میاد تو آشپزخونه، در حالیکه داره دست و صورت خیسشو با یه تیکه دستمال کاغذی خشک میکنه.


  لیوان چاییمو میکشم جلو دستمو دورش حلقه میکنم، نگاه میکنم به بخارشو همینجور ادامه میدم تا محو بشه.


  _خودت نمیخوری؟


  _من خوردم.


  دروغ که حناق نیس، کجا خوردم؟ معده م درد گرفته و به قار و قور افتاده ولی میلم نمیکشه.


  _خوابت میاد برو بگیر بخواب.


  دستمو میذارم جلوی دهنم که قد غار بازش کردم، 


  _نه خوابم نمیاد، فقط یه کم کسلم.


  یه نگاه به سرتاسر میز میندازه :


  _از کی بیدار شدی؟


  _خیلی وقته.


  _همینه دیگه، خودت که نمیخوابی هیچ، مارم زا به راه مکینی...الیاسو بیدار نمیکنی؟


  _نه، خودش بیدار میشه.


  سرشو تکون میده و لیوان چایی شو یه کم فوت میکنه و میده بالا. بنازم به این همه توانایی، چایی خور قهار به این میگن.


  _من که صبحونه بخورم میرم دوباره می خوابم.


  _مگه خوابت میبره دوباره؟


  _په چی فکر کردی، من ناهارم بخورم باز میتونم بخوابم...خدایی دیشب تا کی خواب به چشمم نمیومد.


  شونه هام میندازم بالا و میرم بیرون، راستی راستی خوابم گرفت. از همون هال داد میزنم، ناهار چی درست کنم؟


  _ اون با من، بهش فکر نکن. الیاس میمونه؟


  _نه میره در مغازه.


  اینو میگمو و رو همون کاناپه ولو میشم. یه دستمو میذارم زیر سرمو اون یکی رو سینه م میذارم و با انگشتام بالا پایین روش ضرب میگیرم.


  _مامان گفتم که...خودمو میکشم اگه زورم کنید.


  _خوشم باشه، چه غلطا. کافیه به گوش بابات برسه...پاشو برو دست و روتو بشور بیا سفره رو بنداز، الکی هم آبغوره نگیر! 


  _مامان یعنی چی؟


  به مامان که بی تفاوت از کنارم رد شد نگاه انداختم و با پاشنه پا رو زمین کوبیدم، اونقد محکم که دردم گرفت. بهتر...کاش چلاغ بشمو این پسره نیاد سراغم.


  درد من یکی دو تا نیس که، کی باورش میشه که الیاس معتاده؟ میترسم تا اسمی از محسن و مجید بیارم بگن که از حسودی گفته الیاس معتاده، اصلا این قضیه رو ول میکنن و اون روشو میبینن، پیله میکنن که محسن چرا اومده به تو گفته؟ مگه با محسن حرف زدی؟ بعدم بابام گیسامو همین وسط حیاط میبره و به قول خود ش میریزه تو چاه خلا.


  دوباره موهامو میکشم و جیغ میزنم:


  _من/ عروس/ عمه/عالیه/ نمیشم، این الیاس که سهله، من زن اون ابراهیمم نمیشدم، دلم نمیخواد عروس عالیه شم.


  مامانم مث من از تو آشپزخونه داد میزنه:


  _ببُر صداتو زرین، خودتم میدونی که زور الکی میزنی...بابات قول داده، سرش بره قولش نمیره.


  بلند میشم و روپوش و مقنعه مدرسه مو از رو زمین برمیدارم ...تو اون یکی دستمم کوله مدرسه مو میگیرمو کشون کشون خودمو میکشم سمت اطاق.


  زینب به پهلو دراز کشیده و یه دستشو گذاشته زیر سرشو با اون یکی دستش داره مجله "خانواده " دلخواهشو ورق میزنه. آخه چه فایده وقتی نمیتونه از اون داستانا عبرت بگیره، یه پوزخند میزنم، یکی دوبار منم داستاناشو خوندم، همه ش گله شکایت از زندگی، یکی از دوست پسرش، یکی از شوهرش، یکی از فریبی که خورده و حالا شده دختر فراری، پف! به زودی داستان زندگی منم میشه سرگرمی بقیه، لااقل فامیل برا بچه هاشون تعریف میکنن که عبرت بگیرن.


  _چی میخونی اون تو؟


  _داستان زندگی یه مشت بدبخت بیچاره.


  _چرا میخونی؟


  _وا زرین، یعنی اینم نخونم دیگه؟ تنها سرگرمی من اینه دیگه! 


  یه پوزخند میزنم که یعنی خاک تو سرت، اینم شد سرگرمی؟ زود ترک تحصیل کردی و تمرگیدی تو خونه که چی؟ شوهر کنی؟ آخه مگه میشه؟ من خواهر بزرگه م، تا من بختم باز نشه از شوهر کردن تو خبری نیس، پشتم میلرزه از فکری که میاد تو ذهنم، یعنی من به خاطر خواهرامم که شده باید شوهر کنم؟ این یه قانونه... تا خواهر بزرگه نره خونه بخت، خبری برای خواهر کوچیکه نیس، زینبم که از طفولیت عاشق مسعود بوده.


  رومو میکنم سمتش، ناکس سلیقه شم خوبه، مسعود پسر خوبی بود، دیپلم داشتو تو مغازه باباش کار میکرد ، پارسالم که از سربازی برگشته بود. از سر زینبم زیاد بود، این دیوونه نکرد لااقل دیپلمشو بگیره تا فردا سرکوفتش نزنن، البته مسعود و خانواده ش اینجوری نیستنا...ولی خب! 


  زن نباید سوادش از مرد چیزی کم داشته باشه...من که نظرم اینجوریه، باز خوبه الیاس سواد مواد درست و حسابی نداره، اون وقت خر بیار و باقالی بار کنه، عمه عالیه دیگه خدا رو بنده نبود. راست میگن که خدا خر و شناخته و شاخش نداده، اگه قرار بود این دردونه عمه یه کاره مملکت بشه، عمه هیچ کسو زنده نمیذاشت.


  با حرص مجله رو میبنده....یا خدا چش شد؟


  _تو میخوای چیکار کنی؟


  با تعجب چشمامو گرد میکنم براش:


  _با منی؟


  _نه با عمه تم...


  _چته تو؟ یهو رم کردی؟ چه مرگته؟


  _درد من تویی...


  _من؟


  _بله، سرکار خانوم...مروارید خانوم پاشو کرده تو یه کفش برای مسعود زن بگیره.


  تا تهشو رفتم، حتما اون دختر مورد نظر مروارید خانومم زینب نیس، اگرم بود که من این وسط یه سد بزرگ بودم واسه دو تا کفتر عاشق.با این حال به روی مبارک خودم نمیارم و ازش میپرسم:


  _خب به سلامتی...حالا کی هس این عروس خانوم؟!


  از جاش بلند میشه و عین شمر بالا سرم وایمیسته؛


  _میدونی که اول تو باید عروس شی؟


  _میدونم ولی من به این رسمو رسومات مسخره کاری ندارم، مورد مناسب پیدا کردی ، بله رو بده و برو سر خونه زندگیت.


  همین حرفم بس بود برا اینکه از کوره در بره:


  _دِ لامصب، خودتو زدی به نفهمی؟ نمیدونی که رسم تو خانواده ما چقد مهمه؟ این رسمو ما حتی واسه پسرام داریم چه برسه به دخترا؟ تا پسر بزرگ زن نگیره خبری از پسر کوچیکه نیس.


  _ خب که چی؟ میگی چیکار کنم؟ دوره بیفتم بگم بیاید منو بگیرید تا خواهر کوچیکم بتونه راحت خودشو بندازه به پسره؟


  خودمم میدونم که خیلی تلخ حرف زدم،خیلی تلختر از حد تحمل زینب. ولی لازم بود، زیادی داره بی حیایی میکنه. میخواد منو دستی دستی بدبخت کنه که به عشقش برسه. اگه قسمت باشه که همه عالم و ادمم جمع بشن محاله بتونن این دو تا رو از هم جدا کنن.


  سرمو میگیرم بالا، چشمم میفته تو حلقه اشک چشمای زینب...همونجور که داره عر میزنه میگه:


  _به خدا نمیبخشمت زرین اگه بخوای پا بمالی تو آینده و خوشبختی من با این خودخواهیت.


  دستشو میذاره رو صورتشو میره بیرون.


  خودخواه؟ من خودخواهم؟ یعنی باید پا بمالم تو آینه و بخت خودم تا خودخواه نباشم، فداکاری تا این حد؟ اونم باید فورس ماژور باشه تا مسعود هوایی نشده و نرفته زن بگیره....


  _کی بود زنگ زد زینب؟


  _هووم؟


  _عاشقی؟ میگم کی بود زنگ خونه رو زد؟


  _آهان بابا بود.


  _بابا؟ چطور زود اومد؟


  _واسه خاطر دست گلی که شما به آب دادین؟


  _من؟


  _حرص منو در نیار زریناا...خودتم خوب میدونی...کولی بازی در میاری من زن الیاس نمیشم، اینم میشه نتیجه ش.


  _گمشــــــــــو! چه ربطی داره؟ اون موقع مگه بابا بود اصلا؟


  _بابا نبود ولی مامان خانومتو که میشناسی ؟ آب بخوری ، فِرتی میذاره کف دست بابا.


  اینو راست میگه. مامان از اوناس که میگه اول حرف خدا، بعدم حرف آقا که بنده کبرایی خداس، یعنی پدر بنده.


  _زرین خیلی آتیشیه ها...


  _ای بابا، مگه من چی گفتم که همه واسم شاخ شدین؟ من گفتم نمیخوام عروس عمه شم.


  _خب فکر میکنی همین کم چیزیه؟ بابا خیلی وقته قول تو رو به عمه داده.


  چشمامو ریز میکنم، یعنی زینبم خبر داشته؟


  _زینب تو از کی میدونی؟


  _چی رو؟


  _همین که الیاس منو از بابا خواستگاری کرده؟


  _من کی گفتم الیاس تو رو خواستگاری کرده؟ گفتم قولتو به عمه داده، اصلا شاید روح الیاس بدبختم از این جریان خبر نداشته باشه.


  دیگه حتی به زینبم اعتماد ندارم، عشقش همه چیزو از یادش برده، حتی رابطه خواهر برادری. به خودش باشه الان واسه رسیدن به مسعود جونش منو میذاره تو سینی و به یه پاپیون خوشگل پیشکش الیاس خان میکنه. شاید یه چیزیم بذاره رو که بیاد این دختر ما رو بردارین ببرین از دستش راحت شیم.


  من که دیگه یادم میره سوالم چی بود و زینب بهش جواب داده یا نه، ولی انگار خود زینب یادشه:


  _والا منم از الناز شنیدم؛ چند ماه پیش از دهنش در رفت که مامانم یه فکرایی واسه زرین و الیاس کرده ولی هنوز به کسی چیزی نگفته ،حتی به خود الیاس. ظاهرا فقط ادریس و ابراهیم میدونستن، ادریسم خیلی موافق نبوده.


  یه برقی تو چشمام میزنه که خیلی هم دووم نمیاره، شاید بتونم دست به دامن ادریس شم تا مادرشو از خر شیطون بیاره پایین، البته تو این مورد بعید میدونم شیطون بدبخت کاره ای باشه، عمه تو این جُرم دست اون شیطان رجیمو میبنده.


  _ عمه چی گفته؟


  _هیچی دیگه...واقعا فکر کردی عمه کوتاه اومده وبه ادریس گفته چشم پسرم هرچی تو بگی؟


  دولا میشه و مجله شو از رو زمین برمیداره و میره سمت میز تحریر و ادامه میده:


  _گفته همون واسه خودت از غریب زن گرفتی برا هفت پشتمون بسه.


  _وا مگه یاسمن چشه؟ به این خانومی، عمه عمرا بهتر از یاسمن گیرش میومد.


  _چمیدونم، میدونی که عمه واسه ادریس نگینو در نظر گرفته بود؟سر همونم اگه ادریس دختر پیغمبرم میگرفت باز عمه یه غری میزد بهش.


  چقد همه عمه رو خوب میشناسن، میدونن که به بچه های خودشم رحم نداره و بازم اصرار دارن منوبفرستن خونه ش. اونم کی؟ ملکه الیزابتم برای عمه میوردن بازم بچه هاش یه سر و کله بلند تر بودنو باید کلفتی بچه هاشو میکردن.


  یه دفعه در باز اطاق باز میشه و مامان میپره تو:


  _زرین بابات کفری شده...پاشو جمع کن یه مدت برو خونه خاله رباب.


  _چی؟


  _همین که شنیدی پاشو تا نیومده سیاه و کبودت نکرده.


  _مگه چی بهش گفتی؟


  _هیچی همونا که خودتون فرمودین،عروس عمه نمیشمو...الیاس معتاده و اینا.


  _اینا رو به بابا گفتی؟


  _پس به کی بگم؟ اگه کسی بتونه رو حرف عمه ت حرف بزنه و نه بیاره، فقط باباته، که اونم میبینی که؟داره دیوونه بازی در میاره... دِپاشو دیگه دختر. پاشو تا نزده نکشتت.


  _زینب یه ساک از بالای کمد بر میداره و میندازه زمین شروع میکنه یه ریز از تو کمد چند دست لباس خالی میکنه تو ساک.


  فوری میرم سمتشو ساکو از دستش میکشم:


  _چیکار میکنی؟ من از تو خونه پامو بیرون نمیذارم. خودم با بابا حرف میزنم، خودم راضیش میکنم.


  مامان چنگ میندازه رو لُپاش...


  _زرین سر تق بازی در نیار، میاد یه کار میده دستتا، برو مادر. برو بذار یه کم آرومتر شه، خودم باهاش حرف میزنم، خودم راضیش میکنم.


  _مامان جون من؟ با بابا حرف میزنی دیگه؟ 


  _اره مادر برو دیگه...الان میاد.


  مانتو شلوار مدرسه مو تنم میکنم که فردا از همون ور برم مدرسه، یه روسری سیاه میکشم رو سرمو راه میفتم سمت در.


  _کجا؟ ساکتو ببر.


  _مگه قراره چند روز بمونم مامان؟


  _برو دیگه... ایشالا همین امشب برگردی.


  ساکو میگیرم تو دستمو میرم سمت در حیاط. 


  چقد غریبم من، تو این خونه هیچ کی طرف من نیس، الیاس معتاد و پیزوری رو به من ترجیح میدن چون یه پسره و از همه مهمتر اینکه پسر عمه عالیه س.چرا یه اون میگن پسر عمه عالیه؟ چرا هیچ وقت یه ما نمیگن دخترای راضیه؟ چرا هیچ وقت مامان راضیه من یه ذره از اقتدار عمه عالیه رو نداره؟ صم بکم وایمیسته تا واسه خودش که هیچ ، واسه دختراشم تصمیم بگیرن؟...


  دستمو رو زنگ بلبلی خونه خاله رباب فشار میدم و فوری بر میدارم، به امید اینکه خاله صداشو نشنوه و من یه بهونه ای داشته باشم برای برگشتن به خونه. اینجوری میگم خاله نبود ، یا چمیدونم درو روم باز نکرد.


  _کیه؟


  اَه بخشکه شانس.


  _باز کن خاله منم.


  با یه صدای تِق در باز میشه. هولش میدمو وارد میشم. گوشه حیاط موتور وسپای نوید و میبینم، این الان یعنی خراب شده یا تو خونه س؟ گل بود به سبزه نیز آراسته شد. اگه تو خونه باشه که شب نشده الیاس و عمه عالیه فهمیدن که از خونه زدم بیرون.


  نوید نکبت رفیق فابریک الیاسه، از همه جیک و پوک همدیگه خبر دارن، هرچند که هنوز خبری مبنی بر اینکه نوید معتاده به گوش ما نرسیده. کلا نوید زرنگ تر از این حرفاس، میخواد خودشو یه جورایی به خانواده حاج رضا بچسبونه، حتی به گاو پیشونی سفیدشون، الیاس!


  _خوبی خاله؟ از این ورا.


  تو دلم میگم البته بعد از سلام.


  _سلام خاله، مهمون نمیخوای؟


  _چرا نمیخوام خاله فدات شه...خوش اومدی بیا تو عزیز. بیا اتفاقا سفره پهنه، معلومه مادر شوهرت دوسِت داره.


  آره چقدم عاشق منه. اصلا از روی عشق به مادر شوهر آینده م بوده که صلات ظهر شالو کلاه کردم اومدم سر سفره شما بشینم، ننه بابام سر ظهری منو گشنه و تشنه اواره کردن تو کوچه خیابون، واقعا از اون همه مهمون نوازی که خانواده من داره، چند درصدش نصیب من شده؟


  دم پله ها نوید میپره بیرون و یه نگاه از سرتا پام میندازه، واسه همینه که میگفتم خونه خاله نمیرم دیگه...پسره نسناس، مگه میشه آدم با کسی که هم سفره میشه هم کج و آلوده نگاه کنه؟ تو دلم جواب خودمو میدم، آدم نه، ولی کی گفته که نوید آدمه؟


  _سلام دختر خاله! قابل دونستین تشریف اوردین خونه فقیر فقرا.


  دلم میخواد اون چشمای بابا قوریشو در بیارم بچه پررو. فقیر فقرا، آخه گدا گشنه تو آدمی من باهات دهن به دهن بذارم؟ حرص آدمو در میاره، بعضیا اگه دستشون تنگه اونقدری از خودشون شخصیت دارن که با سیلی صورتشونو سرخ نگه دارن، عین خاله، اونوقت بعضیا عین نوید نافشو با ناشکری و ندارم ندارم بریدن، خب معلومه که نون همیشه سواره است و تو پیاده.


  کتونیای زوار دررفته شو بر میکشه و میپره رو موتورش. 


  چقـــــد من از این آدم بدم میاد، حتی بیشتر از الیاس. لااقل اون هرچی هست تقلید نمیکنه، این عوضی برداشته اونو سرلوحه خودش قرار داده و عین میمون ادا در میاره. با گنده ها میپره که گنده به نظر بیاد. 


  به قول مرجان تُف سرش نمیشه ها ولی ادعاش گوش فلکو کر کرده، خوبیش اینه تو نسل جدید فامیل، پِهِنم بارش نمیکنن و میدونن طبل تو خالیه. بقیه ام اگه آقا آقا میبندن به دمش به خاطر خاله رباب و بابای خدا بیامرزشه. اونم که خوب داره روح باباشو تو گور میلرزونه.


  _پس چرا نمیای تو خاله؟


  _هان؟ الان میام.


  سریع کتونیای صورتیمو از پام در میارمو میرم تو. بوی میرزا قاسمی همچین با سیر فراوون پیچیده تو خونه، وای خاله چه مکنی با جوونای مردم؟ منم ساکو همون دم در ول میکنمو میپرم سر سفرهف سریع یه تیکه نون برمیدارم و از مایتابه وسط سفره، یه لقمه گنده واسه خودم میریزم، یعنی این آ میرزا قاسمی چه معجزه ای میکنه! یخ منو آب کرد...یاد اون تحفه نطنز، نویدم، از سرم دود کرد هوا!


  عجیبه که خاله هیچی نمیپرسه، ابته همچینم عجیب نیسف شرط میبندم تا الان خاله جیک و پوک الیاسو از نویدم دراورده که معتاده یا نه؟


  غذا رو زیر نگاه سنگین خاله میخورم، خدا میدونه این حرف نزدنش خیلی بدتره. لااقل بگو چی میخوای بپرسی خاله. من که میدونم همه چیزو میدونی، الانم داری حرفاتو بالا پایین میکنی که چجوری سر حرفو باز کنی که نه سیخ بسوزه نه کباب. یه جورایی از این سیخ و کباب بوی نصیحت بلند نشه که من قاطی کنم.


  لقمه ها رو یکی یکی عین سرب داغ فرو میدم، تازه میفهمم که این سیر زیاد تو غذا همچینم خوب نیستا، گلومو میسوزونه، شاید واسه خاطر این سرب داغه، این بغض سمج که بدجوری داره با وَرز دادن گلوم راه خودشو عین کرم باز میکنه و میره بالا پایین.


  _خاله دستت درد نکنه، خیلی خوشمزه شده بود.


  _نوش جونت خاله، هرچند که به پای دست پخت مامانت نمیرسه.


  بیا، داره کم کم سر صحبتو باز میکنه، چی بهتر از اینکه بخواد از دست پخت مادر...آغوش پر محبت مادر...و سر آخر به حرفای مادرکه به صلاحمه برسه.


  ظرفای غذا رو رو هم میذارمو بلند میشم واسه شستنشون، خاله هم تعارفی نمیکنه، از این کارش خوشم میاد که نمیذاره احساس غریبی کنم، کلا خاندان ما تو مهمون نوازی لنگه ندارن. شاید اگه منم دختر پدر مادرم نبودم الان دنیا برام گلستون بود.


  یه شوری به خاطر شر الیاس، بعد از رفتن نوید به دلم افتاده. اینکه الاناس که الیاس یا عمه راه بیفتن بیان اینجا و یه آتیشی به پا کنن ، اون وقته که بابامم آتیشش تند تر میشه. نوید سر این رفاقت به هیچ کس ارفاق نمیکنه، حتی منم فرقی ندارم! 


  *****


  _حالا داری جدی جدی میری؟


  _نرم چیکار کنم؟ این وسط شدم گوشت قربونی ، هی از این طرف به اون طرف .


  _خودت چی میگی؟ ببین دلت چی میگه الناز؟ فردا این تویی که یه عمر باید با حمید رضا زندگی کنیا نه مامانت.


  _تو که بهتر مامانو میشناسی زرین، کافیه یه چیز خلاف میلش بگی یا عاقت میکنه یا دست میذاره رو قلبشو شروع میکنه به وصیت کردن، اون وقته که پای حاج بابا میاد وسط و بحث همونجور بی نتیجه میمونه.


  شونه هامو میندازم بالا،


  _هرجور خودت میدونی، والا ما یه چیز میگیم این وسط همه چی بهم میریزه، اونوقته که خر بیار و باقالی بار کن.


  _زرین تو اگه جای من بودی چیکار میکردی؟


  یه پوزخند میزنم و آه میکشم. سرمو میندازم پایین.من که از تو هم رد کردم، چجوری خودمو بذارم جای تو؟ مگه اینکه به اندازه تموم این سالهای عمرم که با الیاس بودم برگردم عقب.


  دستشو پشت دستم حس میکنم.


  _ببخشید زرین، بخدا من روم نمیشه تو چشمات نگاه کنم.


  _تو چرا شرمنده ای؟ تو که این وسط هیچ کاره بودی، لااقل تو یکی این وسط هیچ کاره بودی.


  _همه مقصر بودیم زرین، این وسط فقط زندگی تو حروم شد.


  _و البته بچه م شایان بدبخت تر از من بود، من لااقل تا وقتی خونه بابام بودم ، وضعم خوب بود وقتی پا تو خونه الیاس گذاشتم این شد حالو روزم.


  دوباره خودشو میکشه جلوتر...انگار که بندش نمیشه ، میاد میشینه رو دسته مبلی که من نشستم.


  سرشو میندازه پایین، این یعنی داره این پا اون میکنه یه چیزی بگه ولی هنوز اونقدرام ازش مطمئن نیس.


  _میگم...میگم زرین جان...تو رو خدا از سر تقصیرا ما بگذر، لااقل گناه مامان و الیاسو به پای ما ننویس...به جون خودم من حالیمه که اگه تو آه بکشی، من به فنا میرم...نه فقط من، کل خاندانمون بر باد میره.


  _من هیچ وقت راضی نبودم ، خدا داد منو از تو بگیره.گفتم که الناز، من از تو بدی ندیدم، اینقدم میفهمم که همه رو به یه چوب نزنم.


  _حمیدرضا راضی شده بیاد تست اعتیاد بده.


  _اینکه خیلی خوبه.


  _کجاش خوبه؟ اونوقت اگه منفی شد، من چجوری سرمو جلوی خانوادش بلند کنم؟


  _دیوونه یعنی میخوای مثبت شه تا تو از خانوادش خجالت نکشی؟ واقعا که!


  هرچند که میدونم که این مثبت منفیا الکیه، الیاسم جوابش با تقلب و دو دوزه بازی منفی شد، ولی چه فایده وقتی از دور داد میزد من معتادم؟


  *****


  _بیا اینم از یه چایی دبش درجه یک.


  _دستت درد نکنه خاله، بیا بشین دیگه.


  _دستم درد نمیکنه. چه خبرا؟ مامان اینا خوبن؟ زینب؟ زهره؟


  _همه خوبن خاله.


  دستشو میکشه رو لبه استکان چایی، هی با قندون و پولکیایی که اورده ور میره، ای بابا ...خاله جان نه خودتو اذیت کن نه منو، این کارا یعنی چی؟ 


  _زرین جان...


  آهان چه زود رفت سر اصل مطلب،


  سرمو میارم بالا و یه لبخند الکی میزنم که راحتتر بندازه بیرون اون حرفی که تا پشت لبش اومده.


  _زرین...بخدا واسه خودم نیست که میگم...به جون یه دونه بچه م، تا هروقت دوست داشتی اینجا بمون، قدمت سر چشم. ولی...این حرفا که راضیه میزنه درسته؟ اینکه ...راجع به...


  _راجع به الیاس؟


  سرشو آروم تکون میده.


  _بخدا زرین جان، خودت که میدونی، منم عین راضیه، بدتو نمیخوام. فقط میخوام مطمئن شم. اینا راسته، یعنی الیاس؟


  _نمیدونم خاله، هنوز مطمئن نیستم. 


  _منم همینو میگم خاله، گناه مردمو نشور الکی، اونم سر حرفی که معلوم نیس کدوم از خدا بی خبری از رو حسادت و نتونم بینی زده.


  هنوز اسم محسن نیومده، جلو جلو روش برچسب حسود و نتونم بین زدن.


  _آخه میدونی زرین جان، سر عروسی زرگل هم همینو میگفتن، یادت نیس، چقد گفتن قاسم معتاده، کو ؟چی شد؟ الان 10 ساله گذشته و قاسمم سُر و مُر و گنده، خونه شو خرید، ماشینشو خرید، مکه شو رفت، زرگلم که ماشالا روز به روز داره جوون تر میشه، زندگی با کدوم معتادی اینا رو داره؟ 


  چایی رو برمیداره میده دستم. 


  _بخور یخ نکنه.


  یه حبه قند برمیداره میزنه تو چاییشو میذاره دهنش:


  _اونم قاسم، یادت نیس اولی که اومد خواستگاری زرگل از دار دنیا هیچی نداش، آس و پاس. جیبش عین ما تحت بچه پاک پاک.


  _خاله قاسم فرق میکرد، معلوم شد آخرش اون حرفای مفت از کجا آب میخوره...معلوم بود که ژاله خانوم فقط واسه اینکه دخترشو ببنده به ریش قاسم این حرفا رو زده.


  با صدای زنگ حیاط از جا میپرم.


  _چی شد خاله؟ چاییتو بخور، حتما ناهید خانومه، دوباره میخواد بره جایی این توله شو اورده بندازه سر ما.


  ولی من دلم گواهی بد میده، خدا کنه این دفعه واقعا یه توله سگ واقعی باشه با اون راحتتر میشه کنار اومد تا الیاس، وقتی که سگ میشه!...


  _سلام خاله ربابه.


  عرق سرد از پشتم سُر میخوره...استکان چایی هنوز داغه و خون من منجمد شده...


  چایی رو که هنوز نخورده بودم، برمیگردونم تو سینی. الیاس تنها کسیه که اسم خاله رو کامل میگه. 


  _سلام خاله، خوبی؟ چه عجب، نوید کجاس؟


  _نوید نیس؛ من تنها اومدم خاله.


  _خوش اومدی.


  چه مسخره س که نوید نیومده، مثلا خواسته بگه مسائل شما به من مربوط نیس؛ من که میدونم هر آتیشی هست از گور تو بلند میشه.


  قبل از اینکه الیاس از پله ها بیاد بیرون، فوری سینی چایی رو با چایی های نیم خورده ش برمیدارم و میرم تو اطاق خاله اینا.


  سینی به دست پشت در وایمیستم. حالا واسه چی رو نمیدونم، شاید خاله بتونه الیاسو یه جوری راضی کنه و دَکِش کنه بره.


  _بیا بشین الیاس جان یه چایی برات بریزم، یه زنگم بزنم نوید بیاد اینجا، شام دور هم باشیم.


  وای دلم میخواد درو باز کنم و مغزمو بکوبم به در، آخه خاله مارو چی فرض کرده؟ نوید کاملا ب خبر از همه جاس، شرط میبندم از اینجا که رفته یه راست رفته پیش الیاس جونش، یار غارش. اینا به کنار،شامم میخواد بیاد.


  _نمیخوام خاله، بگو بیاد بیرون.


  آروم درو باز میکنم و از لای در نگاهش میکنم...با یه استایل ویژه نشسته، سرمو بیشتر میبرم بیرون، خاله کجا رفته؟جدی رفت برا این پسره چایی بیاره؟ یا رفت به اون پسره نچسب آنتن، نوید، خبر داد؟


  خاله با سینی دیگه و یه چایی خوشرنگ و یه کاسه از همون پولکیا میاد پیش الیاس. پای راستشو انداخته رو پای چپشو محکم تکون تکونش میده، این یعنی الان اعصاب نداره.


  _خاله برو بهش بگو بیاد.


  _خاله جان، تو الان عصبی هستی، یه چیز میگی اوضاع رو بدتر میکنیا. میدونی که زرین چقد حساسه؟


  _بله، میشناسم دردونه حاج مصطفی رو.


  پسره پررو؛ مگه من گفتم بیا خواستگاری دردونه حاج مصطفی؟ یا مثلا من کشته مُرده دردونه حاج رضام؟هنوز هیچی...


  با صداش رشته افکارم پاره میشه. از کی حرفای الیاس اینقد برام مهم شده خدا میدونه.


  _خاله کاریش ندارم، بگو بیاد میخوام باهاش حرف بزنم.


  _نه خاله، اون دختر دست من امانته، مادرش اونو از ترس مصطفی فرستاده اینجا، حالا تو اومدی؟ تو که اتیشت از مصطفی ام بیشتره.


  _خاله گفتم که...کاری باهاش ندارم، برو بگو بیاد ببینم حرف حسابش چیه.


  دیگه گناه داره خاله طفلی، بیشتر از این به این بی چشم و رو، رو بندازه، صداشو واسه خاله من بلند میکنه، تازه داره بهش اطمینان میده که کاریش نداره.


  ترجیح میدم منم از همون اول از موضع قدرت برم جلو:


  _چی میگی الیاس خان...گردنت کلفت شده.


  دلم میخواد از اینی که هست، برزخی تر شه و بیاد بیفته به جونم، اونوقته که میتونم یه بهونه ای داشته بشام که این یارو دستش هرزه و دست رو زن بلند میکنه.


  _سلام دختر دایی، احوال شما.


  این ریلکسی ش داره حالمو میگیره...مثلا تریپ جنتلمن برداشته برا من.


  _چرا وایسادی بیا بشین دیگه زرین، نکنه خجالت میکشی؟


  سرمو بیشتر فرو میکنم تو یقه م، من تا حالا سرجمع با الیاس چار تا جمله هم درست و حسابی حرف نزدم، حالا اینجوری بهش توپیدم.میرم رو دورترین مبل ازش میشینم....


  بلند میشه با سینی چاییش میاد سمتمو رو میب کناری من میشینه، خوبه باز رو مبل یه نفره نشستم تا این قُزمیت نیومده تنگ دل من.


  استکان چاییشو میذاره جلوم.


  یه لبخند مکش مرگ ما میزنه، 


  _بخور زرین، چقد رنگ و روت پریده.


  انگشتامو تو هم میپیچونم، این چرا اینجوری شده؟ حالا انگار قبلا جلوی من چجوری بوده که الان یه طـــــــوری شده؟ !


  سرشو میاره جلو که از ترسم میپرم بالا.


  یه ابروشو میندازه بالا...ولی لبخندی در کار نیس.


  _از من میترسی زرین؟


  _...


  _زرین با تو امااا...زرین خانوم؟سرتو بیار بالا...


  انگشتشو میاره جلو که بذاره زیر چونه م که خودم پیش دستی میکنمو سرمو میارم بالا و بهش اخم میکنم.


  _اینجوری نگاه نکن دختر...تو از من چی دیدی که اینجوری میکنی آخه؟ من که کاریت ندارم.


  اصلا لال مونی گرفتم، نمیدونم از کجا اون نیروی اولیه رو اوردم که بهش توپیدم؟ حالا که عین ملنگا دارم بهش نگاه میکنم.


  _ببین زرین، من اومدم اینجا با هم حرف بزنیم، واسه دعوا نیومدم که ضد حمله میکنی؟


  _الیاس چی میخوای بگی؟ سرم درد میکنه میخوام برم بخوابم.


  _تو چی شنیدی زرین؟


  _مگه مهمه؟


  _معلومه که مهمه، یعنی اینکه تو چی شنیدی و از کی شنیدی برام مهمه.


  یه دست میکشه تو موهاشو نفسشو پر صدا فوت میکنه بیرون:


  _هرچی به تو مربوط میشه برام مهمه لعنتی، خیلی وقته که مهمه...مهم شده...مهم شدی.


  از حرفای الیاس داغ میشم....


  خوب طرز حرف زدن با یه دختر چشمو گوش بسته رو بلده، تازه میفهمم که محسن تو اینجور روابط هیچی بلد نبود، منم بلد نبودم. شاید چون هردو برای هم اولین بودیم. دوباره از یاد محسن و حرفی که راجع به اسید پاشی الیاس زده ، جَری میشم.


  _با این حرفات نمیتونی منو خر کنی الیاس....لازم نیس کسی چیزی بگه؛ همه چی واضحه. دارم میبینم.


  زر زدم دیگه، آخه من حالیمه که معتاده؟ عمرا؟


  چشماشو تنگ میکنه و از جاش بلند میشه، یه دور میزنه و میاد پشت مبلی که من روش نشستم خودشو اویزون میکنه....


  _تو چی میخوای زرین؟ 


  سرمو تا اونجا که میتونم تو یقه م فرو میکنم، با این حال یه ترسی هم دارم که از پشت شیطنت کنه، با اینکه اونقدی پست نیست که بخواد از این دله بازیا دربیاره.


  _نمیخوای بگی؟ نوید راست میگه؟


  پس بالاخره تصمیم گرفت از این کتمان مسخره دست برداره و انکار نکنه این مکر رو که با نوید چیده، این فکر بکر رو که بازم با نوید زده و این ...این همه ذکر خیر خودمو خودش رو!


  _تو باور کردی که من معتاد و بَنگی ام؟


  یعنی نوید اینم بهش گفته؟ عجب سرعت عملی داره ...یعنی الیاس معتاد نیس یا این کلمه اوقدرا که من فکر میکنم قبیح نیس؟


  _میخوای باور نکنم؟ کاملا معلومه ...هرکی رو رنگ کنی منو نمیتونی رنگ کنی الیاس خان.


  _کی خواست شما رو رنگ کنه؟ اصلا چنین قصدی نه در مورد تو نه در مورد هیچ کس دیگه نداشته و ندارم.


  اوه! چه لفظ قلم.


  _زرین؟ من کار ندارم کدوم بی مغزی این حرفا رو تو مغز کوچیک تو فرو کرده...ولی برای اینکه بفهمی حرفت برام مهمه...حاضرم آزمایش بدم...آزمایش میدم تا خیالت راحت شه.


  سرمو میگیرم بالا...ولی فوری برمیگردم به همون پوزیشن قبلی.


  _آزمایش میدم زرین...اگه منفی بود دیگه هیچ حرفی نمیمونه دیگه؟


  دختر بی سواد و بی دست و پایی نبودم که با این حرف خام بشم...آزمایش که شرط اصلی ازدواجه.


  _خب، آزمایش که وظیفته...به جز اون چه تضمینی میدی؟


  _زرین خانوم باریکلا...خوشم اومد. من عاشق همین زرنگ بازیاتم.


  بچه پررو، حالا عاشق هرچی که شدی شرش دامن ما رو گرفته...مادر جونتو انداختی به جون ما و آواره شدیم...ببینم میتونی آبروی ما رو توکل فک و فامیل ببری یا نه؟


  _زرین تو به من "بله" بده، من شرط میبندم جلوی چشم خودت، خودمو به تخت ببندم تا ثابتت بشه که اهل علف و بنگ نیستم.


  _چرا به من ثابت کنی الیاس؟ اصلا مشکل من اعتیادت نیس.


  داد میزنه:


  _دِ لامصب میگم من معتاد نیستم.


  _حالا هرچی...من...


  _تو چی؟!


  _من کلا به تو علاقه ای ندارم؟


  بُراق میشه سمتمو یقه لباسمو میگیره:


  _تو غلط کردی...من که میدونم چشمت دنبال اون پسره بی همه چیز، محسنه...ولی کور خوندی، محاله بذارم رنگتو ببینه، ببین زرین این فیتیله رو از گوشت در بیار که بذارم بری طرف فامیل ماشالا خان.


  برق چشمای بَراقش میگیرتم:


  اما شوک برقی لازمه، لازمه برای تکون دادن و جنبیدن این زبون، باید این تکون رو به زبونم بدم تا زندگیم بیشتر از این کن فیکون نشده !


  _تو چیکاره منی؟


  _د ِ نشد دِ... همین الانشم بیشتر از محسن کاره ایت هستم، بعدم که میشم آقاتانو اجازه واختیارت میفته دست من.


  _شتر در خواب بیند...


  _آره راست میگی، ولی نامردم اگه بذارم این شتره دیگه تنها بخوابه، مگه اینکه باهم... و باهام تو خواب اون پنبه دانه رو بببینیم زرین خانوم.


  لب پایینمو گاز میگیرم، با این حرفش تموم عضلات بدنم جمع میشه، چقد وقیح و بی ملاحظه س، جلوی یه دختر بچه ببین چه حرفا که نمیزنه بی وجدان...


  _چی شد زرین خانوم، خجالتم بلدی بکشی؟چطوروقتی بغل اون شازده سوسول وایمیستی حیا و خجالتو یه لقمه چپ میکنی و یه آبم روش؟ یعنی ما از اون جوجه فوکولی که غریبه س، لیاقتمون کمتره؟ بابا نکن با ما این کارا رو زرین خانوم...با ما به از این باش...


  _الیاس تو رو خدا دست از سرم بردار...


  دستاشو از هم باز میکنه:


  _همیشه عادت داری این همه شلوغش کنی؟ کجا دستم رو سرته؟ اون که شمایی باید دست نوازش و بزرگتو رو سر ما بکشی عزیز!


  دندونامو فشار میدم ، اسم منحوس الیاس از بینشون نشت میکنه بیرون...یا شایدم فوران:


  _الیـــــــــاس! تو رو جون بابا بزرگ دست از سرم بردار...


  _بازم داری اینو میگی که! زرین من کاریت ندارم، اصلا دلم نمیخواد سرت داد بزنم...دست روت بلند کنم...چون اصولا اهلش نیستم دست رو یه موجود لطیفو خو...


  _الیاس!


  چونشو میخارونه...


  _ما غلام زرخرید شماییم زرین خانوم...


  چقد تلاش لازمه تا متلاشی نشی؟؟؟تا از هم نپاشی؟؟


  انگشتای دستامو تو هم گره میکنم و میپیچم بهم... چرا نمیخواد ول کنه؟ دلم میخواد بلند شمو عین این فیلما بزنم زیر گوشش...ولی حیف، حیف که تو دادگاه بابا از این مدرک جرم استفاده میکنه و من میشم محکوم معدوم.. محکوم .به حبس خونه الیاس با اعمال شاقه و حتی معدوم به...به عدم آدمیت...عدم شخص بودن...به عدم شخصیت داشتن!


  دیوانه باشم یاکه نه،بهتر،بمیرم


  وزندگی رادرخودم ازسربگیرم


  حالافقط من یک کلاغ شوم هستم


  که تاابد به زندگی محکوم هستم ...


  انگار میفهمه که زیادی تند رفته، خیلی تند و تخت گاز رفته برای تندی کردن با من...حالا حالاها کارش گیر منه.


  دستشو میاره جلوی صورتم ولی انگار دیر جنبیدم...انگشتشو زیر چونه م حس میکنم، با یه فشار کوچیک سرمو میاره بالا


  سرمو میکشم عقب تا چونمو از دستش دربیارم؛ اونم دستشو داوطلبانه ول میکنه و آزادم میکنه:


  _ببخشید، منظوری نداشتم، خب آدمو کفری میکنی دیگه...ولی هرکی دیگه جای تو بود الان یه دندون سالم تو دهنش نمیذاشتم زرین...اذیت نکن دیگه، 


  _...


  _زرین....زرین خانوم....منو نگاه کن.


  حالا این منم که دلم میخواد بزنم تو دهنشو دندوناشو بریزم تو شکمش، برای این نسناس سیلی کمه.


  _زرین خانوم، گفتم که...میرم آزمایش میدم.هرجا که تو بگی، پیش هر دکتری که تو بگی....حالام بخند دیگه...بخند دل منم شاد کن دیگه.


  همین موقع خاله با دو تا لیوان شربت میاد 


  _جون خاله ربابه، جون خاله رو قسم دادم دیگه!


  یه لبخند کمرنگ میزنم محض گل روی خاله.


  _خاله خانوم دستت درد نکنه، برای امشبم آب اون آبگوشتو یه نفر زیاد کن که بدجوری هوس دستپختتو کردم.


  _چشم پسرم، رو چشمم، نوید خیلی خوشحال میشه.


  _قربانت خاله.


  دولا میشه و لیوان شربتو برمیداره و بعدم میگیره جلوی من...


  _بخور تا گرم نشده. 


  دستامو بیشتر رو زانوهام فشار میدم، گوشه شلواری که پام کردم، چروک میشه.


  _بگیر دیگه دستم افتاد...خاله زحمت کشیده ناراحت میشه زرین.


  لیوانو از دستش میگیرمو یه قلپ میخورم،


  اونم همین جور زل زده بهم، خب شربت آسمانی هم باشه کوفت میشه واسه آدم که!


  لیوانو میذارم رو میز، اصلا نخواستیم گلویی تر کنیم.


  لیوان نیم خورده منو برمیداره و تا ته ، یه نفس سر میکشه...درست از همون جا که دهن زده بودم


  _چه چسبید...


  _دستت درد نکنه خاله،مث همیشه عالی.


  یه چشمک به من میزنه:


  _یه خرده هم یاد زرین بدین...


  بهش اخم میکنم نه به خاطر کنایه ای که زده، برای اینکه داره پاشو بیشتر از گلیمش دراز میکنه و ملاحظه کوچیکتر بزرگتر حالیش نیس.


  _من همه اینا رو از راضیه یاد گرفتم ، دست پخت اون حرف نداره، زرینم دختر همون مادره دیگه.


  _اون که صد البته،شوخی کردم خاله، دست پخت زرین خانومم خوردیم، آدم انگشتای دست که هیچ ، انگشتای پاشم باهاش میخوره.


  لقمه میپره تو گلوم، این کی دست پخت منو خورده که خودم خبر ندارم؟


  انگار زیادی تابلو بودم چون یه لیوان آب میگیره جلوم:


  _آرومتر زرین خانوم، غذای خودته، خواستی مال منم هس.


  آی درد بخوری تو که اینقد دنیا رو برا من زهر کردی.


  _قیافت شبیه علامت سوال شده زرین، تو نمیری نگاه کن نوید.


  نویدم سرشو میاره بالا و یه لبخند ژکوند میزنه که بی ریخت تر از اینی که هس میشه.


  _ بابا، 2 سال پیش که مامان اینا و دایی رفته بودن مشهد یادت نیس؟ الناز اومد خونتون، شام پخته بودی یه قابلمه هم دادی بهش بیاره برای تو خونه ایا...الحق و الانصاف که محشر بود، هنوزم مزه اون باقلالی پلو از گلوم پایین نرفته لاکردار.


  نوید میپره وسط سفره دلی که الیاس باز کرده، حرمت این سفره که سرشیم تنها چیزیه که مد نظر نیس؛


  _اون آب خوشه که از گلوی آدم پایین نمیره، سوتی دادیا...اونم خفن!


  تلفن خونه زنگ میخوره، خاله پیرزن با اون پادردش باید بلند شه، از نوید و الیاس با این خنک بازیاشون، آبی گرم نمیشه...


  _خیلی هم حالیمه چی گفتم...منتهـــــــــای مراتـــــــب، منظور داشتم ازِش...


  سرشو میاره جلو:


  _تو منظور داری الیاس خان؟ تو فقط نظر داری و ...


  یه نگاه به من میندازه...


  _نظر بازیو انتظارات...دیگه صیغه سوم شخص غایبش نکن...


  سرمو میارم پایین و قاشقو در خلاف عقربه های ساعت میچرخونم...اینجا هیچی درست نیس...سر به راه نیس...همه چیز برعکسه، خلافه!


  این هم از ادبیات این دوتا، "منظور" سوم شخص غایب "نظر" می باشد!


  _حالا هرچی، ادیب الدوله نشو نوید خان، اینجا که غریبه نیس...زرین با اون همه ادب و وجاهت واسه ما کلاس و درس نمیذاره...


  سرشو دولا میکنه تا مثلا صورتو ببینه:


  _همین خضوع و فروتنیشه که منو حیرون کرده! منو ویرون کرده، منو مجنون کرده!


  _هه! آره معلومه بابا، این لیلی خانوم، خوب میخشو کوبیده...خوب میخشو به سینه این داش الیاس ما کوبیده.


  _آخ نگو از سینه که خیلی وقته سوخته، کوبیده به...


  قلبشو نشون میده...


  _کوبیده وسط اینجا لاکردار...


  اینم از طرز تعریف کردنش، خوبه ما با چار تا آدم حسابی غریبه معاشرت نداریم، تقریبا کل فامیل ما این ریختی حرف میزنن؛ این مدل حرف زدن و تعریف تمجیدای الیاس براشون عادیه، یعنی اگه کسی بخواد بهشون احترام بذاره و عین آدم باهاشون حرف میزنه، بهش میگن تافته جدا بافته س.


  _زیبا بود زرین جان، نگرانته...


  خاله با شوق و ذوق میگه، اون بیچاره هم وقتی میبینه یکی نگرانمه بیشتر از خودم خوشحال میشه...اینکه زرینش هنوز اونقدرا بی کس و کار نیس.


  _زیبا خانوم؟؟ آقا نادر خوب بودن؟


  نمیدونم چرا وقتی نوید اینطوری از احوالات نادر حرف میزنه، یعنی دلش میخواد سر به تنش نباشه.


  _حال نادر و نپرسیدم مادر...اینقد که نگران حال زرین بود، منم یادم رفت...نچ! چه بد شدااا...


  زبونشو گاز میگیره، غافل از اینکه، نوید اصلا نادر و ناصر و شهرام و بهرام براش مهم نیس.


  _میخواستی بگی نگران نباشه خاله ربابه!


  نگران میشم از این "نگران نباشی" که الیاس میگه...


  _زرین خانوم بخور که کم کم بریم.


  خوب شد که لقمه ای تو دهنم نبود چون اینبار حتم دارم زنده م نمیذاشت.


  _کجا بری؟


  سوال منو خاله میپرسه وگرنه من که زبونم بند اومده.


  _برم نه خاله جون،بریم،زرینو ببرم خونشون.


  _کجا ببریش خاله؟ الان باباش برزخی شده نمیشه ببریش،میزنه یه بلایی سر دختره میاره


  _مگه من مُردم خاله؟ بالاخره که چی ؟ باید برگرده دیگه، امشب نه فرداشب،هفته بعد. اون وقته که دایی مصطفی به هیچ صراطی مستقیم نیس...تازه منم دارم میرم که ضمانتشو بکنم دیگه.


  یعنی من دلم میخواد با همین چنگال چشماشو در بیارم...ببین چقد خاک تو سر و بدبخت شدم که این پیزوری میخواد ضمانت منو بکنه، اونم پیش کی؟ پیش خیر سرم بابام...واسه همه باباس، واسه ما شوهر ننه.یعنی حرف این الیاسو از من که دخترشم بیشتر قبول داره، اصلا میذاره رو تخم چشماش. حالا حرف منو چی؟ هیچی قاطی میکنه که شانس بیارم با وساطت مامان قائله ختم شه و دست روم بلند نکنه.


  _پاشو زرین پاشو زودتر بریم...ببخشید خاله هنوز سفره پهنه ما داریم، ولی تا الانم خیلی دیر شده.


  یه چشم غره ناملموسم بهم میره که یعنی جرئت داری صدات دربیاد...اونوقت خودم وظیفه خطیر آقا جونتو از همین جا شروع میکنم و دخلتو میارم.


  _حالا بذار غذا از گلوش پایین بره بچه م.


  _بسه دیگه خورد...تموم نشده مگه.


  _چرا تموم شد...بذار برم ساکمو بیارم.


  مگه جرئت دارم چیز دیگه ایم بگم؟ سوالای الیاس استفهام انکاریه...تازه دارم این آرایه ادبی رو بهتر میشناسم.


  ساکمو میدم دستشو یه خدافظی زیر لبی میکنم، نویدم دوباره هیزم میریزه رو آتیش دلم.


  _بازم با هم بیاید الیاس.


  این یعنی ما منتظریم که از این به بعد با هم بیاد و در خدمت باشیم.


  حالا اگه گذاشتن این پسره یه دقیقه به چیز دیگه ای فکر کنه...خودشم که چیزی نمیگه این مگسان گرد شیرینی یادش میارن...


  میشینم تو ماشینشو استارت میزنه. یه دونه از این آهنگای جلف میذاره و صداشو پایین میاره، اونقد که بزور شنیده میشه...آخه مگه مریضی اینجوری آهنگ گوش میدی دیوونه؟


  گوشه روسریمو دور انگشتم میپیچم، یه دور در جهت عقربه های ساعت و یه بارم برخلاف عقربه ها.


  _زرین رفتیم اونجا، هرچی دایی گفت، جیکت درنمیادا.


  _خودم میدونم چجوری باید با بابام رفتار کنم تو دیگه نمیخواد کار یادم بدی.


  _دِ آخه بوز...لا اله الا ا...، اگه میدونستی که راه نمیفتی بری خونه خاله جونت بس بشینی، نمیدونی بابات خوش نداره دخترش شبو جای دیگه بخوابه؟ اونم کجا؟ خونه ای که یه پسر عذب ناجنس عین نوید داره؟


  _تو که خوب باهاش جیک تو جیکی!اگه نوید نبود که الان تو هم اینجا نبودی!


  _واسه همینه که دم به دمش میذارم باهش میپرم، خیلی جاها به کار میاد...مخصوصا تو خانواده و فک و فامیل شما...یه نفوذ ی تو تیر طایفه مامانت داشته باشی بد نیس.


  _نفوذی واسه چی؟تیر طایفه مامان من ریگی به کفششون نیس که بخوای نفوذی بذاری و زیر و رو بکشی، ما رو بازی میکنیم.


  یه پوزخند میزنه:


  _آره، تو که راست میگی جون همون فک و فامیل بی شیله پیله مامی جونت اینا...


  _چیه باز؟ هنوز نه به باره نه بداره دور برداشتی الیاس خان؟ حرفای عمه رو میزنی.


  پق میزنه زیر خنده:


  _ از همین الان عروس و مادر شوهر شروع کردن، عجب نبرد تن به تنی، چشم در مقابل چشم، دندان در مقابل دندان، منم این وسط گوشت قربونی بین دو عزیزِ عزیز تر از جان! جووونم!


  _لعنت به تو الیاس ...لعنت به تو که اینقد وقیحی!


  _وقیح کجا بود خانومی؟ جلوی تو که دیگه نباید خجالت بشکم، بر عکس تو قضیه برا من تموم شده س، بقیه این رسمو و رسوماتو مزخرفات، علی السبیه س.


  ترجیح میدم ساکت بشینم تا تنهایی کار نداده دستمو بی ابرو تر از اینی که هستم تحویل بابام نداده. الان با این فرار نصفه و نیه اونم با همکاری مامانم و خواهرم، اونم به خونه خاله م، از نظر بابا دختر نانجیب و بی ابرویی هستم.


  _پیاده شو زرین...


  حالا دست پیش گرفته تا پس نیفته، ولی با همه غد بازیام و شاخ و شونه کشیدنام مو به تنم سیخ شده از ترس. الان ساعتیه که بابا اومده خونه و حتمی فهمیده که نیستم، کاش مامان چیزی نگه که چند روز رفتم اونجا...اصلا کاش الیاس نمیومد، حالا بابا منو میکشه از اینکه همه فهمیدن، همه یعنی عمه عالیه، کم کسی نیس.


  در با صدای تق باز میشه ...اول الیاس میره تو و کنار در وایمیسته تا منم برم تو..


  با پاهای لرزون میرم تو...الیاس دیگه چرا رفته تو قیافه؟ اینجوری میخواد پشتم وایسه و هوامو داشته باشه؟ نکنه از طرف بابا اومده تا به خدمتم برسه؟


  _دِ تند باش دیگه...


  قدمامو سریعتر برمیدارم...چرا این راهه خونه وقتی نگاهش میکنی کش اومده ولی وقتی هم قدش راه میری اینقدر کوتاهتر شده؟


  کفشامو دم در میارم، دقیقه حسی رو دارم که وقتی میخوام برم تو مطب دکتر، اونم وقتی نمیدونم دردم چیه و حتی ممکنه درد لاعلاجی باشه...ولی همیشه دکترا با چند تا قرص و امپول سر و تهشو هم میوردن...


  کاش اینبارم بابا سر و تهشو هم بیاره، لااقل جلوی الیاس چیزی نگه که اون بخواد ضامنم بشه...هرچند که به نظر نمیاد از الیاسم آبی گرم بشه.


  از در که مبرم تو ؛ وسط راهروی منتهی به هال، مامان تا منو میبینه میزنه رو صورتش:


  _تو اینجا چیکار میکنی دختره خیره سر؟


  دندوناشو رو هم فشار میده تا صداش خیلی بالا نره، خیالش بابا نفهمیده تا الان من اومدم.


  _من اوردمش زن دایی...چه معنا داره دختر جوون شب جای دیگه بخوابه غیر خونه خودش؟


  _وای الیاس جان این چه کاریه پسر خوب؟ باباش ببینتش که زنده ش نمیذاره.


  _واسه همین خودم باش اومدم دیگه زن دایی.


  مامان شروع میکنه به ورد و دعای زیر لب...خدا کنه خدا هم بهش نظری کنه و این قائله ختم به خیر شه امشب.


  _بالاخره که چی مامان؟ مرگ یه بار شیونم یه بار.


  _خبه خبه...زبونتو کوتاه کن...زرین رفتی تو سرتو بالا نمیاریا...هرچی بابات گفت لام تا کام حرف نمیزنیا ، شیرفهم شدی؟


  الیاس فوری برمیگرده طرفم:


  _منم همینو بهت گفتما ...زرین دیوونه بازی در نیاریا...


  _...


  مامان ادامه میده:


  _زرین با توامااا...دوباره شروع کردی به خیرگی؟


  _....


  _روزه سکوت گرفتی زرین؟ زن دایی باشما بودن خانوم...


  _مگه نگفتین جیکت در نیاد.؟..خفه شو.؟..خفه شدم دیگه...


  مامان میکوبه پشت دستش، 


  _ای خدا منو مرگ بده که هیچ کاریت به آدمیزاد نرفته...من به تو چی بگم اخه؟ حرف نزدنتم نیش داره...


  دلم میگیره از اینکه مامان جلوی الیاس اینجوری باهام حرف میزنه، خب اگه فردا زنش شم که برام تره هم خرد نمیکنه با این همه عز و احترامی که ننه بابام برام قائلن.


  _زرین تو رو قرآن محمد اینجوری نکن...لج نکن تا بابات نزده کج کنه تو رو!


  _نه زن دایی، قول داده کولی بازی در نیاره.


  سرمو میارم بالا و تا چار تا لیچار بارش کنم پسره عوضی رو...تو دیگه چیکارمی؟


  _تو سوسه نیای هیچی نمیشه!


  _جدا"؟! باشه ما وایمیستیم کنار ...ببینیم و تعریف کنیم. بسم ال... زرین خانوم، بفرما..بابا جونت منتظر دردونه شه...


  من یکی شده سیاهو کبود بشم و جون بدم زیر مشت و لقد بابام محاله الان کم بیارم.


  دستامو مشت میکنم، خوبه که ناخونام کوتاه وگرنه با این همه حرص الان کف دستمو خون مینداختم.


  رومو ازش برمیگردونم تا از همین جا زد و خورد و شروع نکردم...


  بابا پای اخبار نشسته و تسبیح شامقصود سبز رنگشو بین انگشتاش میچرخونه، این ذکرایی که میفرسته آرومش میکنه یعنی؟ یعنی ذکر میگه تا متذکر شه؟!چی رو؟؟ زورگویی به اولاد دختر رو؟!


  ترجیح میدم پشت سرمو نگاه نکنم، پوزخند نفرت انگیز الیاس و قیافه سرخ از حرص مامان، بیشتر پامو میلرزونه...نگران مامان میشم، فشارش دوباره رفته بالا...خدایا خودت بخیر بگذرون.


  _سلام بابا.


  سرشو اروم تکون میده، عجیبه که جواب سلام دشمنشو میده چون واجبه، ولی دخترش...دختری که تا نیمه های بی آبرو کردنش رفته، جواب سلامش مکروه یا شایدم حرامه.


  از جاش بلند میشه


  کاش سرم داد میزد تا یه کم از اخمش تخلیه میشد...ولی من ترجیح میدم بمیرم تا اینکه بابا و مامان باهام قهرکنن.


  بدون اینکه یه نیم نگاه بهم بندازه میره سمت اطاق خواب


  خدایا یعنی چی؟ میخواد با قهر کردن دیوونه م کنه؟


  _بابا؟


  _...


  وایمیسته ولی بر نمیگرده...فوری میدوم سمتش و بازوشو از پشت میگیرم...با زور بازوشو از تو دستم در میاره ..انگار یه یه تیکه نجاست به دستش خورده و الان احتیاط داره دست زدن به من...


  _بابا تو رو خدا یه چیزی بگین.


  _چی بگم؟ چی دارم که بگم؟ مگه تو گذاشتی من حرفیم بزنم؟


  _بخدا من نمیخواستم برم ما...


  یه نگاه به مامان میندازم و حرفمو میخورم...گناه داره واسه اون شر میشه...


  _بابا من همین طوری رفتم خونه خاله.


  یه دفعه بر میگرده سمتمو یقه لباسمو میگیره، تموم تنم یخ میبنده تو همون حالت


  _تو منو خر فرض کردی زرین؟ دِ آخه من به تو چی بگم دختره بی فکر؟ فکر آبروی منو نکردی؟ هه! فکر، تو مگه فکرم داری؟ تو مگه شعورم داری؟


  همون جور محکم هولم میده که میفتم زمین.


  _زرین به ولای علی اگه بخوای بامبول در بیاری دیگه نه من نه تو...جایی تو این خونه نداری، برو هر قبرستونی که دلت خواست..هرررری! اینو بدون پای آبروم که وسط باشه،نه زن میشناسم نه بچه،نه ناموس ...این وسط فقط لکه ننگ بی ناموسی رو میندازم دور...


  این مدل حرف زدن چقد شبیه الیاسه؟ چه فرقی بین مردای زندگی من هس؟ جز اینکه مردونه پشت هم وایسن برای چزوندن این زن بی نوا تو زندگیش؟


  _ولی آخه بابا...


  دوباره خم میشه طرفم که الیاس فوری میاد و از پشت بازوشو میگیره:


  _ول کن ببینم چی میخواد برا من بلبل زبونی کنه!


  _دایی تو رو خدا...مراقب باشید...دیگه هیچی نمیگه، هرچی شما صلاح بدونین.


  این پسره فلان فلان شده چی میگه این وسط؟ ضمانتت این بود؟ اینکه منو خراب کنی؟ 


  من چه انتظاری از پسر حاج رضا دارم وقتی که بابای خودم، حاج مصطفی، جلوش اینجوری باهام تا میکنه ، از وسط منو "تا" کرد.


  اینبار آروم دست الیاسو از رو بازوش بر میداره و میگیره تو دستش و آروم فشار میده.. ..پدرانه، گرم..قرص و محکم. همونقد جون از رگ و پی من بیرون میره از این همه سرما، از این همه بی انصافیو غریب نوازی.


  _دایی؟


  نه الیاس، دیگه نه تو رو خدا برای امشب بسه، حرف نامربوط نزنی یه وقت؟


  _به مامان میگم که فردا با حاج رضا بیام خدمتتون برای...برای امر خیر.


  خوب شد که هنوز از رو زمین بلند نشده بودم وگرنه که با این حرف الیاس دوباره پخش زمین میشدم.


  _قدمتون رو چشم...


  رو میکنه سمت مامان...


  _بیا وردار برای فردا شب اماده ش کن دختره...استغفر اله


  وقتی بابا منو اینجوری راهی خونه شوهر میکنه، معلومه که اون شوهر برام چه خوابی میبینه و چجوری با من رفتار میکنه...من چی بگم؟ زن الیاس نشم و سر به کوه و بیابون بذارم محسن و آقا ماشالا منو قبول میکنن؟ دختری که از خانواده طرد شده کجا جایی داره؟ جز تو خونه چار تا گرگ کثیف تر از الیاس خدا بی خبر؟


  کارخوب با صاحب عملش همیشه صد تا پدرمادرداره، ولی کار بد، کار بی فکر، همیشه یتیمه، عین صاحبش...عین من، عین منی که الان هیچ کس مسئولم نیس، مسئول این سلول تنهاییم نیس!


  نشسته ماه بر گردونه عاج


  به گردون مي رود فرياد امواج


  چراغي داشتم، كردند خاموش، 


  خروشي داشتم، كردند تاراج... (*)


  الیاس دستشو میگیره جلوم تا بلند شم


  دستشو حتی پس نمیزنم...برام کریه...نجسه،حرامه!


  سرمو میگیرم پایین.


  _بلندشو مادر...بلند شو قربونت،بابات صلاحتو میخواد،اون چیزی که شما تو آینه نمبینید، ،ما تو خشت خام میبینیم...


  زل میزنم به الیاس که جلوم وایساده،مثلا ناراحته از زمین خوردن من! 


  میبینم اون روزی رو که این آینه دق،منو آینه عبرت کس و ناکس کنه!


  (*) شعر از فریدون مشیری


  _زرین جان، حالا مطمئن میخوای زن پسر عمه ت شی؟ چی بود اسمش؟


  _الیاس...آره، مطمئنم نبودم با اون اولتیماتیومی که بابام داد، مطمئن شدم، 


  _یعنی چی؟


  _یعنی اینکه بابام، بهم گفته یا الیاس ، یا هیچی و هیچ کس، به خاطر الیاس منوطرد کرده، گفت دیگه...دیگه


  دیگه بغض نمیذاره این "دیگه" رو ادامه بدم،


  _الهی بمیرم برات، تو رو خدا گریه نکن...جون حوری گریه نکن.


  _حوری دارم خفه میشم، اینقد که زدن تو دهنم تا خفه خون بگیرم، اینقد که گفتن صداتو بالا نبریا، جلوی بابات خوبیت نداره...حرف مفت نزنی که یه وقت عمه ت به دل بگیره و شر به پا کنه...تو صلاح خودتو نمیدونی، تو عقلت نمیرسه، هنوز بچه ای بدو خوبو تشخیص نمیدی.


  _خب شاید بچه خوبی باشه، اصلا شاید توبتونی تغییرش بدی.


  _هه! تو هم عین عمه حرف میزنی، بعد 25-6 سال نتونسته پسرشو آدم کنه، حالا میخواد با زن گرفتن آدمش کنه، اگه میشد که عمه با اون جلال و جبروتش میتونست...الیاس کپی برابر اصل عمه س، به هیچ صراطی مستقیم نیس.


  چایی رو میذارم جلوش وبهش اشاره میزنم بخوره.


  _حالا کاری داشتی؟


  _من ؟ نه، همینجوری اومدم بهت سر بزنم.


  _حوری؟ با همه آره با مام آره؟


  دو تایی میزنیم زیر خنده و همزمان میگیم:


  _با شما "بلــــــه"!


  _یادته زرین؟


  _آره، پانیذ با همین حرفا خام حامد شد و اومد تو خانواده شما و توشدی خواهر شوهر، عقرب زیر فرش!


  _درد، من ماهم، عروسمون عین خواهرمه!


  _اینو نگی چی بگی؟ خدا از دل پانیذ بشنوه.


  _از خداشم باشه که من شدم خواهر شوهرش.


  _چرا باید باشه؟ خواهر شوهرم شد فامیل؟ همون عقربه...


  _اینجور که تو گفتی اصلا آدم نیس...


  _مگه هس؟


  _زرین خوبه خودتم خواهرشوهریا...


  _خب منم اگه اذیت کردم و نیش زدم همون عقربم، اصلا افعی چار سرم...


  پق میزنه زیرخنده


  _چته باز؟ خوشمزه شدی!


  _داشتم تو رو با چار سر تصور میکردم، اَی بهت میاد، اَی بهت میاد...اصلا از الانت خیلی خوشگلتر میشی، اون وقت دیگه الیاس نم...


  _کم چرت و پرت بگو..دوباره زدی کانال چلمن بازی؟


  _نه والا، حالا کانال چنده این چلمن بازی؟ بشقابو کدوم وری بچرخونیم تا این کانالو بگیره؟


  _اه تو ام، یه ریز چرند بباف بهم


  پامو میندازم رو هم، دامنو کامل میکشم پایین تا ساق پام پیدا نشه...تنها شرطی که مامان گذاشت دامنو بدون شلوار بپوشم!


  _نگفتی؟


  _چی رو؟


  _همونی که به خاطرش تا اینجا اومدی و میخوای واسه ناهارم چتر باز کنی!


  _حالا تو همیشه خونه ما بالن باز میکنی هیچی نیس،ما نمیتونیم اینجا یه چتر بادکنکی باد کنیم و بذاریم؟


  یه اشاره به شکم بزرگش میکنم، که همیشه ازش شکایت داشت.


  _بله، اونم چه بادکنکی!


  میزنه تو کله م:


  _من هیچم چاق و بادکنکی نیستم، فقط یه خرده تو پُرم که الانم مُده!


  _آره جون خودت، 


  یه سکوت پرمعنا بهش میکنم...چشمامو براش تنگ میکنم.


  _اینجوری نگاه نکن زرین، همینجوری اومدم توی نکبتو ببینم، دلم برای یه کابوس شبانه تنگ شده.


  بعدم میزنه زیر خنده، ولی من خنده م نمیاد، همچین دلم به شور افتاده.


  _چیزه...زرین..اصلا بی خیال. ناهار چی میخوای بهمون بدی؟


  _...


  _اِ زرین...اذیت نکن دیگه.بابا خواستم الکی قضیه رو جنایی کنم.


  _حوری راستشو بگو!


  _بخدا هیچی نیس زرین! 


  _باشه پاشم برم یه چی برا ناهار درست کنم بخوری تا آبرومونو نبردی، لابد چیزی نیس که قسم میخوری دیگه.


  از جام بلند میشم، دنپایی های رو فرشیموکه زیر مبل دراوردم پام میکنم تا برم تو آشپزخونه، الان زینب داشت ظرف میشست، حتمی دوباره سیل راه انداخته کف زمین...ملاحظه منم نمیکنه که وسواس دارم پامو رو زمین خیس بذارم. یا دستمو به دستگیره خیس بزنم.


  _میگم...چیزه...زرین.


  پس بالاخره وجدانش درد گرفت که بگه چی شده.


  _یه دقیقه میای؟


  دوباره برمیگردم سمت مبلا.


  زینب میاد سمت ما و از تو ظرف میوه روی میز یه سیب برمیداره و با آب و تاب برا خودش پوست میگیره...پوف! این یعنی حالا حالا اینجا میشینه.


  _بیا تو اطاق تا بهت لباسمو نشون بدم.


  خدارو شکر که سریع گرفت چی میخوام بگم.


  _حالا خوشگلم هس یا همینجور از خودت تعریف میکنی.


  خوشم میاد توهمه چی پایه س، بچه تیزیه، زود فهمید چه گفتم و برای چی گفتم، تازه همکاری هم میکنه تا طبیعی تر جلوه کنه.


  میشونمش رو زمین و خودمم تنگ دلش میشینم:


  _دِ نصف عمرم کردی...چی شده؟


  _زرین حامد میگفت...


  _حامد چی میگفت؟


  _زرین شما آزمایش دادین؟


  _آره، متاسفانه هیچ مشکلی ژنتیکی منتیکی نداشتیم که لااقل به اون بهونه عروسی سر نگیره.


  _نه؛ منظورم این نیس.


  _پس چیه؟


  _یعنی...ال...الیاس آزمایش اعتیاد داده؟


  _خب آره، که چی؟


  _منفی بود؟


  شصتم خبر دار میشه که یه کاسه ای زیر نیم کاسه هس که باز همه عالم و آدم ازش خبر دارن جز بابای خوش خیال من که حرف خواهرش براش وحی مُنزله.


  _راستش حامد که میدونی تو آزمایشگاه کار میکنه؟


  سرمو آروم از ترس و در عین حال سریع ار کنجکاوی نفس گیر تکون میدم...این چه بلایی که بیخ گلومه؟ همون جایی که خدا از رگش بهم نزدیکتره؟!


  _خب؛ الیاسو چند باری دیده.


  _ چی دیده تو الیاس؟


  _راستش میگفت که...تورو خدا زرین از من نشنیده بگیریااا...بابات بفهمه میترسم ناراحت شه، خب فردا بابامو تو کوچه میبینه و یه وقت میگ...


  _خیلی خب ، چیزی نمیگم.


  _خب میگفت، الیاس...الیاس اعتیاد داره. اونم حرفه ای.


  چشمام میبندم، 


  همون یه ذره امیدم دود شد رفت تو هوا...این امید بر باد رفته اوج گرفت تو هوا ...ولی منو به خاک سیاه نشوند.


  *****


  _الناز نمیخوام ته دلتو خالی کنما...ولی حواست باشه یه جای مطمئن بری برای آزمایش.


  _آره شنیدم تو این آزمایشای اعتیاد جدیدا تقلبم میکنن.


  اون موقع همچینم جدید نبود ولی الیاس با زرنگی تمام مار و دور زد...یحتمل جز اولین نفراتی بوده که میتونسته حتی آزمایش و آزمایشگاه و کل کادرشونو بپیچونه و به روی مبارک خودشم نیاره.


  _من یه جای مطمئن میشناسم، پسر یکی از همسایه های مامان دکترشه، برو اونجا.


  _مگه به حرف منه زرین؟ حمیدرضا همین الانشم باهام سرسنگین شده..این چند روزه جواب اس ام اسام و زنگامو یا نمیده یا یکی در میون به زور، قسطی حرف میزنه. انگار داره با نوکر باباش حرف میزنه


  _عادت میکنه، کم کم کنار میاد...خب مرده، غرور داره، بهش برخورده که بهش اعتماد ندارین...هم تو هم مامانت.


  _میترسم زرین.


  _ازچی؟


  _خدا منو ببخشه، به کسی چیزی نگیا، بخصوص به الیاس...میدونی که چقد به مامان وابسته س؟


  _چی شده؟


  _زرین؛ هروقت که پای مامان جدی به زندگی ماها باز شد، اون زندگی بنیانش لرزید...میترسم اینبارم نوبت زندگی من باشه.


  راست میگه...هروقت که پاش باز شد...زندگی منم که از اول با دستورات عمه بنا شد، برای همین بود که هیچ بنیان و ریشه ای نداشت...زندگی من همون خشت اولی بود که تا فرق آسمون دیگه راست و ریس نمیشد.


  _حالا چی میشه زرین؟


  _من از کجا بدونم؟مگه غیب گوئم؟


  _خب. گفتم شاید یه راهی به ذهن تو زد دیگه.


  _چرا فکر کردی من میتونم بهت مشاوره بدم؟


  _برای اینکه این زندگی رو با همه پایین بالایی که داشته حفظش کردی...من خودم دختر مامانم هستم ولی میدونم کسی که عروس ما بشه رسما بدبخته، دیگه با تو که رو دربایستی ندارم، مامان زیادی دخالت میکنه، حالا دختر و میگیم زن مردمه، نمیتونه کاری کنه ، ولی عروس وقتی بیاد تو خانواده ما، یه شوهر نکرده که ..اول از همه انگار مامانم شوهرشه و اختیار دارش.


  _چه حرفای قشنگی میزنی...بعضی وقتا فکر میکنم باید فیلسوف میشدی ولی حیف شد.


  _جدی میگم؛زرین، چون بهت اعتماد دارم اینا رو گفتمااا...


  _چی بگم؟خب هرکسی یه اخلاقی داره دیگه، مامان تو هم به خیالش داره خوبی میکنه، صلاح زندگیمونو میدونه.


  _اره، شعارشم اینه که چیزی که شما تو آینه هم نمیبیند ما تو خشت خام میبینیم.


  النازم عمه رو شناخته... هرکی در مورد زندگیش احساس خطر میکنه اونوقته که شاخکاش تکون میخوره که ای داد بی داد، اگه الان نجنبم زندگیم به باد میره، الناز چون ته تغاری بوده، دیر تر از همه عمه رو شناخته، منم که زندگیم از همون اول رو لبه تیغ بوده، دم دم باتلاق.


  _چی شد زرین؟چیکار کنم؟


  _نمیدونم، تو اول از همه اعتماد حمیدرضا رو به خودت جلب کن، بهش اطمینان بده که نمیذاری مامانت تو زندگی آینده تون دخالت کنه...


  _که البته این کارو کرده مامان جونم.


  _خب از حالا به بعد، از حالا که قراره با حمید بری زیر یه سقف و رسما تشکیل زندگی بدی.


  صدای زنگ اس ام اسمش اومد...


  _الان حمید رضا میاد تا چند دقیقه دیگه اماده میشه.


  _برو بسلامت، نگران هیچیم نباش، اگه واقعا زندگی و شوهرتو دوس داشته باشی هیچ زلزله ای نمیتونه بنیانشو به باد بده...عمه عالیه که چیزی نیس.


  دوتایی میزنیم زری خنده.


  _ادرس این ازمایشگاهه رو بده.


  _سر همون خیباون خونمونه..دکتر حامد سراج...برو اونجا بگو منو زرین فرستاده، دوست حوری...خودش میشناسه.


  _حوری؟


  _آره دیگه؛ با خواهرش دوست بودیم...فقط حمید رضا و بقیه نفهمناا...فکر میکنن میخوام توزندگیت موش بدوئونم.


  _وا چه ربطی به تو داره؟


  _بگو از همون آزمایش GCMAS بگیره. ..فقط چیزه، گرونه ها ولی توآزمایشگاه حامد اگه بخوای دستگاشو دارن.


  _باریکلا زرین خانوم، صدق سر داداش ما، یه پا دکتر شدیااا...پولش مهم نیس، هرچی بشه خودم میدم، فقط خیالم راحت بشه از این آتیشی که افتاده توزندگیم.


  _ایشالا که به خیر و خوشی تموم میشه...شب منتظرمااا.


  _معلوم نیس، شاید با حمید رضا رفتم خونه اونا، ولی مطمئنم که پیش مامان نمیرم.


  خب راست و حسینی بگو میام اینجا دیگه...چرا ناز میکنی؟


  _منتظرم، بیا همینجا ، یه چیز دور هم درست میکنیم میخوریم.


  یه لبخند میزنه.


  _پس شام امشب با من، تو نمیخواد چیزی درست کنی.


  من صدق سر الیاس خیلی چیزا دارم، مث همین اعتیادی که دارم نرم نرم باهاش انس میگیرم...خودم میدونم که میخواد بیچاره م کنه ولی برای اینکه به الانِ الیاس برسم لازمه، برای اینکه شرایطمون یکی بشه لازمه، الان پا به پاش میرم جلو... تا بعدا بهونه ای نداشته باشه و پا به پام برگرده عقب...برگرده به سالم شدن، آدم شدن...شوهر شدن، پدر شدن.نه اینکه اسم و عنوان همه اینا رو یدک بکشه، بی اینکه بدونه یعنی چی؟!


  _ببین زرین دوباره شروع نکنااا...اینقد منو عصبی نکنااا...


  _مگه چی گفتم؟ تو هم که منتظری اعصابت درب و داغون شه...


  _مگه تو میذاری آدم آروم باشه...چرا نمیذاری مث هزارون آدم دیگه از دوران خوش نامزدی لذت ببریم؟


  هه!لذت؟ ازچی این گنداب زندگی لذت ببرم؟از اینکه دلم از همون روز اول خون شد وقتی حامد گفت شوهرت عملیه؟ وقتی شوهرم از همون روز اول با تقلب و دودوزه بازی زندگی رو شروع کرد؟


  جالبی به اینه که الیاس و عمه با مظلوم مایی، بازی رو به نفع خودشون تموم کردن...حالا آدم بده قصه منم...همه از چشم من میبینن که زرین واسه به کرسی نشوندن حرف خودش حتی حاضره رو پسر مردم عیب بذاره وآبروشو ببره....بخصوص اینکه عمه هم از پناهندگی من به خونه خاله رباب خبر دار شده بود و همین ماجرا رو کرده بود چماق واسه ساکت کردن بابا و بقیه.


  _زرین بریم یه دست بستنی مشت بزنیم؟ هوم؟


  _فالوده بهتر نیس؟


  _اَه نه....فالوده آبلیمو داره، خوشم نمیاد...بازم ساز مخالف؟


  _باشه بریم.


  حوصله نداشتم براش جلسه توجیهی بذارم که اگه دلم فالوده میخواد به خاطر ساز مخالف نیس، خواستم با ساز دلم باشم...دلم نخواست به این فکر کنم که چرا از آبلیمو بدش میاد...سر همون چیزایی که همیشه بهش میخندیدیدم، حوری همیشه از چیزای ترش بدش میومد و ما بهش میگفتیم عملی....حالا خدا صاف گذاشت تو کاسمون.


  _بیا بگیر.


  کاسه بستنی رو از دست الیاس گرفتم، اون نخ سیگاری که عین لاتا پشت گوشش تو رِزِرو گذاشته بود، چقد خودشو منو مضحک کرده بود.


  زود زود بستنی سنتی رو با تیکه های خامه روش داد بالا و پشت بندشم سیگار و اتیش زد، دقیقا همزمان با پایین دادن اخرین قاشق از بستنی، دود اول از پک اول سیگارشو فرستاد بالا....


  _چقد لفتش میدی زرین،پاشو بریم دیگه.


  _وا این چه وضعه بیرون اومدنه؟


  _چشه مگه؟ تو که حرف نمیزنی...بشینیم اینجا چیکار؟ واسه همه بلبل زبونی واسه ما عین کلاغ فقط غار غار میکنی.


  اینم از مکالمه عاشقونه کلاغ و روباه... تو دلم یه لبخند تلخ میزنم...واقعا هم چه شباهتی، من از نظر الیاس براش کلاغم و انوم عین یه روباه، فریبکار و دروغگو...فقط، من که قالب پنیری نداشتم که الیاس بهش چشم داشته باشه...تو این شعر، پنیره دست الیاسه ولی نمیدونم بازم به چی طمع کرده، کلاغه هم همون کلاغه نیست، گول نخورد، به خوردش دادن...اون پنیری که تو دست و بال الیاس بودو به خوردش دادن...پول و پله الیاس چشم همه رو کور کرد،واسه همین با چشم کور خودشون خواستن که منم لال شم و دم نزنم.


  تازگیام که ماشینشو عوض کرده، بین راه برگشتم طرفش، مدام چنگ میزنه تو موهاش، من دردم میگیره به جای اون...چشه این؟ چرا اینقد بی قراری میکنه؟


  _الیاس خوبی؟


  لباشو به زور رو هم فشارمیده، با فرم خنده:


  _آره چطور؟


  _هیچی!


  حرصم میگیره از اینکه منو نفهم فرض میکنه، الان اگه دست خودش بود با پشت دست میزد تو دهنم...حیف که هنوز خونه داییش هستم و جرئت نداره دست روم بلند کنه...به محضی که از خونه داییش برم خونه خودش، اون وقته که راحت و بی ملاحظه میتونه بزنه تو سرم...منم که حامی و حمایت ندارم، پس مجبور که تو سری بخورم و حرفی نزنم. 


  "داییش"...چقد زود بابای من شد دایییش! بابا دایی بودنو، فامیل بودنو، هم خون بودنو در حق الیاس تموم کرد ولی ناپدری من بود، برای اینکه از شرم راحت شه منو به هر قیمتی داد به الیاس، به هرقیمتی هم که نه، بی قیمت، مفت و مسلم. از دار دنیا؛ همون سه دنگ خونه ای که حاج رضا به همه پسراش داده رسید به من.


  _پیاده شو دیگه.


  اصلا کی رسیدیم؟


  _شب خودت میای یا بیام دنبالت؟


  _اینجوری که تو میگی باید بگم خودم دیگه...


  _آفرین، قربون آدم چیز فهم...خودت بیا دیگه...راهو که بلدی، از این قرتی بازیام در نیاریم بهتره.


  _حالا که به نفعت نیس شد قرتی بازی... تا.یه ساعت پیش که لذت بردن از دوران خوش نامزدی و نامزد بازی بود.


  _آه برو پایین زرین، سر جدت اینقد یکی بدو نکن، 


  _مگه چی گفتم؟


  _نچ! زرین، خَر ما از کره گی دم نداش، خوب شد؟ هرچی شما بگی، من گ* خوردم، خوبه؟ خیالت راحت شد؟


  دستگیره و میدم سمت خودمو و پیاده میشم...حرف زدن با الیاس، تاوون داره. اون گ* رو من خوردم تو رو داخل آدم حساب کردمو باهات حرف زدم، آدم با یکی دیالوگ میکنه که گوش شنوا داشته باشه و شعور حرف زدن، نه الیاس که هیچ کدومو نداره، چون آدم نیس اینام ازش توقعی نیس.


  شیشه رو میده پایین و با بوق میخواد بهش گوش بدم.


  _پاشی بیایا شب...دوباره بامبول درنیاری سر ما...حوصله ندارم جواب سوالای مامانو بدم.


  بازم مامان، بازم حرفا و وسوال جوابای مامان...بازم دخالتای مامان....


  عمه کاش یه ذره از اون جربزه توبه مام ارث میدادی، تو این جور موارد من همه ژنو از مامان گرفتم و سهم ژن بابا خاموش شده انگار...مامان همیشه عین یه بره مطیع و سر براه بوده تو قوم بابا. با این حال با تبلیغات عمه ازش یه دیو ساختن بازم تو فامیل بابا.


  کلیدو میندازم تو در و میرم تو...میدونم که هیچ کس تو خونه نیس...یا لااقل منتظر من نیس...همه جلوتر راه افتادن طرف خونه عمه، منم که موندم مثلا با آقامون برم خونه مادرشوهر، چمیدونن که آقامون الان امورات واجب تر از زن و زندگی و به قول خودش این قرتی بازیا دارن. 


  چه عروس و داماد متناسبی هستیم ما...الیاس که رفت پی یللی تللی خودش، منم که سی خودم....تازه امشب همه دور هم جمع شدن تا یه مناسبت رو در نظر بگیرن که واسه وصلت فرخنده باشه.


  _درو ببند پشت سرت، قفلشم بکن الیاس.


  _چشم...امر دیگه؟


  چقد روش زیاده... نمیذاره باهاش کلکل نکنم که!


  _ توقع داری من ببندم؟


  _خب بابا، حالا ول کن پاچه رو!


  دلم نمیخواد با این حال و روزش ، زیاد دور رو برش بپلکم...


  شایانو بیشتر به خودم فشار میدم...بچه م خیس عرقه، تو ماشین عرق کرده...تقصیر خودمه، هنوز زود بود برای اینکه بخاری ماشینو روشن کنم...هیچ بعید نیس که سرما بخوره..


  میخوابونمش رو کاناپه و میرم سمت اطاق مشترک خودمو شایان...تشک یه مَنی رو پهن میکنم کف اطاق ..دو تا بالشم میذارم .


  برمیگردم سمت هال، این چرا اینجا نشسته؟مگه خواب نداره؟ فکر میکردم بعد اون آبروریزی، الان دیگه یه خواب مشت بهش مزه بده.


  شایانمو میندازم رو شونمو میبرمش رو تشک میخوابونم.


  ماشالا بچه م چه سنگین شده، این چیزا رو که میبینم ته دلم غنج میره که داره بزرگ میشه مرد مادر، داره مرد میشه مرد مادر! دیگه داره تموم میشه زرین...دوره تنهایی و بی مردی تموم شد...


  خسته شدم ازسایه سنگین این همه مردی که رو پهنای زندگیم سنگینی کردن، که همیشه بار خاطر بودن نه یار خاطر... که همیشه تو زندگیم سایه بودن، هیچ وقت نذاشتن نور بهم برسه و رشد کنم. همیشه با قامتشون جلوی رشد و بالندگی منو گرفتن...بابا، محسن، حاج رضا، الیاس...بسه دیگه... چند نفر به یه نفر؟ 


  _کجا؟


  _میرم بخوابم دیگه ...این موقع شب کجا میرن؟ تو رختخواب.


  _آره، ولی یه جای دیگه هم میشه رفت؟


  اخم میکنم...مثلا کجا؟


  _کجا؟


  _تو بغل همسر جونی.


  پس الیاس هنوزم تغییر نکرده، هنوز داغ میشه...اون وقت من میسوزم به داغی این اوهام...این حال خوشش....


  میرم تو اطاق و درو محکم بهم میکوبم.


  حتی بهش فرصت ندادم که بخواد حرف دیگه ای هم بزنه و جلوتر پیش بره، چه برسه بخواد بیاد جلوی منو احیانا نزدیکم بشه.


  لباسا و روسریمو که رو صندلی انداخته بودم، برمیدارم و میذارم توکمد. چه خوبه که همه چی همین جاس، تو همین قلمرو خودم. وگرنه باید میرفتم بیرونو دوباره ریخت نحس اون مست لایعقل رو ببینم.


  با صدای در از جا میپرم.


  _زرین اون روی منو بالا نیارااا...واسه چی عین دختر بچه ها چپیدی تو اون سوراخی؟


  _...


  _پاشو بیا ناز نکن...


  _...


  _هی الان حمید رضا داره چه حالی مکینه با خواهر ما...خوش بحالش....الناز عین زن ما نیس که! بعد 6-7 سال تازه یادش بیفته باید ناز بکنه. 


  وای الیاس، کدوم برادر از حال دادن و باحال بودن رابطه های خواهرش حرف میزنه، تو چرا اینجوری شدی؟


  مشت میکوبه در:


  _زرین به خدا نیای بیرون، این درو میشکنمو به زور میارمت بیرون.


  سعی میکنم این صدا ها رو از یه گوش بگیرم و از یه گوش دیگه در کنم.


  _باشه زرین خانوم، فردا دختر اوردم خونه حرفی نزنیا...خودت خواستی...بهترِ من.


  فکر میکنه با این حرفا جونم میلزره، خیلی وقته به لطف اون کوفتیا، دیگه الیاس برام مهم نیس...لااقل هنوز برام مهم نیس، هنوز بهش محتاج نشدم که بخوام برای رسیدن به متاع، تنمو متاع کنمو بهش پیشکش کنم.


  دیگه صدایی ازش در نمیاد؛ فکر کنم تصمیم گرقته به جای فردا همین امشب بره و یه دوری بزنه و نیاز فورس ماژورشو براورده کنه. منم بی غیرت شدم، منم دیگه نسبت به مَردم تعصب ندارم.


  به پهلو میخوابم و رو به شایان، دستم میکنم بین موهاش...موهاش از شدت عرق، نوچ شده و بهم چسبیده.


  90 درجه میچرخمو طاق باز میخوابم...دستامو زیر سرم قلاب میکنم و انگشتامو تو هم قفل میکنم.


  النازم چه زود رفت خونه شوهر...چقد عمه گریه کرد....شاید برای اولین بار بود که گریه عمه رو دیدم...چند بار شد بهش بگم حالا حق داشته مامان بدبخت من شب عروسیه دخترش گریه کنه یا نه؟ پس چی شد اون شعارایی که اون شب به مامان بنده خدای من میدادی؟ 


  "مگه داریم زرین جــــــونو اسیری میبریم؟"..."حالا گریه کردنت واسه چیه راضیه؟"..." کی بهتر از این شاه دوماد نصیبتون میشه؟"


  هه! اینم از دلداری دادن عمه ما به خانواده عروس...بازم پسر شاه دومادشو برد بالا...کلا از هر فرصتی برای تعریف و تمجید شازده ش بهره میبره..


  چه آبروریزی کرد الیاس امشب...اخه مجبوری تا خرخره بخوری که به این حال و روز بیفیتی؟که این دوزار آبرویی که من دارمم ببری؟ وای! جلوی حاج آقا سبحانی رو بگو...دم در الیاس دیگه نمیتونست رو پا وایسه! حالا همه مهمونام جمع شدن واسه خدافظی و تبریک...هرچند که کار خدا ، حاجی سبحانی دور وایساده بود ولی بهم پیچیدن الیاس رو از ده فرسخی هم میشد با چشم بسته تشخیص داد.


  تو ماشینم که هم پای تلو تلو خوردن خودش، مارو ننو وار تو ماشین پیچ و تاب داد...با اون دست فرمونش مجبور شدم که خودم بشینم پشت رُل...هرچند که زیر بار نمیرفت داره خرکی میرونه و به کشتنمون میده...تا خونه دائم باید یه چشمم به جلو رو میپایید یه چشمم عقبو که کار نده دست منو شایان.


  هی! موندم عمه واسه چی قاطی کرد؟ عروسی که دیگه چیزی نبود، لااقل عذاب وجدان و شرمندگی از روی خدا و بنده هاشو نداشتم، لااقل تا خود صبح اشک نمیریزم و التماس نمیکنم که مرگم زودتر برسه.


  _به زرین خانوم کم پیدایی.


  _روتو برم هی...دست پیش گرفتی دیگه...من که دو شب پیش اومدم شما نبودی.


  _او چه زیاد...ناسلامتی شما صاحب مجلسیا...


  _به قول حاجی سبحانی صاحب مجلس امام حسینه...خودشم هرکی رو بخواد به مجلسش دعوت میکنه...خب مارم امشب دعوت کرد...حالا شما بگو چرا دو شب پیش نبودی؟


  یه قری به گرنم میدم تا حرصش دربیاد...


  بین ما مرجان که از همه خنگ تر بود به درسو دانشگاه راه پیدا کرد و تا چند وقت دیگه خانوم مهندس میشه و البته هنوزم مجرده... حالا من گفتم خنگ بوده، ولی ظاهرا از همه عاقل تر بوده و رو نمیکرده.


  _خودت که میدونی؟ زندگی متاهلی و هزار جور دردسر.


  _آره، خب از اون لحاظ حساب کنی که سرت درد میاد وقتی از این جور سرگرمیای متاهلی و زنا شویی داری...


  _بی حیا.


  _بسه بابا....چقد حرف میزنید...لاقل پاشید بریم تو آشپزخونه...


  باز این لادن نظریه پردازی کرد والبته بازم فرضیه ش غلط از آب دراومد که فکر کرده.


  _توآشپزخونه مارو ندیدی تا حالا؟ مگه چند قرنه نیومدی اینجا...الان سوزن بنداز یپایین نمیره صدق سر خواهرای ما.


  _ والسلام و علیکم ورحمه ا...


  _اِ سخنرانیش تموم شد؟


  _بله، شما که چقدم مستفیض شدی.


  _امشب حاجی کم حرف زد نه...؟


  _نخیر، اون کم حرف نزد، تو خیلی حرف داشتی که وقت نکردی تمومش کنی و به سمع و نظر اینجانبان برسونی.


  به خودمون اشاره میکنم


  لادن هر هر میزنه زیر خنده.


  با آرنجم میزنم تو پهلوش...


  _خفه بابا...حالیت نیست کجایی و کِیه؟


  اینبار صدای مرجانم در میاد:


  _راست میگه دیگه، آبرومونو بردی، الان از چشم ما میبینن و فکر میکنن منم جلفم..


  روسریشو میکشه جلو قیافه مظلوم و معصوم به خودش میگیره:


  _بابا، شماها خرتون از پل رد شده و تشکیل خانواده دادین، ما که هنوز مزدوج نشدیمو خیلی هم آرزوها داریم، که با این سبک بازیای تو داره ذره ذره دود میشه میره هوا...


  دوباره سرخوش میخواد ریسه بره که لب پایینشو گاز میگیره، عین یه صدا خفه کن، صدای شلیک خنده شو خفه میکنه:


  _اونی که ذره ذره آب میشه میره زمین، نه دود تو هوا...تو چجوری میخوای مهندس این مملکت شی؟


  _آقا تا شما راجع دود و آب و هوا زمین حرف میزنید ما بریم کمک که وقت پذیراییه...دوستای مارو نگاه تو رو قرآن، 


  دستامو به کمر میزنم...نه انگار این دوتا از هر بحثی استفاده میکنن برای از زیر کار دررفتن


  _یه کمکی بدین، دستتون قلم نمیشه هااا...پاشید دوزار توشه آخرت واسه خودتون جمع کنین.


  لادن حاضرجوابیش گل میکنه:


  _من که گونی توشه دونیم سوراخه؛هرچی میریزم توش ته میکشه...


  بیفتن رو دور شوخی و وحدت به خرج بدن... به هیچ احد و واحدی رحم نمیکنن!


  _یعنی خدا هرچی سرتون بیاره حقتونه شما دوتا...


  انگار که به غیرتشون بر میخوره، هردو آنی بلند میشن و میان سمت آشپزخونه.


  _اَ، زرین، الیاس نیومده؟


  _نه! 


  _چرا؟ سال به سال دریغ از پارسال...قبلا که میومد.


  یعنی آدم یه دوست عین لادن داشته باشه ...قشنـــــــــــگ معنی نمک رو زخمو میفهمه.


  _نیومده دیگه، کار داشت.


  من تا کی باید آبرو داری کنم؟تا کی بیفتم دنبال الیاسو گند کاریاشو ماله بمالم؟ یه امشبم متاعشو با متاع اخروی طاق نزد ...به قول حاجی سبحانی.


  یه نگاه میندازم که میبینم لادن داره اون وسط واسه خودش پذیرایی میکنه و فقط با یه جمله تونسته منو اینجوری میخکوب کنه!


  _زرین خانوم، به چی زل زدی؟ بگیر اینو دستم افتاد.


  سینی چایی سنگینی که گذاشته تو دستمو به زور میبرم پشت پرده، یه گوشه از پرده آقایون رفته کنار، همونجور که سرم پایینو به سینی و جلوی پام دم به دم نگاه میکنم، یه لحظه سرمو میارم بالا که با محسن چشم تو چشم میشم، فوری سرمو میندازم پایین و به قیر چاییا نگاه میکنم، کی این چایی ها رو اینقد پرر نگ ریخته، قند بردن؟ چرا هادی نمیاد کمک؟ مردم داداش دارن مام داداش داریم... حالا یه باغیرت پیدا میشه که این چایی ها رو از ما بگیره، کمرم خم شد...


  یه دست میاد تو میدون دیدمو نمیذاره بیشتر به چایی نگاه کنم برای منحرف کردن ذهنم، دست همونیه که ذهنمو بهم ریخته. تو یه حرکت آنی سینی رو عین پر کاه از دستم میکشه و میره...چه چپ چپی نگاه میکنه، مث همون وقتا که غیرتی میشد و نمیذاشت تو خونه بابام پذیرایی کنم. میگفت برو تو زرین...روسریتو بکش جلو زرین، نخند زرین، نرو زرین، نیا زرین...بمیر زرین و من براش میمردم...میمردم برای غیرتش، برای مهم بودنم ، برای عزیز بودنم.


  حالا اونی که باید روم غیرت داشته باشه، براش مهم باشم، براش عزیز باشم، نیس...


  منم دیگه اونجا واینمیستمو میرم تو پستو...ترجیح میدم که پشت صحنه در خدمت عزارداران حسینی باشم.


  _زرین چرا اینقد دیر اومدی؟ الیاس نیومده؟


  _نه عمه، نمیدونم چرا نیومده... خونه نبود ...منم با آژانس اومدم...


  _وا...بچه م چرا نیومده؟ حالش خوب بود؟


  _تا غروب که دیدمش بله، خوب بودن.


  _خب الحمد ل...، تو چرا تنها اومدی؟ میموندی پیشش دیگه، شام داره؟ اگه نداره برو از مامانت بگیر براش ببری.


  _چشم عمه.


  حالا اینم وقت گیر اورده.


  _زرین، صادق شوهر ملیحه، ماست اورده از دِه، الیاس خیلی ماستای دِه رو دوس داره، یه ذره از اونام براش ببر، گذاشتم تو طبقه پایین یخچال.


  _چشم.


  لبامو رو هم فشار میدن تا سرش داد نزنم...الیاس هرجا هس حالش از منو شما بهتره عمه خانوم...اینقد بچه م بچه م نکن، انگار دل آسمون شکافته و الیاس هورتی افتاده پایین.


  ماشالا تموم زیر و بم یخچال مادر منم که داره، 


  اینقد اعصابمو بهم ریخته که یادم رفت بپرسم ملیحه کی اومده؟ کجا نشسته بود که من ندیدمش؟


  ملیحه...الحق که ملیح و نمکی بود این دختر...اونم درگیر زندگی زناشویی خودش شد دیگه...چند ماه پیش که دیدمش بازم همونجوربود، شوخ و خنده رو...معلومه که صادق مرد خوبی بوده و لااقل اشکشو در نیورده.


  کلیدو میندازم تو در، عمه غیرتی شد و خودش حاج رضا رو وادار کرد که بیارتم، هرچند که دلم نمیخواست...اولش قرار بود اون هادی بی غیرت منو ببره که چشمش به دختر خاله زنش افتاد و نظرش عوض شد که اونو ببره، زن ذلیل، مگه میشه گیتی بذاره کسی غیر فک و فامیل خودش از داداش منو ماشینش بار کشی کنن؟


  دم در بهم گفت که عمه اگه زحمتی نیس زرینم با خودتون ببرین.


  چادرمو همون دم در ول میکنم رو زمین، نگه داشتنش اونم به دست پر سخته، آ خرم عمه حرف خودشو به کرسی نشوند و دم آخر پرید سر یخچال و اون یه کاسه ماست محلی رو اورد که الیاس جونش لذت ببره و با اشتهای بیشتری حتی شده یه وعده غذا رو خوب نوش جان کنه. حالا اون یه وعده رم خوب خورد بعدش چی میشه؟


  _اومدی زرین جان؟ اومدی فدات شم؟ چقد دیر کردی کجا بودی؟


  اولین سکسه رو کرد و ... همونجور که داشت به طرف من میومد پاش گیر کرد به مبل و افتاد روش.


  دوباره دور برمیداره که بیاد سمتم ولی نمیتونه، جونشو نداره.


  میام از بغلش رد شم که برم چادرمو از رو زمین بردارم که مچ دستمو میگیره، چقد داغ شده.


  _کجا میری زرین؟ از غروب که اومدم نبودی حالا بازم میخوای بری و منو تنها بذاری؟


  بوی چیه؟ پروردگارا الیاس؟ الیاسی که میگفتن باورا و مقدتساتش براش مهمه حالا ؟ وای نه....بوی الکل دهنش چشمامو میسوزنه و اشکم روون میشه.


  _گریه نکن زرین، بخدا خرابم، تو دیگه خرابترم نکن.


  _الیاس تو چیکار کردی لعنتی؟


  _من ...هه! 


  بازم سکسکه...


  _من یکم شیطونی کردم...هه!


  دولا میشه و شیشه آبو از رو میز برمیداره و رو سرش خالی میکنه.


  _الان خوب میشم زرین، تو گریه نکن.


  _الیاس؟خوردن تا حد...؟ تو این شب؟ لعنتی ...لعنت به تو...خـــــــــــــدا!


  خدایا، من میرم هیئت امام حسین و شوهرم اینجا شب تاسوعا داره...؟


  دوباره اشک حلقه میزنه تو چشمامو سریع شَره میکنه رو گونه هام.


  دستشو میبره سمت صورتمو اشکامو پاک میکنه.


  _جون زرین، دیگه تکرار...هه!


  دستشو با ضرب میزنم کنار...


  _خفه شو الیاس، خفه شو لعنتی.


  میرم سمت چادرمو دوباره میکشم سرم.


  امشب جای من تو این خونه نیس...باید زنگ بزنم خونه بابا، الان همه جمع شدن اونجا، بالاخره یکی پیدا میشه که بیاد دنبالم.


  _زرین بری بیرون خودت میدونی...مگه من مرده باشم تو این وقت شب راه بیفتی تو خیابونا.


  _خفه شو الیاس، اون خیابونیا سگشون شرف داره به توی عوضی که نتونستی یه امشبو حرمت نگه داری...دِآخه مرتیکه الاغ سر آخراین کارای تو پامو میخوره ... دلم نمیخواد دیگه تو زندگی توی نجس باشم...الکلی نف....


  سوزش لبم جلوی چرخوندن زبونمو میگیره...اونقدر محکم زد تو دهنم که زبونم موند زیر دندونای نیشم...طعم خون زبون و لبمو حس میکنم...نمیدونم درد کدومش بیشتره؟ ولی درد من از بی کسیه.


  میرم سمت تلفن بی سیمو شماره خونه ور میگیرم:


  _الو زینب؟


  _چیه؟ رسیدی زرین؟ باز چی شده؟


  _بابا اونجاس؟ 


  _نه تو حیاطه...هنوز چند نفری تو حیاطن، دارهن راجع به مراسم ناهارفردا حرف میزنن.


  _هادی چی؟


  _هادی؟ نه بابا، رفت ملیکا رو برسونه دیگه، گیتی هم باهاشون رفت، احتمالا اونجا میمونن تا فردا ملیکا خانوم واسه اوردن قابلمه هاش به زحمت نیفته!


  _یعنی هیچ کس اونجا نیس که بیاد دنبال من؟


  _دنبال تو؟ واسه چی؟ بذار برسی بعد بیا قهر.


  چقد راحت فهمید قهر کردم و راحتتر اینکه چقد راحت همدردی میکنه.


  _زرین دارن صدام میکنن اینجا کلی کار داریم.


  _بگو یکی بیاد دنبال من، من امشب اینجا نمیمونم.


  _چرا تنهایی؟ میترسی؟


  _نه، الیاس...


  چی بگم؟ چجوری روم میشه بگم که الیاس یه همچین شبی تا خرخره خورده که نمیتونه رو پا وایسه؟


  _آره تنهام میخوام بیام اونجا.


  _نترس...الیاس هرجا باشه تا صبح میاد...من خیلی خسته م زرین، فردا کلی کار داریم.


  _خب، منم میام کمک، بگو یکی بیاد...


  _حوصله ندارم زرین، تو نمیخواد بیای کمک، همین بشینی سر زندگی و شوهر داریت و صدای عمه رو درنیاری کلی صواب کردی...اجرت با سید الشهدا.


  _الو زینب ببین راستش الیاس...


  _خدافظ زرین، فردا میبینمت.


  گوشی رو از روی گوشم میارم پایین و همونجا رو زمین وا میرم...چرا اینقد دلگرمی بهم داد؟ یعنی اونجا جای من نبود؟ چقد توشوهر داری ضعیف بودم که همه دغدغه شون شده سرو سامون دادن به زندگی من؟ 


  مگه امام حسین یا به قول زینب سید الشهدا محتاج منه؟ من خودم واسه دلخوشی خودم رفتم اونجا... چرا منو از درگاهش میرونن؟ چرا منو به خونه ای که تمام در و دیوارشو ده روز محرم سیاه میبندن راه نمیدن؟ مگه من از اون در و دیوار سیاه ، سیاه تر و چرک ترم ؟! 


  _پاشو بیا زرین جونم...بیا که هیچ جا نازت خریدار نداره...اونی که نازتو میخره خود خودمم.


  دوباره میاد جلو که دستمو بگیره که دستامو میذارم دو طرف گوشامو جیغ میزنم عقده دل وا میکنم.، از ته دل جیغ میزنم و عقده تنهاییمام، عقده بی کسیم، عقده بی پدر مادریم، منی که همه چی دارم و همه کس دارم، ولی هیچ ندارم.


  _چه خبرته زنیکه آشغال عوضی چرا قربتی بازی در میاری؟


  بازم خفه میشم، باید که بشم...چون این منم که زن بدکاره میشم، این منم که مورد دارم...وقتی حامی نداری یعنی مورد داری که کسی نمیخواد ازت حمایت کنه...


  چادرمو به خودم فشار میدم ومیکشم رو صورتم... از ته دل زار میزنم...گله میکنم...شکایت میکنم...شکایتمو میبرم پیش صاحب همین شبا...


  صاحب این مجلس که مجلسش افتاده تو خونه صاحب خونه ای که برای دختر خودش پناه و تکیه گاه نیس...خودش دخترشو اسیر کرد...حالا این دختر از به کی و کجا شکایتشو ببیره، کجا زار بزنه که نزنن تو دهنشو لقب کولی و قربتی رو بهش ندن؟؟


  نفسم بند اومده؛ حس میکنم تو یه تله گیر افتادم، دستو پا میزنم ولی یه جایی گیره، بیشتر چنگ میزنم...نه نمیشه!


  ترجیح میدم دست از تنبلی بردارمو چشمامو باز کنم...خودمو توی یه جای تنگ و تاریک میبنم، اینبار با چشمای باز به حصاری که دورم تنیده شده چنگ میزنو از دورخودم بازش میکنم، چادری بود که دیشب دور خودم پیچیده بودم.


  چه به روز این چادر مشکیم اوردم...همونه که عمه سر خرید عروسیم پارچه شو خرید و به محضی که رسیدیم خونه برام برید و دوخت، وقتی اینقد راحت بخت سیاهمو برید و دوخت دیگه این پارچه چادری که چیزی نبود.


  بلند میشم و چادرو پرت میکنم تو ماشین لباسشویی، باید بشورمش...حس میکنم دیشب دستا و هیکل نجس الیاس بهش خورد، من با این چادر نماز میخونم، باید شسته شه...بعدم یه اتوی جانانه میخواد تا عاری از هر کثیفی و آلودگی بشه...


  در یخچالو باز میکنم یه دور از بالا تا پایین و از پایین تا بالاشو نگاه میکنم...هیچ چیز بدرد بخوری پیدا نمیشه....میرم سمت فریزر، از توی کشوی سوم یه تیکه نون برمیدارم...بازم تافتون دوس داشتنیم، میندازم رو توری و میذارم رو گاز، چی میشد الان یه ماکروفر داشتم؟ دو سوته گرم میشد...حیف که مامان نتونست برام بخره...یا گاز یا ماکروفر یکیش...خب نمیشه که تو خونه اجاق گاز نباشه...پس از خیر ماکروفر گذشتم..


  یه تیکه پنیر از تو قوطیش درمیارمو با همون دست میکشم رو نون،دو طرف تیکه نونو بهم میرسونم به قولی واسه خودم بلّه درست میکنم...با بی اشتهایی یه گاز بهش میزنم. هنوزم از بغض دیشب گلوم تنگه تنگه...فرو نمیره هیچی.


  امروز حتما میرم خونه بابا و چند روز میمونم. با ذوق اینکه دیشب بابا خودش گوشی رو برنداشت وگرنه با آغوش باز پناهم میداد میرم سمت کمدم تا چند دست لباس بچپونم تو ساک زیر تخت. ساکو درم میارم ولی پشیمون میشمو برش میگردونم سر جاش...اومدیمو رفتم اونجا و کسی تحویلم نگرفت اون وقته که شدیدا ضایع میشم...من که از بابا و ننه م مطمئن نیستم...نمیدونم پشتم وایمیستن یا اینکه ببینن هوای طرف عمه پسه، پا پس میکشن.


  ترجیح میدم همون دو تا تیکه لباسو بذارم تو کیف دستیم، حالا هروقت کثیف شدن دوباره برمیگردم خونه و دوباره بر میدارم. مگه قراره چند روز بمونم اونجا؟ الیاس اصلا متوجه نبود من میشه یا بازم دخالتای عمه میخواد منو پرت کنه تو این خونه ویران شده.؟


  بیداری ِ تا صبح، روی بالشی خسته


  با گریه خوابیدن کنار ساک دربسته


  خوابیدن از برخاستن در خانه ای دیگر


  برخاستن با هق هق دیوانه ای دیگر


  بی خاطره، بی واژه، بی هر مشترک بودن


  بیگانه ای در حسرت بیگانه ای دیگر


  پرواز از ویرانه ی یک خانه ی دلگیر


  ساکن شدن با بغض در ویرانه ای دیگر...


  من کی اراده داشتم که واسه خودم تصمیم بگیرم؟از این همه ضعف خودم حالم بهم میخوره...تا کی قراره وضع و زندگی من همینجوری باشه؟دوباره میرم سمت آشپزخونه و از رو سر یخچال قرصای اِل دیمو بر میدارم...کار از محکم کاری عیب نمیکنه، بخصوص این روزا که الیاس دیوونه بازیاش زیادتر شده...کم دیوونه بود که حالا به اون زهر ماریام رو آورده؟ از کی شروع کرده؟ اولاشه یا اینکه این یکی رو هم به کلکسیون صفات نیکش اضافه کرده؟ یعنی اعتیاد به اون کوفتیا کم بود که حالا رو اورده به اینا؟


  دوباره اون بغض لعنتی میاد تو گلوم...من دردمو به کی بگم؟ کی رو دارم که حرفمو باور کنه؟ تو این دادگاهی که همیشه من محکومم و الیاس بی گناه؟ قاضی باباس ولی دادستانش عمه س...اونه که همیشه رو رای و نظر بقیه تاثیر میذاره...همیشه هم که الیاس مظلوم واقع شده و منم متهم ردیف اول هستم. 


  وقتی اون همه آدم، دارم تاکید میکنم "آدم" ، گفتن که الیاس معتاده، عمه زمین و زمون رو بهم دوخت، قرآن اورد وسط و دست گذاشت روش، هزار و یک آیه و حدیث اورد که چرا راحت بهتون میزنین؟ اون دنیا باید جواب بدین... الیاس من پاکه، لب به سیگار نمیزنه، اون وقت شما اَنگ شیره ای و معتاد بهش میزنین...


  چند بار به مامان گفتم که الیاس جلوی خودم سیگار کشیده...مگه تو همون قرآن و حدیث نگفتن که قسم دروغ نخورین؟ عمه تا کجای قرآنو با معنی خونده، اصلا معنی آیه ها رو میفهمه یا فقط اونجاهایی که ممکنه یه روزی به کارش بیاد و حفظ میکنه؟ مامان چی گفت در عوضش؟ زرین اینقد چشم سفید بازی در نیار، گیریم که سیگار میکشه حالا که چی؟ باباتم جوونیاش یه وقتا سیگار میکشید حالا چی شد...مُرد؟ قرآن خدا غلط شد؟ من باید ده بار تا الان ازش طلاق میگرفتم؟


  نمیدونم چرا از هرچی و هرجا کم میارن، عوض توجیه کارای غیر موجه شون پای خدا پیغمبر و قرآنو نهج البلاغه رو میکشن وسط؟ مگه همین حاج آقا سبحانی بیچاره ده بار بیشتر پای منبراش نگفته بود که به نتیجه کاری که میخواید بکنید فکر کنید؟ مگه نگفته بود این همه قسم خوردن نباشه وِرد زبونتونو برای هرچیز کوچیک و بزرگی قسم نخورین؟ حالا ما از قسمای دروغ فاکتور میگیریم؟


  با اینکه طفلک میدونست همین قومو خویشاش صاف صاف تو چشماش نگاه میکنن و دروغ میگن بهش؟ بازم به روی خودش نمی اورد و خودشو میزد به کوچه علی چپ، اون نکته رو هم میذاشت غیر مستقیم تو سخنرانیش در قالب درس و مشق زندگی و بندگی بگه، ولی کیه که یاد بگیره؟ تو همین قرآن اومده که "اکثر مردم فکر نمیکنن". فک و فامیل ما که دیگه از همه بدتر...


  من حتی وقتی یه طرفه به قاضی هم میرم، بازم راضی برنمیگردم...چون قاضیای منو با پول و زرق و برق حاج رضا جلو جلو خریداری کردن...معلومه که کسی برای حرفای یه دختر بچه ای مث زرین تره هم خورد نمیکنه...آخرم نفهمیدم که من بزرگ و خانوم شدم یا یه دختر بچه نفهمم؟! 


  پف! دیشب که برای الیاس شدم یه عوضی قربتی... اینم از مرد خوش غیرت من...از من خواستن خانوم باشم و خانومی کنم برای کی؟برای مردی که اگه دیشب جیغ نمیزدم الان بهم تجاوزکرده بود...وقتی تو اون حال و هوا ش نمیخواستم نفس بکشم...نمیخواستم باهاش باشم اگه به زور نزدیکم میشه اسمش چی میشد؟


  کیفمو میندازم رو دوشم...مثلا الان دارم میرم قهر... پس این فیلما بر چه اساسی ساخته میشن که یارو میدوه جلو در و چمدون زنه رو میگیره و نمیذاره بره، به التماس و غلط کردن میفته که نرو...که قول میدم آدم میشم و نرو...از اونورم بابا یا برادر دختره بیرون منتظر باشن که زود بیا، که طلاق دخترمو میگیرم و خودم نوکریشو میکنم...کوش؟ کجاس؟ همه ش مال تو قصه ها و فیلماس؟ 


  همون قصه هایی که یه روزی میخوندمو قیافه خودمو با دختر قصه که مقایسه میکردم میفهمدم که چقد باهاشون فرق دارم حق دارن همچین شاهزاده هایی برن سراغشون...واسه همون محسن خوبه، تیپ و قیافه به قولی جذاب که همه حیرون و انگشت به دهن بمونن و از بالا تا پایین شهر دخترا خودشونو تقدیمش کنن نیس ولی من برام بسه...خب آخه قبول داشتم منم از اون دخترای تو قصه نیستم که تحصیلکرده و پولدار باشم...خوشگل و قد بلند و خوشتیپ باشم...هرچند که بین خواهرام همه میگفتن که از همه خوشگلترم ... آخرم همون محسنی که هم رده و هم شان آرزوهای خودم فرضش کرده بودم هم از سرم زیاد بود...قسمتم نشد. 


  عشق نوجوونی من خیلی هم از روی دل و احساس نبود...بی انصافی که فقط احساسیش کنم...یه کم عقل و منطقم قاطیش بود دیگه...اینقدی حالیم بود که شوهرم باید هم شان و هم کفو خودم باشه...محسن بود دیگه، نبود؟! لااقل بیشتر از الیاس به هم شباهت داشتیم، الیاس پولدار بود، پرمدعا...و البته معتاد و مفنگی که هیچ کدوم از مردای قصه ها نبودن.


  بازم هیچ کس نی که لااقل بیاد دنبالم و منو ببره خونه مون....اونقدری راه نیست که بخوام پول آژانسم بدم...یعنی دیشب که دیدم هادی داره منو آویزون ماشین عمه میکنه دلم میخواست همین دو تا خیابونم پیاده بیام ولی با عمه اینا نه.


  _زرین امروزم الیاس نمیاد؟


  عمه امون نمیده که جواب بدم...فوری میپره وسط مکاله من و لادن، 


  _ هنوز نه ... ولی دیگه الاناس پیداش بشه، 


  نمیدونم چه سریه که لادن پیله کرده به اومدن و نیومدن الیاس و دائم میخواد که آمارشو در بیاره، شاید میخواد پز شوهر سر به راه خودشو بده که عین موم گرفته تو مشتش. آخه علیرضا که دوزار جنم نداره هم پز دادن و نازیدن و بالیدن داره؟ من خداییش این اقتدار و غدی الیاسو به اون شل و وارفتگی علیرضا تر جیح میدم.


  _عالیه خانوم، ماشالا بزنم به تخته روز به روز دارین جوون تر میشینا، من پارسال محرم که دیدمتون تا امسال هیچ تغییری نکردیم، ماشالا هزار "ا...اکبر".


  عمه گل از گلش شکفت، یعنی اگه منم یک صدم زبون این لادنو داشتم خوشبخت میشدم و عمه هوامو داشت یا کلا عمه هم رو همون حساب عروس و مادر شوهری چشم دیدن منو نداره؟ بعضی وقتا میگم عمه چون خیلی الیاسو دوس داره نمیتونه ببینه یه زن دیگه تا این حد به عزیز دردونه ش نزدیکه برای همین دخالتاشو زیاد کرده که بگه من همیشه هستم ...پررنگ هم هستم. 


  _چشمات قشنگ میبینه لادن جون...ماشالا تو هم هیچ فرقی نکردی همون دختر 16 ساله ای که 2 سال پیش زن علیرضا شد...


  پیش خودم گفتم لادن کی گفت عمه خوشگل شده؟ گفت جوون موندی...اینا با هم خیلی فرق دارن که...هر جوونی که خوشگل نیس.


  پف! در هرحال عمه اون چیزی که دوست داشتو شنید.


  _زرین دیر شدااا...یه زنگ بزن ببین الیاس میاد یا نه؟


  حالا اینو چیکارش کنم؟ مثلا بگم اومدم قهر؟ عمه همین جا رو صحرای کربلا میکنه که!


  _نه عمه گمون نکنم بیاد... دیشبم قصد نداشت بیاد.


  _وا؟ چرا بچه م؟ هنوزم روزه میگیره تاسوعا ؟


  لادن از اون ور نخود آش عمه میشه:


  _عالیه خانوم روزه میگیرن؟


  _آره؛ بچه م خیلی ساله که روزای تاسوعا روزه میگیره، حالا چه روزه قضا داشته باشه چه نداشته باشه.


  وای خدا، عمه تا کی میخوای ادامه بدی؟ الیاس تو اون حال ناحال نمیدونم دیشب کجا رفت؟ آخرین حرفی که بهم زد، التیماتیوم بود برای اینکه اگه باهاش راه نیامو زنونگیمو برای این شوی و لایعقل رو نکنم میره بیرون از خونه و اونجا از پس نیازش بر میاد....که منم شرمنده ، باهاش هم پا نشدم.


  _زرین، عمه عالیه ت راس میگه؟ الیاس روزه س؟


  آخه تو رو سننه؟ حالا گیریم که روزه باشه؛ الیاس اهل ریا نیس(!!) بفهمه ناراحت میشه که کار نیکشو کردیم تو بوق و کرنا.


  _چمیدونم والا...عمه عالیه س دیگه...اگرم هس من خبر ندارم.


  _چه مرد خوبی...قدرشو بدون.


  _چشم.


  همینو میگم تا فک لادنو به باد فنا ندادم...میدونه که نمیشه دوزار رو حرفای عمه حساب کرد...اون وقت تا این حد قضیه رو جدی گرفته و هی داره مانور میده.


  تصمیم میگیرم یه زنگ بهش بزنم...جدی جدی خودمم داره باورم میشه. ولی وقتی اون زنه از پشت گوشی گفت که "خاموشه" فهمیدم که هنوز از سر قرار دیشبش با معشوقه آن چنانیش که قولشو بهم داده بود برنگشته...یعنی واقعا این منم که اینقد راحت دارم از عیاشیا و کثافت کاریای شوهرم، مَردم؛ پدر بچه م حرف میزنم و عین خیالمم نیس؟ چرا؟! چرا بود و نبود الیاس برام فرقی نداره؟ اون چه گلی به سر من که زن شرعی و قانونیش بودم زده که بخواد به سر یه زن این کاره بزنه؟ الیاس مسئولیت و محبت حالیشه آخه؟!


  نترسم که با دیگری خو کنی


  تو با من چه کردی که با او کنی ؟


  _زرین؛ عمه بیا این ظرف غذارو بگیر ببر برای الیاس بچه م قیمه خیلی دوس داره، ببر واسه افطارش بخوره.


  حکایت عمه شده حکایت ملا نصرالدین که یه دروغو اینقد تکرار میکنه که خودشم کم کم باورش میشه...آخه روزه کجا بود عمه جان؟ گل پسرت دیشب نمیتونست رو پا وایسه از زور ...زور چی؟ حتی نه زور بازو.... حالا بیاد واست روزه بگیره؟ با دهن پر از الکل چه روزه ای؟


  _چرا وایسادی عمه؟ ببر دیگه.


  _الان عمه؟ الان کلی کار داریم، مامان کار داره.


  _نه ببر عمه...برو...ادریس دم در منتظره تو رو ببره...غذاشو بده ، بعد اگه دوس داشتی دوباره برگرد.


  صندلی عقب ماشین ادریس پر ظرفای یه بار مصرف قیمه س که با تیکه های نون کاور شده. چه بویی تو ماشین پیچیده، دلم خواس.


  _اینا مال همون همیشگیاس ادریس؟


  _آره، مث هرسال منتظرن.


  ادریس همیشه چند تا ظرف غذا میبره برای محله های فقیر نشین شهر...کار درستو همین میکنه تا فک و فامیل ما که تا خود اربعین غذا تو یخچال و فریزر ذخیره میکنن که چی؟...واقعا که چی؟


  دیگه زیادی تعارف ادریس نکردم که بیاد تو...کلید میندازم تو در و میرم تو خونه.


  _اومدی زرینی؟


  با دادش از جام میپرم...این از کجا اومد؟ اصلا کی اومد؟


  _آره که چی؟


  _هیچی؟ چه بویی میاد؛ غذای نذریه؟


  _آره...بیا بخور تا داغه.


  _الان که نمیتونم...برای بعد میخورم.


  یه ابرومو میندازم بالا...نکنه از دیشب تا حالا هیچی نخورده....اینجوری که پدر معده شو درمیاره.


  _بیا بخور خودتو لوس نکن، بخور میزنی یه بلایی سر معده ت میاری، کار میدی دستمون حوصله ندارم تو راهو نیم راه بیمارستانا باشم...


  لازم بود که اینو بگم، تا بفهمه که واسم مهم نیس چه بلایی سرش بیاد، حوصله دردسر تازه ندارم.


  _الان روزه م زرین.


  _چـــــــی؟


  جلل الخالق، این عمه جادوگره، از کجا میدونست که الیاس روزه س؟ اونم الیاس؟


  _زرین، دیشب عین سگ پشیمون شدم، نباید اون کارو میکردم، به امام حسین دیگه نمیخورم، ببخشید


  _چرا از من عذرخواهی میکنی؟


  _ببخشید...از امروز تا چهل روز میخوام روزه بگیرم، به علی روزه میگیرم...به ابوالفضل میگیرم...


  _اینقد قسم نخور الیاس.


  _باش ...هرچی تو بگی. این غذا رم ببر، من میمخوام فقط آب و خرما بخورم.


  چشمامو اینقد گشاد کردم که گفتم الان میفته کف دستم....این چش شده؟ میدونم اون زهر ماریای دیشب عقلشو زایل کرد...تموم شد رفت، کارم دراومد، حالا با یه الیاس خل و چل چه کنم؟


  _به سلامتی تنهایی به این نتیجه رسیدی؟


  _نه، میخوام کفاره بدم، کفاره شرب خمرو....شرب خمر بهش میگن دیگه زرین؟


  پیش خودم میگم، کفاره به قول خودت شرب خمر شلاقه، حد زدن!


  _حالا از امروز تا چهل روز میخوای روزه بگیری واقعا؟حتی فردا.


  _از خود امروز تا چهلم، حتی فردا و اربعین.


  یه پوزخند میزنم، حتی روزه شم مکروهه، روز عاشورا کی روزه میگیره.؟


  خدایا من چه کنم با این دین جدیدی که الیاس بهش ایمان اورده؟ خودش برای خودش فتوا صادر میکنه، حکم شرعی میده و بهش عمل میکنه و از قضا عمه اونقدر قبولش داره که بهش اقتدا میکنه.


  دستای کوچولوی شایان میشینه رو پشت دستم که دور زانوهام قلاب کردم:


  _مامان...مامان.


  _چی میگی؟


  _پاتو از رو پاذلم بردار...


  _مگه پام رو پاذلته؟


  _آره...بردار پاتو.


  پامو از رو تیکه پاذلش بر میدارم. اصلا دلم نمیخواد باهاش جر و بحث کنم که چرا منو مفرد صدا میکنه...باید میگقت لطفا پاتونو بردارین...هی... الان وقت این حرفا نیس.


  سرم داره منفجر میشه...ای کاش تعداد دستام بیشتر از دو تا بود! اینجوی با دو تا دست زانوهامو میگرفتم و با اون یکی دستام سرمو محکم فشار میدادم.


  _مامان، مامان.


  _ولم کن شایان...ول کن پسرم.


  چقد سخته که الان دارم با همه توانم از درد به خودم میپیچم ولی نباید بچه م بفهمه.


  _مامان...


  _اَه...ولم کن دیگه شایان. اعصابمو بهم نریز.


  _اَ مامان... این تیکه پاذلم مال کجاس؟ ببین دم شیره نصفه مونده


  _دستشو از جلوی روم با شدت پس میزنم...


  _چمیدونم مال کجاس؟ مال سر قبر منه...برو بتمرگ دیگه.


  _چرا درک این بچه ها اینقد کمه؟ چرا موقعیت شناس نیستن؟


  دستامو از دور زانوهام باز میکنم ...رو هم میذارمشون و عمودی از رو صورتم رد میکنم و رو سرم... وسط صفحه سرم تو هم گرشون میزنم. عین میله های قفس ، صورتمو استتار میدم.


  هم برای این سر درد لعنتی، هم برای گزگز و خارش کف دستام، هم برای در امان موندن از سوالای تموم نشدنی شایان... شایدم برای اینکه نگاهمو از نگاه بغ کردش بدزدم.


  دستش میخوره به گلدون کریستال وسط میز، با صدای بدی نقش زمین میشه...به جهنم که چشم روشنی که مرجان برام لورده، به جهنم که فرانسه اصله....بعدم به خدمت شایان میرسم. حالام که طوری نشده، نشکست که.


  دوباره چشمامو میبندم و صورتمو تکیه میدم به حصاری که با دستام جلوشون درست کردم. کف دستامو میارم پایین تر و رو شقیقه هام میکشم، فایده نداره، اینا هیچ کدوم دوای درد من نمیشه... 


  چرا الیاس نمیاد؟ اونم که وضعش داغون تر از من بود...اونم که ذخیره گَرداش تموم شده بود...چرا نمیاد تا زودتر هر جفتمون از این درد لعنتی نجات پیدا کنیم؟! الیاس جان، بیا دیگه! چرا درک نمیکنی؟ چرا داری این درد و به استخون میرسونی؟ راستی چند ماه گذشته؟ به چند وعده در روز رسیده؟ شیش ماهم پرکردم؟ 


  نه بایا...خیلی شده باشه، فوق فوقش سه ماه، شاید دو سه روز اینور اونور...از کی بود؟ همون موقع که الناز عروسی کرد؟ آره ، همون موقع بود.


  صدای بهم کوبیده شدن دو لنگه در حیاط که میاد پرواز میکنم سمت در...همیشه این موقع ها شایان بود که میدوید سمت باباش ولی الان من...شوقم خیلی بیشتر از شایانه...


  "آن مرد آمد...آن مرد با دست پر آمد، آن مرد با دوای درد بی درمون من آمد."


  _اومدی الیاس، بده من...


  بسته سفید رنگی که قد یه بند انگشت هم نمیشه میگیره جلوم ... تموم ده انگشت دستم میشه، طلب...خواهش، التماس برای گرفتن و چنگ زدن حریصانه به اون پَک بند انگشتی...


  _اووو...آروم چه خبرته؟ چرا داری وحشی بازی در میاری؟ 


  دستشو میکشه عقب، برام یه سراب از اون یسته سفید رنگ درست میکنه، فهمیده که تشنه هستم، تشنه رسیدن به اون بسته کذایی، برای همین خودش خواست که خالق سرابم باشه...


  _بده دیگه الیاس، چققد اذیت میکنی؟


  روشو برمیگردون طرف شایان:


  _بابایی داری چیکار میکنی؟ 


  _دارم پاذل درست میکنم.


  آرزو میکنم ای کاش الان شایان لال شده بود و اینجوری جوابشو نمیداد، شاید این سوال بی جواب، الیاسو بر میگردوند سر اصل مطالب، سر ساختن من... سرِسر کیف اوردن من...سر دادن اون بسته عزیز و دوس داشتنی به من...


  _خب بده ببینم،تا کجا رفتی؟


  _بابا این دم شیر رو ببین،نمیدونم کجا افتاده؟ شیرم دم نداره!


  _دم نداره،خب شاید دم شیرتو بریدن؟


  _نه، نذاشتم بِبُرن


  _خب شاید وقتی تو حواست نبوده، یکی اومده و بریده ش، 


  _کی اومده بابایی؟


  _نمیدونم، ولی هرکی بوده خیلی قوی بوده.


  _بابایی، نکنه تو بودی؟


  بازم به بزرگترش گفت "تو" عوض "شما"...


  روی زمین دو زانو میشینم، این پدر و پسر تازه حرفاشون گل انداخته، خوبه که الیاس هنوزم مظهر قدرته برای شایان، خوبه که بابای بی جون و بی بخارشو قوی میدونه...خیلی خوبه.


  _شاید...ولی من دم شیر تو رو نبریدمااا...دم یه چیزای دیگه، یه کسای دیگه رو میبرم.


  _دم کی رو بابا؟


  شایا نو مگیره تو بغلشو میذاره رو پاش.


  _دم اونی که بخواد با من در بیفته.


  شایان یه نگاه عجیب غریب بهش میندازه، بچه م از این جمله، این خط و نشون باباییش چیزی نفهمید.


  صبرم لبریز میشه:


  _الیاس این کارا یعنی چــــــــــــی؟! لعنتی بدش به من اون کوفتی رو!


  به سمتش خیز بر میدارم، شیرجه میزنم سمت جیب شلوارش که الان شده گنجینه من، اون گنجم الان اینجا به سر میبره.


  _شایان جان، برو تو اطاقت بازی کن...منم این پاذلاتو برات میارم، برو پسرم، برو.


  شایانم که امروز بابا دوست شده، بی چک و چونه میره سمت اطاقش...


  _چته؟ چرا هار شدی؟ 


  از جاش بلند میشه، نمیذاره دستم برسه به اون مامن آرامش، اونی که الان حاضرم هرچی دارمو ندارم بهش بدم تا بهش برسم، به همون اصل کاری... به همون اصل قضیه.


  _الیاس جون مادرت، اذیت نکن بدش به من... لامصبم حالم خرابه...خراب، چرا نمیفهمی؟!


  _من نمیفهمم زرین خانوم؟ من؟ من که دیگه سینه سوخته م، از شما بعیده این حرفا...


  _باشه، چشم، هرچی تو بگی، بدش به من.


  _نه دیگه نشد، همینجوری مفت و مسلم که نمیشه، عوضش چی بهم میدی؟


  با همه حال نزاری که دارم، زِرتی جواب این حرفشو نمیدم... چی دارم که بهش بدم؟ چی برام مونده؟ کی برام مونده؟ "کی"؟


  نکنه واقعا تنها دارایی تو دار دنیا رو میخواد ازم بگیره؟


  _من هیچ ندارم بهت بدم الیاس، خودتم خوب میدونی؟


  _چرا، ولی بیا حالا بگیر، خودتو بساز، بعد راجبش حرف میزنیم، بسته رو پرت میکنه جلوم...خودش جلوی پام زانو میزنه،:


  _دیگه هم نبینم جلوی بچه از این افتضاح بازیا دربیاریا؟ نمیتونی ، غلط میکنی بشینی جلوی بچه برا من غمبرک بزنی...برو بتمرگ تو اطاق تا بیام...


  بلند میشه و از در اطاق میزنه بیرون...مگه به شایان قول نداده بود که اسباب بازیاشو براش میبره؟


  انگار که شرطی شده باشم...یا نمیدونم کلا عادت کرده بودم به اینکه تو پستو خودمو قایم کنم، میرم توحیاط و از قضا تو همون انباری تنگ و تاریک گوشه حیاط.


  چرا دیگه این دود منو بالا نمیبره؟ بدتر انگار بیشتر و بیشتر میارتم پایین، حقیر تر میشم، پس اون خاطرات خوش چی شد؟ چرا دیگه حتی محسن یاد خودشم ازم دریغ میکنه؟ چرا نمیرم تو شبای هیئت اون موقع؟ همون موقع که با لادن و مرجان اینقد میخندیدیم که همیشه خدا مامان داشت چشم غره میرفت و با همون چشماش برامون خط و نشون میکشید؟


  اون روزا، اون وقتا، با نصف همین گَرد، میتونستم به هرجا که اراده کنم برم، با روحم همه جا سیر میکردم ولی الان ...فقط میزنم که بتونم این تن لَشمو تکون بدم. شایانمو تنها میذارم و پناه میارم به این کوفتی! 


  نفسمو همزمان با بیرون اومدن از انباری، پر صدا میدم بیرون، خدایا چی فکر میکردیم چی شد؟ من به این گند کاریای الیاس ملحق شدم که چی بشه؟ که بتونم زندگیمو حفظ کنم؟ که شایانم تنها نمونه، که بیشتر براش مادری کنم؟ درست و حسابی مادری کنم؟ الان که از همه بیشتر شایانمه که داره ضربه میخوره...نه اعصاب درست و حسابی دارم برای سر و کله زدن با این بچه، نه تن درست و درمون برای اینکه لااقل بتونم بهش برسم، به فکر سلامتی جسمیش باشم.


  وارد سالن که میشم، سر و صدای شایانو نمیشنوم... نگران میشم... میرم سمت اطاقش...بچه م خودشو بغل کرده و رو همون زمین سفت خوابیده، الهی، مادرت بمیره برات که عین مادر مرده ها اینجوری کز کردی یه گوشه، بچه م اسمشه ننه بابا داره، اون وقت ببین عین این بچه یتیما، غریب و بی نوا خودشو بغل گرفته و گشنه خوابیده، طفلی ناهار درست و حسابی هم نخورد، چجوری کنار یه مادر خمار بشینه و با اشتها ناهار بخوره؟


  مادری که واسه یه ارزن از بنگ و آشغالو کوفت و درد، حاضره با دست خودش بزنه تو دهن بچه ش که خفه خون بگیره، مادری که میخواست بچه ش لال شه و بیشتر از این با باباش که از قضا شده ساقی مادرش حرف نزنه، چرا؟! چون مادر خانومش دیگه طاقت نداره...دیگه نمیکشه این همه خماری رو تحمل کنه، چون الان از هرچیز و هرکس براش واجب تر همون گَردیه که تو دستای باباشه.


  بهتره که الان بچه فقط بخوابه، بازم خوبه که با همه سرتق بازیاش، بچه وابسته ای نیس که بدون من خوابش نبره و غذا از گلوش پایین نره.


  به پاذل نصفه و نیمه ش نگاه میکنم، هنوزم اون تیکه ای که واسه دم شیرش بوده رو پیدا نکرده، نمیدونم چرا دلم میخواد بقیه پاذلشو من درست کنم، البته با احتساب اون تیکه مربوط به دم آقا شیره...همون شیر که خیلی قویه، سلطان جنگله ولی الیاس قدرتمند تصمیم داره دمشو ببره تا دور برنداره و جلوش قد علم نکنه، 


  میرم تو سالن؛ همون جایی که شایان نشسته بود داشت بازی میکرد، لابد قطعه پاذلش افتاده دور و بر همون مبلی که من روش نشسته بودم تا یه ساعت پیش نمیتونسم از روش بلند شم، از طرفی انگار که میخ داشت و نمیتونستتم با اروم و قرار بشینم روش...بتمرگم روش...چجوری به شایان کوچولوم که پر انرژیه گفتم برو بتمرگ سر جات؟! 


  ایناهاش! پیداش کردم....تیکه پاذل شایانم پیدا شد، بچه یه چیز میدونست که به من پیله کرده بود...دقیقا همون جایی بود که من نشسته بودم... تیکه پاذلو برمیدارم و راهی اطاقش میشم، بقیه پاذلو کامل میکنم، میذارم تو کاورشو کنار دستش رو زمین میخوابونمش. حتما وقتی بیدار شه و ببینه پاذلشو به علاوه همون تیکه گم شده براش درست کردم، کلی ذوق میکنه...بچه م داره یاد میگیره گلیم خودشو از آب بکشه بیرون،از تو همین خونه شروع کرده،از مامن به اصطلاح آرامشش...اجتماع بچه من از همین جا،کنج همین اطاق شروع شده...


  بچه ای تو اتاق تاریکش


  خواسته واقعا بزرگ بشه


  گلّه شو ترک کرده با نفرت


  تا که این گوسفند، گرگ بشه...


  پف! این بچه هم شده کیسه بوکس ما.."ما" نه "من". این روزا الیاس زیادی ادب و تربیت بچه ش براش مهم شده، به من تذکر میده که جلوی بچه مراعات کنم و این حال نزارمو بذارم برای وقتایی که تنهام. 


  آدمیزاد چه روزگاری داره ها، دنیا داره مکافاته، حالا داره تموم اون زخم زبونایی که به الیاس میزدمو سر خودم در میاره....حق داره، اون به من نرسید ولی من به اون رسیدم، تموم لحظه به لحظه حال خرابشو با ذره به ذره گوشت و پوستم درک میکنم...اون حتی داره پسرمو ازم میگیره، همین که زمینو به دامن مادرش ترجیح داده، یعنی اینکه داره دیر میشه زرین خانوم، به خودت نیای، چشم از هم باز میکنی و شایانتو تو دامن عمه عالیه دیدی...اونوقته که یکی عین الیاس برات بار میاره، یه ورژن جدید از الیاس. تف و لعنتش برای تو که مادرشی میمونه...همونجور که خودت الان روزی ده بار عمه رو نفرین میکنی که آشغالی عین الیاسو برای اینکه از سر خودش باز کنه، به ریش تو بست....بعدم برای اینکه میخت محکم شه شایانو وصل کرد به تو... حالا منو شایان و الیاس بهم وصل شدیم اما با چی؟ با همون میخ زنگ زده که فرو رفته تو یه تیکه تخته پوسیده ....


  _ نگاه کن ببین بچه م چقد بچه دوس داره، ماشالا چشمم کف پاش، چقدم که بابا شدن بهش میاد...نگاه کن تو رو خدا زرین.


  _بله، دارم میبینم.


  چی بگم به عمه؟ وقتی میدونم تهش قراره به چی ختم بشه! دوباره میخواد برام از آرزوهای مادربزرگ شدن و نوه دارشدن بگه... اینکه بالاخره یه روز میمیره و ارزوی دیدن بچه عزیز دوردونه ش الیاسو به گور میبره.


  شهره تا ته قضیه رو میخونه، همه میفهمن، بار اولش نیس که:


  _وای مامان، نمیدونید دیوونه م کرده این بچه، بخدا اگه به خودم بود من همون سودابه برام بس بود.


  _وا! این چه حرفیه شهره؟ خدا قهرش میگیره... زود استغفار کن.


  شهره باید استغفار کنه که برای التیام اون زخم زبونی که تو میزنی داره از بچه هاش مایه میذاره یا تو؟ یا شایدم من...منی که دلم نمیخواد تو این زندگی درب و داغون پای یه بچه بی گناهم بکشم وسط این بلبشو.


  _بیا بگیرش زرین جون، بگیرش عزیزم، ببین چه نازه؟ اگه زن باشی و زنیّت داشته باشی محاله که بچه بگیری بغلتو دلت نخواد!


  تا کی میخواد ادامه بده؟ شهره بیچاره دیگه از چی باید ماییه بذاره واسه ماله کشیدن رو این حرفای تو عمه؟


  بچه ای که گذاشته تو بغلمو و هیچ حسی بهش ندارمو میگیرم دستم. اروم تکون تکونش میدم، نمیدونم چرا؟ این بچه که ارومه؟ این کار من برای اروم کردن این نوزاد دو روزه شس یا اروم کردن خودم تو زندگی که تو این 2 سال کنار الیاس بهم گذشته؟


  _ماشالا به تو هم میاد مادر شدن زرین جان، ایشالا سال بعد همین موقع بچه خودتو تو بغل بگیری و ارومش کنی؟


  رو لبام یه لبخند محو میاد ولی تو دلم زار میزنم به حال خودم ...اونم پررنگ و غلیظ. ..اون وقت بعد مادر شدن کی میخواد خودمو اروم کنه عمه؟ کدوم مادری میخواد به درد دل ایم نو مادر برسه؟ مادر شوهرم یا مادر خودم؟


  الیاس زیر چشمی نگاهم میکنه، نمیدونم این نگاهش یعنی طرف مادرشه یا استثنا حقو داده به من؟ آخه خودشم که همیشه موافق بود که بچه مچه ای فعلا تو کار نباشه....باز چشمش به مادرش افتاد و همه چیزو یادش رفت؟


  اینبار دیگه واقعا بچه بی قراری میکنه، اونم فهمید که هیچ حسی تو بغل این زن عایدش نمیشه...این زن همون زن عموش بمونه بسه... نه خاله شه ، نه عمه ش...این زن هیچی نیس، هیچ کس نیس، اصلا آدمه؟ واقعا من میتونم مادر بشم؟ میتونم مادر یکنم؟ یا فقط بیاد یه زن برای الیاس و یه عروس برای عمه باشم؟ اونم یه عروس خیره سر و لجباز که خحاضر نیس هیچ جوره کوتاه بیاد.


  به شهره نگاه میکنم که داره با ارامش به اون پسر 2 روزه که هنوز اسم نداره شیر میده و انگشتاشو تو موهای یکی درمیون بچه میکشه....اینجوری با یه بچه بی زبون حرف میزنن؟


  _ حاجی تو گوش نوه ت اذان گفتی یا بچه هنوز مومن نشده؟


  _ نه مادر جان، حاج بابا گفتن اطاق که یه کم خلوت تر شد تو گوشش اذان میخونه.


  _ اِ...آره حاجی؟ خب چرا زودتر نگفتین؟ پاشید بچه ها، پاشید اینجا رو خلوت کنید تا دیر نشده، حالا شهره و این شاه پسر فرار که نمیکنن، الان از همه چی واجب تر مومن شدن این بچه س!


  در و پشت سرمون میبندیم و همه یه لنگه پا تو راهروی بیمارستان منتظر میمونیم که اون قدم نو رسیده مومن بشه و به جرگه مسلمونا... مسلمون زاده های دنیا یه نفر اضافه شه...


  سِر میشم، نکنه بگه من بمونم پیشش؟ حوصله اینکه به قولی پادار مریض اونم از نوع زائوش باشمو ندارم...بخصوص اینکه شهره خودش هم خواهر داره هم مادر، میتونن پیشش بمونن، اونم راضی تره، خواهر و به جاری ترجیح میده..


  _خب امشب کی میمونه پیش شهره؟


  یه نگاه نظامی از چپ به راست و از بالا تا پایین به خانومای حاضر تو جمع میندازه، درست مث موقعی که معلم تو مدرسه میخواد اسم یکی رو ببره که ازش درس بپرسه، ای کاش اینجا هم یه میزی نیمکتی چیزی بود که من زیرش قایم شم، عین اون موقع ها...فوقش عمه شکایتمو میبره پیش مامان، بازم عین اون موقع ها!


  _یاسمن پیش شهره میمونی دیگه؟ بمون مادر گناه داره، خوبیت نداره پیش قوم و خویشش... یه وقت میگن فک و فامیل ابراهیم چقد بی معرفتن، فقط بچه رو میخوان، به هر حال نصف اون بچه از ماس...مام باید سهم خودمونو بدیم از این بچه یا نه؟!


  عمه بعضی وقتا بعضی حرفاش خیلی قشنگه ها...عین این آدمای تحصیلکرده حرف میزنه، نصف بچه مال ماس...باز خوبه که همشو متعلق به خاندان خودشون نمیدونه، با اینکه از علم ژنتیک چیزی نمیدونه...ولی تو این مورد زاد و ولد خیلی هم خوب خبره شده،


  باید از همون شب که مچ منو و محسننو موقعی که داشت تو حیاط مثلا بیماریهای ژنتیکی رو توضیح میداد میفهمیدم، همون موقع هم فهمیده بود که قضیه بوداره!


  _تو هم با ما بیا زرین، و تو الیاس، هردوتون با هم.


  چقد با صلابت حرف زد، دیگه جای هیچ چک و چونه ای نمیذاره. ای کاش من جای یاسمن میموندم پیش شهره! خوبیت نداره پیش قوم و خویشش!...


  تو ماشین طبق معمول الیاس باید جلو بشینه چون مرده، چون خوبیت نداره که یه زن جلوی یه مرد باشه ...حتی اگه اون زن مادر باشه و اون مرد پشتی پسرش باشه.


  عمه برمیگرده یه نگاه برزخی بهم میکنه، نیمدونم این برزخ قراره به چی ختم بشه؟ به بهشت که لااقل این ارامش و سکون نسبی زندگی من و الیاس حفظ بشه یا یه جهنم و دوباره بلوا به پا کنه...خدا خودش بخیر کنه.


  _خب میشنوم.


  الان خیلی...بیشتر از خیلی ضایع س که بگم چی رو؟ من که میدونم از ما دعوت به عمل اورده که شخصا به حسابمون برسه.


  والی انگار الیاس براش فرقی نمیکنه که این سوال مسخره رو بپرسه و منتظر جواب مسخره تر عمه بشه...ولی مادرشه، این مسخره بازیا بین مادر و پسر یه چیز عادیه!


  _اینم سوال تو میپرسی الیاس؟ یه نگاه به خودت بنداز، موهات داره سفید میشه، اونوقت هنوزم قصد نداری یه تکونی به زندگیت بدی.


  الیاس یه کم خودشو جمع و جور میکنه و نگاهشو از عمه میدزده، فکر کنم منظور عمه رو چیز دیگه ای برداشت کرد.


  _چیه؟ چرا خجالت میکشی پسرم؟ مگه بابا شدن خجالت داره؟ بالاخره که باید بچه دار بشین یا نه؟ حالا هرچی زودتر بهتر، هم جوونین هم حال و حوصله سر و کله زدن با بچه رو دارین..ماشالا جفتتونم که سالم و سلامتین، نذارین دیر بشه مادر!


  الیاس تازه منظور عمه رو میگیره و یه نفس راحت میکشه، آره خب، بچه دار شدن خیلی راحتتر از از درخواست کنار گذاشتن اون اعتیاد کوفتیه! 


  _ای بابا! مامان جان من خودم هنوز بچه م ، دهنم بو شیر میده، بچه میخوام چیکار؟


  _من این حرفا حالیم نیس، یعنی من نباید نوه مو ببینم؟


  _وا مادر من، نوه ندیده که نیستی، سودابه هس،الانم که این فسقلی اضافه شده، تازه ادریس از من بزرگتره، نوبتی هم که باشه، نوبت ادریسه نه من!


  _وا! مگه صف نونه؟ من کاری به زندگی ادریس ندارم، اون کی به حرف من بوده که الان بار دومش باشه؟ ادریس خان نشسته چشم دوخته به دهن یاسمن خانومش ببینه چی میگه، خانمم که لابد هنوز قصد بچه دار شدن نداره... هنوز زندگیش رو روال نیفتاده، هنوز با اخلاقیات هم آشنا نشدن، چمیدونم از این قرتی بازیا دیگه! نمدیونم بعد این همه سال دیگه کی میخوان با هم آشنا شن؟ اون ادریس خَرم که سرشو انداخته پایین و هیچی رو نمیبینه.


  نمیدونم نفس کم میاره یا خسته میشه، چون ترجیح میده زیر لب غر غر کنه.


  _ولی نمیذارم تو هم بهانه های ادریس و یاسمنو بیاری الیاس... تو ادریس نیستی، زرینم یاسمن نیس.


  راست میگه، الیاس مث ادریس مقتدر نیس که بتونه یه تصمیم قاطع برای زندگیش بگیره، منم مث یاسمن نیستم که شوهرم یه پارچه آقا باشه و پشتم وایسه، شوهر من مردونه پشت بنگ و تریاک و هروئین وایساده؛ زرین دیگه کیه؟ به چه دردی میخوره؟!


  _دست شما درد نکنه مامان خانوم، حالا دیگه داری آق مهندستو میکوبی تو سر ما؟ مگه ما چمونه که نتونیم از این قرتی بازیا دربیاریم؟ 


  بعدم یه چشمک میزنه به مامانشو میزنه زیر خنده، انگار این وسط چغندر تر از من هیچ کس نیس تو این جمع، نکنه قراره کس دیگه ای مادر بچه الیاس بشه که اینقد حضور من بی اهمیته که هیچ کدوم به نیم نظرم بهم نمیندازن؟ پرسیدن نظرم که جای خود داره!


  _ای بابا، شمام سر چه چیزا که بحث نمیکنیداا، حالا بذار همین که زاییدیم بزرگ کنیم تا نوبت برسه به بعدی، خانوم جان شما چیکار داری به بچه دار شدن اینا؟ فعلا باید همت کنی بری کمک شهره واسه بچه داری، طفلک با دو تا بچه کارش خیلی سخت میشه.


  _وا حاجی! مگه ما نبودیم با چار تا بچه از پس خونه داری و شوهر داری و بچه داری براومدیم، تازه کارای مادر شوهرم میکردیم،شما که شاهد بودی.


  _قدیمیا فرق میکردن، جوونای الان دیگه اون جونو ندارن که به همه چی با هم برسن، جوونای روغن نباتی اند دیگه!


  _تو رو خدا حاجی، نگید این حرفا رو...جوونا منتظر یه بهانه اند که دارین میدین دستشون.


  حالا این دو تا جوونای روغن حیوانی یاد قدیما کردن و زدن به شوخی و خنده...ما رو هم که خوب دارن بر علیه هم میشورن، البته خدا خیری به حاج رضا بده که بحث بچه و بچه داری رو عوض کرد.


  _حاجی این حرفا رو نزن،این جوونا همینجوریشم منتظر یه بهانه اند، بذار من تکلیفمو با این الیاس روشن کنم بعد میریم سراغ روغن حیوانی و روغن نباتی.


  نه! انگار این قصه سر دراز دارد،عمه کوتاه بیا نیس تا آخر این هفته یه بچه نذاشته تو دامن ما.


  _تو چی میگی زرین جان؟


  چه عجب ، بالاخره یادشون افتاد که نصف بچه از منه.


  _چی بگم والا!منم با الیاس موافقم.


  _حاجی ول کن این جوونا رو،به اینا باشه تا صد سالگی هم میگن ما بچه ایم و آمادگی بچه دار شدن نداریم.


  _خب مادر من،نه من نه زرین فعلا بچه نمیخوایم،مگه زوره؟ ای بابا! اختیار این یکی رو هم نداریم؟


  _نه انگار تو هم خوب داری از اون داداش ادریست یاد میگیری...اختیار،اراده،حق انتخاب! یهو بگو مامان خانوم لال شو،خفه شو،به تو چه!بگو مادر،بگو پسرم خجالت نکش،تقصیر منه که صلاح شما رو میخوام...تقصیر منه که دارم این همه عِز و جز میزنم واسه شما،چون میدونم الان کلتون باد داره،نمیفهمید چار روز دیگه که پا به سن گذاشتین میفهمین چه غلطی باید میکردین و نکردین.


  خوبه حالا غلطه و اینقد بهش اصرار داری عمه جان!


  _آخ!


  نگاهمو از شیشه ماشین میگیرم و میدوزم به عمه،با اینکه میدونم قراره چی ببینم و چی بشنوم،


  لابد دوباره دست مبارکو گذاشته رو قلبش!


  _چی شد عمه؟ خوبید؟


  با دستش محکم رو قلبشو فشار میده.


  _اِ مامان،چی شد؟ مامان خوبی؟ آقا جون برو سمت بیمارستان.


  عمه با دست اشاره میکنه به کیفش...فوری از توی کیفش قرصای زیر زبونیشو در میارمو میذارم دهنش...بعد چند دقیقه آروم تر میشه.


  _بهتری مامان؟ بریم دکتر؟


  با سر اشاره میکنه که نه...


  _غلط کردم مامان،باشه هرچی تو بگی...


  _تموم شد عمه جان،آروم باش.


  عمه یه نفس از روی آسودگی میکشه،بالاخره عملیات با موفقیت انجام شد...وقتی گفتم تموم شد،یعنی تموم شد،یعنی بازم با اتکا به اون قلب درد کذاییت تونستی حرفتو پیش ببریو الیاس میخواد بابا بشه. گور بابای زرین،زرین سگ کی باشه؟ اون باید مادر بچه الیاس باشه،بدون هیچ چون و چرایی!


  اوّل قصّه ات یکی بودم


  بعد، آنکه نبود خواهم شد...


  مثل سیگار اوّلت هستم


  تا ته ِ قصّه دود خواهم شد...


  _مامان اون چیه؟


  _کدوم؟


  _اوناهاش؛ببین زودی از تو آسمون رد شد!


  _کوش شایان جان؟ من که چیزی نمیبینم؟


  _مامان هیچی نمیبینی اون بالا؟


  _نه شایان جان؟


  _یعنی حتی آقای ماه رو هم نمیینی؟


  _آقای ماه؟


  چقد جالب گفت!خنده م میگیره...


  _آره دیگه،فلور جون گفته خورشید خانوم و آقای ماه،مامان بابای ستاره ها هستن.


  _این همه بچه دارن؟


  _اوهوم...خوش بحالشون، منم دلم میخواد یه نی نی داشته باشیم.


  _نی نی؟ پس تو چی هستی؟ تو نی نی ِ منی دیگه! نی نی میخوام چیکار؟


  بلند میشه و مث قلدرا دستاشو میزنه به کمرش:


  _من نی نی نیستم...


  دماغشو میگیرم و یه کوچولو فشار میدم...


  قلقلکش میاد، تموم سر و وصرت و گوش و بناگوشو تو هم جمع میکنه؛


  _چرا هستی...نی نی کوچولوی منی.


  پاشو میکوبه رو زمین:


  _نیستم....نیستم...خودت گفتی من مَردم، مردتم.


  چقد زود بچه م مرد شد...چه زود میخواد این بار مسئولیت بی مسئولیتیای بابا الیاسشو به دوش بکشه... زیادی زود نیس؟ زیادی کوچیک نیس؟


  دستشو میگیرم و میشونمش کنار خودم...


  _حالا چی تو آسمون بود؟یه بار دیگه نشونم بده.


  انگشت سبابه شو میکنه تو دهنشو شروع میکنه به رصد کردن،چشمای خوشگلشو عین تلسکوپ هاوایی میدوزه به آسمون. 


  _اوناها..اوناه...ببین الان میره دیگه.


  سرمو میگیرم بالا،ولی به آخرین پرتو از شهابی که عین فشنگ رد میشه میرسم...همونم کافیه که منظور این منجم کوچولو ی پرحرف باهوشو بفهمم.


  _شهابه...


  _شهاب؟! چرا اینجوریه؟


  _شهاب سنگه...یه جور سنگه دیگه...چجوریه؟


  _چرا چراغ داره؟


  پق میزنم زیر خنده...تو دلم میگم اونم نور بالا.


  _چراغ نمیزنه پسرم...


  حالا من به این چی بگم؟ خودمون چی خونده بودیم؟


  _اونقد تند میخوره به هوا که داغ میشه و میسوزه...اونوقت ما نورشو میبینیم.


  _عین زغال که بادش میزنیم هوا میخوره بهش...نورش زیاد میشه.


  _آ باریکلا...آره همونجوری.


  خدایا این بچه زیادی باهوشه...این هوش زیاد براش دردسر نشه.


  انگار که یه بار سنگین از رو شونه هاش برداشتم...حالا سبکبال میره ردّ بازیش...


  دستامو میبرم پشتمو تکیه کاه خودم میکنم،بیشتر سنگینیمو میندازم روشون...سرمو میبرم بالا،منم به این همه بر و بچه های خورشید خانوم آقای ماه نگاه میکنم،این همه بچه زاییدن اونوقت یکیشو ندادن به ما...ما تو هفت آسمونم یه ستاره نداریم...شاید داریم ولی تو این یکی آسمون چیزی نیس...تو شیش تای باقیش شاید...نمیدونم...گمون نکنم.


  بانوی پشت پنجره ماتم گرفته است


  هفت آسمان پوچ مرا غم گرفته است


  ابلیس پشت پنجره ای خیس، بیقرار


  فریاد می زند: دل من هم گرفته است...


  حالا که زدم و توپ توپه اونقدی جون دارم که که بتونم درمورد اجرام آسمونی با پسرک آسمونی زمینیم حرف بزنمو براش دلیل بیارم...دیگه همین روزاس که ذخیره جنس منم ته بکشه...اونوقته که باید یه فکری برای خودم بکنم.الیاسم که هردفعه یه بامبولی برام در میاره...یه بار دیر میاره،یه بار زود...یه بار باید به دستش بیفتم یه بار به پاش...داره خودشو بساطشو از من جدا مکینه...پای منو از بین دود و دم خودش داره میبُره...چمیدونم شتیدم قبولم نداره...هنوز بچه م...هنوزم تا ته باهاش نرفتم تو منجلاب...هنوز جا داره واسه رفتن تو کثافت...هنوز اون باتلاقش جا داره و من به عمقش نرفتم...دست کم با سر نرفتم...


  صدای گرومپ یه چیزی میاد..چشم از آسمون میگیرم،شایان خورده به قفس کفترای الیاس...شانس اوردیم که چیزی توش نبود وگرنه الیاس سر هردومونو گوش تا گوش میبرید میذاشت رو سینه هامون.


  _چیزی نشد مامان...نشکست.


  بچه م نمیگه من خوبم...میگه قفس خوبه...اینم میدونه که الیاس واسه کفتراش از جون مایه میذاره...از خون.


  _بیا اینور شایان جان،اون قفس کثیفه مریض میشیا...بیا اینطرف!


  میاد اینور تر...اصلا چرا این وقت شب اومدیم بس تو حیاط نشستیم؟ از ما بهترون این موقع میرن تو پارک و پیاده روی بعد شامو به جا میارن،آخرم با خنده و شادی یه بستنی...یه آبمیوه ای اسنکی میزنن تنگش که حسابی تفریحی شده بشاه...هم ورزش هم تفریح با کمترین هزینه...چقدرم که میچسبه...بعد میگن چرا وزن کم نمیکنیم ...خب وقتی دو برابر کالری که راه رفتی رو میای میخوری انتظار دراری لاغرم بشی؟ اونم چی؟ وقتی با جفتت میری ...بدون هیچ غم و غصه ای،اونی که باید بخوری تا وزنت کم بشه رو نمیخوری...اگه نصف من غصه میخورید الان ده برابر من وزن کم میکردی....منم از وقتی تصمیم گرفتم خودمو تو لجن بندازم بی رگ تر شدم...بی غم و غصه...تنها غصه م همین بچه س...اگه اینم نداشتم تا خرخره خودمو با کله فرو میدادم تو کثافت...تو همین لجنی که الیاس جدیدا اوازه شو سر داده...


  _شایان بیا این چیپستو بخور دیگه...بیا مامان،نخوری میریزمش دور...خراب میشه.


  بدو میاد کنارمو بسته سبز چیپش لیمویی رو بر میداره و با دستای کوچولوش مشت مشت میذاره تو دهنش...تموم دک و دهنو انگشتاشم دلی از عزا در میارن...بچه م دست و دل بازه.


  بسته رو میذاره زمین و میدوه سمت در حیاط


  وا !چش شد این بچه...فکر کنم خودم چشمش کردم اینقد که گفتم باهوشه...خل شد یهویی...دور از جونش.


  دستشو فوری میگیره زیر شلنگ شیر کنار حیاط...محکم میشوره. 


  تازه یادش افتاده که باید دستاشو بشوره و بعد چیزی بخوره؟ آره دیگه وقتی من که مثلا ننه شم تو هپروت خودم اون بالابالا ها سیر میکنم همین میشه دیگه...بچه خودش باید به وقتش برای خودش مادری کنه و مراقب خودش باشه که اگه مریض شه اینجا ادم سالمی پیدا نمیشه که هواشو داشته باشه...اصلا شاید آدمی پیدا نکنه که بهش تکیه کنه...که بدونه میتونه ازش آدمیت یاد بگیره.


  اینبار دیگه صدای خود دره،الیاسه...خودشه.کلید انداخته تو در...


  شایان میدوه سمتش...قبل از اینکه من بگیرمش...الان وقت خوبی نیس برای شیطنت کردن برای یه بابای خمار که تازه از پیش ساقی اومده...الان این بابا هیچی نمبینه،هیچی نمیشنوه...یانو من درک میکنم ...منی که خودمم تا چند ساعت دیگه همه چی یادم میره...میشم یه مامان خمار...یه مامانی که تازه از پیش بابای از ساقی برگشته اومده!


  _بابا برام چی خریدی؟


  بچه م حواسش هس که دستای خیسشو به جایی نماله...اینقد که من رو این خیسی وسواس دارم از همون کوچیمکی بهش یاد دادم که دست خیستو به جایی نزن...حتی به من


  _هیچی بابا...


  _اِ بابا مگه قرار نشد برام سُک سُک...


  _شایان حوصله ندارمااا..برو ردّ کارت.


  بچه م همونجور بغ کرده وایمیسته با یان بابای دمدمی که یه روز خوبه و تا یه ساعت با هم کُشتی مگیرن و یه روز از با سوال عادی هم از کوره در میره...


  سوال عادی؟ سوال عادی...جواب عادی...سوال و جواب عادی مال بچه هاییه که ننه بابای عادی دارن،در یه کلوم زندیگ عادی دارن نه ما...نه شایان ...نه زندگی ما...


  هه!زندگی! اصلا ما داریم زندگی میکنیم یا داریم از مردگی فرار میکنیم؟اصلا شاید کل زندگی ...کل زنده بودن واقعی یعنی همین دوره ای که شایان توش بازی میکنه و ازش لذت ...نمیبره...لذت نمیبره!!! کجای این زندگی با ننه بابایی که به نوبت وقت خماری و نئشگی بعد خماریشون میرسه لذت داره؟! زندگی این دوره ای که شایان منو دوره کرده هم نیس...شایان تو حصار این زندگی که دور ش چنبره زده گیر کرده و ...دم نمیزنه.


  زندگی بچّه ای بدون توپ


  گیج، در یک زمین خاکی بود


  باختن بی مسابقه، بی هیچ...


  زندگی چیز دردناکی بود


  انگار که غرور مرد کوچیکم، به دست مرد بزرگ زندگیش شکست...اونم جلوی تنها زن زندگیشون...تنها زن زندگیش...لااقل تنها زن زندگی شایان مطمئنم که خودمم...لااقل تا الان خومم...لااقل تا امروز پررنگ تررین زن زندگیش بودم و ...هستم.


  سرشو میندازه پایین و با همون شونه های افتاده میاد سمتم...سرمو میگیرم بالا و به همون آسمون زل زدم...دوباره رفتم تو آسمونا سیر کنم تا پسر کوچیکم نبینه پیش مادرش کوچیک شده...


  الان دلم میخواد بشونمش ور دلم تا از دل کوچیکش دربیارم این زخم دلی که باباش بهش زد ولی نباید بعد دعوا و گرد و خاکی که بابا جونش به پا مکینه ازش دغاع کنم،دلم نیخواد الیاس بَده بشه و من مادر نمونه،الیاس باید قدرت و اقتدارش و صد البته محبت مثال زدنیش برای بچه ش بمونه...نمیخوام از الیاس برای شایانم غول بسازمفهرچی هست و هرکی هست،برای شایان پدره...باید حرمت پدرونه ش حفظ بشه...


  کنارم میشینه...دستاشو میزنه زیر بغلشو با لباسش خشکش میکنه...


  _چیپستو نمیخوری؟ میریزم دورااا...


  میپره رو پاکت سبز چیپسش،بوی آبلیمو میزنه زیر دماغم،یه جوری میشم...صورتمو تو هم جمع میکنم.


  بچه دیگه مشت مشت چیپس نمیذاره تو دهنش،هر گردالی نازک چیپسو چند تا گاز میزنه تا فرو بده...چه زود اشتها از دست داد...چه زود ذوقش کور شد...چه راحت باباش این اشتها و ذوقو ازش گرفت


  _بیا تو هم بخور...


  چیپسو میبره سمت دهنم...


  _نمیخوام مامان جان،خودت بخور.


  _ تو هم بخور...بخور دیگه...مامـــــــــان!بببین دستامو شستم تمیزِ تمیزن بخدا...


  _دستاتو به خاطرمن شستی؟


  _اوهوم...فلور جون میگه پرنده ها کثیفن،بهشون دست زدین،بعدبشورین دستاتونو.


  _فلور جون گفته؟


  سرشو میاره پایین،ناچارا یه پَر چیپسو نجویده فرو میدم.


  نفسمو میدم بیرون...هیچ بخاری ازش بلند نشد...چقد الان دلم بخار میخواست...مثل بخار دهن تو هوای سرد...بخار گرم سیگار از یه سینه داغ...بخار افیونی که تو ذره ذره رگ و پِیَم بره و اینبار با سرعت زیاد قدرت زیادتر ببرتم بالا...تو آسمون خودم...آسمونی که خودم برای خودم ساختم،بهشتی که خودم با ساختن این دو دو آتیش داغ برای خودم برپا کردم...


  خدایا،من این مردو با ذره ذره وجودم دوس دارم،نه به خاطر اینکه با ذره ذره وجودم،وجود گرفته...به خاطر این محبتی که هیچ وقت هیچ مردی تو زندگیم بهم نداشته...اونم تا این بی چشمداشت...چطور از داشتن این مرد کوچیکم تو بطنم غصه دار بودم؟ چطور به خودم اجازه دادم فکر گرفتن وجودشو از وجودم به ذهنم راه پیدا کنه؟!


  برگه آزمایشو که دیگه عین این نسخه های خطی زوارش در رفته رو دوباره میارم جلوی چشمام و میکوبم تو سرم.


  خوب شد اینبار و عقلم رسید و نرفتم آزمایشگاه حامد،وگرنه اون به حوری میگفت،حوری به مامان و خلاصه کل محله میفهمیدن...اونوقت چه خاکی تو سرم میریختم؟ دیگه نمیشد هیچ جوره جمعش کرد...


  من که میدونم اخرم هرچقدم که لاپوشونی کنم،باز باید به یکی بگم....یکی که بدونم دهنش قرصه قرصه...حالا کی؟ ببین 7 تا خواهر داریم اونوقت نمیدونیم به کدومشون اعتماد کنیم، هیچ کدوم آلو محض یه دقیقه تو دهنوشن خیس نمیخوره. اول باید برم سراغ حوری،اون داداشش با این دکترا و کلینیکا سر و کار داره، میتونه یه جای مطمئنو بهم معرفی کنه که نزنن فردا ناقصم کنم به چیز خوردن بیفتم. اونوقت اگه واسه خودمم مسئله ای نباشه عمه کوتاه بیا نیس...جلوی چشم خودم برای پسرش زن میگیره که براش یه پسر کاکل زری بیاره.


  دوباره برگه رو باز میکنم،از همون بالا که اسم بیمارو توش نوشته شروع میکنم به خوندن تا میرسم به همون مهر قرمز رنگی که پایین برگه کوبیدن،این داغی که الان به دل من کوبیدن،کلمه (positive) پتک میشه و دو دستی یمخوره تو سرم. آخه چرا من اینقد بدبختم که مثبتای زندگیمم به خاک سیاه میشونتم؟ بین این همه دنیای منفی و چرک،هیچ مثبتی نمیتونه زندگی منو از این رو به اون رو کنه، فقط میتونه زیر و رو کنه،عین یه زلزله، با خودم میکم خیلی هم پیچیده نیس،قانون طبیعت همینه.."مثبت" در "منفی" ..."منفی". کاملا منطقیه! رو اصول و قاعده... اینبار زندگی بی منطق من شده تابع اصول و منطق... هرجا که قراره من بدبخت تر از اینی که هستم بشم، همه چی دست به دست هم میدن،شده از قواعد ریاضی و جبر اطاعت کنه، ولی باید این فرضیه زندگی نکبتی منو برای هزارمین بار برام اثبات کنه و ازش به این نتیجه برسه که زرین تو بدبختی، هیچ کسم مقصر نیس…خودت مقصری که همیشه تابع باد بودی، همیشه لال بودی، 


  خدا خودش گفته" تا خودت نخوای یه تغییری تو حال و احوالت بدی، اونم تغییری تو حالو روزت نمیده ." پس حالا حالا مونده ...بشین و تماشا کن،چون این زندگیت اونقد بی کیفیت هس که کسی دلش نمیخواد حتی گذری یه نظری بهش بندازه....خودت تنهایی باید بشینی و جور این زندگی رو به دوش بکشی، بقیه تنها کمکی که میتونن بهت بکنن اینه که تو تنهاییات استخون لای گوشت نشن.


  تسلیم باد بودن و چرخیدن 


  تردید بین ماندن و رفتن بود


  تنهایی ام بزرگ تر از تاریخ


  تنهایی ات بزرگ تر از «من» بود


  پاشم برم تا همین جاشم یه کم دیر شده، این بچه الان 7 هفته داره، یعنی 1 ماه و نیم رو هم رد کرده، زیادی بزرگ شه دیگه نمیشه جمعش کرد. حالا باید چجوری به حوری بگم؟ ای کاش از همون اول رفته بودم پیش حامد ..فکر کنم با اون راحتتر میشد کنار بیای تا حوری...بالاخره اون حودش شاهده زندگی من بوده، اون تنها کسیه که اگه عالم و آدمم شهادت بدن به سالم بودن الیاس، زیر بار نمیره ...حالام شاید درکش برسه که من به خاطر خوشی نیس که میخوام از جگر گوشه ای که هنوز اونقدی بزرگ نشده که بتونه گوشه ای از این قلب منو تصاحب کنه بگذرم...از روی بدبختیه، این زندگی هرچی خلوت تر باشه بهتره. اگه دور و بر منو الیاس شلوغ بشه دیگه تو این شلوغی نمیشه به این راحتیا از شرش خلاص شد...اومدن این بچه همه ش ضرره...جلوی ضررم از هرجا بگیری منفعته. 


  حوری رو با خودم نمیبرم، میگم برای یکی از دوستام میخوام، حتمی عقلش میرسه چیکار کنه.


  بلند میشم، اول از همه باید ماجرا رو به زیبا بگم، اون از بقیه قابل اعتماد تره... بین خواهرامم یه چیز دیگه س.


  _الو، 


  صدای سپهره، خاله قربونش بره.


  _سلام سپهر جان، خوبی خاله؟


  _سلام خاله، بله خوبم، 


  _مامان خونه س؟


  _بله، گوشی خدمتتون.


  چقد این بچه مودبه، کل فک و فامیل ما جمع بشن نصف این بچه ادب ندارن، به فک و فامیلای نادر رفته، عین اونا با کلاس و لفظ قلم ...


  _الو،سلام زرین جون، چطوری؟


  _سلام زیبا، چیکارا میکنی؟


  _خوبیم، هی میگذرونیم، تو چه خبر؟ الیاس خوبه؟ عمه اینا خوبن؟


  _همه عالین، زیبا خونه ای امروز یه سر بیام پیشت؟


  _آره هستم، کی میای؟


  _الان راه میفتم، 


  _خوب کاری میکنی، شام بیا پیشمون، 


  _شام که نه، میام سر میزنم.


  _حالا تو بیا، تا وقت شامم یه کاریش میکنیم، اون موقع هم میبینیم که زور من بیشتره و نگهت میدارم.


  _باشه، خدافظ.


  _منتظرم، دیر نکنیا.


  سریع دکمه بی سیمو میزنم... میدوم تا حاضر شم. انگار هر یه ثانیه ای که میگذره این بچه فرصت بیشتری پیدا مکینه برای ابراز وجود، نباید بذارم احساساتی که هیچ وقت نداشتم حالا سر باز کنه، اونم درست وقتی که نباید.


  برخورد خوب زیبا جسارتو شجاعتمو زیاد تر میکنه. این لازمه برای این کاری مکه میخوام بکنمف این سنت شکنی، ماری که هیچ وقت تو تاریخ آبا اجدادیمون سابقه نداشته... من کلا دستی دارم به انجام همه امور ابتدایی، شاید یه روز تو فامیل رکورد زدمو ورد زبون شدم... صدق سر الیاس که ورد زبون هستم، زندگیم نقل محافل هسريال حالا خودم چی کم از الیاس دارم؟ به نفع الیاسم هس، اینجوری همه میگن که در و تخته ای هستیم که خوب رو هم چِفت شدیم، حتی بدون میخ بچه...بچه ای که نباید بیاد و این زندیگ رو میخ کنه، منو به تخته پوسیده الیاس میخ کنه.


  باید زیبا رو ببینم، حتی اگه لازم شد شبم اونجا ببینم تا تاثیر بیشتری روش بذارم، بماند که معلوم نیس چقد پولش میشه...ولی لازم بشاه تموم طلا جواهرامو میفروشم تا پولش در بیاد. اول باید زیبا رو با خودم همدل کنم، من یه تنه از پس حوری و حامد و داداششو بعد ها غرغرای فامیل بر نمیام، یکی باید باشه که اگه کم اوردم، پشتمو خالی نکنه، پشتم وایسه و ازم دفاع کنه، زیبا تنها کسی بود که تو خانواده م مخالف الیاس بود، کلا مخالف عمه بود، اونم به خاطر نادر، نادر که جز آدم حسابیا بود از همون برخورد اول فهمید که خانواده حاج رضا کُمیتشون میلنگه... فقط یه آدم حسابی میتونه جنس یه ناحسابی رو بفمه، یه آدم حسابی اصل، اورجینال! نه فِیک و قلابی. نه از این آدم حسابیایی که تو فامیل ما ریخته، ولی فقط واسه قشر خودمون لاف میامیم.


  _کی بود زرین؟


  حالا چی میشه؟ اونقد حالم بده که از شدت سردرد و استرس دارم بالا میارم، انگار این وروجک حالا که فهمیده دم دمای آخره داره تموم تلاششو عین یه ماهی تو تور میکنه که برگرده سر جای اولش...عین یه ماهی داره تو دلم لیز میخوره. حالا انگار چند وقتشه؟ 


  درسته که راضی کردن حوری خودش قد یه پروژه عظیم ملی طول کشید ولی خدا رو شکر قبل اینکه خیلی دیر بشه ، اون آدرس لعنتی رو بروز داد.حالا اَد این ادرس چسبیده به آزمایشگاه حامدشون؛ مطب روبروی ازمایشگاه، خدا کنه چیزی نیبنه و نفهمه، اگه به شانس منه که مطمئنم اون روز تموم عالم و ادم جمع شدن تو اون کلینیک و به یه بهونه ای اومدن دنبال دوا درمون.


  _هوی زرین خانوم، با شما بودیماا...خدا بخواد کَرَ م شدی؟ دیگه واجب شد از شر این بچه خلاص شی، به هرحال مادر کر و ناقص العقل نمیخواد.


  _ناقص العقل؟ حالا چی شده مگه؟


  _چی شده مگه، کجا سیر میکنی خانوم خانوما؟


  -اوو حالا، هی شلوغش میکنه...چی پرسیدی؟


  _ پرسیدم کی بود؟


  _هان! حوری بود...زنگ زده بود واسه دم اخرم که شده آخرین زورشو بزنه تا من بی خیال این خریت بشم.


  براق میشه سمتم...


  _ببین زرین، تکلیف ما رو معلوم کناا...اگه پشیمون شدی همین جا بگو، ما رو بیخودی انتر منتر خودت نکنی ببری اونجا، بازی دربیاری.


  _نه، بریم، تو یه مورد شک ندارم. اومدن این بچه از نیومدنش هزار بار بدتره مطمئنم بزرگ شه هیچ وقت منو نمیبخشه که اوردمش تو این دنیا، با یه همچین بابایی، مایه سرافکندگی.


  _خبه خب... بیا بریم، حالا انگار خودت چه تحفه ای هستی؟


  _تحفه نیستم...من از الیاس بدترم؛ بابام ننه م یه پا برای خودشون ادم حسابیای فامیل بودن؛ ثمره شون شد من...وای به این بچه...


  _زرین، الان این بچه رو زدی کنار، یه سال بعد چی؟ دو سال بعد چی؟اصلا تا کی؟مگه اخر داره؟


  _اخر نداره، خودم به اخر میرسونمش...


  _خبه خبه، از این قپیا برا من نیا...اگه میخواستی تمومش کنی اصلا شروع نمیکردیش...


  دلم میشکنه از اینکه زیبا شاهد بود؛ لحظه به لحظه اون روزا رو و آخرم شهادت میده من مقصرم...این دادگاه زندگی من چی داره که هرکسی به خودش اجازه میده بر علیه من قضاوت نه و حکم بده؟!


  دستمو میکشه و میبرتم سمت در...


  منم از اون حالا و هوا میام بیرون، نمیخوام زخم زبون زیبا رو دلم بمونه...


  _زیبا به نظرت کسی میفهمه؟


  _نمیدونم...من دهنم قرصه...عمه جدیدا ندیدتت؟


  _نه خدا رو شکر.


  _....


  اونم یه نفس از سر راحتی و سبک شدن بار اضطرابش میده بیرون، نذاشت از شر این بار خلاص شم تا نفس خلاص بکشه:


  _خدا رو شکر، عمه رو که میشناسی؟ تو تشخیص زن آبستن هفت خطه، از رو چشمات میفهمه چی به چیه...


  _اره، عمه کلا یه پا طبیبه واسه خودش...اینم شانس من ِ فلک زده س دیگه...هرچی مار موز و هفت خطه دو رو برم جمع شدن...


  با آرنجش میکوبه به پهلوم:


  _مار بزنه زبونتو...مام شدیم هفت خط دیگه؟ بشکنه این دستی که نمک نداره


  محکم میکوبه پشت دستش...معلومه که داره شوخی میکنه تا منو از اون حال و هوای بی نظیر دربیاره... که شبیه و نظیرشو نه داشتم و نه دیده بودم و نه حتی خونده بودم.


  الحق که موفق بود...زیبا خوب بلده چجوری میشه ذهن طرفتو معطوف خودت کنی...خوب میدونه چجوری طنازی و دلبری کنه ...حتی از یه زن، حتی از خواهرش...حتی از من!


  منم جوابشو میدم، هرچند که میدونم برای جلب توجه زیبا کافی نیس...برای تو نظر اومدن زیبا باید یکی باشی عین نادر...یه دیوونه، یه عاشق، 


  _حالا تو هم...چه به خودش میگیره...راسته که میگن فحشو که بدی صاحبش بر میداره میذاره تو جیبش.


  _زرین،خفه...


  میزنم زیر خنده،زیبا رو همیشه دوس داشتم،هیچ وقت اهل سرکوفت زدن نبود...همیشه منو مقصر میدونست که چرا دل به دل الیاس میدم، چرا ساکت و آروم یه عین یه بره میشنم تا الیاس عین یه گرگ بیفته به زندگیم و دمار ازروزگارم دربیاره... 


  یه جورایی همیشه خوشحالم بودم از اینکه طرفمو میگیره و میدونه الیاس آشغاله، میدونه اگه به اینجا رسیدم بیشتر تقصیرا گردن الیاس بوده،این ، بریا من همیشه مقصر؛ سراپا تقصیر، عین یه پادزهره...عین یه زماد روی دمل چرکین، میسوزونه ولی...خوبه، دوست دارم دردشو...


  ..اما سرکوفت نه ...هیچ وقت...چرا؟ اونم که تو فامیل ما که تو نیش و کنایه زدن لنگه ندارن بزرگ شده،پس چرا؟ 


  خب اینم از مزایای بودن با نادر خانه دیگه...زیبا هم عین ما تو بچگی عروس شد ولی با یه آدم درست... نادر باب میل خودش بارش اورد...تربیتش کرد...حالا زیبا شده یه پارچه خانوم...همین نادر چقد بهش اصرار کرد که درسشو ادامه بده،زیبا ی تنبل ما هم با کلی باج گرفتن و نق و نوق تصمیم کبری شو گرفتو رفت سر کلاسای شبانه...حالام شده دانشجو...اونم چی؟ با کلی سر کیسه کردن نادر...


  چقد ناز این دخترو کشید و قربون صدقه ش رفت؛ هنوزم حرفای اون موقع نادر که یادم میاد؛ لبام کش میاد، نمیدونم خنده شادی از عاقبت بخیری زیبا یا...یا زهر خند حسادت...


  "زیبا جان؛ خانومم؛ دردت به جونم؛ پاشو این جزوه تو بخون، خودم نکات مهمشو علامت زدم...بعد ازت میپرسم."


  زیبا هم که همیشه جوابش معلوم بود:


  "نادر بخدا امروز نمیتونم...سرم درد میکنه...چشمام باز نمیشه از زور سر درد...بعدا میخونم به جون خودم"


  همین یه جمله کافی بود تا نادر کوتاه بیاد...جون زیبا کم چیزی نبود؛


  "باشه خانوم گلم...بعدش میخونی دیگه؟ الان دراز بکش تا برات یه قرص بیارم...میخوای بریم دکتر...؟"


  "نه نادر خوب میشم...بذار بخوابم دیگه..."


  و نادر دوباره قربونش میرفت و ناز و نوازش تا زیبا راحتتر بخوابه،بوسه هایی که پشت دست زیبا میشوند تا مرهم بشه آلامش رو...تا...حرمت بشه این همه محرم بودن رو...تا...همه کس بشه زیبا رو...همه چیز بشه برای زیبا، برای زیبایی که همه چیز و همه کس نادر بود...


  زیبا هم... به همین راحتی موفق میشد نادر رو سر به راه خودش کنه...ورق به راحتی میگشت...


  ورق زندگی من...آه...لعنت به این دفتر زندگی جر واجر من که هیج جوره نمیشه به هم وصلش کرد؛ حتی با خون، حتی با خون یه طفل معصوم!


  دوباره رو میکنم به زیبا...سرش تو گوشیشه و یه لبخند کوشه لبش...جنس این کش اومدن لبو میشناسم، یعنی راضیه، یعنی نادر اون طرف گوشیشه، یعنی نادر داره بازم عین همون وقتای نامزدی قربون صدقه ش میره و زیبا...زیبا دیوونه این مجنون بازیای نادر بود...


  هرچی هس که جفتشون راضین،نادر خیلی پشتش وایساد،خانواده نادرم همینطور...تموم مدت سپهر پیش مادر نادر بزرگ شد تا زیبا تونست یه صفحه کتاب ورق بزنه...اونم با جون و دل بزرگش کرد ،بدون اینکه سپهر بچه لوس و نُنری بار بیاد...یه بچه مودب و معقول...


  نفس عمیق میکشم...زهر این زهر خندو فرو بدم...هیچم لبخند رضایت نبود...، نارضایتی مطلق بود از اینکه، چرا بین منو زرین که فقط دوسال فرقمون بود، این همه فرق هس...


  _پیاده شو زرین...


  چه زود رسیدیم...دستمو میگیره تو دستشو یه فشار کوچیک بهش میاره.


  اول منو میفرسته تو و بعدم خودش...پله های کلینیکو با ترسو لرز میرم بالا...خیلی میترسم،من که از این تجربه ها نداشتم تابحال،خودم شدم خط شکن فامیل،از کسی هم نشنیدم که سقط جنین چجوریه...چقد درد داره...ولی دردش هرچی که باشه از این زندگی درد آوری که دارم بیشتر نیس،الان درد رو من یه تنه تحمل میکنم که فردا دو تایی منو بچه م درد نکشیم از این زندگی لادرمون...


  _نترس زرین جان،هرچی قسمت بشه همون میشه...ن


  نمیدونم تو چشمام چی خونده،یعنی تا این حد صورت زهره ترک شدم تو ذوق میزنه؟!


  حالا چرا میگه هرچی قسمته؟ یعنی قسمت تا این حد نزدیکه و با این سرعت تغییر میکنه؟ پشت در مطب؟


  _چقد خلوته زرین! نه؟!


  _اوهوم...حوری میگفت وقتایی که مث امروز مورد خاص داره، مریض ویزیت نکینه، واسه همینه که همه نمیدونن چیکار میکنه وگرنه که تا الان نظام پزشکیش باطل شده بود...


  _موندم اون حامد بچه مثبت چرا تا حالا لوش نداده؟


  شونه هامو میندازم بالا...


  _حتما اونم میخواد یه کمکی به خلق ا... که عین من موندن تو گل بکنه.


  توی اطاق دکتره رو صندلی که میشینم، 


  _چی کار میکنی آقا؟ زن و بچه مردم اینجانا...حالیت نیس؟؟


  نفسم گره خورد تو سینه م...این، اینجا چیکار میکنه؟!


  از شدت استرس و نگرانی فکر کنم بچه خود به خود نیست و نابود شد! " قسمت" خیلی بیشتر از بسیار بهمون نزدیکه!


  نگاهمو میندازم رو تقویمی که به آشپزخونه زدم، از این تقویم دیواریا که برای تبلیغات میندازن تو خونه ها، عکاسی شکوه، چاپ دیجیتال، کارش ای بدک نیس...یه بار شایانو بردم یه عکس پرسونلی بندازه برای پیش دبستانیش...برای یه بچه خوبه، اونم پیش دبستانی، ولی اگه روزی قرار شد برم عکس واسه پاسپورتم بندازم، محاله برم اینجا(!!)


  روز 23 ماهو نگاه میکنم...امروزه که...پنج شنبه، کی شنبه شد که حالا رسیدیم به آخر هفته ش؟!


  یه دفعه دلم هوای یاسمنو بچه شو میکنه...از کی نرفتم سر خاکشون؟چقد بی معرفت شدم! چقد این خاک وامونده سرده که تا این حد یخ زدم؟ همه اینجوری شدن یا فقط من؟ منی که خودمو درگیر داغی منقل و وافور کردم؟ منی که پشت دستمو داغ کردم که دیگه نکشم...2 روز دیگه مونده به شنبه...واسه همین از شنبه ها گریزونم، چون زدم زیر قولم...زیر قولی که به خودمو الیاس دادم، 


  قرار بود شیش ماهه ترک کنم، اون وقت اون ترک میشد برگ برنده من برای فرار از باخت این زندگی، خودمو از این مرحله میکشیدم بالا و میرفتم مرحله نهایی ...الان چند تا شنبه گذشته و من به خودم قول دادم، شنبه بعدی ترک میکنم؟!هه! مث اون وقتای حوری که همیشه میگفت شنبه ها رژیممو شروع میکنم، الان چند سال از اون شنبه موعودش گذشته و روز به روز خِپِل تر میشه...


  .هرچی از شنبه های حوری میگذره، فربه تر میشه، هرچی از شنبه های من میگذره، عین چوب خشک تر میشم، عین علف هرز از بینم نمیرم که همه رو خلاص کنم....حتی شنبه های منو حوری هم فرق داره...


  چقد تفاوتام داره زیاد میشه، حتی با کسایی که هیچ وقت به قول تلویزیون و رادیو اختلاف طبقاتی و فرهنگی نداشتم، حالا خودم وقتی چسبیدم به این افیون، دور خودم یه خط پررنگ کشیدم...اونقد رو این صفحه زندگی محکم فشارش دادم، که سوراخ شد، حالا این سوراخو این درزو هیچ کس نمیتونه پُر کنه.


  اون که اصلا به روم نمیاره که شرطو باختم، از خداشم هس که بیشتر با خودش فرو برم تو این کثافت...ولی خودم چی؟ پیش خودمم شخصیت ندارم؟ از روی خودم خجالت نمیکشم؟ هه! 


  وقتی افتادی تو راه کشیدن اون کوفتیا، دیگه آغاز کشیدنه، یه استارت پر ملات میزنی واسه کشیدن سیگار...کشیدن گَرد، کشیدن بار مشکلات، دیگه جایی تو این صفحه خط خطی زندگی نمیمونه واسه کشیدن و طرح زدن خجالت و شرمساری که!


  من روم نمیشه تو روی مُرده ها نگاه کنم یاسی جان...از زنده ها باکی نیس، چون هرچی کشیدم و دارم میکشم از همین زنده هایی که دورمو گرفتن ولی تو زنده هم که بودی باهام بودی...منو تو جاری نبودیم، هم درد بودیم، میگن شیرازیا به باجناق میگن هم ریش، یعنی هم درد، راستو دروغش پای خودشون... ولی تو این فامیل منو تو هم ریش بودیم، بازم به تو! ادریس همه جوره پشتت بود، میگفتی ماست سیاهه، ادریس لام تا کام حرف نمیزد، در جا میگفت یاسمن درست میگه، تا این حد قبولت داشت، 


  الیاس چی؟ من اگه آیه خدا رو هم براش بخونم، چون از زبون من نقل شده ، تحریفه، دروغه، کفره!


  عمه راست میگه، بین منو تو همیشه فرق بوده... چون از روز اول زندگیمون فرق بوده، تو زن ادریس بودی، من زن الیاس، والسلام... همین یعنی تفاوت از زمین تا آسمان!


  امروزو خودت جور کن که بیام سر خاکت یه فاتحه ای بخونم، تو که این چیزا رو لازم نداری، من خودم لازم دارم، اونقد کس و کار داری که ازت راضی باشن و با جون و دل برات خیرات و مبرات بدن، من میام واسه خودم فاتحه میخونم....به بهونه سر خاک تو ولی واسه خود خاک بر سرم!! چقد پس و پیش شدن دو تا کلمه میتونه فرق داشته باشه و نداشته باشه....


  چه فرقی بین تو و منه، وقتی هرجفتمون دستمون از دنیا و آدماش کوتاهه؟ حالا چه زیر خاک، چه روش! 


  قصّه ی عشق من به آدم ها


  قصّه ی موریانه و چوب است


  زندگی می کنم به خاطر مرگ


  دست هایم به هیچ، مصلوب است!


  تو کی بودی یاسمن؟! چی بودی؟!حتی وقتی سر خاک سرد تو هم میشینم، ته دلم گرم میشه...چرا؟ تو بقیه چه فرقی داشتی که حتی مُردتم از صدتای زنده امروزی بهتره، استخونای پوسیدتم از اینا که دور و بر من هستن و گوشت و پوست و خون دارن، بهتره...


  هنوز صدای جیغ کشیدنتو یادم نرفته، همون موقع که یاس قرار بود به دنیا بود، ادریس عین فرفره دور خودش میچرخید، عمه هیچ وقت نه تو رو قبول داشت نه بچه تو نوه میدونست...کاش یه کم از اون نوه نوه گفتناش به شایان نصیب یاس تو میشد، محبتی که به شایان من داشت باید با یاس تو تقسیم میشد، اگه میشد، تمام سهم دوستی خاله خرسه عمه به منو بچه م نمیرسید...


  سرمو بر میگردونم سمت قبر کوچولوی کناریش، یاس...دخترک 2 ساله ادریس...یاسمن عمر یاس به دنیا نبود یا تو؟! ولی اینقد میدونم که خدا اینقد دو تا نو دوس داشته که تو اون دنیا کنار هم باشین، میدونست که هیچ کدومتون بدون اون یکی دووم نمیاره، هه! این وسط فقط پسر عمه بدبخت ما غریبه بود، شایدم زیادی پوست کلفت! بین خودتون راش ندادین...مادر و دختری خوب اونجا خلوت کردینا...چرا تو به عمه نرفتی و دختر دوست شدی؟ منم به عمه نرفتم، منم دختر دوس دارم، میتونستم باهاش دردل کنم،


  مادرم 8 تا دختر داشت، آخرم کنج پستو رو برای دردل اتنخاب میکرد، میشست تو انباری و کنار خنزر پنزرا و با اونا حرف میزد، اونا محرم اسرارش بودن، بیشتر قبولشون داشت...


  من نمیخواستم با دخترم اینجوری باشم، میخواستم رفیقش باشم...همه کسش باشم، همه کسم باشه....حالا دارم شایانو عین دختر نداشتم بار میارم، فردا چیزی از مردونگیش کم نشه یه وقت، اگه یاسی تو بود، با هم براش مادری میکردیم، چه اشکالی داشت؟ ادریس برای بچه من پدری میکرد و منم میشدم مادر یاس، خاله نمیشدم، من خاله شدم به قدر کافی...اگه خودت میرفتی بدون یاس، منم میشدم سراپا احساس...حس مادری...برای دخترِ نداشتم...


  اما چه کنم که تو هم منو به عنوان یه مادر لایق ندونستی که بچه تو بسپاری دستم...معلومه با اون گذشته درخشان من، دور از جونت سگم توله شو نمیده دست من.


  اینبار شاید خدا به من نظر کرده و ادریس و نگه داشت، ادریس باید میموند برای زنده ها، از من که گذشت، برای شایان...شایان از اولشم یه جورایی پسر ادریس بود، الحق که سر قول اون موقع هاش موند...شایانو هیچ وقت تک ول نکرد، پدری که الیاس هیچ وقت در حق شایان نکرد، ادریس به جا اورد، اگه یاس نبود ...نمیدونم ... شاید تو بودی، ادریسم اینجوری نبود، رسما پدر بچه م بود... چه بود و نبودایی پیش میومد...ولی ته همشون کاش من نبودم، چه با یاسی، چه بدون اون، چه با تو...چه بی تو! 


  _تو اینجا چیکار میکنی؟!


  شانس اوردم که هنوز کامل رو تخت مستقر نشده بودم...


  صدای جیغ جیغ اون زنه، خانوم دکتره، میشه ناقوس مرگ من اینبار، نه بچه م....


  میاد جلو و مچ دستمو از رو آستین مانتو میگیره و میکشه، در اوج عصبانیت هم حواسش هس که دستش به دستم نخوره، یه تماسِ.بدون لمس!


  از بین دندونای رو هم چقت شده ش، صداشو میشنوم، 


  _تو اینجا چه غلطی میکنی؟ الیاس خان تون خبر داره اومدی اینجا؟!


  اونقد ترسیدم که همه وجودم بشه چشم، نفسام، گوشم، زبونم، خلاصه همه جوره شدم، چشم.


  _دِ لال مونی گرفتی واسه چی؟ نکنه کار تموم شده؟


  رو میکنه به دکتره و اینبار بی خیال ملاحظه میشه...داد میزنه


  _آره، تموم شد؟! کشتی اون بچه رو؟ 


  چشمایی که تا الان با قساوت تموم چنبره زده بود دور وجودم، اینبار تا اخرین حد ممکن باز میشه و به موازات، دهنم بسته تر...راه نفسم گرفته تر...


  این از کجا میدونه؟! چند نفر دیگه از این راز آبستن بودن من خبر دارن،؟ چند نفر قراره اضافه بشن به این جمع؟ به این نطفه ای که قرار بود خیر سرم خفه بشه ولی ... خودمو خفه کرده.


  _نه آقا، من کار بدون رضایت انجام ندادم، خودش خواسته...


  برگه رضایت نامه صوری که از من گرفته و پرت میکنه جلوی ادریس...


  ولی ادریس بی خیال تر از این حرفاس...حتی یه نیم نگاهم نمیکنه بهش.


  مچ دستمو محکم تر فشار میده و منو دنبال خودش خِر کِش میکنه...


  جلوی در انگار یادش میفته که باید آخرین خط و نشونو بکشه...


  انگشت سبایه دست راستشو میاره بالا :


  _مطمئن باش ازت شکایت میکنم...به جرم سقط غیر قانونی ...قتل عمد!


  خانوم دکتره با اینکه قالبش داره خالی میشه...کم نمیاره:


  _تند نرو عمو، خودش خواسته، تو چیکارشی؟ دوست پسرش؟ هروقت وجودشو داشتی بابا بودنتو ثابت کنی به کس و کار این زنک، اون وقت بیا برا من هارت و پورت کن.


  بابای بچه من؟! این بابا شه؟ ثابت کنه که بابای بچه مه؟ پس الیاس چیکارشه؟


  خودم دارم به خودم شک میکنم، اونقد که این دو تا با اطمینان از حق و حقوق خودشون حرف میزنن...


  _به وقتش ثابت میکنم، به همونی که قراره گند کاریای تو رو پشت اون نظام پزشکیت ثابت کنم.


  _من میدونم دارم چیکار میکنم، اقا جون، منم از قتل عمد و اعدام نترسون، اگه ثابت بشه که تو بابای این بچه ای که محاله از ترست ثابت کنی، منم پای اون چند ماه حبس وایمیستم...میبیینی من خودم قانونو خط به خط حفظم.


  الحق که یه همچین زنی باید مسئول یه همچین کارایی بشه...


  حالا وقتشه که از دکتره سرکوفت بشنوم...


  _تو هم لابد با همین لال مونیات گذاشتی تنهایی هرکاری میخواد بکنه ...


  سرمو میندازم پایین


  چند قدم بیشتر میاد سمتم:


  _حالام تو تنهایی بیفتی این ور اون ور دنبال جمع کردن گندی که آقا زده... اول برو جرئت و جسارت پیدا کن بعد بیا از این لقمه های گنده گنده بردار دختر جون...تو رو چه به سقط جنین؟ برو به اقا جونت بگو چه کردی، اونم خیلی شیک عقدت میکنه و رسما بسته میشه به ریش این آقا زاده ای که قانون مداره و برام قانون جدید مینویسه.


  نمیدونم ادریس کم میاره ازروی زیاده این دکتره یا ترجیح میده بقیه شاخ و شونه کشیدنو سر من دربیاره؟! 


  در عقب ماشینو باز میکنه، اول منو پرت میکنه تو و بعدم زیبا سوار میشه، یه راست میره خونه زیبا و پیاده ش میکنه، اینم از حامی و همراه ما.


  از همون جا دور میزنه و میره سمت اندرزگو...اینجا برای چی؟ کی قراره بیاد اینجا؟! نکنه واقعا دادگاه مادگاهی انجاس و منو اورده مجازات کنه؟


  اون جرئت و جسارتی که دکتره ازم خواسته بود و اینجا پیدا میکنم...


  _برای چی اومدی اینجا؟ 


  _...


  حالا واسه من لج میکنه، اخه تو چیکاره منی فضول باشی؟ 


  شانس بیارم خبر به گوش عمه نرسه اون وقته که بچه صد در صد سقط میشه! بعید میدونم عمه حتی به استخونای من رحم کنه!


  _با تو ام! برای چی منو اوردی اینجا ادریس؟ چیکار میخوای بکنی؟


  بُراق میشه تو صورتم...اونقد که فکر کنم پام به دادگاه نرسیده ، ادریس همین جا حکمو اجرا میکنه.


  _خفه شو زرین،خفه شو.....ببُر صداتو!


  خفه می شم که خوب می دونم


  تو صدات انعکاس بغض منه


  خفه می شم که خوب می دونی


  درد در حال بیشتر شدنه...


  _تازه امروز فهمیدم که خدا خوب در و تخته رو جور کرده، الیاس باید زنی مث تو پیدا میکرد...لازمش بود. تو لیاقتت فقط و فقط الیاس بود و بس... بلکم بدتر...


  حالا الیاس شد بی گناهی که تو زندگی با من داره هرز میره، منم شدم هند جگر خوار...


  چه تشبیهی زدم،واقعا مادری که داره با دستای خودش جگر گوششو از وجود خودش میکَنه چه فرقی داره با هند جگر خوار؟ این جگر گوشه بعد کنده شدن از وجود من جاش کجاس؟ خوراک کی میشه؟ یعنی میندازنش جلوی سگا؟


  چنگ میزنم رو رون پام، من دارم چیکار میکنم؟چیکار میکنی زرین؟ حالا اون هیچی؟ خودت چی؟ نمگی یه بلایی سرت بیاد؟


  میدونم سخته، نهایت سنگ دلیه، ولی من یه تنه بار این قتلو به دوش میکشم، چون نمیتونم، ازم بر نمیاد که فردا جور این بچه پدر خمار و نئشه رو هم بکشم، از کجا معلوم فردا نشه یکی بدتر از الیاس؟! الیاس که پدرش حاج رضا بود شد این...وای به بچه من که از همون اول یه بابای معلوم الحال داره ...


  با همه احترامی که برای این عموی عزیزتر از پدر قائلم، ولی اینبار این مادر نصفه و نیمه نیازی به یه دایه نداره، برادرِ بابا الیاس به کار من نمیاد، نمیذارم بیاد تو کارام...تو کار منو بچه ای که تو شکممه...


  هرجوره به این قضیه نگاه کنی، من از هر کس دیگه ای بیشتر به این بچه محقم...حق منه...چون میدونم که قراره خودم یه تنه به نیش بکشمش، چه تو دوره حاملگی... چه بعد اون....


  الیاس واسه ادم عاقل و بالغش احساس مسئولیت نداره چه برسه به این بچه...ولی میدونم اونقد پدر سوخته هس که اگه بفهمه حامله بودم، رُل باباهای زخم خورده و خیانت دیده رو بهتر از هر هنرپیشه ای برای تماشاچیای مشتاق و زود باوری مث عمه بازی میکنه...عمه که همیشه خودکار نقش مکمل سناریویی که الیاس مینوشته بوده...


  یه ترمز جانانه میزنه...سرم محکم به سمت جلو خیز برمیداره، دستمو میگیرم به شیشه جلو تا سپرم بشه، اینم از ایر بَگ بدبخت بیچاره ها!


  سرمو میارم بالا...."شیرخوارگاه معصومی"!!!...


  _پیاده شو....


  بُغ بُغ تو چشماش نگاه میکنم؛


  _پیاده شو زرین، اون روی منو بالا نیاراا...دلم نیمخواد دس روت بلند کنم.


  جری میشم، اگه میزد تو دهنم خیلی بهتر بود که اینجوری بگه و سرم منت غیرت مردانه بذاره...


  _حق نداری، 


  _خودت میدونی که خوب دارم، 


  _کی این حقو بهت داده؟ داداشت، مامانت، یا از تو درس و دانشگاه یاد گرفتی اقا مهندس؟


  بالاخره عقده تحصیلات نداشته رو کوبوندم سرش...لااقل منو الیاس تو اینجور چیزا تفاهم داریم، سر نفهمی و بد دهنی و اهانت، مو نمیزنیم...خدا رو شکر...زندگی با آدم با درک و شعورم یه جور عذابه!


  دستای مشت شدش رو دور فرمون میبینم، اونقد محکم که تموم خون تو رگ و پِیشو کنار میزنه و سفید میکنه...


  دست میبره سمت دستگیره و میکشه سمت خودش، با یه تق کوچیک باز میشه...مگه تق داره؟!


  سریع ماشینو یه دوران میزنه و میاد سمت در من، در و باز میکنه ...


  حتی دیگه باهام هم کلام نمیشه...فقط زل میزنه تو چشمام..


  سخته...برای منی که همیشه با الیاس تو قهر... اول فحش و فحش کشی داشتیم و بعدم گیس و گیس کشی...سر آخر منت و منت کشی جوری باهام تا میکنه که از همون اول میخوام منت کشی کنم...بدون فحش...بدون زد و خورد...


  از ماشین پیاده میشم، وقتی باهام حرف نمیزنه، خیلی سبک سریه که من صدامو بندازم پس سرمو داد بزنم سرش...اینبار منم با وقار رفتار میکنم...فکر میکنم یکی از همون دفعه هاییه که الیاس میره تو هپروت و منم به دمش نمیپیچم...همون وقتایی که الیاس از داغی به قول خودش اکسیر شور جوانی، رو پا بند نمیشه...


  انگار خیلیا ادریسو اینجا میشناسن، با سلام و صلوات میره تو...بعد حرف زدن با کلی ادم پیر و جوون و دراز و کوتاه...میره سمت همون جایی که این سردر براشون درست شده...شیرخوارگاه، نوزادا و بچه های قد و نیم قدی که هرکدوم قشنگ تر از اون یکیه...حالا منو برای چی اورده اینجا؟! حق دارم این سوالو از خودم بپرسم یا نه؟!من که بچه نمیخوام، همین پدر نامردی که تو شکممه ، منو رسونده به این فضاحت...


  _میبینی زرین؟ میبینی؟ هرکدوم از این طفل معصوما یه ننه بابایی عین "تو"داشتن .. 


  بازم الیاسو کشید کنار ...بازم تموم کاسه کوزه ها شکست سر من.


  _خب من نمیخوام بچه م یه همچین سرنوشتی داشته باشه...وقتی من باید هم ننه ش باشم هم باباش...شکر خدا تو هیچ کدومم که حرف ندارم...نمیخوام فردا بچه م سر از اینجور جاها دربیاره، امثال تو واسش دل بسوزنن...


  دلم سوخته که دارم اینقد داغ و سوزنده باهاش حرف میزنم...حرفاش بدجوری شعله مو گداخته میکنه...برای همین میخوام بشم نمک رو زخم... بشم هیزم برای یاسمن و ادریس اجاق کور...


  از شونه های افتاده ش میفهمم که داغی حرفم اونقد بوده که ذوب بشه و شُل و وارفته...


  _چیکار میخوای بکنی ادریس؟ منو اوردی اینجا که چی؟ موزه عبرته؟؟ قراره به کجا برسیم.؟...


  _قرار نیس به جایی برسیم...منو یاسمن همه راهها رو رفتیم و اخرش رسیدیم اینجا...عوض همه راههایی که تو و الیاس بی لیاقت نرفتین ...بی چک و چونه خدا بهتون نظر کرده...لطف کرده، میخواد بهتون برکت بده، ولی کیه که قدر بدونه؟ واقعا موندم تو حکمت خدا که اینجوری مکینه...به کسی نعمتی میده که دوزار ظرفیت نداره...


  _از ظرفیت برای من حرف نزن ادریس...تو که دیگه میدونی تو چه جهنمی هستم! من ظرفیتم فوله...دیگه نمیکشم...این بار اضافه س...میفهمی آقا مهندس؟ اضافه بـــار...


  ادای اون خانومه که تو آسانسورا هشدار اضافه بارو میده، در میارم.


  _اون دکتری که امروز رفتی پیشش بهت نگفت روزی چند نفر میان پیشش التماس و زاری برای یه بچه...برای همونی که تو داری؟ حاضرن هرچی دارن و ندارن بدن برای همون بچه ای که تو واسه سقطش خودتو به آب و اتیش میزنی؟


  نگاهشو میندازه رو زمین سنگ کرده، با نوک کفش یه چیزایی میکشه، شایدم نقشه ای که داره با خودش مرور میکنه رو ، رو زمین منقش کرده!


  _یه چیز ازت بخوام دست رد به سینم نمیزنی زرین؟


  _خودت میدونی که چیزی ندارم بهت بدم...


  یه سکوت میکنم...نکنه؟!


  _ببین ادریس من این بچه رو نگه نمیدارم، تو تا کی میخوای بیفتی دنبال منو برادر زاده نیومدت رو اسکورت کنی که یه وقت مامانش زیرابی نره سرشو بکنه زیر آب؟! من زیر بار نمیرم...


  _عجله نکن زرین...


  _اتقافا تو این مورد باید عجله کرد...دلم نمیخواد جون بگیره و بعدا بشه بلای جونم...


  حالا کی اینو راضی کنه؟...فکر کنم باید از اول یه الیاس میگفتم، اون راحتتر راضی میشد.


  روسریمو میکشم جلوتر....اونقد جلو که نقاب چشمام بشه...


  _ادریس بخدا من خودم دلم خونه...به خیالت برام راحته؟ این بچه نباید بیاد...فکر میکنی اگه به دنیا بیاد تو اون سگ دونیه الیاس چه وضع و حالی پیدا میکنه؟ اونوقته که الیاس اونم مث من تو سری خور بار میاره...اونوقته که روزی صدبار نصف جون میشه...من فقط دارم جون نداشتشو ازش میگیرم...قبل اینکه برسه به حال الان من که مرگ براش بشه آرزو...


  _تو یه بار به حرف من گوش کن اونوق....


  جیغ میکشم:


  _نمیخوام...دیگه نمخوام با طناب پوسیده شماها برم تو چاه...


  _با طناب پوسیده کیا؟ من؟ منو یاسمن؟


  _طناب عمه...بابام...مامانم...حاج رضا...الیاس....همتون...همه اونایی که الان این چاهو که عین چاه فاضلابه برام ساختن....اونام همین حرفای تو رو میزدن...


  اشکم میاد پایین، تنها چیزی که از کل وجودم هنوز اون بالا، هنوز تو ارج و قرب نگهش داشته بودم:


  _این دفعه میخوام اختیار سر خود شم...قالتاق شم...برای بچه م خودم تصمیم بگیرم...همونطور که همه منو بچه دونستن و برام تصمیم گرفتن...


  دماغمو میکشم بالا تا بتونم بعد این حرفایی که یه نفس زدم، یه نفس راحت بکشم،این اشکا عین الکل، رو آتیش زبونم، زبونه میکشه ... میرم تو جلد همون زرینی که میسوزونه تا کسی نزدیکش نشه برای سرد کردنش...برای پشیمون کردنش....برای بی اثر کردنش:


  _حتمی خدا هم راضیه دیگه ادریس...مگه خدا نمیدونست من تو چه شرایطیم؟ مگه نمیدونست اگه این بچه رو بده من زنده نگهش نمیدارم؟ حتمی داده که من بندازمش دیگه....تو هم بشی سوپر من...چمیدونم بابالنگ دراز...


  لبمو گاز میگیرم، چقد پررو و دریده شدم جلوی ادریس...من که برای خواهرمم نتونستم راحت از این چیزا حرف بزنم ...حالا جلوی برادر شوهرم با وقاحت تموم میگم من بچه مو میندازم... کاش تو همون مطب دکتره خودمو بچه م با هم خلاص میشدیم...با یه تیر دو نشون...بخدا اگه ناراضی باشیم!.


  یه نفس از ته دل میکشه....دلم خالی میشه...پر میکشه به اون حرفی که میخواد بزنه...شاید زده به سیم اخر تا حرف آخرو بزنه...


  _وقتی قاچاقی راه میفتی پی سقط بچه ت...بهترین فکری که به ذهن هرکی میزنه اینه که تو یه زن...


  یه سکوت پر نفس...


  _مفت مفت به به بچه ت انگ نامشروع زدن...انگ حروم بودن! اینو میخوای لعنتی؟! حالیت نیس؟


  چشماشو میبنده و گوشه لبشو به دندون میگیره...


  چشمامو میبندم و گوشه لبمو به دندون میگیرم... حرفش اونقد شفاف بود که انعکاس بشم حرکاتشو!! 


  برمیگرده سمتم، بازم اون سکوت پر از کنایه ش... سکوت پر از زد و خوردش....پر از ضرب و شتمش.


  _منو یاسمن به هر دری زدیم، پیش بهترین دکترا رفتیم، ولی نمیشه....خدا نمیخواد...


  . چند قدم از من پیشی میگیره... گوشه دیوار وایمیسته...دستشو میکشه پشت گردنش...


  _اگه نتیجه این عملی اخری هم منفی بشه، دیگه دل و یه دل میکنیم و میام یکی از این همین فسقلیا رو قبول میکنیم....


  _به سلامتی و میمنت...خدا برای هم حفظتون کنه....


  حرصمو در میاره، برای همین لحنم تلخ شده ...درست به تلخی همون پادزهرایی که رو نیشای تلخ الیاس میزدم...


  من خودم هزار و یکبار از این جَوّای احساسی برای خودم درست کرده بودم....ولی، نرود میخ آهنین در سنگ...


  این قلب، برای بچه ای که تو چند وجبیش جا خوش کرده، نمیزد...سنگ شده بود...میخ این بچه سفت به دلم کوبیده نشده بود که با در اوردنش، دلم ریش بشه...جاش بمونه رو دیوارش...میخای کوچولو و بی موقعی عین این بچه زیادی براش پیش پا افتاده بودن...تخته پوسیده الیاس و دوده هاش...عمه و طعنه هاش...غوطه ور رو پوست و گوشت و خونم مونده، جایی برای ابراز وجود یکی دیگه نذاشته.


  _هوم؟!نظرت چیه؟


  بازم درگیر پس و پیش کردن کلمه ها و حسای درونی و بیرونیم بودم تا شاید این دم آخر، یه راهی واسه آروم کردن خودم پیدا کنم...برای نجات از این عذاب وجدان...


  _چی گفتی؟حواسم نبود!


  _من و یاسمن حاضر شدیم یه بچه رو به فرزند خوندگی قبول کنیم.


  تا اینجاشو که شنیده بودم...یعنی از اون وقت تا حالا فقط همینو تکرار کرده بود؟!


  _خب بعدش؟ بچه ای رو هم نشون کردین؟


  _هنوز نه...فکرم نکنم دیگه لازم باشه.


  چشمامو ریز میکنم...


  _چطور؟!


  _برای اینکه تصمیم گرفتیم بچه یه خودی، یه هم خون، یکی که پدر مادرش معلوم باشنو بزرگ کنیم.


  چه زود برای این بچه پدر مادر معلوم بُرید و دوخت....اونم جلوی همون زنی که داره نفس نفس با این بچه جلو میره...مادرِ معلومِ این بچه، با سرنوشتِ نامعلوم!


  _باور کن زرین، براش کم نمیذاریم....تو به دنیا بیارش...قول میدم از همون تو بیمارستان خودمون درجا قبولش کنیم...


  _چی میگی واسه خودت ادریس؟ مگه همه چی به حرف تواِ؟ پس الیاس چی؟ یاسمن چی؟


  _یاسمن راضیه...مطمئنم...الیاسم نگرانش نباش...من رگ خوابشو خوب بلدم.


  رگ خواب نمیخواد که این آدمِ همیشه تو چرت و خواب! چاره ش چند گرم، نه چند ده گرم از اون کوفتیاس.


  _عمه چی؟ فکر میکنی دیگه زنده م میذاره؟ اصلا من این بچه رو از ترس عمه دارم میندازم، 


  ابروهاشو میندازه بالا و سرشو کج میکنه:


  _مامان؟ چیکار میکنه مگه؟


  _هنوز کاری نکرده، ولی به محضی که باد به گوشش برسونه که من حامله م...دیگه نمیذاره برای این بچه مادری کنم که...خودش میشه تموم کس و کارش...چون الیاس تموم کس و کارشه، همه چـــیزشه!


  _من الیاسو راضی میکنم...تو به بقیه ش کاری نداشته باش...چاره ش اینکه چند ماه میری تو ویلای شمال من...بارتو که گذاشتی زمین، برمیگردی همین جا...آب از آب تکون نمیخوره...یاسمنم این مدت میره خونه مامانش....چمیدونم یه فکری میکنم دیگه.


  _الیاس چی؟ اونو چیکارش کنم؟


  _الیاسم باهات میاد نوشهر.


  _الیاس بدون ساقیش قدم از قدم بر نمیداره...این راهش نیس...


  _خودم بهترین جنسو براش فراهم میکنم...به موقع...هرچقد که بخواد... 


  بفرما زرین خانوم، یاد بگیر، به حق کارای نکرده، به خاطر این بچه ی پدر مادر معلوم، داره خودشو به آب و آتیش میزنه، حتی ساقی گری، آواره کردن زن خودش، یاسمن جونش ...اونوقت تو...


  _باید فکرامو بکنم...


  _فکر نمیخواد که! اگه من نرسیده بودم به مطب که تا حالا دخل اون بچه اومده بود...یعنی اون بچه سرنوشتش تو خونه و زندگی من بدتر از سقطشه؟!...


  حرف حساب جواب نداره....


  _باشه ولی برو فکراتو بکن...


  از ادریس جز اینم انتظار نمیرفت...


  _باشه ولی همه چیش پای خودت....عمه نباید هیچی بفهمه ادریس...هیچی...


  نقاشی که جلوم کشیده اینبار با دفعه های پیش فرق کرده...دیگه سیاهو سفید رنگ غالبش نیس...یه ته مایه های از رنگ و لعاب داره، آدماش سرخاب سفیداب زدن...من که جلوش خیلی اهل این جور کارا نبودم...


  نکنه این بچه هم گونه سرخ نگه داشتن با سیلی رو یاد گرفته.؟ در عوض این کار و دَم به دَم براش هجی کردم...اونم که باهوش،حتما یاد گرفته...


  _مامان فلور جون گفته که این دفعه مداد رنگی 36 رنگی برام میخره...


  _برای چی اونوقت؟ مگه تو خودت مداد رنگی نداری؟


  جوابمو نمیده....


  از کوره در میرم...


  _شایان پرسیدم مگه خودت مداد رنگی نداری؟ باز رفتی اونجا چی گفتی به فلور جونت؟


  ولتاژ صدام اونقد بالا بود! که بچه زبونش اتصالی میکنه!


  _ب..بخدا...بخدا فلور جون...فلور جون خودش خواست برام بخره.


  _فلور جون نه، خاله فلور، یا فلور خانوم، مگه هم قد تواِ بچه؟!


  دلم سیگار میخواد...این بچه هم که حالیش نمیشه درد منو...کاش یه فلور جونم تو خونه من بود که حالمو نگفته بخونه...من مث شایان، حتی حوصله نقاشی کشیدنم ندارم ، فقط حال و حوصله کشیدن دارم، اونم سیگار...فقط سیگار...اونم نه یه نخ، دو نخ، نه بیشتر، نخ رو نخ! یه پاکت!


  _فلور جون گفت تو بچه مدرسه ای که شدی برات سنگ حموم میذارم...


  چشمام چار تا شد با این حرف چپکی که میزنه:


  _سنگ چی؟


  _سنگ حموم...همونا که سیاهه تو حمومه دیگه...


  لبخندم بیشتر کش میاد...


  _اون سنگ پاس که تو حمومه...بعدم سنگ تموم ، نه حموم.


  انگشتشو میبره سمت لبش...


  _سنگِ...تموم؟


  سرمو میارم پایین:


  _اوهوم...


  _یعنی چی؟


  کاش همون سنگ حموم ازش قبول میکردم...چرا دست از سرم برنمیداره؟


  _یعنی همه چی برات میخرم...


  _همه چی؟آخ جـــــــون!


  فوری از جاش بلند میشه، دفتر دستکشو میزنه زیر بغلشو میره سمت خونه فلور جون!


  گمونم رفت به لیست خریدای فلور جون اضافه کنه تا پشیمونش کنه از قول سنگ تمومش...خواسته های شایان تمومی نداره!


  اینبار فلور جون فرشته نجات منم شده، فلور جون نه، خاله فلور...برا منم سنگ حموم گذاشت..هه! سنگ حموم نه، سنگ تموم!


  شایانم پرواز کرد سمتش تا من با رویای خودم خو بگیرم...رویای اینکه یه فرشته بیاد و خلاصم کنه...فرشته نجات شایان شده فلور جون...اما من دلم هیچ فرشته ای رو نمیخواد که نجاتم بده، هیچ فرشته ای حق نداره پاشو بذاره تو این خونه، جز عزرائیل که جونمو با قدم رنجه کردنش بگیره و ببره، فقط اونه که قدمش سر چشمامه!


  سیگار اولو اتیش میزنمو میذارم گوشه لبم...


  تا کی قراره یکی مث فلور جون بشه مراد شایانو اونم بشه مُریدش؟ این زن غریبه دیر اومد تو زندیگم ولی به موقع اومد... سایه ش افتاده رو زندگی شومم ولی سنگینه... پَت و پهنه!


  زن تنهایی که تو همسایگی ما اومده ... فلورجون شایان شده...شاید شایان خاله صداش نمیکنه چون هیچ شباهتی بین فلور جون و خاله هاش پیدا نمیکنه...میترسه اگه خاله صداش کنه، فلور جونشنم بشه یکی مث خاله های بی محبتش! نمیدونه با حلوا حلوا دهن شیرین نمیشه!


  سایه فلور جون این روزا داره نزدیک تر میشه به زندگیم...چون من دارمو خودمو ازش دور میکنم با شتاب داره میاد طرفم...تا وقتی این سایه، شایان منو تو سایه نگه داره دوسش دارم، تا وقتی که شایانم دور باشه از این بوی متعفن ننه بابای عملی و معتاد خوبه...دوست داشتنیه این فلور جون فرشته خو!


  سیگار بعدی رو میزنم ته قبلی و نگاه میکنم به نارنجی شدن تهش با گر گرفتن اتیش!


  دست مرا از دورهای دور می گیری


  داری تلو... داری تلو... از درد می میری


  خاموش گریه می کنی بر سینه ی دیوار


  با بغض روشن می کنی سیگار با سیگار...


  تو نقاشی شایان رنگ نارنجی بود؟! چشمامو فشار میدم رو هم، نرسه اون روزی که شایان لبای مادرشو اتیش نارنجی بکشه، چون همیشه سیگار با سیگار روشن کردن مادرشو کنج لباش دیده...زرین بترس از اون روز که فلور جون بشه همه کس زندگی پسرت...فلور جون به جعبه مداد رنگی 36 تایی بده به شایانت تا نقاشیاشو باب میل اون رنگ بزنه...بعدم شایان بشه نقاش چیره دست فلور جون...عروسک خیمه شب بازی تو دست فلور جون! زندگیشو با فلور جونِ هزار رنگ بسازه!


  چرا نمیرسه اون شنبه نحس؟ شنبه آزادی؟ چرا نمیرسه تا خلاص کنم خودمو از این دود و دم نکبت؟!


  میفتم سر سرفه...خیلی وقته این سرفه ها مهمون ریه هام شده، همسایه ناخونده ریه هام...درست از همون وقتایی که فلور جون اومد...هردوشون دارن نفسای زندگیمو میگیرن...نفس ریه هامو و نفس زندگیم، شایانم ! هردوشون دارن دودمانمو به باد میدن...


  تکیه میدم به دیوار...نگاهی به قد و قامت سیگارم میندازم... 2 سانت رنگ نارنجی تهش تو ذوق میزنه...لعنت به این نارنجی... باید سیگارمو عوض کنم...از این دوزاریا نگیرم...هم برا ی این نفسم خوب نیس...هم برا نقاشیای اون یکی نفسم... هوا ندارم براشون...الیاس خدا ازت نگذره که هم دل شدن با تو داره هر دو نفسمو میگیره...ارزششو داشت؟ دل بی نفس چه ارزشی داره؟!


  _الیاس سمت اون کمد رفتی نرفتیاا...


  _اِ! نه بابا! از کی تا حالا شما واس ما تعیین تکلیف میکنی؟


  _از وقتی که عین تو خودمو انداختم تو بلاتکلیفی.


  دفتر شایانو جلوش میذارم...اونم همینجور عین ماهواره فضایی سرشو این طرف اون طرف میچرخونه.


  الیاس بی اعتنا میره سمت همون اطاق...اتفاقا سر همون کمد، سر همون محموله ای که برا خودم ساختم. ظاهرا عین سگ بو کشیده و فهمیده اونجا جاساز میکنم.


  دستشو میگیرم و از رو در کمد بر میدارم....همونجور دستمو پس میزنه!


  _لعنتی دیگه ندارم، همه ش همینه، واسه امشب خودمه...


  _هه! واسه امشب؟ اووو کو تا شب؟ الانِ من واجبتره!


  دستامو میزنم به کمرم...


  _اِ کی گفته؟


  _من میگم؟ مگه خودم کم کسی ام؟


  جیغ میکشم...سلاح دیگه ای ندارم جلوی قلدر بازیایی الیاس!


  _الـــــــــــیاس...دست نزن عوضی! 


  میزنم زیر دستش، بسته سفید رنگ میفته رو زمین... خودمو پرت میکنم روش...نباید برش داره.


  الیاسم چنگ میزنه به دستم...دستامو محکم تو هم قفل میکنم...بسته سفیدو محکم تو دستم فشار میدم...اونقد که ناخونام داره پوست دستمو جر میده...


  از تو ی دستم میکشتش بیرون...امشب نه آروم دارم، نه قرار ...از همین الان آروم ندارم چون اون بسته بند انگشتی کف دستم قرار نداره!


  یه لقد میزنه تو پهلوم، تو خودم جمع میشم.


  _بی پدر، قربتی بازی درمیاری جلوی من...خوبه اگه خودم نباشم متاع شب که هیچی متاع صبحتم نداری...حالا واسه من هار شدی؟ یادت رفته هروقت میرم پیشم تا ازم بگیری چجوری برام دُم تکون میدی؟ حالا واسم گاز میگیری.


  _الیاس...


  اشکم میریزه رو گونه هام...پرت میشه از چشمام...سقوط آزاد، بی اختیار! 


  _من چیکار کنم نامـــــــرد؟ امشبو چجوری سر کنم؟


  _بمیر...


  یه پوزخند میزنه...انگار از همین الان حال خوشش بهش دست داده...چه لذتی میبره از خوار شدن من!


  چشمک میزنه:


  _ترک کن...


  همونجور خم شده، همونجور که پهلوم تو دستمه و سعی دارم تو همون مُشت یه وجبی بگنجونمش...تکیه میدم به دیوار و میپیچم به خودم!


  اینکه از مُردنم بدتره...


  الیاس میاد جلو...چونه مو میگیره و میاره بالا...لباشم میذاره رو گونه مو میبوسه...اشکام با شدت بیشتری میاد پایین، چندشم میشه، کاش اشکام اونقدی بود تا جای بوسه شو بشوره...


  _نبینم اشکتو زرینی! گفتم ترک کن بابا جونم...نگفتم بمیر که!


  با پشت دست میکشه رو گونه م...اشکامو پاک میکنه...


  _تو که یه روزی خوب برا من از این نسخه ها میپیچیدی...ترک کن و اراده کن و اینا... با اون صدای نخراشیده ت اونقد ادعا داشتی که آسمون خراشای تهرون رو جِر داده بودی! چی شد؟ زبونت غلاف شد؟ حالا خودت ترک کن...


  حالا این بغض داره گلومو میخراشه و جِر میده...


  سرمو میذارم رو زانوم...از درد پهلوم...از ترس خماری امشب...از اینکه چجوری تا صبح سر کنم! بدون اون گردا؟ بدون الیاس...


  دم در وایمیسته...دوباره نگام میکنه...سخته آدمی که به آدم بودنش شک دارم حالا داره اینقد حقیرو رقت انگیز نگاهم میکنه...بشه فرشته نجاتم!!


  _تا شب برمیگردم...


  _میخوام برنگردی...


  _حتی با مواد؟ دست پر میاما...


  _گمشو از جلوی چشمم...اگه میخواستی دستاتو پر کنی، چنگ نمیزدی به دستای خالی من...


  یه چشمک میزنه...


  _همچی که بتونم سر پا شم و برم پیش تورج...واست جور میکنم...سودشم میدم...خوب شد؟


  دوباره سرمو میندازم پایین و زانوهامو بالش میکنم...


  صدای در و که میشنوم تاززه چشمم میفته به شایان که تمو مدت داشته با چشماش از لحظه به لحظه این درام فیلم میگرفته...حتی یه سکانسو یه دیالوگ عاشقانه بین منو باباشو از قلم ننداخته...حالا اینجا یه مادره با پهلوی زخم خورده و ضجه هاش برای بردن امید زندگیش...اونجا یه پدره با دستای خونی از چنگ مادر سر نبردن امید زندگیش...این وسط، درست بین اینجا و اونجا یه بچه هم هست که دعا میکنه ای کاش نبود و نمیدید این جدال پدر و مادر و برای چیزی که هرگز ندید...چه خوب شد که ندید! 


  دستامو از هم باز میکنمو شایانو دعوت میکنم به آغوشم! پسر کوچولوم میخزه تو بغلم...عین یه گربه ملوس و بی پناه...یه گربه ملوس اومده تو بغل یه گنجشک بی پناه تر از خودش...زندگی چه کارا که نمیکنه! طبیعت چه چیزا که نساخته...غیر طبیعی!


  پهلوم درد میکنه..نمیسوزه امادرد میکنه...گلوم میسوزه با چشمام...درد بهتره یا سوزش؟! هیچ کدوم بدتر از خماری و بی موادی نیس...حتی حقارت جلوی الیاس مفنگی! چه زود رسیدم به الیاس...چقد مستعد اعتیاد بودم و نمیدونستم...چقد الیاس دلش پر بوده برای تلافی سر من...چقد باهوش بوده که لحظه به لحظه اون وقتا رو از بَر کرده... چه زود داره از پا درم میاره... 


  الیاس راست میگه کجاس اون همه ادعای اراده؟! من که خیلی دیرتر از الیاس شروع کردم چرا اینقد زود باهاش هم قدم شدم؟ حتی دارم ازش رد میکنم...تا وقتی وابسته اون کوفتیا باشم وضع همینه...الیاس برام شاخ میشه ...


  درگیر جنگ تن به تن ام با تنی که نیست


  دارم شکست میخورم از دشمنی که نیست


  با سینه ای که محض دریدن سپر شدست


  دل میدهم به خنجر اهریمنی که نیست


  جا مانده نیمی از بدنم لابلای مَرد...


  بر سینه های بی ضربان زنی که نیست...(*)


  شایان کتک خوردن مادرشو از دست باباش دیده؟بااباشو تا چه حد قبول داره؟ مادرشو چی؟ الان حقو به کی میده؟ به یه مادر که ترس داره از خماری شبش یا یه پدر که همین الانشم خماره؟ تعیین تکلیف الیاسو برای من حقم میدونست؟ الیاس کم کسی برای شایانه یا نه؟ اون کتک حق من بود یا نه؟ اگه شایان هنوزم الیاسو همونجور مقتدر بدونه که فاتحه من و آینده مو آینده زن های آینده این خانواده خونده س...اگه شایان دست بلند کردن...هه! پا بلند کردن برای یه زنو حق مرد بدونه، وای به حال من با این تربیتم و وای به حال زن آینده ش که دم بزنه شایان با مشت و لقد جای سالم تو تنش نمیذاره... مسئله برای من ایـــــــنه! الیاس نباید دست رو من بلند میکرد...به هبچ وجه! به هیچ بهونه ای ، به هیچ حقی!


  (*) شعر از امید رسولی


  جلوی آینه وایمیستم و لباسمو آروم میزنم بالا، بی مروت بدجوری زده...اون که هنوز جون داشت برا چی به اکسیر من دستبرد زد؟ چرا زورکی ازم بلندش کرد؟ چرا زورکی پاشو رو پهلوم بلند کرد؟


  به اندازه یه کف دست جای لقدش رو پهلوم کبود شده...درد داره.


  لباسمو میندازم پایین، آینه حالمو بهم میزنه، درسته که میگن راستگو اِ...ولی تا این حد؟ اونقد که حتی انعکاس اعمالم علاوه بر ظاهر نشون بده؟! انعکاس اون همه ادعایی که داشتم؟ زخم امروز نمود اون زخم زبونایی بود که به الیاس میزدم...حالا دارم پاشو میخورم... از پاش زخم میخورم... از پای همونی که زخم زبونش زدم و درد کشیده...درد میکشم!


  یه نگاه به شایان میندازم، از اون وقت تا حالا پسرم یه لحظه م ازم جدا نشده، نفسم یه وقتایی بالا نمیومد ولی نمیتونستم جیک بزنم...


  آخه شایان میفهمید که الیاس تو این بازی که داشتیم میکردیم جرزنی کرده..آخه درست نیس که بفهمه باباش دغل بازه و جرزنی میکنه...آخه منو باباش بعد از ظهری داشتیم بازی میکردیم...بازی "لی لی حوضی...الیاس اومد گرد برداره، افتاد و زرین پهلوش شکست...دلش شکست....غرورش شکست..." 


  شایان این بازی رو دوس نداشت...چه خوب، باید از این بازی اونقد بدش بیاد که هیچ وقت هیچ هم بازی رو براش پیدا نکنه...بازی جالبی نبود وحشی گری بین منو باباش! هیجانی بود ولی جالب نبود...هر هیجانی جالب نیس...جذاب نیس...شایان منو که جذب نکرد لااقل!


  میرم سر سینک ظرفشویی، فقط بشقاب شایانه که روش مونده اونم با غذای نیم خورده...یه کاسه ماست که رد زرد قاشقی که توش زده هنوز مونده...همون یه قاشقو خورده...هیچی نخورده...برای شایان من که همیشه اشتها داشته، این غذا هیچی نیس...


  تکیه میدم به دیوار و پهلوی سالممو حائل میکنم بین پهلوی دردمند و سینک...کمر خم شده، زانو تا شده، با پهلوی کبود شده بشقاب پلوی بچه رو میشورم...حتی واسه گذاشتن بشقاب تو سبد بالا سر سینکم کمر یاری نمیکنه...خم مونده...نمیدونم دستامو به ظرف بگیرم یا به پهلوم یا به دیوار؟ ظرفو همونجور تو سینک ول میکنم و میرم تو اطاق!


  رو مبل کز میکنم...درد پهلوم خیلی ام چیز مهمی نیس...من زیادی نازنازی شدم...دلخورم چون دیگه نمیتونم جلوی الیاس قد علم کنم...چون باید "تا " بشم...شکسته...خمیدهو صد البته مخمور...نمیدونم ضربه خیلی کاری بوده یا من دلم میخواد یه کاری و یه ضرب بالا برم؟ هرچی که هس درد تو تنم پخش شده...ناخونایی که عصری تو دست الیاس چنگ انداخت حالا جون داره ازشون میزنه بیرون...الیاس درت اومده که اینقد به جون ناخونام نفرین کردی؟ حالا ناخون درد گرفتم...بحق دردای ندیده و حس نکرده..نوبرانه س برای من!


  الیاسو بالا سرم میبیینم...ازش منتفرم...همه چیزمو امروز ازم گرفت...متاعمو....غرورمو...ادعا مو که اسمون خراشا رو جر میداد...همه رو ازم گرفت...مهمترینش متاع پرغرورم...جوونیم! 


  نگاهمو ازش میگیرم...


  _پاشو ببینم.... 


  اصلا برام مهم نیس ... فوقش یکی دیگه میزنه دیگه...من الان از درد سرّ شدم...حالا منشا مهم نیس داخلی باشه یا خارجی!


  _مگه با تو نیستم زرین...بلندشو بهت میگم...


  _چیکار داری؟ 


  _حتما یه کاری دارم که میگم پاشو دیگه...مریض که نیستم...


  _واقعا؟ مطمئنی مریض نیستی روانـــــــــــــــی؟!


  _پاشو زرین حوصله ندارما...چه خر کتکی هستی تو...فکرکردم اونقدی درد داری که لال بشی و زبون به دهن بگیری....


  _اشتباه فکرکردی...


  لحنش آروم تر میشه...مث اون اولا...نه خیلی قبل ترا...مث اون وقتی که هنوز زنش نشده بودم و میخواست جلوم کلاس بذاره تا دلمو ببره...


  _میتونی بشینی ؟ درد داری؟


  سرمو میارم پایین...


  دست مشت شده شو جلوم باز مکینه...


  چشمام برق میزنه... پس سر قولش مونده!!


  _بیا بگیر بزن...اگه دردت خوب نشد اونوقت بریم دکتر...


  مگه میشه خوب نشم؟ دوای درد من همینه...همینی که به خاطرش کتک خوردم...همین زهری که برام پادزهرم هس در عین حال!


  دستمو میبرم جلو تا بسته محبوبمو ازش بگیرم...دستشو مشت میکنه و میکشه عقب...همیشه کارش همینه...نصف درخواستا رو این جور موقع ها مطرح میکنه...باج میگیره...


  اون یکی دستشو میگیره جلوم...تو چشماش نگاه میکنم...نمیدونم پشیمونه یا ...چی میخواد این دفعه؟ اونقد بی عقل نشده که نفهمه نمیتونم....امشبو نمیتونم...پهلوم واقعا درد میکنه.


  دستمو آروم میذارم تو دستش...یه فشار کوچیک بهش میاره. و بلندم میکنه...هنوزم زورش از من بیشتره.


  دست میندازه رو کمرم:


  _سنگینیتو بنداز طرف من...


  _خوبم...


  _میدونم ....من خوب نیستم...همشو امشب نکشیا...زیاده روی نکنیا...خیلی زیاد گرفتم...


  وایمیستم...وایمیسته...


  _چرا؟!


  _سودشه دیگه...ولی کنارت میمونم تا کارت تموم شه...


  -چرا؟!


  _محض اِرا! فکر کن دلم برات تنگ شده نمیخوام یه لحظه م چشم ازت بردارم...


  _بی مزه...


  _میترسم زیاده روی کنی...میترسم سنکپ کنی...میترسم.


  امشب چش شده الیاس؟ یعنی اینقد قیافه م زاره؟ فکر میکردم ازم بیزاره! میگه دلش برام تنگ شده...شاید! ولی هنوزم ازش دلخورم! دلخورم ولی دوسش دارم...ساقی این روزامو...نه ساقی امشبمو دوس دارم...اگه یادم بره همون مرد بعد از ظهریه....اون بسته هنوز تو دستشه، یادم میره...


  خورشید مردّد است، کمرنگ شده


  هر چیز که دست می زنم سنگ شده


  انگار که حال و روز دنیا خوش نیست


  شاید که دلت برای من تنگ شده


  _بدش یه من زرین...


  _مگه نگفتی مال خودمه؟!


  _چرا ولی نه الان...


  _پهلوم درد میکنه الیاس...


  _هنوز خوب نشده؟ فکر کردم بعد زدن دیگه آروم شه...بپوش بریم دکتر...


  _اونقدی نیس که برم دکتر...


  _بالاخره چی شد؟ گرفتی ما رو؟ یا خوبی یا بد...اگه خوبی که هیچی ، بدش به من اون بسته رو؛ اگه نه؛ این دوای دردت نیس...


  خشک میشم ...


  _تو چته الیاس؟ چرا اینجوری میکنی؟


  _چجوری؟


  _چرا اینطوری حرف میزنی؟ چت شده؟ باز چی تو کله ته؟


  _هیچی...به تو خوبی ام نیومده نه؟ بزن...بدرک، اونقد بزن تا جونت درآد...


  با این حرفش دست از کار میکشم...راست میگه با زبون آدمیزاد با من حرف زدن فایده نداره....حالیم نمیشه...چه کنم که همیشه زور بالا سرم بوده...اگه زور نبود که الان پیش الیاس نبودم...اگه زور نبود که الان شایانو نداشتم...اگه زور نبود که... من فقط یه بار تونستم انتخاب کنم؛ اونم انتخاب راه الیاس بوده...اونم هم پیاله شدن با الیاس بوده...بلد نیستم انتخاب کنم...تصمیم گیری رو یادم ندادن...برام تصمیم گرفتن...


  _تو همین حین، الیاس از فرصت استفاده میکنه و بسته رو از جلوی روم برمیداره...میترسم...نکنه همه ش مال من نبوده؟ نکنه پشیمون شده و میخواد توش با من سهیم شه؟! ردشو میگیرم، چند تا چک میزنم تو صورتم تا هوش و حواسم بیاد سر جاش...از جام بلند میشم و تلوتلو خوران میرم سمت الیاس...نگاه مکینم...میره سمت همون کمدی که جاسازه من بود...یه نفس راحت میکشم...پس همه مال خودمه...خود ِ خودم...


  _برو بخواب...میام برات پماد میزنم...


  _نمیخوام...تو به من شر نرسون، خیر پیش کش...


  سرشو میندازه پایین و میره سمت آشپزخونه...ازبالای کانتر نگاش میکنم ، بشقاب شایانو بر میداره ، آب میکشه و میذاره تو سبد بالای سینک...از عجایبه!


  بعدم میره سمت کتری و قوری و دو تا چایی پررنگ میریزه، عین قیر، رو سیاه، عین خودش، تلخ، عین حال این روزای خودمون...


  _بیا بخور تا بیشتر از این چرت و پرت نگفتی..


  هیچ وقت بلد نبوده عین آدم عذرخواهی کنه...هیچی اینجا نرمال نیس...هیچیمون نرمال نیس...طبق عرف نیس...قانونی نیس!


  _امروز الناز زنگ زد...


  _خب؟!


  _میگفت فردا بریم خونه مامانت...یه جورایی جشنه...ولی مناسبتشو نگفت! 


  _ادریس میخواد بره...


  دستمو که دور لیوان حلقه کردم، بیشتر فشار میدم...عرق میکنه، نمیدونم به خاطر بخار داغی بود که از لیوان بلند میشدیا به خاطر التهابی که از تنها شدنم...تنها شدنمون عایدم میشه!


  _کجا میخواد بره؟


  _یه مدت دنبال برنامه هاش بود که بره اونور...آق مهندسه دیگه ، داره میره درس بخونه پرفسور شه برگرده...


  _پس اون فرصت مطالعاتی به قول خودش رسیده...اینجا و اونجا خیلی وقته که برای ادریس فرق نداره!...چند وقته میره؟


  _چمیدونم، من که باهاش حرف نزدم...از مامان شنیدم...


  غیر از اینم از الیاس اتنظار نمیرفت...


  از جام بلند میشم و میرم سمت کمدم...دنبال یه دست لباس آبرومند که فردا شب که فامیل میریزن اونجا؛ آبرومو با اینجور لباسا بهشون ثابت کنم...ثابت کنم که حالمان خوب است...هیچ مشکلی نس...همه چیز بر وفق مراد است...


  صداشو از پشت سرم میشنوم:


  _دنبال چی میگردی؟


  _یه دست لباس آبرومند که بدونن زن الیاس همه چیش جوره جوره، هرچی گفتن و هرچی شنیدن، حرف مفته!


  _معلومه حرف مفته...حالا چی میخوای بپوشی؟


  _هیچی ندارم...


  _تو که داشتی...از خونه باباجونت کلی لباس اورده بودی پرنسس...


  _الان دیگه ندارم، هیچ کدوم اندازه م نیس...به تنم زار میزنن!


  _بریم برات یه دست لباس بخرم که بی آبرو نشی خدایی نکرده!!!


  با طعنه بهم میگه ...حالا با چه قصدی؟ اینکه با این لباسای پرتفاخر هم هیچی نمیشی...یا اینکه چرا اینقد کوته فکری که لباسو مایه آبرو اعتبارت میدونی؟ منظورش هرکدوم که باشه، مسئولش خودشه...مقصر خودشو که هیچ جوره نمیتونم داخل آدما جا پیدا کنم...چه با لباس، چه بی لباس! چه با الیاس ، چه بی الیاس!


  برای چندمین بار به ساعتم نگاه میکنم، قرار بود زیبا بیاد اینجا با هم بریم خونه عمه! اینم از فرهنگ بالاشه که معتاد و مریض میدونه ، نه انگل، آدمایی که باهاش زندگی میکنن هم اَجر دارن نه اینکه با آجر بزنی تو سرشون تا خلاص شن...


  الناز سرش شلوغه، نمیتونه بیاد ، منم چه برم چه نرم، عمه در هر حال بهانه ای برای بردن شکایتم پیش مامان پیدا میکنه، پس اینجوری به خودم زحمت نمیدم برای کمک به عمه؛ در عوض کمکش میکنم برای یه بهانه! من به زیبا هم گفتم الیاس میاد و با هم میریم...امشب دیگه هر کینه و کدورتی هس باید از بین بره، هرچند که نه من با این دل کدر و نه الیاس با خاطر مکدر و دل تیره راحت نمیتونه بگذره، کینه ای هم که داشته همیشه شتری بودنش زبانزد بوده، ارثی که از اخلاقیات تک عمه برده...


  شایان وسواس عجیبی پیدا کرده برای خوش تیپ شدن، خوشگل شدن، خوش پوش شدن...هرچی لباس مناسب امشب داشته رو چند بار پوشیده و دراورده، ولی هنوزم ارضا نشده، وقتی به دل بزرگ و مهربون خودش نَشِسته، نمیتونه به دل کوچیک و تنگ آدم بزرگا هم بشینه! اینو خوب یاد گرفته که راضی کردن خودش، راضی بودن خودش از خودش، خیلی راحتتر از راضی کردن آدم بزرگای اون خونه س، بزرگای فامیل که از قضا امشب همه تو اون خونه بزرگ جمع شدن!


  ازجام بلند میشم، میدونم که خیلی اذیت میشه، خیلی آزار دهنده س که نتونی تصمیم بگیری؛ آزار دهنده تر اینه که نذارن تصمیم بگیری، من خودم داشتم این اذیتا رو، چشیدم این آزارا رو...برای همین نمیخوام که شایان از بچگی با طعم بدمزه و آزاردهنده بلاتکلیفی، بی خاصیتی، بی شعوری آشنا شه، باید از همین کوچیکی یاد بگیره که در حد خودش ارزشمنده و نظرش مهم...تا بعد ها که قد کشید بازم بچه ندونشش و بهش فرصت ندن، شانسا رو ازش بگیرن...وقتی اینقد بی هزینه و بی بها، میشه به یه آدم بها داد چرا ازش دریغ کنم؟! چرا براش عقده کنم؟! چرا بی بها و بی ارزشش کنم که فردا به خاطرش کلی هزینه بده،؟


  بالاخره یه شلوار جین آبی میپوشه یا یه جلیقه لی آبی...یه کم پررنگ تر...موهاشم که نمیدونم از کجا یاد گرفته که فوکول کرده بالا...از این مدلا که آدمو یاد فضا نوردا میندازه که موهاشون چند متری بالاتر از سرشونه...


  با گوشی الیاس برای دهمین بار تماس میگیرم، جواب نیمده، از دسترس من خارجش کرده، کاش همیشه همینقد دم دستی نبود.. دست نیافتنی بود، نایاب بود...درسته که دیشب خیلی مردونه پای قولش وایساد و موادی که از چنگم دراورده بود و جایگزین کرد؛ ولی هنوزم نمیتونم بهش اعتماد کنم...اعتمادِ شکسته با اعتمادِ تَرَک برداشته خیلی توفیر داره...اعتماد من به الیاس که خرد شده...پودر شده...پای همون پودرایی که مصرف کرد...ذره ذره دود شد...درست عین همون پودرایی که ذره ذره دود شد...


  بعید نیس که امشبم نیاد...مث تموم شبایی که میدونست ادریس خونه عمه س...اون کینه تو دلش اونقد پررنگ بود که به خاطرش از دلتنگی عمه بگذره... گفتم شاید بتونه از این ارث عمه بگذره تا بتونه برادرشو ببینه...عمه بین دوتا پسراش گیر کرده، خدا برای هیچ مادری نیاره که بین بچه هاش بمونه...ندونه که حق با کیه...اما...اما عمه فرق داره، الیاس براش یه چیزه دیگه س...میدونه، ایمان داره که حق با الیاسه و ادریس همیشه خیره سر بوده و حق برادر کوچیکتر و بجا نیورده، همونطور که حق اولادی رو برای عمه بجا نیورد و با یاسمن ازدواج کرد...همین! با یاسمن ازدواج کرد پس طرد شده س...پس حقشه که از حق مادری عمه و برادری الیاس محروم بشه.


  دوباره با گوشی الیاس تماس میگیرم...بالاخره با چارتا بوق جواب میده:


  _الو الیاس...معلومه کجایی؟ ساعتو دیدی؟


  _آخ زرین، شما برید من خودمو میرسونم، شده تا آخر شب...


  _همین الانم آخر شبه، شبای تابستون کوتاهه الیاس...این حرفو باید سه ساعت پیش میزدی...


  _حالا چه فرقی داره؟


  _هیچ فرقی؛ چون در هرحال من بدون تو نمیرم...


  _لوس بازی درنیار زرین، تو که همیشه بدون من میرفتی....


  _آره، ولی این دفعه بدون تو رفتن مایه رسوایی، 


  انگشت نمای این فامیل هزار دست میشیم... میفتیم سر انگشتای هزار دستان؟


  ولی این حرف فقط تو گوش خودم میپیچه، چون الیاس قطع کرده، حالا که قراره نَرَم، چه فرقی میکنه چه توجیهی براش بیارم؟ گاهی اون عقلش بیشتر از من میرسه...تجربه زندگی کردن و دست و پا زدن تو این لجنزارو داره، میدونه چجوری میشه با رسوایی پیش فامیل کنار بیاد...از این گوش بگیره از اون یکی در کنه...من فقط با دو دستم گوشامو میگیرم تا نشنوم ولی میتونم بخونم از نگاها...میتونم حس کنم از انگشتایی که منو نشون میدن...من تجربه ندارم ولی...میتونم کسب کنم..استعداد خوبی دارم تو تجربه کردن همه چیز...تجربه ثایت کرده!


  اینبار بدون الیاس رفتن شرممو کم نمیکنه که هیچ چند برابر میکنه...هیچ کس نمیدونه که الیاس و ادریس زدن به تیپ هم...همونطور که هیچ کس از ما نمیدونه چرا زدن به تیپ هم؟


  نگاه میکنم به پایین دامن سبز رنگ پیرهنی که دیشب با الیاس رفتیم خریدیم، از زیر مانتوم زده بیرون...دیشب چقد ابله بودم که فکر میکردم الیاس عوض شده، مگه آدم عوضی میتونه عوض بشه؟ مگه اینکه منم خودمو عوض کنم تا بتونم باهاش کنار بیام...ولو به بهای عوضی شدن...اما هیچی همینجور نمیمونه، همه چی عوض میشه...باید تغییرش بدم...حالا که دارم تصمیم گیری رو یاد بچه م میدم، پس خودم باید فول باشمش...باید از بَر باشمش...نمیذارم الیاس...نمیذارم همه چیز طبق میل تو پیش بره...ادریس مدتهاس که قول تغییر داده به من...اینکه تغییرت بده..به تو اعتماد ندارم ولی ادریس...ادریس برام فرق میکنه...بهش بیشتر از چشمام اعتماد دارم! ایمان دارم! از همونا که عمه به ادریس نداره ولی به تو چرا!...از همونا که من به تو ندارم ولی به ادریس چرا!


  اونور ِ شیشه، شهر، تاریکه


  بوی خون می ده اینور ِ شیشه


  من به حرفات باز مطمئنم:


  همه چی واقعا عوض می شه!


  به شایان نگاه میکنم که داره تلویزیون یا به قول الناز تی وی میبینه...سرشو گرم کرده تا بابا الیاسش بیاد و ببرتش پیش عمو ادریسش...چجوری بگم بعد اون همه هول و ولا که برای خوب بودن و خوب پوشیدن داشت، حالا قراره نریم؟ چون رابطه بابا و عموش بده...این خوب پوشیدنا جلوی رابطه بد اونا هیچی نیس...


  _چرا نیومدی دیشب؟ دیشب همه سراغتونو میگرفتن؟


  _نشد بیام!


  _چرا؟ تو که تا غروب قصد داشتی بیای؟


  _وقتی الیاس نمییاد من برای چی پاشم بیام؟ ناسلامتی گودبای پارتیه برادر اونه!


  _ادریس قبل ا اینکه برادر شوهرت باشه...پسر عمه ته؟ مگه اونایی که دیشب اونجا بودن نسبت فامیلیشون نزدیک تر از تو بود؟


  _منم برای همین نیومدم، برای اینکه نسبت فامیلیم از همه نزدیکتر بود...از برادر به برادرم مگه نزدیک تر داریم؟ بدون الیاس میومدم همه میفهمیدن بین این دوتا برادر شکر آبه...برای شما هم بد میشد...


  _تا کی میخوای جور الیاس...ادریس، مامان...همه رو بکشی؟


  _تا وقتی که همه منو مقصر بدونن تو کشیدن وضع الان الیاسووادریس...عمه، همه!


  _اشتباه میکنی زرین، بخدا مامان دوستت داره.


  _میدونم، اگه دوس نداشت که نمیذاشت نورچشمیش نصیب من بشه و اینقد طالعمو پرنور کنه...


  دستشو میذاره رو دستم...این یعنی درک میکنم یا نه؟ درک شرایط تو کار حضرت فیله؟ این یعنی اینکه حرف حساب جواب نداره؟ این لمس دستای من از طرف خواهر شوهرم...خواهر الیاس یعنی چی؟! هرچی که هس اونقد داغ بود که اشکای یخ بسته و سنگر گرفته پشت چشمامو ذوب کنه برای سرریز شدن...چقد این روزا اشکم دم مشکم شده...


  _دیشب اینقد ریخت و پاش شده بود که...شهره م آخر شب درس و مشق بچه ها رو بهونه کرد و رفت...


  چه با تبحر بحثو عوض کرد...


  _ادریس کی میره؟


  _فردا شب...


  _چه زود! 


  _آره دیگه، خودش میخواست اینقد زود بره..که زودم برگرده، هرچی زودتر بره کارش اونجا زودتر تموم میشه!تا شیش هفت ماه دیگه برمیگرده ایشالا!


  _ایشالا...


  خدا بخواد تا اون موقع که برمیگرده، ورق زندگی منم برمیگرده...حالا یا بهتر میشه یا بدتر...ولی اینجوری نباید باشه...


  _چرا تنها موندی؟ 


  هرچقدم که تلاش کنه برای عوض کردن موضوع نمیتونه، آثار الیاس عین عنکبوت به تا رو پود زندگیم بسته شده، اونم با گره های کور! هیچ جوره نمیشه ازش فرار کرد...


  _تنبل خانوم خوب از زیر کار دررفتیااا...دیشب که نیومدی، منم از همون دیروز صبح که رفتم خونه مامان، اونجا بودم تا الان...والا تا یه هفته که اونجا رو تمیز میکردیم که قراره مهمونی باشه...از دیروزم گمونم تا یه هفته باید تمیزکاری کنیم که اینجا مهمونی بوده، حالا کل مهمونی چقد بوده؟ 3-4 ساعت!


  _کم غر بزن، کار کن، کار برات لازمه.


  _یه دونه دختر بودنم مکافات داره ها...


  لبخند میزنم به الناز تا شاید بخونه نه به اندازه مکافاتای 8 دختری بودن...اونم دختر هفتم بودن...مگه هفت عدد مقدسی نیس؟ اینبار که نحسیش بدجور دامن منو گرفت...


  حالا نوبت منه که بحثو عوض کنم...اون یه تنه نمیتونه از پس این حصار بربیاد:


  _موهاتو کجا رنگ کردی؟ چه خوشگل شده!


  _خدایی؟ همه میگن خوب شده ، ولی حمید رضا زد تو ذوقم،


  _چطور؟


  _هیچی! بچه پررو با کلی ذوق و شوق نشونش دادم، برگشته میگه"آَه"...کدوم کره خری اینجوریت کرده؟


  _واقعا؟ حالا کدوم کره خری بوده؟


  پق میزنه زیر خنده:


  _هدی، خواهرش...


  حالا منم میزنم زیر خنده...


  _وای نمیدونی زرین، وقتی بهش گفتم همیچین زبونشو غلاف کرد که نگو...منم خوب زدم تو ذوقش...


  _خدا نکشتت الناز...حمید رضا از دست تو چی میکشه؟


  _خب مگه دروغ میگم؟ یاد میگیره الکی دهنشو باز نکنه؛ قبل اینکه حرفاشو مزه مزه کنه .


  از جاش بلند میشه...


  _زرینی کلی انرژی گرفتم باهات حرف زدم... پاشم برم که دارم از خواب میمیرم...


  این جمله ش یه شباهتایی داره به حال من بعد از...نکنه اونقد مصرفم زیاد شده که خودمم یه پا مخدر شدم؟!...انرژی میگیره و بعدم میره تو چرت!


  _بودی حالا...


  _نه دیگه حمیدرضا صداش در میاد دیگه...تو بیا اونجا...الیاس میاد؟


  من از کجا بدونم...از دیشب دیگه خاموش کرده ...


  _آره میاد...


  _بلند داد میزنه:


  _شایــــان...بیا عمه میخوام برم...بیا یه ماچ گنده بره تا بنزینم بشه و تخت گاز تا خونه برم...


  رو میکنه به من و صداشو میاره پایین تر...


  _شایان دیشب هیچی نگفت؟


  _یه خرده نق زد ولی خوابید دیگه...امروزم یادش رفت.


  شایانو یه ماچ میکنه ...


  _ادریس گفت که به زرین بگو تو این مدت که من نیستم به زن و بچه های من خوب برسه...ما که نفهمیدیم چی گفت؟ رمز شبه؟


  _باشه...حواسم هس...دیدیش سلام برسون...خدافظ...


  روحیه الناز چقد تغییر کرده...حمید رضا واقعا برای الناز کم نمیذاره... تموم کمبود محبتایی که تو خونه عمه به جرم دختر بودنش کشیده رو حالا داره به موهبت زن بودنش از حمیدرضا میبینه!


  شایانم همینجور ناراحت میره تو اطاقش...یاد گرفته که سکوت میتونه از هر اعتراضی کر کننده تر باشه و اطرافیانو دیوونه کنه! نگفتم به عمه ش که کوچولوی من با اون دل بزرگش خیلی گنجایش نامردیا و بدقولیای آدم بزرگا رو نداره...نمیتونه تحمل کنه که حرف باباش دوتا بشه...آخه باباش مَرده، یه مَرد واقعی، یه مرد واقعی هیچ وقت حرفش دوتا نمیشه!


  غرورشو نشکستم که پریشب بچه م بغض کرد و غذایی که براش پخته بودمو نخورد...دیشب گریه کرد و غذایی که براش نپخته بودمو نخورد...امشب غذا خورد ولی تصمیم گرفت نخوابه، که نه بغض کنه نه گریه! 


  وای ادریس، من به خاطر همین چیزا بود بود که نمیخواستم بچه ای در کار باشه...من میخواستم بچه ای که هنوز جونی نداشتو تو 5-6 هفتگی از بین ببرم که الان، تو 5-6 سالگی به این تجربه ها نرسه...گریه یه بچه و خوابیدن به خاطرلجبازی مامانش، جدل عمو و باباش...بغض یه بچه به خاطر دیدن کتک خوردن مامانش و فحاشی باباش...خیلی بزرگه برای یه کوچولو...5-6 سال عمر براش کمه...کفاف نمیده!


  حالا منی که تو بزرگ کردن بچه خودم موندم چجوری میتونم از امانتیای تو زیر خاک مراقبت کنم؟ من یه تنه نمیتونم ادریس...تو قول دادی که پیشم بمونی...قول دادی که تنهام نذاری...جلوی یاسمن قول دادی وقتی زنده بود...جلوی یاسمن قول دادی وقتی رفت زیر خاک...یاسمن همیشه شاهد ما بود...من تا الانم اگه تونستم به خاطر مَرد یاسمن بوده...حالا که نه یاسمن هس و نه مَردش من چه کنم؟!


  از ابتدا معلوم بودم انتهایم را


  در هر خیابان گریه کردم، گریه من را کرد


  شاید ببیند شوهر تو اشک هایم را


  هیچم! ولی دارم عزیزم «هیچ» را از تو


  *****


  من سر حرفم هستم زرین...


  _من دیگه سر حرفم نیستم...


  چشماشو تنگ میکنه:


  _یعنی چی؟


  _من میخوامش...


  _یعنی چی؟


  _من این بچه رو میخوام ادریس...با همه دنگ و فتگایی که در آینده پیدا میکنه میخوامش.


  _پس بالاخره از خر شیطون پیاده شدی؟ 


  زیر لب یه "خدا رو شکر" ی میگه؛ انگار خیلیم دور از انتظار نبوده براش...


  _چی شد؟ چی میگی؟


  _چی باید بگم؟ بچه ته، حقته من چیکاره م؟


  _الیاس کوتاه نمیاد...


  _اونبارم همینو گفتی زرین، ولی دیدی که کوتاه اومد...


  _اونبار تو باهاش حرف زدی ولی این دفعه...


  _خودم باهاش حرف میزنم...راضی کردنشو بلدم...


  _فقط تو رو خدا سعی نکن بابای بچمو با نویدِ مواد بیشتر راضی کنی که نگهش داره...


  _الیاس حرفه ای شده، دیگه با این چیزا راضی نمیشه، تو بگی یا نگی...


  _پس چی؟


  _عمه...


  روسریمو میکشم جلوتر...سرمو کج میکنم؛ یعنی توضیح بیشتر بده.


  _همونی که نمیخواستی هیچ جوره از جریان باخبر بشه..حالا باید وساطت کنه که نوه ش زنده بمونه...با عمه حرف بزن...بعدش خودم میام جلو راضیش میکنم.


  دستمو میگیرم به کمرمو به سختی از رو صندلی بلند میشم...7 ماه زندگی با یه حیوون آدمو بهش عادت میده، بچه زرین که یه فرشته س! نباید این فرشته رو هیچ جوره از زندگیم پَر بدم...یه حسی بهم میگه که برگ برنده، مایه سعادت آینده م میشه این بچه...بخصوص اینکه پسره...میتونه جای همه مردایی که تو زندگیم در حقم نامردی کردنو بگیره...میذاره با همه وجور طعم مرد بودن، مرد واقعی بودنو بچشم...همیشه به جون مادر اینجور مردا غر میزدم و مقصر میدونستمشون ولی الان، خودم هم مادر بودم... هم نباید قصوری ازم سر میزد که فردا مقصر باشم و عروسم تمام تقصیرا رو بندازه گردن من...


  دم در ادریس صدام میکنه:


  _دیگه داشتم ناامید میشدم از خودم!


  _چطور؟


  _اینکه اینبار نزدیکترین آدمای به خودمو خوب نشناختم، زن برادرمو، دختر داییمو...


  خیره بهش نگاه میکنم، بازم انتظار دارم بیشتر توضیح بده، این حس جدید مادر شدن شاید زیادی داره از جون و قوت مغزم میکشه.


  _اینکه اشتباه کنم و ذاتتو نشناسم...زرینی که من از بچگی تا الان شناختم، تحمل کشیدن و کندن موهای عروسکشو نداشت، حالا چطور کمر بسته به کشتن بچه ش؟ حتما کارد به استخونش رسیده...ولی الان! دیگه شک ندارم اون زرینی که من میشناسم بیدی نیس که با این بادا بلرزه، تو از پس زندگی با الیاس براومدی زرین، کاری که مامان با تمام علاقه ش به الیاس نتونست..برای همین تو شدی زن جایگزین مامان برای ادامه زندگی الیاس...


  این حرفا خوشاینده ولی نه برای من...نه برای منی که الان اینقد مستاصل وایسادمو نمیدونم چه کنم با این حس جدید که این تصمیم جدیدو برام رقم زده...


  _ولی هنوزم سر حرفم هستم، از الان تا وقتی که اون بچه دنیا بیاد و خودش مرد بشه، پشتش هستم...نمیذارم یکی مثل الیاس بار بیاد...تو میتونی مادرش باشی بدون دخالت یاسمن...پدرش باشی بدون دخالت الیاس...اما من عموش میمونم...جایگزین باباش...اگه تو قبولم داری...داری؟!


  _دارم...دارم که تنها راز زندگیمو حتی قبل از شوهرم به تو گفتم...تو محرم رازم بودی ادریس...هنوزم هستی...


  میخنده...با لطافت...با قدرت...با صلابت...پسر من باید مث ادریس بار بیاد...پس کی بهتر از ادریس برای به بار آوردنش و به ثمر رسوندش؟!


  -دارم بابا میشم...


  تقریبا جیغ میزنم:


  _چــــــــــــــی؟!


  _یاسمن حامله س...2 ماهشه ولی هنوز هیچ کس نمیدونه...گذاشته بودم خبرشو وقتی بدم که خبر نگه داشتن خوشگل عمو رو شنیدم... حالا دیگه وقتشه...هم تو به مامان خبر بدی، هم من...


  _چشمامو رو هم فشار میدم...


  خدا اجرتو داد ادریس...میگن کار نیک به نیتشه...ادریس نیت خیر داشت...جون یه بچه رو نجات داد...خدا هم فهمید لیاقت بچه دار شدنو داره...حیفه که بابا نشه...


  این بچه دیگه شورشو دراورده، سر و تهشو که بزنی خونه فلور جونه، اصلا شایان راحته، منم راحتم که میتونم به ناراحتیام برسم، بدون اینکه نق و نوق و پرحرفیای شایان آسایش و آرامش خلوت کردن با غصه هامو بهم بریزه...فلور جون چی؟ اون ناراحت نیس؟ اون نمیخواد با خوشی و بی خیالی خودش خلوت کنه؟ شایان مایه عذابش نیس؟


  چادر سورمه ای رنگمو که گلای درشت سفید داره سرم میکشمو میزنم بیرون...دستمو میذارم رو زنگ خونه فلور جون، قبل از اینکه فشار بدم، صدای آشنا میپیچه تو گوشم:


  _سلام زرین خانوم؛ احوال شما؟


  دور از ادبه که پشت بهش احترام بذارم و جواب سلامشو بدم...


  _سلام...ممنون.


  _ببخشید مزاحم شدم، آقا الیاس تشریف ندارن؟


  _نه نیستن..


  صلاح نمیدونم بگم کجاس... نمیخوام بیشتر از این بفهمه که من مَردمو نمیفهمم، از کاراش سر در نمیارم، تو تموم این یه هفته نمیدونم کجا گذاشته رفته، بار اولش نبوده که خونه و زندگی رو بی خبر گذاشته و رفته، به امون خدا و ادریسش، زنو بچه شو رها کرده...


  _کی برمیگردن؟


  با سوالای تورج، منم ناامید تر میشم، یعنی کجاس که حتی تورجم ازش خبر نداره، مگه تا بحال دنبال خوش گذرونیای همیشگیش نبوده؟! چرا پای ثابت سر داغیاشو نبرده که سرشو گرم کنه؟ کی رو بهتر از تورج پیدا کرده؟ یه دوست بهتر...یه رفیق همراه تر، یه پایه اساسی تر، یا یه....نکنه یه عشق تازه تر...تر و تازه تر؟ که خمار و افیونی هم نباشه، که سر یه بسته گرد سفید به دستش چنگ نزنه؟ 


  _هروقت برگشتن بگید با من تماس بگیرن...کار واجبشون دارم...


  سرمو آروم تکون میدم...


  _خدانگهدارتون، 


  چند قدم میره جلوتر...این پا اون پا کردنش یعنی پای رفتن نداره:


  _زرین خانوم، اگه امری داشتین با بنده، درخدمتم...منم عین الیاس...


  بیشرف...میتونست بگه منم عین برادرتون، این یعنی به چشم خواهری منو نمیبینه...بازم اگه به چشم الیاس منو ببینه برام بد نیس...نمیدونه که هیچ حُسنی، هیچ حسی، حتی نه هیچ هوسی تو روابط منو الیاس نیس... این یعنی امن و امان، بدون هیجان، بدون شور و شر...سکون!


  _اگه یه وقت اومدنِ الیاس خان طول کشید، کافیه باهام یه تماس بگیرید، در اسرع وقت خدمت میرسم...میدونم که در نبود ایشون خیلی سخت بهتون میگذره...درک میکنم حال و احوال ناخوش داشتن رو...


  کارتشو به سمتم میگیره...


  قلبم از حرکت می ایسته...خون منجمد شده تو رگام از گردش میفته وقتی مرکز به دوران دراوردنش استپ کرده! عین مجید، برادر محسن، تشخیص داد، بدون هیچ آزمایشی، خوند ، ناخونده های توی نگاهمو...حرفایی که هیچ کس حتی از روی زبونم نخوند، تورج از چشمام خوند...


  _به امید دیدار...روز خوش.


  من نفهمیدم اصلا برای چی اینجا وایسادم؟ اصلا چرا حرفا شو گوش دادم؟ اصلا چطور این کارت سر از دستای من آورد؟ اصلا چطور...


  خدایا به امید تو...به تو امید دارم که تورج امید دیدار مجدد منو نداشته باشه.... سرمو میگیرم بالا تا خدا تو چشمام نگاه کنه و بخونه، این چشمایی که شده طبل رسواییم و محرم نیس به اسرارم،...پشت پنجره ...فلور...پرده رو میندازه، پس تموم مدت داشته منو تورجو میدیده...چقدر زود امیدم ناامید شد...


  در با صدای تیک باز میشه...


  چقد راحت...حتی تظاهر به ندیدن هم نمیکنه....فلور منو دیده و از این دیدن خیلی هم خرسنده ، خواسته بهم بفهمونه که سعی نکن منو نفهم فرض کنی...


  از پشت آیفون صداشو میشنوم:


  _بیا بالا زرین جان...


  _ممنون، شایانو صدا کنید بیاد ...


  _شایان مشغوله، نمیخوام حواسش پرت شه و همه چی از ذهنش بپره...همه حس و حالشو از دست بده...


  پشتم میلرزه، یعنی فلورم فهمیده که پشتوانه ای برام نمونده، یعنی فهمیده که داره کمرمو میشکنه؟ بچه من الان تو چه حس و حالیه؟! چی از ذهنش میپره؟


  پا تند میکنم، تموم حرفای الیاس میپیچه و چندین برابر پتک میکوبه تو سرم،" حالمو پروندی..." همین یه جمله همیشگی الیاس برام کافی بود که بدونم شایان با پریدن حال، حال خوشی نداره...


  بدون اینکه به در ساختمون بکوبم و اذن دخول بگیرم...بازش میکنم...بی مهابا...ملاحظه ای برا م نمیمونه.... 


  _خوش اومدی زرین جان...خیلی خیلی منت گذاشتین به سر ما خانــــــــوم...


  خانومشو به همون غلیظی رنگای قرمز و سبز و آبی و کلا رنگین کمانی که رو روپوشش ریخته بود میگه...


  قلموی نقاشی تو یه دستشه و تو دست دیگه ش پالته...


  _فلور جون مامانم اومد بالا؟!


  _اومد نه شایان جان، اومدن؟


  وقتی خودم تصمیم میگیرم که بی ادبی نکنم و جواب آدمی عین تورجو با ادب تموم میدم، یکی دیگه به خودش اجازه میده که بشه مسئول ادب و تربیت بچه م دیگه! این حقو برای خوش قائل میشه...


  _اومدن شایان جان، نمیای بیرون مامانو ببوسی؟


  _دستام خیسه فلور جون، مامانم دست خیس دوس نداره...


  از همون اطاقی که نمیدونم چقد بزرگه که دیده نمیشه داد میزنه و سلامم میکنه.


  _مامان یه دقیقه بیا منو ببین...


  فلور جون با ساق دستش که از رنگای روی پالت درامون مونده و رنگی نشده میزنه به بازومو به سمت اطاق دعوتم میکنه...


  شایانم یه پالتو قلموی کوچولو داره و روی پایه های یه صندلی وایساده... یه سری شکلای کج و معوج رو بوم کشیدن، فقط رنگه که سخاوتمندانه اسراف شده !!!از این سبک نقاشیا که از ما بهترون سالی چند بار گالری میزنن و از اونا بهترون ترام میرن و به قیمتای کذایی میخرنشون! کلی هم تفسیر دارن از این پاشیدیگی رنگاااا....


  _چرا ایستادی زرین جون، بشین خانوم...


  به فلور نگاه میکنم، نمیدونم با چه سرعتی لباساشو عوض کرده و حتی وقت کرده یه رژ مات صورتی هم رو لباش بماله...با موهای کوتاه مش کرده...اون روسری بنفشی که جلوی در سرش بود رو دراورده...با یه تاپ صورتی ملایم و البته مات...به همون اندازه که من مات اون نقاشی شدم و البته خالق اون نقاشی...از همون نقاشی که مال قشر بالاس ...


  پس استعدادای شایانم داره با یه معلم نقاشی شکوفا میشه...عجیبه که شایان هیچ وقت دراینباره حرف نزده بود...


  _بده ببینم نقاشیتو پسر گلم...


  دنیای بچه ها چقد بزرگه، اونقدر بزرگ که هرچی کینه و کدورته توش حل میشه، محو میشه...درست عین وسعت آسمون...با گذشت دو روز اون جریانو به کل یادش رفت ، حالا بعد یه هفته اصلا نمیدونه جریانی وجود داشته، جریانی بوده که هفته پیش داشت باهاش پیش میرفت و زندگی رو به کام خودش زهر میکرد...جریان تلخ کامی، بد قولی...ناامیدی از پدر..


  به شایان نگاه میکنم که داره نقاشیای رنگ گرفته شو به الیاس نشون میده:


  _اینم فلور جونه که پیش مامان وایساده...


  الیاس برمیگرده و یه نگاه بهم میکنم، هرچند که من نگاه مستقیمی بهش ندارم، ولی خیلی وقته که نگاهای یواشکی و زیرزیرکی ور تشخیص میدم، از طرف هرکی که باشه و با هرنیتی که باشه!


  حالا از آرزوی جدیدی که اومده تو سر این پسر چه کنم؟ یعنی دلش میخواد که منو فلور جونش به هم نزدیک باشیم؟ اونقد نزدیک که الیاس یه طرف باشه و ما سه تا هم یه طرف؟ دستمو میکشم پشت گردنم، هی دردی توش حس میکنم...دردی که شاید بعد ها گردنمو بشکنه، منو وبال گردن کنه، وبال گردن این و اون، اونم بعد از هم پاشیدن زندگیم! 


  این فلور کیه؟! چی از جون زنگیم میخواد؟ چرا تا این حد به شایان من نزدیک شده، اونقد که بچه همه همّو غمّش شده نقاشی...بازی کردن تو کوچه و با بچه های یدی با مرامو به کل فراموش کرده، یعنی فلور چقد بزرگه که داره دل بزرگ و پر وسعت پسر منو پُر میکنه؟! میترسم از روزی که من تو اون نقاشی جای الیاس باشم، یکه و تنها، الیاس جای من و تا این حد نزدیک فلور و شایان، بودن الیاس و فلور مهم نیس، خیلی وقته که بود و نبود الیاس برام مهم نیس، حالا چه تنها چه با همراه! اما شایان، محاله! محاله بذارم قاطی اونا باشه، محاله بذارم راس سوم این مثلث، شایان من باشه!


  دلم میخواد برای پرت کردن حواسم از فلور جونو این مثلث مربعا و معادلات چند مجهولی زندگیم برم یه چایی بیارم، ولی دلم میترسه، میترسه از اینکه حرف عقلم راست باشه و باج دادن به الیاس باشه، دلبری کردن برای الیاس باشه تا یه وقت فکر فلور جونو همراهیش با ما نیاد تو ذهنش...


  عقل مثل همیشه درست کار نمیکنه، بهش بها داده نمیشه، نمیتونه تصمیم بگیره، بلد نیست، منم قصد ندارم یادش بدم، هروقت الیاسو میبینم، عین آینه دقم میشه، آینه تموم نما، آینده منم میشه عین الان الیاس، شفاف شفاف!


  سینی چایی رو میذارم جلوش؛


  _دستت درست زرین خانوم، دیگه وقتش بودااا! 


  نمیدونم چی عایدش میشه که لحن حرف زدنش اینجوری میشه و مدامم افتخار میکنه از اینکه همه چیزش، همه زندگیشو با وقت و زمان اون کوفتیا تنظیم میکنه!


  چایی رو لاجرعه میره بالا...یه لیوان بزرگ با چایی پررنگ...حتی دلم نمیخواد ازش بپرسم این یه هفته کجا غیب شده بوده؟ میدونم اگه قرار باشه اعصابم بهم بریزه حتما بهم میگه تا پیش خودشو اون وجدانی که دیگه درد نمیگیره و سرّ شده شرمنده نشه!


  _این مدت خیلی خسته شدم...حموم ردیفه دیگه؟


  _آره...


  خوب میدونه که چجوری باید کنجکاوم کنه، ولی منم خوب یاد گرفتم چجوری جَریش کنم... کم محلی همیشه بهترین راه بوده...


  _یه مدت دوباره باهاس برم...


  بازم سکوت...چقد سخته این زبونو بین دندونات نگه داری تا ضامنش در نره...تا گواهی نده که حالم خوش نیس...نمیتونم تنهایی این بارو به دوش بگیرم، نمیشه معتاد بود و از بچه ت پنهون کنی، اونم دست تنها بدون هیچ سر و همسری! الیاس من تنهات نذاشتم ، کشیدی کشیدم، خوردی خوردم، حالا که رسیدم یه قعر این چاه متعفن داری جا میزنی.... میدونم که بری برگشتی نداره، من به این حسام شک ندارم.


  _دارم با سیروس یه بیزینس راه میندازم، نون خوبی توشه، فقط کافیه چند باری برم بندر جنس بیارم برای مغازه...


  بالاخره اون سیروس نو کیسه شد هم کیسه شوهرم، هم پیاله های خوبی بودن لابد، بهتر از من بوده برای الیاس لابد، با اون همه سند محکم میخواد منو از شراکت زندگی با خودش خط بزنه لابد، با اون همه سابقه ای که خودشم خوب میدونه براش کم نذاشتم...اما...این دست من نمکش کمه، الیاس با این همه تشنگی بازم عطش شوری داره، شر و شوری... برای همین دنبال کسیه که براش نمکدون بشکنه!


  _نمیخوای چیزی بگی؟


  _چی بگم؟ تصمیمتو گرفتی دیگه...


  _اوهوم، خوبه فهمیدی از حرفم کوتاه نمیام...


  کاش همیشه حرفت همینجوری بود...یه نگاه به شایان میکنم، کاش الان میدیدی پسرم که بابات داره حرفای مردونه میزنه ، ازهمونا که دو تا نمیشه...ازهمونا که دوس داری ولی هفته پیش ازت دریغ کرد!


  _یه خرده پول مول میذارم برات دستت جلوی اینو اون دراز نباشه... دیگه دلم نمیخواد از ادریس چیزی بگیری فهمیدی؟


  _ادریس دیگه نیس!


  _خودش نیس؛ پولاش که هس...حساب بانکیش که هس...


  جلوم خم میشه و با انگشت اشاره برام خط و نوشن میکشه:


  _وای به حالت زرین باد به گوشم برسونه ازش پول گرفتیا...خودت که خوب میدونی اون روی سگیم خودشو نشونت میده...


  معلومه اینبار خوب جیبش داره پر میشه که با کرده از غرور و براش کسر شانه از داداشش پول بگیره، خرجشو به کل از من جدا کرده...از حالا چیکار کنم برای مخارج خودمو شایان؟ دیگه هیچی برام نمونده، هیچ کس نمونده که به خاطرش بجنگم، اصلا با کی بجنگم؟ برای چی؟ برای کی؟ شایان؟ اون برام میمونه؟ اونم پسر همین پدره...


  نماندست چیزی به جزغم، مهم نیست،


  گرفته دلم ازدوعالم،مهم نیست


  بمانم،بخوانم،برقصم،بمیرم ...


  دگرهیچ چیزي برایم مهم نیست


  میدونستم زیر کاسه لبریز از این ولخرجیای چند روزه ش، نیم کاسه بزرگی هس که از قضا تَرَک برداشته و تا من بفهمم چی شده میشکنه، اونوقت سرشکستگیش میمونه برای من!


  لیوانای نیم خورده از چایی رو برمیدارم، من به نیمه پُر این لیوانا هم که نگاه میکنم فقط سیاهی و بس! نمیتونم خوش بین باشم وقتی فقط نحسی جلوی چشمامو گرفته!...الیاس راهی حموم میشه و صدای اواز خوشش اکو میشه...باید تموم درو دیوارا ضبطش کنن، ضبط و ثبت کنن صدای این مردو، صدای مرد این خونه رو ...شاید برای آخرین بار...باید فیلم بگیرن از بغضای خفه شده من...بغضای گره خورده تو گلوی زن خونه رو...


  _نه مامان جان، حوصله ندارم...کجا پاشم بیام؟


  _زرین بلند شو بیا، آقات دلش برای الیاس و شایان تنگ شده...


  پس خودم چی میشم؟ وقتی لفظ بابا رو تغییر داده به آقا ، یعنی خیلی چیزا تغییر کرده، حتی دل بابات...


  _الیاس نیس...


  _باز کجا ول کرده رفته؟


  _نمیدونم مامان، رفته بندر...


  _بندر؟ اونجا چه خبره؟ باز چه خوابی دیده؟ بازم فکر بکر کرده؟ لابد بندر یه خبری هس...


  مامان خیلی خوشبینه که اسم کابوس زندگی منو گذاشته خواب...هذیونای الیاس، شده فکر بکر...


  _چه خبری مادر من؟


  _نمیدونم ولی الیاس کاری رو هوا نمیکنه، فکرش خوب کار میکنه، لابد صلاح دونسته...


  چرا فکر کردم که شاید مامان اینبار حقو به من که نه، ولی به الیاسم نده لااقل؟! چرا فکر کرده کارای الیاس رو هوا نیس؟ مگه زندگی رو هوای منو نمبینه؟


  _مامان کاری نداری؟ غذام رو گازه میسوزه...


  _شب منتظرم زرین، خودتم نیومدی شایانو بفرست با عالیه یا الناز بیاد...میخوای زینبو بفرستم دنبالش؟


  _نه مامان؛ حالا یه کاریش میکنم...


  _پس خدافظ...


  همین، حتی نگفت میبینمت، فقط الیاسو شایانو میخواست، حالا که الیاس نیس پس میمونه شایان، این وسط من هی شانسی بین این پدر و پسر ندارم برای اینکه خانواده م منو بخوان...


  چرا حتی با مادر خودم حرف میزنم یه غریبه م؟ یعنی حالا که شایانو میخوان به خاطر اینه که نصفش از منه یا به احترام اون نصفه ای که از وجود الیاسه؟! چقد خنده داره که عین این دختر بچه های کارتونی بگم من بچه این پدر مادر نیستم...که اگه بودم لااقل به همون نصفه های خودشون که اومده تو وجود من احترامم میکردن...میخواستنم...مگه اینکه از خودشون و بودنشونم ناراضی باشن...


  حالا میفهمم که من بدون الیاس هیچ جا، جایی ندارم، هیچ کس دلش برام تنگ نمیشه، الیاس با همون دل سیاه و پر کینه دل خیلی از آدما رو برای خودش تنگ کرده، چه از خانواده خودش چه خانوداه خودم...نمیدونم چیا تغییر کرده که امثال الیاس شدن عزیز کرده، یه ضد ارزشایی ارزشمند شدن که الیاس شده نور چشمی، تصمیماتش تو هپروت و نئشگی میشه فکر بکر.. کسی که پیرو باده، حالا از روی باد و هوا حرف نمیزنه و کاری رو انجام نمیده؛ چیزی نمونده به اینکه منم کپی برابر اصل، دست پرورده الیاس بشم...شاید که باارزش شدم، معتبر شدم...


  از همین الانم که شروع کنم به آماده کردن شایان، تا دو ساعت دیگه م تموم نمیشه. با وسواسی که برای حاضر شدن و تیپ زدن پیدا کرده و البته اعتمادی که به من از دست داده صدق سر بدقولی اقا باباش...تموم کاسه کوزه های الیاس داره سر من شکسته میشه...حتی این کاسه هایی که زیر نیم کاسه هاش قایم کرده...تا کی باید خفه خون بگیرم تا آبروم نره؟ اصلا نمیدونم بین مردم ابرو داریم یا نه؟ اگه ابرویی هم مونده باشه از جانب مرد خانواده دوستی مث الیاسه که داره به پای ما حروم میشه...چون پدر و مادر الیاس عالیه و حاج رضا هستن و پدر و مادر من راضیه و حاج مصطفی...


  چادر سورمه ای گلدارمو سر میکنم تا دست گلمو از خونه فلور جون بیارم...چادر سفید نمازمو نمیدونم کجا گذاشتم... دلم نمیخواد فعلا ببینمش...ازش خجالت میکشم...


  درست از همون شبی که دیگه پَکم کفافمو نمیداد، حال خوش نمیداد، الیاس اون زهر ماری نجسی روپیشنهاد داد، خوردم پا به پاش...اونقد که بطری رو الیاس خودش ازم گرفت، ترس به جونش افتاده بود، میترسید ظرفیتم لبریز شه و کارم به پیمارستان بکشه، اونوقت جفتمونو بگیرن زیر باد شلاق...


  از همون شب که الیاس این آیه رو برام خوند، "وقتی مسکر خوردی به نماز نزدیک نشو" و من فهمیدم که زندگیم تا خرخره تو نجاسته...تا خرخره تو همون مسکراته، توی تلو تلو خوردن، پس دیگه نزدیک نماز نشدم، چادرمو هفت لا قایم کردم...همونی که شاید منو به هفت آسمون میرسوند.


  بازم به حرف مرد زندگیم گوش دادم... تمکینش کردم...مقتدیش شدم...منم عین الیاس فقط یه تیکه از آیه رو برداشتم و به نفع خودم ازش بُل گرفتم، کاری که روتین و معموله بین همه...نه فقط امثال منو الیاس...بین همه ی فامیل من...بیچاره حاج آقا سبحانی...سخنرانیهاش تو این فامیل از کوبیدن آب تو هاونم بیهوده تره...


  _مامان ببین فلور جون برام چی کشیده!


  نقاشی که فلور جون براش کشیده رو میبینم، عجب بهشتی ترسیم کرده...باز خوبه بیرونمون مردم رو کشته و تومون خودمونوف همه لابد هلاک زندگی بهشتی من هستن...از بیرون همیچن چیزی به نظر میاد؟ عجب استتاری پیدا کردخ زنگیم...چه کاور خوش آب و رنگی کشیده شده روش...خدا جون ممنونتم، ممنونم که با وجود بی معرفتی من، بازم ظاهر زندگیمو لای زر ورق پیچیدی و نمیذاری کسی بفهمه که زرورق تو این خونه کاربرد دیگه ای داره...زن و شوهر این خونه هنوز لیاقت پ.شوندن عیب رو دارن؟ 


  هنوز فلور خبر نداره که یدی با مرامو امید و هم قماشای الیاس چی از زندگی ما میدونن؟فلور جون هم کلام هم قماشای الیاس نمیشه حتما...


  حواسمو میدم به نقاشی شایان که هوسشو کردم...دلم این زندگی رو خواسته، این کلبه میون جنگل، این پرنده های که ازاد دارن برای خودشون میپرن...


  هه! فلور جونم یه کم دیگه که از اومدنش به این محل گذشت و با ظاهر و باطن زندگی من آشنا شد، باید یه نقاشی دیگه بکشه، از همون نقاشیا که وقتی نگاش میکنی سرت گیج میره، لازم نیس بکشه، یه عکس رنگی هم بگیره ، زندگی پر از سیاهی من خودشو با کیفیت نشونش میده...


  نقاشی همیشه؛ نه... نقشی دگر بکش


  این بار طرح کفترکی کور و کر بکش


  نقشی بکش که سنگ دلت را تکان دهد


  یک مرغ تیر خورده و یک مشت پر بکش


  نه، تیر و مرغ و بال افاقه نمی کند


  دل را درون یک قفس شعله ور بکش


  گاهی بریز طرح فرار پرنده را


  آن گه برای این قفس سرخ، در بکش...(*)


  با هزار دنگ و فنگ شایانو اماده میکنم...دوباره میشینه رو صندلی کنار حیاط، به هیچ صراطی هم مستقیم نیس که بیاد تو...بس نشسته دم در تا مادر جونش بیاد دنبالش...


  _شایان، مامان لباست کثیف میشه، بیا تو مادر جون که اومد اون وقت برید با هم...


  دستمو میذارم رو بازوهای کوچولوش تا ببرمش، خودشو میکشه عقبو بازوشو از تو دستم در میاره...


  _نمیخوام، کثیف نمیشه....


  دوباره شروع کرده به سرکشی، هرکاری کنم، هر چی بگم، چر چقد زور بزنم برای بار اوردن یکی عین ادریس، بازم نمیشه...خوی سرکشی توی این خانواده ارثیه، عمو ادریسش که تو عصیانگری از مادرش سر آمد بوده، منم تا وقتی ادریس با عمه مخالفه، از اقتدارش خوشم میاد، اما اگه یه روز این یاغی گری رو شایان یاد بگیره، من از عمه بدتر میشم...


  _آخ جون مادر جون اومد...


  _مواظب باش...


  _سلام پسر خوشگلم، چه ماه شدی تو...


  _سلام عمه...


  _سلام زرین جان، خوبی؟ تو نمیای نه؟


  _نه دیگه...شما برید، من سرم یه کم درد مکینه....


  _آره، بمون استراحت کن...ایشالا بهتر شی...


  دست شایانو میگره و دم در دوباره برمیگرده:


  _بمون، شاید الیاس، بچه م، اومد...خسته کوفته میاد، یه شامی بهش بدی، یه استکان چایی بدی دستش...


  نمیدونم خدافظی بود اون بهم خوردن لبش یا ذکر خیری بود برای الیاس؟! شایدم منو مقصر میدونست برای رفتن پسرشو داشت زیر لب نفرینم میکرد...هرچی که بود حرف آخرو زد، خونه مادرت نیا، شاید که پسر این مادر ، از سفر برگرده...


  (*) شعر از یعقوب زارع


  _زرین این لوس بازیا چیه از خودت درمیاری؟


  لباشو برام کش میاره تا مثلا اَدامو دربیاره...


  _من بدون الیاس هیچ جا نمیام! تحفه س؟! یعنی خدا در و تخته رو عین هم جور کرده...


  عین این جمله رو یه روزی ادریس تحویلم داد...بافرهنگ خانواده عمه، با ادم بافرهنگه خونواده ما چقد نزدیک همه عقایدشون راجع به من و الیاس...


  _زرین...هــــــــوی! با تو اما! کجا سیر میکنی؟ تو هپروت؟


  سیخ سر جام میشینم، اینقد مشخصه؟


  _چی میگی تو؟ خب بدون الیاس کجا پاشم بیام؟ حوصله توضیح ندارم، هرکی منو دید بپرسه کجا رفته، کی میاد؟ چرا رفته؟


  یه پوزخند میزنه:


  _اینو یادت رفت...معلوم نیس این زرین دوباره چیکارش کرده که الیاس بدبخت ول کرده رفته؟


  _بیا، خودت که میدونی ؛ مرض داری از من میپرسی چرا؟


  _گمشو...تو هم منتظری یه چیز بگیم دوباره بساط ناله زاریتو پهن کنی جلومون...


  _تقصیر تو نیس خواهر من... نفست از جای گرم درمیاد، تو چه میدونی تو دل من چی میگذره؟


  _چرا خوبم میدونم، با یان ریخت و قیافه تو، خواجه حافظم فهمیده که مرگیت شده... حالا چرا دیشب واقعا نیمودی؟ الیاس اینقد ارزش داره که به خاطرش نیای؟


  _نه...معلومه که نه...صد سالش اگه الیاس برا من مهم بشه...


  _ما که تو عمل خلاف این فرمایشاتا دیدیم...


  _آقا، حوصله مامان اینا رو ندارم...خوب شد؟ راضی شدی؟ همینو میخواستی بشنوی دیگه...


  _آهــــــــــــــان، حالا شد...خب از اول همینو بگو، چرا خودتو به ننه من غریبم بازی میزنی؟ خوبه تو الیاسو داریا، هرجا کم بیاری از اون مایه بذاری...


  _بیا، اینم از خواهر ما...الناز از تو بهتره...


  _الناز بایدم از تو دفاع کنه، میدونی داداشش چه پُخیه، منم هیچ وقت از اون پسره جوعَلق دفاع نکردم، بره بمیره...


  _پس دیگه چی میگی؟


  _چرا از مامان اینا بریدی؟


  لبامو غنچه میکنم تا صدام عین خودش بشه:


  _نبریدم...بریدنم... ننه بابامون که از همه بدتر...من 90 درصد باید چشمم به دهن اونا باشه سوتی موتی ندن، 


  لیوان چاییشو میگیره جلوم:


  _یکی دیگه برام بریز، کم رنگ تر...چی میخوری بابا؟ واسه قلبت خوب نیس...


  دولا میشم لیوانو ازش بگیرم که دستشو میبره عقب...چقد از این حرکت بدم میاد...همون بامبولی که الیاس همیشه موقع مواد دادن سرم درمیاره...


  _زرین خوبی؟


  _آره چطور؟


  شونه هاشو میندازه بالا...


  _نمیدونم، یه لحظه فکر کردم چشمات یه جـــــــــوریه! نمیدونم...ولش کن...به خودت برس...کم حرص بخور...


  _چشم خانوم دکتر...بده من اون وامونده رو...


  _هنوز این لیوانا رو داری؟ بابا ایول...من ده دست دیگه بعد اینا خریدم و تق تق همشو شکستم...


  _افرین، چشم نادر روشن با این کدبانویی که نصیبش شده...


  از همون توی هال داد میزنه:


  _شایان خاله کجاس؟ کم پیداس...عین ننه باباش ستاره سهیل شده...


  _آره بابا، دیوونه کرده منو...با یه بنده خدایی دوس شده، طرف نقاشه، صبح تا شب پیش اونه...


  _نقاش؟ او لَلَ...با گنده گنده ها میپره.، پدر مونند ( مانند)!


  _دیگه این فازا بالا رفتنا ارثیه دیگه...


  _آره والا! چه حاج رضا، چه حاج مصطفی، همه ادعا کم ندارن خدا رو شکر...حالا کی هس این بابا؟ چند سالشه؟!


  _اسمش فلور جونه، چار پنج سالی از خودم بزرگتره...


  _زنه؟


  _په چی مرده؟


  _حالا از کجا با هم آشنا شدین؟


  _من هنوزم درست حسابی نمیشناسمش...همسایه مونه، تازه اومده...یه روز تو پارک شایانو دید سیریش شد به بچه م دیگه...بیا خاله بهت نقاشی یاد بدم...چه استعدادی...چه سری چه دُمی عجب پایی...چمیدونم از این خزعبلات دیگه!


  _خدا نکشته تو رو، مگه بچه ت کلاغه؟ اون زنه هم روباه اره؟


  _بچه م کلاغ نیس، ولی اره، فکر کنم روباهه، تو حیله گری لنگه نداره، شایانمو جادو کرده، صبح تا شب کارش شده نقاشی...


  _اوو، پس بچه یه تریاکی مفنگی داره میشه پیکاسو...


  چمیدونه که الان بچه دوتا عملی مفنگی از این خونه داره دور و دورتر میشه و رو اورده به نقاشی...فعلا رو اورده به نقاشی..فعلا فلور شده ناجی پسر من از این منجلاب...


  _دشیب محسن و زنشم اومده بودن...


  _گیلدا؟ خوب بودن؟


  _آره، تا از چه نظر منظورت باشه؟


  _مگه حال خوب و احوال پرسیدن منظور میخواد؟


  _بله که میخواد...


  _درست حرف بزن بینم... بالاخره خوب بودن یا نه؟ 


  _اوضاع زندگیشون قاراشمیشه شدیــــــد... گیلدا این دفعه پاشو کرده تو یه کفش و طلاق...


  چایی که دستم بود میریزه رو پام...


  _اووو....چته بابا؟! تابلو بازی تا چه حد؟


  _حالا محسن چی میگه؟ ماشالا خان؟


  _ فکر کن آقا ماشال ( ماشالا) از عروس باب طبع خودش دفاع نکنه، محسن مگه میتونه کمتر از گل بهش بگه؟ دو تا میزنه در گوش محسن، اون بدبختم یه سال دیگه زندگیشو با گیلدا تمدید میکنه....


  _خدا بده شانس...


  _دیوونه س دیگه، گیلدا از اولم به محسن نمیخورد، محسن افکار روشن فکری داشت، لااقل دک و پوزش زیاد بود، ولی گیلدا از همونایی که زنیتو تو کنار شوهر خوابیدن و قورمه سبزی پختن میدونست، نقطه عطفشم اینه که تند تند بچه بزاد...محسن کجا، گیلدا کجا...قر و فِرِش زیاده هاا، ولی اینجاش هیچی نیس...


  با انگشتش رو کله شو نشون میده...


  _آره، گیلدا ادا اطوارش زیاده، میخواد بگه من خیلی حالیمه، ولی هیچی نیس...طلای ملای جدید نخریده بود احیانا"؟ اخه فقط اینجور وقتا فامیل و قابل میدونه برای رفت و امد...


  لیوان چایی رو یه ریز میرم بالا، از ته لیوان، چشمای درشت شده زیبا ، زیبا ترش کرده...هربارقاصد خبرای مهم و تکون دهنده زندگی محسن بوده......درست عین همون موقع...اون روزم همین نظرو راجع به گیلدا داشت...گیلدا و محسن بدتر از منو الیاس زندگیشون پر ازتضاد و تناقض بود... ولی جالب اینجا بود که این پارادوکس ها زندگی رو زیبا تر کرده بود از دید ببینده ها...


  صدای جیغ جیغوی زیبا میپیچه تو گوشم:


  _لعنتی، هیچ معلومه کجایی؟ مردم و زنده شدم..خوبی؟ فسقلیت خوبه؟! اون الیاس بی وجدان کجاس؟ باز کجا ول کرده رفته یللی تللی؟1


  _چته تو؟ من خوبم؟ مگه از کی زنگ زدی؟


  _از صبح تا حالا...


  _خونه نبودم...


  _کجا بودی؟ تو که تو شهر غریب کسی رو نداری! کجا رفته بودی با اون حالت؟


  _من خوبم زیبا، بیخودی شلوغش نکن، رفته بودم واسه چکاپ...


  _خب، چه خبر؟ بچه خوب بود؟


  _آره، حالش از منو تو بهتره... ایشالا تا 2 ماه دیگه به دنیا میاد...


  _2 ماه دیگه؟ چه خبرای مهمی تا دو ماه دیگه قراره بشه تو فامیل...


  _چه خبرایی؟ مگه کسی میدونه من حامله ام؟ زیبا نکنه دهن لقی کردی و رفتی گذاشتی...؟


  _ نخیر،وقتی قول دادم بین خودمون باشه،سرم بره به کسی نمیگم...


  _پس دو ماه دیگه چه خبره تو فامیل؟


  _هیچی...مهم نیس...


  فهمید که کنجکاویم به آستانه خودش رسیده...دیگه لزومی نمبینه بیشتر از این ادامه بده...


  _چی شده زیبا؟ میدونی که بدم میاد یه حرفو نصفه نیمه ول کنی!


  _عروسی عاشق دلخسته تون...


  _چـــــــی؟!


  به نظر خیلی غیر منتظره بود، ای کاش مقدمه چینی میکرد...


  _نگو چی؟ بگو کی...عروسی آقا محسنه...


  گوشی عرق کرده تو دستام درجا یخ میبنده...آب دهنمو قورت میدم...


  _محسن؟ با کی؟


  _با گیلدا، دختر عمو عبدا... آقا ماشالا!


  _همون فیس فیسه؟


  _آره همون....حالا تو چرا هوو بازی در میاری؟


  _من کی هوو بازی دراوردم؟ محسن دیگه برا من تموم شده س...


  _آره جون خودت، فقط دیگه بخوای هم نمیتونی بهش فکر کنی...میفهمی، فکر کردنتم مجاز نیس...


  _شلوغش نکن زیبا، گفتم که هیچی بین من و محسن نیس، همون وقتشم نبود...


  _میدونم نبود، اگه بود محسن اون قدر نامرد نبود که ول کنه بره...


  _زیبا، این چرتو پرتا رو یه وقت جلوی عمه و الیاس نگی، حالا فکر میکنه چی بوده...رابطه ما فقط در حد حرف زدن بود، اونم با ترس و لرز...


  _حالا چرا حرصی میشی؟ من که چیزی نگفتم...فقط زرین...


  _چی؟


  _هیچی ولش کن...


  _دوباره شروع کردی؟ کاری نداری؟! میخوام برم...


  _خب حالا چه زودم بهت برمیخوره...


  بازم مکث، بازم حبس صدا، نمیدونه هربار نگه داشتن صداش چه به روز حال و روز قلب من میاره...


  _دیگه عاقل شو...بشین سر زندگیت...هنوزم تصمیم نداری اون طفل معصومو برا خودت نگه داری؟


  _چی داری میگی؟


  _منظورم روشن نبود؟ میگم دست از کله شق بازی بردار، دیگه محسنی م درکار نیس که بیاد زورو بشه و نجاتت بده...


  این حرفو از زیبا دیگه انتظار نداشتم...چه انتظار بی جایی؛ وقتی هیچ کس انتظار بهبود زندگی منو نداره، همینی که هس...


  _تو که همیشه میگفتی زندگی با الیاس حماقت محضه...


  _هنوزم میگم، ولی زندگی با اون بچه ممکنه همه چیزو عوض کنه، حتی الیاسو...


  _تو هم که حرفای بقیه رو میزنی...فکر کردی چی برای الیاس ارزش داره جز مواد؟ اصلا چی پیش الیاس بی اعتبار، اعتبار داره ؟


  _چمیدونم، بالاخره اونم یه مرده، دوس داره که پدر بشه...


  _مردی که بچه شو به مواد بفروشه به درد لای همون زر ورقا میخوره که دود شه بره هوا...حیفه اسم پدر 


  _در هر حال بشین فکراتو بکن...


  _من کار دارم زیبا، خرجت زیاد شد تلفن راه دور...


  _باشه، خفه میشم تا تو سکوت فکر کنی، بهتر فکر کنی، عاقلانه فکر کنی و تصمیم بگیری...


  گوشی رو میذارم...


  .نمیدونم چرا از حرفای زیبا حرصم میگیره، همیشه بعد ازدواج با الیاس حواسم بود که درگیر هوس نشم... من یه زن شوهر دار شده بودم، خواهی نخواهی درست نبود که به مرد دیگه بجز مردای تو زندگیم حتی فکر بکنم، هرچند که در حقم نامردی کرده باشن...هرچند که آدم بودنو ازم گرفته بودن، فقط برای اینکه دختر بودم و ناقص العقل...هرچند که هیچ وقت بهم فرصت ندادن فکر کنم تا لاقل عقلمو محک بزنم، شاید بیشتر از اونا نه...در حد اونا باشه...در حد مردای کامل زندگیم ...بابا، الیاس، برادرم...


  من که خیلی وقته تصمیم گرفتم، خیلی وقته تصمیم به قول زیبا عاقلانه گرفتم، از روی احساسم، از روی حس مادریم تصمیم گرفتم، عقل اصلا تو این تصمیم نقش نداش، راه نداش، اضافه کرده یه موجود بی گناه به لجنزار زندگی منو الیاس به هیچ وجه عاقلانه نبود، به هیچ وجه...


  همون روزی که ادریس اومده بود اینجا، بهش گفتم که که من میخوام بچه مو به هر قیمتی شده نگه دارم، به هر قیمتی، حتی به قیمت اینکه نقش دو تا والد رو برای بچه م داشته باشم، از همون اول هم پدرش باشم، هم مادرش...بدون اینکه بدونم محسنی در کار نیس...


  تمام حس دنیای مجردیمو خفه کردم با نطفه ای که تو رحمم شکل گرفته بود...


  عشق من خاموش شد، شعله ور نشده خاکستر شد...بدون اینکه گُر بگیره...تمام! آتیش این بچه تو بطن سوزنده تر بود!


  ماه من بود و عشق دیوانه!


  تا که یکدفعه آفتاب آمد


  ماهی قرمزی که قلبم بود


  مُرد و آرام روی آب آمد...


  _زرین این روزا حواست بیشتر به خودت باشه...


  _باز شروع کردی؟ آخه الان دیگه چیکار میخواد بکنه؟ اون موقع که باید از ترس خزید تو سوراخ بزدلِ ترسو....


  _این دفعه دل شیر پیدا کرده... زده به سیم اخر، واقعا سیماش قاطی کرده،


  _درست حرف بزن زیبا، چه خبر شده، این محسن دوباره چه خوابی دیده؟


  _این دفعه میخواد یه جهنمی به پا کنه تا تو رو به رویاهات برسونه...


  _شعر نگو برا من...چی شده؟


  _شمارتو میخواست، الا و بلا که شماره زرینو بده باید باهاش حرف بزنم...


  _راجع به چی؟ تو که ندادی بهش؟


  _رفته از نادر گرفته...


  _اون دیگه چرا؟


  _میگم زرین، به قول نادر، ببین چی میگه؟ شاید حرف آخر و بزنه و خلاص...دلو یه دل کنه....گناه داره بدبخت...


  _حرف اخر چی؟ منو اون چه صنمی باهم داریم؟ اصلا حرفی نیس که بخواد اول و آخرش باشه... باد به گوش الیاسو عمه برسونه دیگه سه طلاقم کردن...


  _از کجا معلوم اونم همینو نخواد؟!


  _یعنی چی زیبا؟ محسنی که من میشناسم اونقدی پست نیس که به زن شوهر دار نظر داشته باشه...


  به خودم یاد آوری مکینم؛ محسن پست نیس، ولی پستی الیاس راهو واسه تازوندن همه پست و هموار کرده...حتی محسن...


  دست زیبا که خورد سر شونه م، حواسمو سُر میده به همین واقعیتی که الان توش هستم.


  _واقعا نمیشنوی زرین؟ تلفنو بردار، سوخت.


  _هان؟!


  با چشماش به گوشی اشاره میکنه،


  فوری بلند میشم سمت تلفن...


  صدای محسن، غریبه ای که یه زمانی برام قرار بود از همه آشناتر بشه، تو گوشم زنگ میزنه، یه زنگ خطر!


  _زرین میخوام باهات حرف بزنم...


  _الانم داری همین کارو میکنی....


  _زرین از خر شیطون پیاده شو...یه فرصت دیگه به من بده...به من بی لیاقت!


  _هیچ معلوم هس چی میگی محسن؟ تو واقعا پسر ماشالا خانی؟ نمیدونی الیاس بفهمه چی کار میکنه؟


  _گور بابای الیاس...زرین، بخدا میدونم حرفم ایراد داره، گناه داره، نباید از این پیشنهادا به زن مردم بدم، ولی به زن یه مَرد، نه یه نامردی عین الیاس...


  _ببین هرچی هس، هرکی هس، الان شوهرمه...


  _یعنی دوسش داری؟ یا فقط شوهرته؟


  _...


  _الو زرین، چی شد؟ الیاس خانتون خیلی اوضاش داره بهم میریزه، زده تو کار مواد فروشی...


  تحمل این حرف از پیشنهاد محسن خیلی سنگین تره...میدونم که راست میگه، محسن همیشه خبرا رو دست اول و نو پا داره...


  _باز شروع کردی تو محسن؟ از این حرفا چی عایدت میشه؟ هان، خوشت میاد من بچزم، خوشت میاد من خرد شم، من روز به روز بیشتر با کله تو این چاه فرو برم؟


  _هه! مگه چیزی هم ازش مونده؟!


  _از چی؟


  _از اون کله ای که تا ته فرو کردی زیر برف...عین احمقا همه چیز زندگیت راضی کننده س...عالیه... سکوت تو بیشتر از الیاس، خودتو ملعبه و مسخره مردم میکنه زرین، اینکه تو از اون ابله تری...


  یه سکوت میکنه، شاید برای اینکه عملا اون سکوت احمقانه مو برام هِجّی کنه! همونی که لازمه کله تا ته فرو برده تو برفمه!


  _محسن دست بردار...من دیگه خوب یا بد همینم، قرارنیس معجزه بشه...یادت رفته الیاس همونیه که قرار بود روم اسید بپاشه؟! فکر کردی الان دیگه بلد نیس این کارو کنه؟!


  -اون موقع فرق میکرد، من دیگه اون محسن قبلی نیستم، من بلد شدم چجوری حالشو بگیرم و بشونمش سر جاش...


  _نه دیگه محسن، همین الانم همه وجودم داره از خودم خجالت میکشه، من حق ندارم راجع به تو فکر کنم...دوباره فکرتو نیار تو سرم...


  _ من فقط میخوام چشمات باز بشه زرین، بخدا تو حیفی برای الیاس...نمیگم من لیاقتتو دارم، نمیگم خیلی بهتر از الیاسم، منم آدم نیستم که افتادم دنبال زن شوهردار، باور کن دست خودم نیس که اگه بود قلمش میکردم، زبون نمیفهمه این قلب وامونده و بی حیای من...نامرده، چیزی از مردونگی نمیفهمه، خودخواهه، زیاده خواهه، سیاه شده،


  صدای نفسای بلندشو میشنوم...


  _تو رو میخواد زرین،


  _...


  _صدامو میشنوی زرین؟ بیا به قلب سیاه منم بدرخش...به خدا پرتو داره، بخدا میشم همونی که تو میخوای، اصلا منم نخواه، ولی لامصب خودتو بکش بیرون از اون کثافت خونه ای که دلت خوشه شدی خانومش...دلم میسوزه که تو و الیاس شدین نقل محافل، درس عبرت جوونای فامیل، چرا تو باید بشی نماد جوونی و نفهمی؟ تو که فهمیدی و به سن دارای خانواده هم گفتی به درد الیاس نمیخوری، حالا همه کاسه کوزه ها سرت شکسته...همون سن دارا از تو مایه میذارن واسه اخر عاقبت هیچی ندار...


  _عوض دلداریته؟


  _دلداری بدم درست میشه؟ اگه یه درصد، فقط یه درصد میدونستم الیاس درست میشه به جان مادرم دستشو میگرفتم تا درست شه، برادری میکردم در حقش...با کمک همون ادریس درستش میکردیم، رو پاش میکردیم تا بتونه برای تو هم پای خوبی بشه...ولی نمیشه، الیاس درست نمیشه! اگه تو رو خراب نکنه، خودش محاله آدم شه!


  _بسه دیگه محسن، همه حرفات درست، بذار منم بشم درس عبرت، به یه دردی بخورم لااقل...


  _همین؟ سقف آرزوهات اینه که بشی سوژه فامیل؟ بری تو کتاب قصه ها؟!


  _دیگه نمیشه محسن، خیلی دیر شده، من دیگه فقط از طرف خودم تصمیم نمیگیرم...میخوام حق انتخابی که از خودم تو 17 سالگی گرفتن، حالا...حالا...


  نتونستم، شرمم اومد خبری رو که هنوز به مادرم ندادم، به محسن بگم، مردی که حق خودش میدونست بشه مرد زندگیم، وقتی که دیده بود نمیتونه در حق شوهرم برادری کنه !


  _زرین، همه حرفمو شنیدی، حالا اگه هستی که "یا علی"، اگرم نه...قطع کن!


  درجا ...


  درجا گوشی رو گذاشتم...بلا قطع، قطعش کردم این مکالمه پر از گناهو! بچه م باید تو ذهن و بطن و قلب پاک رشد کنه... من خیل وقته که مُردم، شاید از همون وقت که سقف آرزوهام شد درس عبرت! درست تو اوج مردنم، عشق به این بچه زنده م کرد، گذاشت نفس بکشم...هرچند که نفس راحتی نبود؛ ولی بود! یه موجود زنده داره در من رشد میکنه؛ با اینکه مرگم واسه خودم ثابت شده س!


  به کودکی که به سختی ادامه می دهدم


  به دختری که پس از مرگ نامه می دهدم


  به ماه های رسیده به سال و بعد سده


  به کلّ «می دهدم»های توی ذوق زده


  به اینهمه چسبیدم که شعرتان بکنم


  که عشق را وسط مرگ امتحان بکنم


  این چند وقته فکر میکنم یه چیزایی داره پیش میاد، یه چیزایی که شاید وضع زندگیمو عوض کنه، نمیگم بهتر میشه، شاید تواین مرداب باید تغییر عمق بدم، برم تو قسمت عمیق تر، شاید هنوز لجن تا سر گلوم اومده، مونده که برسه به فرق سرم...موادی که الیاس برام اورده بود تا الان کفاف داده، ولی دیگه نمیشه، جیره تموم شد، امروز فهمیدم که ، تا آخر هفته با تموم شدنش کمرم میشکنه، دیگه نمیتونم زانوهامو راست کنم، حتی اگه دست به عصام برم...دست به عصا دست به اون گردای سفید بزنم...


  سرمو میذارم رو زانوهام دستامو دورشون حلقه میکنم، هنوز تموم نشده زانوی غمو بغل گرفتم، بغلی که جای بچمه، غمی که حق شوهر بی جا و نشونمه، ولی الان همه ش داره نصیب چیزی میشه که قراره منو کَس کنه بین این همه ناکس...بتونم سر پا باشم ، باید خودمو بسازم تا بتونم لااقل برای شایان یه زندگی بسازم، نه در خور نه به درد بخور، اصلا زندگی نمیسازم، امکان زنده بودنو براش میسازم، همونی که میخواستم قبل اینکه پا تو این دنیا بذاره ازش بگیرم...حالا از همه هست و نیستم میگذرم فقط به خاطر شایانم...


  _مامان، مامانی؟!


  _جانم؟


  _بیا بخور...


  یه لبخند از ته دلم میزنم، شاید اگه دلم خوشم بود این لبخند از ته دل، میشد قهقهه و صداش بلند تر...


  کوچولوی بزرگم، یه خیار کوچولوتر اورده، با همه وجودم سر تلخ خیار و پیدا میکنم و یه گاز میزنم، دورش میندازم ...کاش میشد ته زندگیمم تف کنم بیرون و ...خلاص!


  _نمکش کو پسر مامان؟


  _نمک واست خوب نیس!


  _چرا خوب نیس؟ بدون نمک که مزه نمیده، خیاره و نمکش...


  _فلور جون میگه با نمکِ خودت بخور...


  بازم فلور جون...


  _میگه نمک واسه آدم خوب نیس...


  _اره، نمک زیاد خوب نیس، اونم واسه کسایی که پیر شدن، عین مادر جون، 


  _خب تو ام...


  _منم چی؟ چی میخوای بگی... هان؟!


  آب دهنشو قورت میده، تلخ شدم باهاش، من "نمکِ خودم" رو ندارم...فقط تلخیه... حرفشو مزه مزه میکنه، با همون "نمک خودش"!


  دستامو میندازم دور گردنشو به خودم میچسبونمش...


  _ چی میخواستی بگی؟


  _خ...خب...


  بیشتر به خودم میچسبونمش تا اون حرفی که ته زبونش چسبیده رو راحت آزاد کنه...


  _خب تو هم دستات میلرزه، عین مادر جون، داری پیر میشی دیگه...پاهات درد میکنه، 


  آب دهنمو قورت میدم، شاید همون اشکیه که باید از چشمام بزنه بیرون...حرفش تلخ بود، واقعیت بود...من تو جوونی پیر شدم، من با نفس کشیدن مُردم...نفس کشیدن متعفن یعنی یه قدم رسیدن به پیری، به مرگ...


  خیارو گاز میزنم، تلخه...دهنم تلخه... زندگیم تلخه...حرف بچه م تلخه...


  دستمو فشار میده:


  _مامان ناراحت شدی؟


  _نه گلم، ناراحت برا چی؟ خب...خب من چند وقته یه کم مریض شدم... 


  مریضم، بیمارم که با تبر افتادم و دارم تیشه به ریشه خودم میزنم...


  _دیگه نمک نمیخورم تا پیر نشمو دستم نلرزه ...باشه؟!


  سرشو کج میکنه...


  _باشه.


  _خودتم داری با نمک خودت میخوری؟


  _اوهوم...مامان؟


  _جانم؟!


  _فلور جون میخواست یه نقاشی ازت بکشه...


  _خب؟!


  _من عکستو ندادم بهش...


  _اون چی گفت؟


  _گفتش چرا نمیدی؟ منم گفتم مامانم دوست نداره عکساشو بده به کسی، حتی به خاله زیبا...


  اینبار دیگه قهقهه میزنم، این حرفش خیلی برام شیرین بود، تلخیام مزه شو از دست داد...غیرت پسرم ستودنیه، افتخاره، موهبته میون این همه نکبت! حالا دیگه نوبت منه، دیگه وقتشه یه تکونی به این رکود زندگیم بدم، حالا یا بالاتر یا پایین تر...ولی اینجا نباید باشم...شاید باید چند قدم برم عقب، پس رفت کنم تا بتونم دور بگیرم و با سرعت تخت گاز برم جلو!


  باید خودم اول ازهمه از پس خودم بربیام...بلند میشم...شایانو میذارم یه گوشه...فوری میرم سمت اطاقم، اطاق جاسازم، همون گنجه ای که الان گنج منو تو خودش جا داده...


  تا سه روز، فقط تا سه روز جوابمو میده...الیاس نیس، ولی خودم که هستم...چشممو میچرخونم سمت کیفم، همون روز کارت مچاله شده تورجو انداختم تهش...اول انداختمش تو آشغالی، ولی وقتی دیدم زندگی خودم از همه جا آشغال دونی تره، دوباره برش داشتمو انداختم ته کیفم...شاید یه روزی لازم شد برای تکمیل آشغال شدن من...حالا رسیده همون روز تکمیل شدن!


  _الو، سلام خانوم، شرکت سیمانِ ترنج؟


  _بله بفرمایین امرتون


  _میتونم با آقای تورج ابطحی صحبت کنم؟


  _ایشون جلسه دارن، میتونم کمکی کنم؟


  _خب، نمیشه الان باهاشون حرف زد...


  _عرض کردم که...نخیر...شما پیغامتونو بفرمایین بهشون منتقل میکنم


  _ه...هیچی...ممنون...


  گوشی رو میذارم...این الان یه نشونه بوده برای اینکه فرصت بدم به خودم، به نکبتی که میخوام اینبار خودم شخصا برای بسازم؟ اون وقت میتونم خودمو ، زندگیمو بسازم؟ 


  وصل کردن تماسم با تورج قراره به کجاها برسه؟! با آقای مدیر عامل...تورجی که این همه اِهِن و تُلُپ داره، چجوری با الیاس رفاقت میکنه؟ اونم تا این حد...که بشن رفیق دود و دم همدیگه...هم پیاله بشن و با هم پیک بزنن؟! این همه اختلاف بین فرهنگ ظاهری و بی فرهنگی باطنی تورج با بی فرهنگی ظاهر و باطن الیاس، میشه که نادیده بشه؟؟ حتی تفاوت سوادشون هم خیلی این پررنگ تو ذوق میزنه، 


  _شایان برو درو باز کن، 


  _فلور جونه، خودش گفته بود میاد اینجا...


  _فلور جــــــون؟!


  ولی انگار ذوق فلور جون بچمو کَر کرده...این رفیق بازیاش به بابا الیاسش رفته، یه پوزخند میزنم، بازم الیاس هیچ وقت دست یه زن رو نگرفت بیاره تو خونه، اون وقت این نیم وجبی جلوی چشم من...لبمو گاز میگیرم، ببین از الان دارم چه فکرایی راجع به بچه م میکنم...


  بلند میشم و میرم سمت در ورودی، خیلی زشت و اسفناکه که با مهمونم درست رفتار نکنم...


  _سلام فلورجون بیا تو عزیزم...خیلی خوش اومدی...


  _سلام زرین خانوم، ببخشید تو رو خدا من بی خبر اومدم، شایان خواسته بود...


  اون شایانو که من میدونم بعدا چجوری از خجالتش بربیام...


  یه دست میکشه رو موهای شایان، خلاق جهت رشدشون؛ من مورمورم شد، ولی این کارو دوس داشتم...خودمم همیشه اینجوری نوازشش میکنم.


  _اختیار دارین، خوب کاری کردین، شایان خیلی خوش شانس بوده که با شما آشنا شده .


  _شایان خوشگلم لطف داره، عین مامان خوشگلترش.


  یه چشمکم بهم میزنه، یه لحظه فکر مکینم شاید رفتاری ازم دیده و داره تیکه میندازه...آخه اون چشمکه بدجوری تیز بود، تیکه م کرد یه جورایی!


  _بفرمایین بشینین، منم دلم میخواست زودتر از اینا شما رو ببینم و باهاتون آشنا شم، ولی خب، فرصت نمیشه، ایشالا از این به بعد بیشتر با هم رفت و آمد میکنیم...


  _خوب کاری میکنی؛بهرحال دود هنوزم از کنده بلند میشه، همیشه بزرگترا باید پا پیش بذارن، تو هر رابطه ای...


  چادرو میندازه رو شونه هاش و شایانو میشونه کنار خودش...


  _میدونم بچه داری خیلی سخته، همین که آدم از پس امورات خونه بر بیاد هنر کرده...


  چرا همه حرفاشو با منظور میگیرم؟! شایان که بیشتر از من پیش فلور جونشه.


  _من برم یه چایی بریزم، میخورین دیگه...


  _زحمت نکش زرین جون...بله، چرا که نه؟


  یه لبخند میزنم، بهرحال شرط اصلی هر مهمونی همینه...یه کدبانوی مهمون نواز، با روی باز میره برای استقبال و پذیرایی؛ نه سفره دراز و ساز و آواز!


  گفتم شاید اهل چایی نباشه، با کلاسه، مث این نقاش با کلاسا که تو فیلما نشون میده، اهل قهوه باشه، اونم تلخ تلخ، اون قهوه رو هم میخورن هم انگشت میکنن توشو میکشن رو بومشون، اسراف کارا، قهوه مال خوردنه، تازه اگه گیر بیاد نه نقاشی کشیدن که!


  در کابینتا رو باز میکنم، الناز از ارومیه برام یه بسته نقل اعلا اورده بود با بیسکوییتایی که داشتم، میذارم گوشه سینی ... باز خوبه اینا رو داشتم و چایی رو خشک و خالی نبردم براش.


  _بفرمایین، 


  دولا میشم و سینی رو میگیرم جلوش...


  یه لیوان برمیداره، رسم نداریم نعلبکی ببریم برای مهمون،


  _مرسی عزیزم...


  ظرف بیسکوییت و نقل رو میذارم رو میز، شانس اوردم که شایان خیلی اهلش نیس، وگرنه آبر و کلاسی که جلوی مهمون تازه واردمون گذاشته بودم به باد فنا میرفت. مث این دخترا عاشق چیزای ترشه گل پسرم، با شیرینی جان مراوده ای نداره، بهتر، راحتتر میتونه این اوضاع تلخ زندگی رو تحمل کنه، از همین بچگی باید طبعش به تلخی آموخته بشه...


  _ماشالا زرین جون معلومه خوش سلیقه ایها!


  _چطور؟


  حق دارم تعجب کنم، آخه تا حالا هیچ تعریفی از من نشده، عمه و مامان همیشه ازم خواستم که زنیت داشته باشم، فقط اینجوری میتونم زندگیمو جمع و جور کنم و با الیاس انگیزه بدم..


  _خیلی قشنگ خونه رو چیدی...میدونی خیلی وسایل لوکسو گرونی نیس ولی خوش سلیقه انتخاب شده، معلومه براش زحمت کشیدی ، پشتش فکر بوده...چه هارمونی بین رنگاس... عالیه...


  _چشماتون قشنگ میبینه فلور جون...


  _نه جدی میگم، من اهل تعارف نیستم، چشمامم قشنگ نمیبینه، فقط درست میبینه، با دید باز... اونی که بقیه خیلی بی تفاوت از کنارش رد میشنو من تا عمقی میبینم، عادتمه برای هرچیزی یه سطح در نظر میگریم و یه عمق، شادی یه چیزی سطح معمولی داشته ولی عمق و باطن پیچیده و قابل ستایشی داره...میدونی که کارم ایجاب میکنه؟


  _بله،میفهمم...


  حاضرم به جرئت قسم بخورم که حتی یه کلمه شم نفهمیدم، زندگی من اونقد ظاهر و باطنش به لجن و کثافت کشیده شده که اینم هنوز دو دقیقه نشده اومده، تا عمق این کثافت و لجنو دید...کار شاقی ام نکرده، معلومه دیگه!


  تلفن زنگ میخوره، باز خوبه تلفنم آبروی ما رو خرید امروز میدونه کس و کار دارم که باهاشون حرف بزنم، خدا رو شکر!


  _ببخشید الان میام...


  _خواهش میکنم عزیزم، راحت باش!


  از جام بلند میشم میرم سمت گوشی...این بی سیمم که شارژش خراب شده.،ما رو میندازه تو دردسر...


  _خب شایان جونم نقاشی هایی که گفته بودم کشیدی یا هنوز...


  با برداشتن گوشی، صدای فلور رو تو گوشام خفه میکنم.


  _بله؟!


  _الو سلام زرین خانوم، حالتون خوبه؟


  چقد این صدا برام آشناس...هرکی هس منو میشناسه، برای همین آروم جواب سلامشو میدم تا یه کمی از حواسمو سمت حافظه و خاطراتم بدم برای شناختن صاحب اغواگر صدا...


  _سلام...ممنون...


  _ ظاهرا بنده رو نشناختین نه؟!


  _ن...نه متاسفانه، صداتون برام آشناس...


  _خودمم آشنام زرین خانوم،


  یه مکث میکنه، شاید داره بهم فرصت میده که برای آخرین بار فکر کنم و به نتیجه برسم.


  _ابطحی هستم، تورج!


  _آه! بله، حالتون خوبه؟


  _ظاهرا تماس گرفته بودین، امری داشتین؟!


  _نه امری که نه...


  نچ! لبمو گاز میگیرم، امر چیه؟ با این حرف زدنت...


  _عرض خاصی نبود


  _یعنی همینجوری تماس گرفتین، برای حال و احوال که نبوده قطعا؟!


  _نه،نه نبوده...


  _خب؟!


  چقد مسلط حرف میزنه ، میدونم که میدونی واسه اون کوفتیا اومدم سراغت...بحثو عوض میکنم...


  _از کجا فهمیدین من تماس گرفتم؟


  _منشی گفت.


  _ولی من که خودمو...


  _بله میدونم، شماره منزل افتاده بود رو گوشی شرکت، متوجه شدم شمایین...


  عرق میکنم، تو اون سرما...یعنی شماره خونه رو حفظه؟!


  _الو، زرین خانوم، صدامو دارین؟


  _ب...بله بفرمایین میشنوم...


  _عرض میکردم، منشی گفت که باهام کار داشتین...ظاهرا فوری و فوتی هم بوده...


  _نه، مشکلی نیس...رفع شد...


  _زرین خانوم؟!


  _بله؟!


  _حالتون خوبه؟ 


  _بله.


  _مطمئنین مشکلی نیس؟ اون روزم خدمتتون گفتم، در نبود الیاس رو من حساب کنین، کمکی از دستم بربیاد دریغ نمیکنم..


  _بله، مزاحم میشم.


  _برای صحبت کردن معذبین، درست میگم؟ کسی پیشتونه؟


  _بله...


  _بسیار خب؛ متوجه م، بعدا میتونیم با هم صحبت کنیم؟


  _بله، میشه!


  _حضوری البته....


  داره از آب گل آلود ماهی میگیره، این زندگی پر از گل من جون میده واسه قلاب انداختن و طعمه گرفتن.... درست تو همون عمقی که فلور دیده بود!


  _بله...


  _پس تا بعد، خودم تماس میگیرم، روزتون بخیر


  _خدافظ!


  پشت دستمو میکشم روی پیشونیم، اول مکالمه سردم بود ولی الان...نمیدونم چرا اینقد حرارتم رفته بالا! از ترس یا از هیجان و اضطراب؟!


  یه نفس عمیق میکشم تا با هوای تازه بدن تو ریه هام، حال و هوام عوض شه، تازه شه...


  _ببخشید فلور جون، یکی از دوستان بود.


  تو دلم میگم از دوستان شوهر که قراره بشه دوست خودم ظاهرا، وگرنه این همه زور نمیزد برای دیدار مجدد!


  -خواهش میکنم، راحت باش زرین جان...


  مداد رنگی سبز شایانو میده دستش:


  _از چپ به راست بکش...اینجوری همه ش یه جهته، رنگ آمیزیت قشنگتر و مرتب تر میشه...


  _از کی تا حالا نقاشی میکنین؟ نقاشی شغل اصلیتونه؟


  _جان، نه عزیزم، من خودم مددکارم تو یه آسایشگاه، نقاشی شغلم نیس، روحمه، عشقمه!


  _عشقتون؟ مجردین؟


  میزنه زیر خنده،


  _ نه از اون عشقا، البته بعد از اینکه مهدی رفت، همه عشقمو ریختم به پای بوم و پالت و رنگ و روغن! حتی عاشق بوی تینر شدم! باورت میشه؟


  _آره، چرا باورم نشه، آدمیزاده دیگه، همه چی ازش بر میاد...


  لابد دوست نداره راجع به مهدی چیزی بگه؛منم اصراری ندارم،شاید مهدی اونم یکی بوده عین محسن اون روزای من! سرمو تکون میدم، محسن هیچ تعلقی به من نداره، حتی تعلق خاطر! پس حق ندارم حتی تو فکر و خاطر به یادش باشم.


  _شما چی؟ بجز آقای شوهر و شایان جون، چه عشقی داری؟


  چی چی دارم، عشق؟ اونم به آقای شوهر! خیلی عجیب بود این جمله ش..."آقای شوهر"، دور از جون آقا، طفلی عشق که باید به این شوهر بدم...


  _عشق که نه ولی ادبیاتو دوس دارم!


  _راست میگی؟ حالا تا چه حد؟ دستی به قلم داری یا نه؟


  _نه در اون حد، هیچ وقت جرئت نوشتن پیدا نکردم، ولی تو ذهنم تا دلت بخواد از این جمله های ادبی به کار میبرم.


  _گاهی آدم نیاز نداره به این که دیگران ازش تعریف کنن، من خودم برای دل خودم نقاشی میکنم،شمام همین که دلت جمله هاتو بپسنده برات کافیه!


  _چاییتون یخ کرد...بدین برم عوضش کنم.


  با دستش اشاره میکنه که نه!


  _بشین زرین جان، من دندونم درد میکنه، اینه که چایی رو سرد میخورم...


  لیوان چایی رو برمیداره به دهنش نزدیک میکنه، منم لیوان خودمو به دهنم نزدیک میکنم، مراقب حرکاتش هستم ، هیچ وقت یه نقاشو از نزدیک ندیده بودم، با اینکه تو فاصله دوری ازش نشستم.


  _حالا کدوم شاعرو بیشتر دوس داری؟


  _فرقی نداره، بسته به حال و هوام فرق میکنه، گاهی شعری رو میپسندم که حتی اسم شاعرشو نمیدونم، ولی خب به دلم میشینه دیگه.


  _تو مدرسه چی خوندی؟


  _تجربی خوندم!


  عجیبه که نپرسید تو دانشگاه...یعنی اینقد معلومه که من دانشگاه نرفتم؟


  _زیست و اینا دیگه؟! علاقه داشتی؟


  _ای بدم نمیومد...


  نه چه علاقه ای؟ بهم گفتن برو تجربی، تو باید خانوم دکتر شی، میتونی در کنارش شاعرم بشی، بعد گفتن بیا زن الیاس شو، میتونی در کنارش خانوم دکتر بشی، الان نه دکتر شدم، نه شاعر، فقط درکنار الیاس موندم و در جوار یه خانوم نقاش!


  _بهت میخوره ادبیاتی باشی!


  ابروی راستمو میندازم بالا، نه برای تحقیر، حس میکنم اون میخواد تحقیرم کنه:


  _چطور؟!


  _نمیدونم معلومه دیگه، از این قابای خطاطی که زدی به در و دیوار خونه...کار خودته؟


  _نه کار خواهرمه، اون خطاطی و خوشنویسی دوس داره...


  سرشو تکون میده...زل میزنه به نوشته تو قاب، باز چه عمقی تو دل این قاب پیدا کرده؟! ظاهر و باطن زندگی من که همینه، هیچی رم نمیشه لاپوشونی کرد، بهش نمیخوره با آدمایی که نمیشناسه مراوده داشته باشه...وگرنه چرا سراغ یدی با مرام و زن و بچه ش نرفته؟! 


  از دست دست کردنش حوصلم سر میره، وقتی میدونم یه نفر داره راجع به من و زندگی من فکر میکنه و نمیتونم فکرشو بخونم دیوونه میشم...درست عین الان، که زل زده به این همه نکبت زندگی من، هرچی نباشه این منجلاب عمق داره!


  توآمدی وچنان زل زدی به پوچی من


  كه داشت حوصله ی انتظارسرمیرفت!!


  توآمدی وكسی گوشه ی غزل هی با


  ردیف وقافیه هایی عجیب ور میرفت


  دستمو میذارم روی آیفون تصویری خونه شون...من هنوزم میگم این پسره زیادی زود بارشو بست، ریگی به کفشش نباشه خوبه!


  _بله؛


  پدر سوخته چه صداشو برام نازک میکنه:


  _باز کن بابا منم.


  _اِ تویی زرینی، بیا بالا قربونت، چه عجب بالاخره


  صدای اون "تق تق" درو ، بیشتر ازصدای" نق نق" الناز دوس دارم....در و هل میدم، میرم سمت حیاط مجتمع.


  خودمو سبک نمیکنم و نمیرم سمت آسانسور همیشه خرابشون، دو طبقه که این حرفا رو نداره، تو پله ها خانوم مسنی رو میبینم که با سبد خریدش سلانه سلانه راه پله ها رو پیش گرفته، حیف که جلوی واحد الناز بهش رسیدم وگرنه کمکش میکردم، البته تضمینی نمیکنم که خودمم با این اوضاع نَفَسِ نصفه و پاهای همیشه لرزون بتونم برم بالا.


  _به، سلام بیا تو...


  با صدای الناز نگاهمو از طبقه بالا میگیرم، اگه این خانومه یکی عین شایان منو داشت که اینجوری نمیشد، الان برای پیری و کوریش یه عصا داشت...بعید میدونم من بتونم به سن و سال این خانومه برسم ،حتی با وجود شایان.


  _اون بالا چه خبره؟! چی دیدی ناقلا؟


  دستمو میذارم رو قلبم، همینجا سر به نیس نشدم جای شکرش باقی بود.


  _خدا نکشتت الناز، سکته م دادی.


  _بیا تو، کم حرف بزن.


  _لابد وقت بدم تو حرف بزنی.


  _تو وقت ندی هم من کار خودمو میکنم.


  همیشه کنار الناز حال خوبی دارم، اونقد که حتی تلخی زبونشم با شیرین کاریاش خنثی میشه. اینم به تبحره که هم ارثی هم اکتسابی! ارث زبون تلخ عمه و شیرین کاریایی که برای لازمه بردن دل از حمید رضا بوده.


  رو مبلش "اِل" ش میشینم، چه خونه با سلیقه ای درست کرده، فلور باید بیاد اینجا و معنای حیات و زندگی رو درک کنه، عمق این زندگی رو ببینه، تازه میفهمه که زندگی من یه گرداب با عمق نامعلوم بوده که به ناکجا ختم میشه.


  _میگم زرین خانوم ناپرهیزی کردی اومدی؟


  _اصولا میگن راه گم کردی...


  _خب همون... چرا اومدی؟


  _چی؟! ببخشید الان میرم!


  _منظورم اینه چی شده اومدی؟


  _این دوتا با هم خیلی فرق دارنا، تو چرا بلد نیستی حرف بزنی؟


  _ای بابا! تو هم که شدی عین حمیدرضا، اونم دائم از حرف زدن من ایراد میگیره، میگه نمیدونی چجوری جمله ها رو بکار ببری...


  _راست میگه دیگه...


  _نچ! اِ تو هم...هی راست میگه راست میگه...


  موهایی که اومده تو صورتشو میزنه کنار، بازم یاد اون روزی میفتم که یه کره خری موهاشو رنگ کرده بود... یه لبخند بی جون و پر دلهره میشینه کنج صورتم...ولی اونقدری جون داشته که النازو به خودش بیاره، نگرانش کنه، به اونم منتقل شه این دلهره!


  _چی شده زرین، چرا اینقد بی قراری؟


  _تا این حد معلومه؟!


  _منم از همین تعجب میکنم، خیلی وقت بود که نسبت به همه چی خنثی شده بودی، الان چی شده؟ الیاس خوبه؟ دست گل که به آب نداده؟


  وای نگو! نگو الناز، این حرفت تموم امیدی که داشتم رو سوزوند، از بیخ و بن سوزوند...ریشه کن کرد...


  _تو هم ازش خبر نداری؟


  _نه، من فکر کردم ازش خبر داری، از کی ازش بی خبری؟


  _از همون وقت که رفته، همون روزا که رسیده بود زنگ میزد و میگفت، خوبه، برای شروع کار اوضاع خیلی خوبه، ولی الان دیگه نمیدونم.


  _تو دیگه چقد خونسردی، از اون وقت تا حالا 1 ماهه گذشته.


  _عمه خبر نداره؟


  لب پایینشو میاره جلوتر و چشماشو از من برمیگردونه:


  _نمیدونم، خبر ندارم، ولی مگه میشه مامان این همه وقت از الیاس بی خبر باشه؟! ازش پرسیدی؟


  _پرسیدم ولی نم پس نمیده که این مامانت؛ میگه حالش خوبه، لابد نمیتونه باهات حرف بزنه، دستش بنده، سرش شلوغه...چمیدونم از این چیزا دیگه.


  _والا چی بگم؟ مادرمه ولی در مورد الیاس هرچی میشنوی، باور نکن..


  گاهی از این همه انصاف و صداقت الناز به خودم میبالم، از وجود همچین خواهر شوهری، همچین دختر عمه ای، همچین دوستی!


  _ته توشو در میارم برات زرین، وضعیت پول مول چطوره؟ بهت میرسونه؟


  _میرسونه


  _خب پس حله دیگه...این یعنی حالش خوبه، اونقدی در میاره که هم به تو برسه هم به خودش، هم به مواد و بنگش...


  تو دلم میگم،نمیدونم کفاف میده که از این به بعد به خودمم برسم یا نه؟ یعنی...یعنی منم خودمو به ساقیم برسونم؟ تا الان مواد اون دفعه اخری که برام اورده اونقدی بوده که تا اینجا رسوندتم، به اندازه 1 ماه، از اینجا به بعد پولی که میرسونه مهمه!


  _بخور اون آب پرتغالو،برا دکور که نیوردم.


  لیوانموبرمیدارم لاجرعه میرم بالا...گرمای رفتار الناز،عطشمو زیاد میکنه،برای نوشیدن و نیوشیدن! (*) شاید وقت خوبی باشه حالا که تحت تاثیر نامردیای مادر و برادرش قرار گرفته ازش حرف بکشم...منتها موندم چجوری شروع کنم که شک نکنه و حالت تدافعی نگیره؟


  _میگم الناز...


  _بله؟


  _سرو گوشش نجنبیده باشه؟


  با اینکه خودمم تقریبا مطمئن بودم اینجوری نیس ولی دارم شک میکنم، واقعا نکنه؟!...


  _کی الیاس؟ نه بابا از این عرضه ها نداره که!


  _نداره؟


  _نه که نداره؟!


  تو که راستگو بودی،چی شد، پای داداشت که اومد وسط، دوباره داری طرفشو میگیری و سنگشو به سینه میزنی، کسی که بارها سرش به سنگ خورده و عبرت نشده براش.


  _تو دیگه چرا؟! این حرفا رو به کسی بزن که آثار جنبیدن سر و گوش داداشتو رو بازوش ندیده باشه...


  سرشو میندازه پایین،نمیدونم به خاطر کار الیاسه یا دروغی که میخواست تحویلم بده که سر افکنده میشه!


  _خب زرین، ماجرای نینا تموم شده...


  _تو از کجا میدونی، شاید ادامه پیدا کرده؟


  _فکر نکنم...


  _چطور؟!


  (*)نیوشیدن:شنیدن


  _خب، همون موقع ها مامان الیاسو قسم داد که اگه...


  _چی شد؟ اگه چی؟


  _هیچی، ولش کن اصلا، من فردا میرم از مامان میپرسم الیاس کجاس؟


  _گفت میره بندر دیگه، ولی این مال یه ماه پیش بود، الان معلوم نیس کجاس.


  گره روسریمو شل تر میکنم، گاهی از این همه خونسردی الناز اتیشی میشم،داغ میکنم...خودمو میکشم جلوتر:


  _چی میخواستی بگی الناز؟! عمه برای چی الیاسو قسم داده؟


  _هیچی زرین،گیر دادیا...بیچاره داداشم.


  _بیچاره یا باچاره،من تا دلیلشو نفهمم از این جا جُم نمیخورم.


  _هه! بچه میترسونی؟ من که از خدامهريال همینجا میمونی...زنگ میزنم حمید رضا بره دنبال شایان.


  _بس کن الناز، لودگی هم حدی داره...حرف تو حرف نیار...جواب منو بده.


  اخماشو تو هم میکشه، این یعنی با اتمام لودگی موافقه:


  _جواب چی رو بدم؟ چی عایدت میشه از از این نبش قبر؟


  _اینکه حالا که بالا سر این قبر وایسادمو دارم سنگشو به سینه میزنم، اصلا مُرده ای هس یا نه؟!


  _هس، هس، بخدا هس، 


  _چی هس؟ مرده؟ الیاس داره منو میکشه با این کاراش،تو یه زنی الناز...


  کمرم درد میگیره، برمیگردمو به پشتی مبل تکیه میدم، چقد وزن داره بعضی حرفا... چقد سنگینه که خودتو جلوی خواهر طرف سبک کنی.


  _الناز بفهم، سخته، بخدا سخته اینکه قبل از هر رابطه ای اول از همه چشمت بیفته به اسم زنی که با پوست و گوشت شوهرت عجین شده، یکی شده...


  داد میزنم:


  _نینا کیه که اسمش رو بازوی شوهر من حک ابدی شده؟هان؟ چیکار کرده که همیشه به منو رابطه و خلوتم با الیاس دهن کجی میکنه؟!


  تموم شد، گفتم، راحت شدم...


  _خودتو بذار جای من، اگه حمیدرضا فقط یه لحظه اسم یه زن دیگه رو به زبون بیاره چیکار میکنی؟ حالا از اینکه بازوی شوهرت بشه آینه دق، میگذریم.


  _زرین هرچی کمتر بدونی به نفع خودته...


  _اینو خودم تشخیص میدم...لااقل بهتر از تو تشخیص میدم.


  گزنده...تیز...بُریدم اون رشته حرمتی که میخواست حفظ بشه و برام منفعت داشته باشه.


  _چی شد؟ میخوای برم از نوید بپرسم؟ اون بهتر میدونه...بالاخره همون موقع ها رفیق گرمابه و گلستون الیاس بود...دوتایی از همون گلستون شروع میکردن به دست گل آب دادن.


  روسریمو که افتاده رو شونه هام برمیدارم و میکشم رو سرم...


  _صبر کن...


  انگشت شصتشو میذاره لو لباشو تند تند روش ضرب میگیره، باید با چه آهنگی بگه که غم انگیز نباشه؟ که رمانتیک باشه؟!


  _اون...اون وقتا...


  _کدوم وقتا، درست..."واو" به "واو"...


  حالا که مُغورش اوردم باید اونقد سخت بگیرم که ساده و سرسری منو از سرش باز نکنه...


  _همون 8 سال پیش...یه دختره بود، الیاس خاطرشو میخواست...


  آب دهنشو قورت میده...


  _نینا خواهر یکی از ....یکی از دوستای نوید بود، تو یه مهمونی همو دیده بودن...


  _مهمونی؟


  _آره دیگه، از همین پارتی ماتیای که میگن، اون موقع ها مث الان همه جا پارتی نبود که...


  دولا میشه لیوانشو برمیداره، با اینکه هیچی آب پرتغال تهش نمونده، دوباره لیوانو میره بالا...


  _خب بعدش؟!


  _خب بعد نداره دیگه... از هم خوششون میاد ...ولی قسمت نمیشه!


  همه اینا رو میدونستم، تمام این قصه ها رو نگفته از بربودم... جلو جلو غصه شونو خورده بودم ولی...اینا هیچ کدوم اونی که من میخواستم نبود..باورم نمیشد...


  _همین، به همین راحتی...قصه ما به سررسید؟! بچه گول میزنی الناز؟!


  زني چروكیده گوشه خودش رفته


  وتكیه داده به دیوارهاي ناباور


  دلم به عشق توهرغصه راتحمّل كرد


  گذشت رو زبد امّا رسید به ... بدتر!


  _خب الیاس یه خریتی کرد و اسم نینا رو کوبوند رو بازوش، حالا من باید داغ این مُهر و ببینم؟


  _نه من دارم میبینم، هر وقت که الیاسو میبینم، اون مهر و پررنگ میبینم...خوش خط...


  گره روسریو رو میبندم، دست میبرم و کیفمو از رو مبل کناریم برمیدارم...


  _از همون نوید بپرسم شاید دقیق تر یه چیزایی رو یادش بیاد...تو اون موقع بچه بودی!


  _زرین بشین تو رو خدا، به قول خودت من اون موقع بچه بودم، 15-16 سالم بیشتر نبود.


  _ولی همه چیزو دیدی و فهمیدی...


  چشمامو ریز میکنمو ابرومو میدم بالا:


  _نه؟! چشم و گوش بسته نبودی...بهرحال فضولی تو خوِنته...


  _طعنه نزن، طنعه طعمش بده، تلخه!


  _برا من فلسفه نچین الناز، حوصله ندارما، بخوای دروغ تحویلم بدی میرم پیش نوید...مطمئن باش الان دیگه همه چیزو میگه...


  _الان؟!


  _بله، داداش الیاستون گل کاشتن دوباره...سر شراکتش با سیروس از نوید پول قرض کرده که یه ماهه پسش بده ولی هنوز خبری نشده...نویدم سر این پس ندادن، بس نشسته در خونه...


  _من نمیدونستم...الیاس داره چه غلطی میکنه اون سر مملکت؟


  _نمیدونم، برای همین میخوام ببینم قبلا چه غلطا کرده، تا کجاها جا داره برای خراب کاری...چه استعدادای بالقوه ای داره...


  _بخدا من هیچی بیشتر از این نمیدونم زرین، به جون شایان، اصلا به جون همین بچه ای که الان تو راه دارم....


  شوک حرف آخر زیاد بود، هضم نشدنی بود برای همین نتونستم فرو بدم، بالا اوردم این حرفو:


  _چی میگی؟ تو راهی داری؟ کی؟


  _آره، 2 ماهه فهمیدم، ولی فعلا به کسی نگیا، جون زرین، حتی مامان نمیدونه...حتی حمیدرضا.


  _دیوونه چرا بهش نگفتی؟


  _آخه الان سرش شلوغه، نخواستم زِرت بهش بگم، عین این فیلما...


  _ایشالا قدمش براتون برکت داشته باشه...


  از جام بلند میشم ، دیگه معلومه هیچی نمیدونه.


  دم در دلم تاب نمیاره، این مامان کوچولو رو نبوسم...دوست بچگیام...دختر عمه همیشه پر شر و شورم، خواهرشوهرم که بعضی جاها برام خواهری کرده، با همین روحیه خوبش...


  _الناز؟!


  همونجور که سرش پایینه و از دست خالی برگردوندن من ناراحته:


  _جانم؟!


  دستامو پشت گردنش میذارم و با ولعی که سعی داشتم کمرنگش کنم تا به بار شیشه ای ش ضربه ای وارد نشه، بوسیدمش...


  _خیلی خوشحال شدم...


  دستشو میذاره رو دستم، محکم فشار میده:


  _زرین، امیدوام هرچی رو از هرکی پرسیدی بتونی یه تکونی به زندگیت بدی، بسه دیگه، هرچی کشیدی بسه، داداشم بی لیاقته، تو رو خدا دلت برای خودت بسوزه، بیشتر از این خودتو نسوزون به پای این برادر ناشکر و قدرنشناس من...


  _حواسم هست...


  رو پنجه بلند میشه و گونه مو میبوسه، به خاطر قد بلندم هیچ وقت این کارو دوس نداشت، میگفت احساسات که همیشه با ماچ کردن نیس...


  یه تاکسی میگیرم، دربست سمت محل کار نوید، تراشکاری که تازگیا برای خودش زده...با همه فقر و نداری که داشته، خوب تونسته برای خودش کیا بیایی راه بندازه، کارشم خوبه الحق و الانصاف!


  سرمو به پشتی صندلی تکیه میدم، چه مقدمه چینی ها که برای گفتن خبر مادرشدنشون نمیکنن، اون وقت من چی؟ مقدمه من چی بود؟ ادریس با وعده یه زندگی راحت الیاسو راضی کرد که از بچه ش بگذره...


  _رسیدیم خانوم، همین جاس؟!


  _بله، ممنون...


  تو دلم میگم فکر کنم، آخه من که تابحال اینجا نیومدم...


  _سلام، 


  _سلام آبجی؟ بفرمایین؟!


  پسرکی رو میبینم که داره با دستگاهای جوش ور میره و دوباره ماسک مخصوصو میگیره جلوی صورتش...نقاب میزنه که جرقه به صورتش نخوره...نقابی هم هست که واقعیتو تو صورتت سیلی نزنه؟


  _بفرما آبجی، کاری دارین؟


  هی اینو میپرسه و دوباره کارشو ادامه میده


  _بله، با آقا نوید کار دارم...


  _اوستا امروز دیر میاد، ولی الاناس دیگه پیداش شه...شما بفرما، بفرما میاد...


  _باشه...ممنون...


  گوشه صندلی میشینم، چقد همه چی بهم ریخته س...شاید بهتر باشه از این پسره چند کلوم حرف دربیارم...


  _آقا پسر، چند وقته اینجا کار میکنی؟!


  صدا به صدا نمیرسه...ولی زمزمه ها رو خوب شنیده، گوشش با زمزمه، با تُن آروم اخت شده، چیزی که با کارش بیگانه س، ولی بهش حریص شده!


  _ازهمون وقت که اوستا اینجا رو زد، منم اومدم...از کارگاه قبلی با هم بودیم..خدا آقا نوید رو ازبزرگی کم نکنه، در حقم برادری کرد...


  یه پوزخند میزنم، در حق من که پسرخالگی هم نکرد، حق قوم و خویشی رو بجا نیاورد...تو این خویشی خوب خوشی رو ازم گرفت!


  گوشه مانتومو تو دستم فشار میدم، داره بهم فشار میاد، این صداها... این مغازه... این نوید و برادریش در حق غریبه ها... ظلمش در حق خودیها...داره منو از خود بی خود میکنه...ناخود اگاه!


  _سلام اوستا، صبح بخیر...


  با صدای پسرکی که تا چند دقیقه پیش جلوی جرقه های اتیش بود، تمام افکار تو ذهنم خاموش میشه!


  _سلام دختر خاله زرین، از این طرفاا!


  امونم نمیده به سمتش برگردم، انگار اومدم اینجا، بیشتر از همه برای خودم عجیب و غریبه، حتی برای این پسرک غریبه هم عجیب نبود!


  _سلام نوید...


  همین! دلم نمیخواد از حال خودشو خاله رباب بپرسم...


  _خوش اومدی زرین خانوم، بفرما بشین...


  رو میکنه به پسره:


  _مهدی چرا چایی نیوردی؟ 


  _بله اقا ؛ الساعه!


  _دیگه نمیخواد، بپر سر خیابون دو تا بستنی بگیر بیا...


  با اینکه میدونم محاله تو این مغازه، لب به مال نوید بزنم، ولی بهتر از اینه که یه غریبه شاهد باشه...شاید شاهد خرد شدن من و یا خرد شدن اوستا...شاید یه اوستای شیّاد!


  _چه عجب زرین خانوم...بشین، چه خبرا؟!


  _خبرا که پیش شماس...


  _بی انصافی نکن زرین، من با تو کاری نداشتم که...کاری ندارم که!


  _آره، عوضش تو همیشه با من منصف بودی...این وضعو میبینی...این همه خوشبختی؟ نصفش حاصل انصاف تواِ!


  _شعر میگی دختر خاله! یادمه اون موقع هم زیاد چرند پرند بلغور میکردی! الیاسم عاشق همین تفاوت شده بود...


  حالم بهم میخوره از اینکه میخواد عشق نداشته الیاسو بهم تزریق کنه، همونجور که ذره ذره مرگو، درد و بنگ و علفو به رگای خالی الیاس و رگه های پوچ این زندگی تزریق کرد! عین علف هرز ریشه دوونده تو زندگیم!


  _نوید اومدم باهات حرف بزنم...


  _الانم داری همین کارو میکنی؟


  _درست و حسابی...عین دوتا آدم...


  _هه! نه خوشم اومد...بفرما بفرما...حالا موضوع رو بده اول تا برات سخنرانی بنماییم!


  _همیشه همه چیزو به شوخی میگیری...حرفای آدما، زندگیشون، سرنوشتشون...حتی سرنوشت چند نسل بعد خودشونو...


  _دختر خاله اینا الان در وصف من بود یا بمب اتم؟!


  _فرقش چیه؟ وقتی دودمان ادمو به باد میدین؟ 


  _به باد؟ من یا بمب اتم؟


  _بمب اتم...تو دودمان ادمو به دود میدی...به سیاهی!


  _مَخلص کلوم زرین، اومدنت واسه چیته؟!


  _واسه اون رفتی که با الیاس داشتی و دودمان منو به باد دادی؟ الیاس کجاس؟ نگو نمیدونم که مسخره س...جان خاله رباب قسمت میدم


  _جان مادرمو چرا قسم میخوری؟! نمیدونم، مطمئن باش میدونستم معطل تو نمیموندم، میرفتم پولمو از حلقومش بیرون بکشم


  _چرا بهش پول دادی؟ مگه الیاس ندار بود؟ لب تر میکرد عمه تا خرخره از پول سیرابش میکرد...


  _طمع دختر خاله، الان دیگه حناش پیش عمه عاله تون رنگی نداره، اونقد که سیاهی و کثافت دور و برشو گرفته.


  _کی باعثش شد؟


  _من نبودم زرین، من هیچ کاره بودم، الیاس خودش دل و دینو به یه نگاه داد...


  مطمئنم به نگاه من نبوده، الیاس هیچ وقت به من دل نداد، حتی به خاطر دین هم با من نبود، که اگه بود اصلا سمتم نمیومد برای بدبخت کردنم...من بازنده دین و دل باخته الیاس بودم...


  _بالاخره تو نینا رو بهش معرفی کردی...


  _اوستا بفرمایین...


  صدای اون پسرک شاگرد مغازه، الان براش یه دست بود از عالم غیب برای نجاتش


  _بذار همین جا برو...امروز کار تعطیل...مرخصی!


  _آخه اوستا سفارشای آقا...


  _همین که گفتم، بسلامت!


  -چشم اوستا!


  _چی شد؟ جواب منو ندادی نوید؟ به خداوندی خدا اگه بخوای ماله بکشی رو کثافت کاریای خودتو الیاس خودت میدونی...خودت به درک، الیاس...اون مهمه!


  _چیزی تو گذشته نیس...پِیِش نگرد زرین!


  _اونش به خودم مربوطه...نینا کیه؟


  دستی که با قاشق داشت بستنی رو هم میزد، تند تر چرخوند، شاید برای گریز از مرکزی که سوال من بود!


  _چی شد؟ فکر کردن نمیخواد، مطمئنم وقتی نینا خانومو گذاشتی تو کاسه الیاس، اینقد که الان به اون کاسه زل زدی، به نتیجه ش فکر نکرده بودی...چی داری زیر اون قاشق با خودت مزه مزه میکنی که تحویلم بدی؟


  _زرین، بی خیالش شو جون خاله...


  کاسه بستنی رو که گرفته جلوم، پس میزنم...


  _الان جون بچه خودمم قسم بدی برام مهم نیس...


  _نینا...


  قاشقو پرت میکنه رو میز جلوش و کاسه رو هم دنبالش...بستنی ها از چپ و راست کاسه میپره بیرون...دهنش قرص تر از این حرفاس که بریزه بیرون هرچی تو کاسه دلشه!


  _نینا، خواهر دوستم بود، از اون دخترایی که هرکی رو میدید درجا میفهمید طرفش چجوریه، چجوری میشه مخشو زد و رام خودت کرد...


  از رو صندلی بلند میشه و برش میگردونه، برعکس میشینه روشو دستاشو میذاره رو پشتیش...


  _البته "خَر رام کن" فقط اونایی که خر بودن رو رام میکرد...استعداد عجیبی تو جلب توجه داشت، هرکس به یه طریقی...


  سرمو میبرم جلوتر، آرنجمو رو پاهام میذارم...


  _خب؟!بعدش چی؟


  _یه شب الیاسو میبینه، الیاس اون وقتا رو هاا...همون که نمازش و روزه ش ترک نمیشد...با وقار و متانت اومد جلو، حربه خانومی و متانت بود که الیاسو خلع سلاح کرد...کم کم رفت جلو الیاس شد مُریدش...اونقد که دیگه هرچی نینا میگفت براش حجت تمام بود...نماز و روزه رو به مرور بوسید و کنار همون سجاده گذاشت لب طاقچه...بعدم تو همین مهمونیا لب زد به آبکی و دودکی، نینا پا به پاش بوداا، تو همه چی هم پایه ش بود...الیاسم خوب براش خرج میکرد، بالاخره پسر لارج و چشم و گوش بسته پیدا کرده بود دیگه...


  _تو هم همینجور نشستی و تماشا کردی؟


  _من تو قضیه نینا هیچ کاره بودم، فقط الیاسو با خودم بردم اون مهمونی، به جون مامان ربابم، به ارواح خاک آقام من چندبار بهش گفتم بکش کنار، گوش نداد، کر شده بود، خوشگلی نینا همه حساشو ازش گرفته بود، حتی آدم بودنو...


  _تو تشخیص دادی آدمه یا نه؟ اره ؟


  صدام میره بالا....


  _آره عوضی؟ تو؟!


  _صداتو بیار پایین! من اینجا آبرو دارم زرین، میخوای کولی بازی دربیاری پاشو برو ها...حوصله تو ندارم، الکی مارو از کار و کاسبی انداختی...


  _حرف از کار و کاسبی نزن...بقیه ش چی شد؟ الان نینا خانوم کجاس؟


  _رفت دیگه...


  _کجا رفت؟


  _زیر گل...چمیدونم، رفت اونور آب، قشنگ از آزادیهای مشروع و نامشروعش بهره ببره.


  _اونور؟! کجا؟


  _نمیدونم، هیچ کس نمیدونه، عمه خانومتون خوب باج سیبیل بهش داد به خاطر این که سیبیل بچه شو به باد نده! فرستادش اونور...این شد که بهم نرسیدن!


  _چرا بهم نرسیدن؟


  _20 سوالیه زرین؟ عمه جونت فهمید، از همون موقع ک ورداشت اسم نینا رو کوبوند رو بازوش...عمه فهمید و قشقرق به پا کرد که از ارث محرومت میکنم، نمیذارم یه پاپاسی بهت بماسه، بعدم فوری اومدن سراغ تو...از اینجا به بعدم که خودت میدونی!


  _برای همین اون همه عزو جز کردی برای اینکه من بیفتم تو دامش؟ اون که یه ماهی خوش و خط و خال تو تورش بود؟ نمیدونستی من دیگه جا نمیشم؟


  _اون قضیه ش فرق داره، یه تسویه حساب قدیمی بود!


  _تسویه حساب؟! با من؟!


  من که هیچ معامله ای با کسی نداشتم، چی شده که این روزا بدهکار همه شدم، حتی خودم... 


  _با تو نه؛ با بابا جونتون، حاج مصطفی سالاری...بزرگ خاندان سالاری...سالار خان...


  _مگه بابای من چیکارت کرده؟


  _همچین میگه بابای من، انگار که حالا چه آدم "علیه سلامیه"! بابای تو پای رسم و رسوم و اعتبارش وسط باشه به بچه خودش رحم نمیکنه...


  یه پوزخند میزنه:


  _خودتو که یادت میاد زرین خانوم؟


  وقتی پدرم پشتم نبود، وقتی پناه بردنم به خونه خاله مو مایه بی آبرویی دونست، این پسر خاله هم میشه نمک رو زخم، تا تنگم بیاره...از این همه ننگ!


  _حضرت عباسی زرین الکی سنگ باباتو به سینه نزن که در حق تو ام کمتر از من ظلم نکرد...


  _هرچی هس بابامه، اصلا درحق تو چه ظلمی کرده، مالِتو خورده؟ هیزی کرده؟ دزدی کرده ؟ هان، چه کرده که اینجوری از کینه ش یه کیسه دوختی برای من و دست و پامو توش گیر انداختی؟!


  _حاج باباتون بد پدری از من دراورد! اونم از کی؟ از یه بچه یتیم صغیر، نه با کاراش، با حرفاش زرین خانوم، با حرفاش که ای کاش کتکم میزد ولی اینجوری تو سر دلم نمیزد...


  بستنی که آب شده رو دوباره میکشه جلوش، با سردی اون بستنی نمیدونم میخواد اون کبودی های دلشو محو کنه یا کمک کنه به خنک شدنش؟!


  _وقتی که هنوز بچه ای و دهنت بوی شیر میده، خیلی سخته که طعم بعضی حرفارم بچشی...اونم حرفای تلخ! اون موقع من هنوز مزه ها رو هم درست تشخیص نمیدادم، همون موقع ها که تو حیاط خونه تون داشتم با زیبا بازی میکرده، همون موقع که اون زن شده بود و من تو بازی شوهرش، مَردش! ولی بابا جونت سررسید و این آرزو رو حتی تو بازی به دلم گذاشت، هنوز حرفش تو گوشم سیلی میزنه!" ببین نوید، مهمونی درست، ولی به فکرتم نرسه بخوای از این لقمه ها برداری و بیای دور و ور دخترای من، من دختر حتی تو خواب بچه پاپتی ها راه نمیدم" 


  رو میکنه سمتم:


  _زرین خدا وکیلی چقد از این حرفا رو الان فهمیدی؟ چقدش برات گرون تموم شد؟


  روسریمو میکشم جلو، کاش میتونستم تا اونجا که جا داره روی چشمام بکشم تا بیشتر از این از حرفش کور نشدم! دود حرفای آقاجونم بدجوری رفت تو چشمام!


  _همون موقع با خودم عهد بستم حالشو بگیرم، بعدها دیدم چی بهتر از دختر خوشگله حاج مصطفی با پسر پیزوری و تریاکی حاج رضا؟


  روشو میکنه سمتم و یه چشمک میزنه،:


  _ به قولی نه چک میزینم نه چونه، عروسو میفرستیم تو اون خونه! الیاس تریاکی شد و عمه خانومتون جفت پاشو کرده بود تو چاروقاش (!!) که باید بری زرینو بگیری


  نفسم بند میاد... دلم نمیخواد حرفایی که یه روز بابا سیلی کرده بود زده بود تو گوش نوید، حالا نمک بشه رو دمل چرکین من! ولی دست بردار نیس، از این سر غمباد گرفته من!


  _ما این وسط تو امر خیر یه مداخله کردیم، اخبار شما رو به الیاس خان میدادیم تا پاتو کج نذاری، رسوایی به بار نیاری، آخه خوبیت نداشت دختر حاج مصطفی بره سراغ محسن آقا ماشال! به پای یه بچه فقیر و هیچی ندار بشینه، حتی اگه اون بچه پسر آق ماشالا باشه!


  _بسه نوید... بسه!


  موهاشو میکشه...موهایی که از زیر روسریم زده بیرون رو میکشم.


  _حالا فهمیدی زرین خانوم، من این وسط هیچ کاره بودم، چه بودم چه نبودم، الیاس کار خودشو میکرد، چون پسر حاج رضا بود، چون دارا بود...بی ترمز میرفت، ما هم این وسط فقط هلش دادیم تا گاز بده!


  تحویل بگیر آقاجون، دارم خفه میشم، درست با همون دستی که به دهنش نمیرسید، دست نوید بچه یتیم.دهنم حتی جلوی اون هم بسته س.


  ازخودم مثل مرگ میترسم،مثل اززندگی شدن با هم


  هیچ چی واقعاً نمیفهمم! هیچ چی واقعاً نمیخواهم!!


  _چرا شدی ساقی، نوید؟ چرا بیشتر و بیشتر تو کثافت هلش دادی؟


  _چون اگه من نبودم، اون داشت با سر میرفت...با اشتیاق...


  _تو جلوشو گرفتی مثلا؟


  _معلومه، داشت میرفت سمت شیشه و کراک! میدونی یعنی چی؟ یعنی دیگه ته راه! خودم براش جنس جور کردم که لااقل نره سمت اینا، الیاس هرچی بود رفیقمه، همینجوریشم آه و نفرین عمه ت پشت سرمه، وای به اون ورزی که بذارم بره سمت شیشه و کراک! اون دیگه هیچ تَهی نداره ، هیچ تهی!


  _میخوای باور کنم که بهش لطف کردی؟


  _من به باور تو احتیاج ندارم، همونطور که شک و تردیت برام مهم نیس، اگه کاری کردم برای خودم بوده!


  _برای خودت خواستی الیاس بیشتر تو این گندابش له له نزنه؟


  _حالا هرچی...مگه باید هرکاری میکنم به تو بگم سر کار علیه؟


  _هرغلطی میکنی بکن، ولی حق نداری در مورد زنگی منو بچه م و پدر بچه م غلط اضافه ای کنی!


  همچین بلند میشه که صندلی میفته رو زمین، خم میشه تو صورتم:


  _احترامتو نگه دار زرینا، هی هیچی نمیگم صداشو برا من بالا میبره، من اون الیاس پیزوری نیستم که حاضره با سر و صدای تو از جا بپره تا حال خوش نئشگیش نپره، صدای من از تو بالاتره ها!


  _میدونم، تو هم میدونی که یه دستی هس که از همه بالاتره؟ جای حق نشسته، حتی صدای زن یه معتاده به قول تو پیزوری رو میشنوه؟!


  _من همه چیزو میدونم، حتی اون چیزایی که شاید عمه خانومتم با اون همه قلدری ندونه!


  میدونم که میخواد دوباره به دست و پاش بیفتم ...چقد باید غرورمو بشکنم تا غر بشنومو مُغورش بیارم؟!


  ساعت مچیمو از زیر استینم میارم بیرونو یه نگاه میندازم بهش؛ یازده و بیست دقیقه، کیفمو میندازم رو شونه هام ، بسمه دیگه نه؟ برای امروز که نه...برای همه زندگیم بسه، کفایت میکنه این همه مردی و نامردی از مردی که جلومه، ضعف مرد زندیگم که همه عالم و آدم براش کم و زیاد گذاشتن، حتی نوید ! حتی نوید هم به وقتش دست شوهر منو گرفته، منتها مدل خودش!


  بلند میشم، آروم، اونقد که حتی صندلیمم نمیهفمه!


  _کجا؟!


  _میرم خونه، 


  چشمامو براش کج میکنم:


  _از کارو کاسبی انداختمت.


  _هه! از شما به ما رسیده زرین خانوم، از آقا الیاستون که دیگه نگوو؛ اووف! 


  _به خاله سلام برسون.


  _صبر کن برسونمت.


  یه پوزخند میزنم بهش، با همون لحن خودش:


  _از شما به ما رسیده آقا نوید، خودم دیگه یاد گرفتم چجور میشه رفت و نرسید؛ حتی نرفت و رسید!


  _چی میگی تو؟! باز خل شدی؟!


  جوابشو نمیدم، پاهامو محکم میکوبم رو زمین، تاشاید کوبش این قلب مریض، این قلب سیاه، این قلب دود و دم گرفته، خفه بشه، کم بیاره، صداش بهم نرسه!


  _چرا زحمت کشیدین زرین جونم؟


  جعبه نون برنجی رو میکشه جلوی خودش...دست خالی اومدن، اونم برای بار اول اصلا تو قاموس من معنا نداره!


  _چه زحمتی؟ تو رو خدا اینو نگو فلور خانوم؟


  _نگو فلور خانوم، با همون فلور راحتترم...اینجوری فکر میکنم خیلی ازت بزرگترم.


  _خب مگه چند سالتونه؟


  _چقد بهم میخوره؟


  حالا میترسم یه چیزی بگمو واسم شر شه، من خودم هم جنسامو بهتر میشناسم...کافیه یه سال بلاتر حدس بزنم، اونوقته که حسمو از این همه حدس ازم بگیره...


  _نمیدونم، 30 یا 31 ساله


  _جدی؟ نه بابا، به خودم امیدوار شدم...یعنی خوب موندم دیگه؟


  _حالا اینقد پرت گفتم؟!


  میزنه زیرخنده، چه خوشششم اومده...


  _نه زیاد...من 36 سالمه...


  با یه حساب سر انگشتی 2 سال از الیاس بزرگتره.


  _ماشالا، بزنم به تخته، خیلی خوب موندینا؛ نشون میده که مرد خوبی داشتین.


  با یه تیر دو نشون زدم، هم میفهمم که مردش چجوری...هم اینکه...هم اینکه، ولش کن اون نشون اول رو بزرگ زدم!


  یه نفس عمیق میکشه، خنده تو چشماش پَر میکشه، ولی اون خنده رو لب رو سعی داره هرچند ماسیده، پرزرق و برق و داغ نشون بده، عین روغن دوبار داغ شده! اما کدره، ماته! بوی خوبی نمیده!


  _مهدی مرد خوبی بود، یعنی مرد نبود، فرشته بود، هیچ جنسیتی نداشت، دقیقا یه تیکه از روح خدا بود!


  چرا"بود"؟ الان دیگه خوب نیس؟ روح نیس؟ یا دیگه جسم نیست و فقط روحه؟!


  بافرض گریه کردن، عاشق شدن سپس ...


  هرچندزن قیافه محزون نداشته


  می دزدمت که گرم. بشو از رسوخ من


  وقتی که اتفاق توقانون نداشته


  دلم نیمخواد ازش چیزی بپرسم، اگه خودش بخواد برام میگه، اون موقع منم به پاس همه این محبتش در حق شایان، سراپا گوش میشم برای زبونش...برای زخمای رو قلبش که شعله ش تا زبون، زبونه کشیده!


  _مهدی افسر نیرو دریایی بود، عاشق کارش بود...البته بعد من!


  یه چشمک میزنه بهم، انگار شیطنتای مهدی رو یادش خودش اورده و داره تکرار میکنه.


  _خودش بارها میگفت من فقط و فقط عاشق کارم هستم، عاشق دریا، هروقتم میدید خوب لج منو دراورده، نوبت میرسید به اینکه اون حرصو از دلم دربیاره، میگفت البته بعد از فلور زندگیم، بعد ازتو!


  چه خوبه که آدم اونقدی از خودش خاطره خوب بذاره که حتی بعد مرگشم یه نفر تا این حد به وجد بیاد...اما الیاس چی؟ صدای تو دلم وول میخوره؟ "خودت چی"؟ تو چی میخوای یادگاری برای شایان و خانواده ت بذاری؟ جز رسوایی؟ جز قیافه عجیب و غریب؟ جز غریبانه کنج خونه و کنج تنهایی خودت مُردن؟


  _میتونم بپرسم چی شدن؟


  آخرم دلم تاب نیورد، بین این همه تب و تاب عاشقانه فلور و مهدی! پرسیدم، شاید از چیزایی که نباید میپرسیدم... نباید میشنیدم... نباید گفته میشد!


  _تو یکی از عملیاتاش شهید میشه...همون چیزی که همیشه آرزوش بود، اما میگفت حالا که جنگ نیس، شهادت دیگه آرزو نیس، یه رویاس!


  _خدا رحمتش کنه...


  _بنده خدا که رحمتش کنه، خدا هم رحمتش میکنه، آمیزاده که کینه ش نمیذاره به هیچ کس و هیچ چیز رحم کنه!


  _برم یه چایی بریزم، 


  _نمیخواد فلور جون، دیگه باید شایانو بیدار کنم، کی خوابش برد؟


  _یه ساعتی میشه، اینقد ورجه وورجه کرد که بیهوش شد عزیز خاله!


  _خاله؟ بهتون میگه خاله؟


  _نه، بهم میگه فلور جون، برای همینم یه کم خنده دار بود تو که مادرشی منو فلور خانوم صدا کنی.


  _ببخشید تو رو خدا، زیادی صمیمی شده.


  _نه اتقاقا خیلی هم خوبه...میدونستی چه استعدادی برای نقاشی داره؟ میخوام تو اون آموزشگاهی که میرم ثبت نامش کنم برای کلاس کودکان!


  _نه تو رو خدا، من وقتشو ندارم هرروز ببرم بیارمش.


  نیس که این بچه همه ش پیش منه!


  _خودم میبرم میارمش، هزینه ای هم نداره، چون خودم اونجا مربی ام، مشکلی نداره، حواسم بهش هس، خیالت راحت!


  _نه نه، بحث هزینه نیس، اینجور زحمت شما چندبرابر میشه


  اما دروغه، این هزینه س که برای من زحمت به بار میاره، با این پول بخور و نمیری که الیاس میفرسته، جایی برای کشف استعدادا نیس، وقتی فردا نون خونه ت نایاب بشه، اون وقته که باید وقتی رو هم برای کشف پول و دراوردن نون بگذرونی، نه استعداد!


  _گفتم که زرین جان، من که هرروز دارم این مسیرو میرم و میام، چیزی نمیشه که شایانم ببرمف تازه کرایه ماشینم نمیدم، با ماشین خودم میرم و میام، کی بهتر از شایان به عنوان همسفر؟!


  _نمیدونم والا، هرجور خودش دوس داره!


  _خودش که عاشق نقاشیه، ولی دست مریزاد پسر مودبی تربیت کردی، میگفت اول مامان زرینم باید اجازه بده.


  تو دلم یه ستاره پررنور چشمک میزنه، قلقلکم میده، چه خوبه این شیطنت ستاره م و چه خوبه که من قلقلکی م! این اخلاقش به باباش رفته.


  _سلام مامانی!


  به شایان نگاه میکنم که داره چشماشو میمالونه...


  _سلام پسر خوشگلم، 


  دستامو از هم باز مکینم، یا سرعت نور میدوه تو بغلم.


  فشارشش میدم، این پسر بخشی از ضربان قلب منه!همون بخشی که مستقیم به ریه و نفسام ختم میشه، همون راهی که این وقتا با دود و دم شریک شده!...


  _زرین خانوم، عرض کردم که، من خودم خدمت میرسم.


  _آخه اینجوری که نمیشه، من میام شرکتتون.


  _نه، شرکت جای مناسبی نیس...


  گوشی رو ازرو آیفون برمیدارم، حس میکنم این حرفی که میزنه فردا همین در و دیوار هم بر علیه م شهادت میدن...شرمم میاد.


  _به من...


  _...


  _به من اعتماد ندارین زرین خانوم؟


  معلومه که ندارم، اعتماد تنها چیزیه که ندارم، حتی به خودم!


  _بحث اعتماد نیس، من نمیخوام که به زحمت بیفتین.


  _زحمتی نیس، کاملا متوجه موقعیتتون هستم...میتونیم جای دیگه ای همدیگه رو ببینیم...مثلا کافی شاپی، رستورانی...


  به حق جاهای نرفته...


  _پارک جمشیدیه چطوره؟


  _اون جا خیلی دوره زرین خانوم،محیط مناسبی هم نداره؛ البته از نظر بنده، بازم هرجور که شما راحتین.


  _فرقی نداره، باشه یه کافه شاپ میام؛ جایی که نزدیک خونمون نباشه


  _بله، حواسم هس...بیاد سمت کافی شاپ کاج؛....میشناسین میشه طرفای خیابان..؟


  امون نمیدم اسم خیابونو بگه؛ خودم اونجا رو خوب میشناسم...اونقدی قدیمی هس که عمرش به دوره نامزدی منو الیاس بخوره!


  _بله، میام...ساعت ؟؟


  _ساعت 5 خوبه؟


  _بله.


  انگار بغض صدامو، اشک چشامو، درد نگامو از پشت خط میخونه ،


  _زرین خانوم، نگران نباشین، بالاخره برای نبود الیاس باید یه فکری بکنیم دیگه، الان بیشتر از یه ماهه گذاشته رفته...منم راستی راستی اینبار نگرانشم...شما که جای خود دارین.


  نمیذارم بیشتر نگران شه، این نگرانی یعنی زیادی به زندگیم نگاه کرده، زیادی بهش فکر کرده؛ زیادی تو چشم بوده...وازاین "زیادی ها" ، کم میارم، میترسم!


  _میام، ساعت 5 کافی شایه کاج...


  _منتظرم ؛ به امید دیدار.


  و این امیدواریهای دیدار تورج منو پاک از زندگی و نجاتم از این گنداب ناامید میکنه، کسی که حتی دلم نمیخواست جلوی در اطاقم باشه، حالا خودم باهاش قرار میذارم تا سر یه میز باهاش هم پیاله شم.


  گوشی رو میذارم با یه دنیا حس ضد نقیض امید برای رسیدن یه خبر از الیاس و ناامید از اینکه اگه خبری نباشه...و ناامید تر اینکه چرا دارم به خودم دروغ میگم؟؟ من ناامیدم که مبادا جیره الیاس بهم نرسه، اون چیزی که همیشه باید میرسید نرس دستمو کوتاه کنه، به تنهایی و تو تنهاییم کوتاه کنه....


  سمت کمد همیشگیم میرم و اخرین جیره امروز رو برمیدارم، نمیدونم این ملاقات و مذاکرات با تورج چه نتایجی خواهد داشت، یعنی بدون اینکه نیاز باشه چیزی بگم خودش دردمو میفهمه؟؟ چرا نباید بفهمه؟مگه خودش اهل مواد و مواد فروشی نیس؟ پس یعنی منو به یه نگاه نمیشناسه؟آه که اگه قیافم تا این حد معلوم باشه، چه کنم با این چهره کریه که روح کریه ترمو عین شیشه نشون میده،؟


  جلوی آینه میشینمو یه بار دیگه از بالا تا پایینو چک میکنم، نمیدونم چرا هم دلم میخواد معقول باشم وهم دلم نمیخواد این دیوونگی رو زیر نقاب قایم کنم؟ اون وجدانی که خیلی وقته به خواب زمستانی فرو رفته از خفنگی برمیخیزد و بلند هوار میزنه که زرین مرد خودت باش...حالا که داری میری مردونه، سر یه قرار مردونه، مرد خودت باش...تک وتنها از پس خودت بربیا....


  _همینجاس خانوم بفرمایین.


  سرمو از شیشه ای که بهش چسبیدم فاصله میدم،چه سرده این دویاره شیشه ای و چه شکننده س که حتی با نفسای منم منزجر میشه و اشک میریزه! من اه میکشم و اون عرق شرم میریزه!


  _بفرمایین.


  کرایه ای که ازقبل باهاش طی کرده بودمو میگیرم جلوش.


  _خدا بده برکت.


  دستگیره رو سمت خودم میکشم و پیاده میشم.


  شالمو بیشتر میپیچم به خودم.با این کفشای پاشنه بلند و کرم پودری که شدیدا رو صورتم پخش کردم نمیتونم شالو رو صورتم بگیرم...


  سیاهی زیر چشمام، چیزی از چشم سفیدی و خیرگیم برای ادامه این کثافت کاریم ازش برنمیاد.


  کافی شاپ کاج هیچی از اون قد عین چنارم جا نمیذاره وقتی میدونم قراره چه خفت و سرشکستگی تحمل کنم!


  درو هل میدم، حتی دربونی برای این کار نذاشتن، بهتر، نمیدونم چرا اگه زیادی هایکلاس باشه، من حس زیادی کثیف بودن بهم دست میده.


  سرمو دورانی دور تا دور کافه میچرخونم و... رو صورت پایین تورج ابطحی از دوران می ایستم.


  نا خود اگاه دستم میره سمت روسریم، نمیدونم چه لبه برنده ای داره این لبه روسری...سر دوراهی میمونم که جلوتر بکشمش یا عقب تر...پوف! ترجیح میدم هیچ دستی بهش نزنم که بعدا هیچ عذاب وجدان و پشمونی نمونه ، نه پشمونی برای بدست اوردن و نرم کردن تورج نه عذاب وجدانی برای این تمرد و سرپیچی از بار الهی که این روزا بنده ش خوب دل به دل ابلیسش داده.


  _سلام خانوم، بفرمایین خواهش مکینم...


  زودتر از من بلند شده و صندلیمو میکشه عقب...


  هاج و واج ان رفتارای جنتلمنانه ش میمونم.


  _خب چه خبرا خانوم سالاری؟ از شایان جان چه خبر؟


  _سلامتی، خبر خاصی نیس... شایانم خوبه.


  _خدا رو شکر...از الیاس هنوزم خبری نشده؟


  سرمو به دوطرف تکون میدم.


  اخرین پَک اون کوفتی رو زدم فقط برای اینکه اینجا نزنه به سرم و آبرو ریزی در بیارم از روی خماری...الان حالم خوبه، هنوز حالم خوبه، مونده تا حالم از این خوبی دربیاد.


  _متاسفم خانوم، منم خیلی پرس و جو کردم ولی نشد، پیداش نشد...آب شده رفته تو زمین.


  _بله؛ متوجهم.


  _سلام خیلی خوش اومدین...چی میل دارین؟


  با دستش به من اشاره میکنه:


  _اول خانوم...


  جوونک برمیگرده طرفم، نمیذارم سوالشو دوباره ازم بپرسه.


  _فرقی نداره، یه فنجون قهوه.


  دوباره عین روبات برمیگرده طرف تورج؛


  _برای منم همین طور، به اضافه دو تا کیک وانیلی.


  پسره که میره چشم ازش برمیداره و برمیگرده طرف من؛


  _جسارت کردمو کیک سفارش دادم، قهوه بدون کيک هیچ مزه خوشی نداره.


  _مهم نیس...


  واقعا هم کام تلخ من از این همه شکست و ناکامی هیچ رقمه شیرین نمیشه.


  عروسی است قراراست شکل زن بشوی


  عروسکی شده سرتابه پات، «تن » بشوی


  قرار نیست که «شیرین » شوی... مگردرکام!


  نمانده کوه که فرهادکوهکن بشوی


  _خب،من چه کمکی ازم برمیاد؟


  چی باید بگم؟ حتی بهونه الیاسم ندارم،خلع سلاحم کرد...من دودل رو حالا بدون دل و جرئت وسط این کافه کاشته!


  چشماشو ریز میکنه و خودشو میکشه جلو...


  _چیزی شده زرین خانوم؟ حس میکنم میخواید چیزی بگین ولی معذبین،شک دارین برای گفتنش.


  _نه نه مشکلی نیس گمون میکردم شما از الیاس خبر ندارین، ولی ظاهرا اشتباه میکردم.


  _فقط همین؟ اینو که تلفنی هم میتونستین بفرمایین...نیازی به این همه زحمت نبود.


  _بله حق با شماس...


  صندلی رو با کشیدن پاهام رو زمین از سمت مخالف یه عقب میکشم.


  _حالا کجا با این عجله؟ قهوه تونو نخوریدن...


  _مرسی دیگه باید برم دیر میشه...شایان تو خونه تنهاس


  ولی تنها نبود،اونی که تنها بود و تنهاس منم،اونی که تنهایی باید بگذرونه منم،نه شایان،نه باباشه،نه بابام،نه مامانم...نـــــــــــه هیچ کس دیگه! فقط منمو منم...


  دستمو میذارم رو بند کیفم تا از رو میز برش دارم،


  از طرف دیگه دستشو میذاره رو کیفم،حواسش هست که به دستم اصابت نکنه،گاهی از این همه ملاحظاتش شک میکنم،به اون،به خودم،به الیاس...به اینکه من کیم،اون کیه،خوبه یا بد؟


  _بمونید باهاتون کار دارم.


  به خودم اشاره میکنم و صدامو که واسه تعجب رفته بالا،جلوش به اوج میرسونم:


  _با من؟! چه کاری؟!


  _قهوه رو میل کنین،عرض میکنم خدمتتون.


  _من میل ندارم،جناب ابطحی.


  دندونامو رو هم فشار میدم تا بهم چفت شن و و خرخره شو نجون.


  _هرجور راحتین.


  شونه هاشو همزمان با ابروهاش میده بالا.


  اینجوری نکن لعنتی،الیاسم این کارو میکرد...الیاسم بلد بود این کارو همزمان انجام بده.


  بهش زل میزنم،بهم زل زده...ولی نصف نگاهش درگیر کف اون فنجون بند انگشتیه...مگه چقد قهوه توش جا میشه که این همه طول کشیده.


  تو آمدی و چنان زل زدی به پوچی من


  که داشت حوصله ی انتظار سر می رفت


  تو آمدی و کسی گوشه ی غزل هی با


  ردیف و قافیه هایی عجیب ور می رفت...


  _آقای ابطحی من عجله دارم.


  گردنشو عمیق میاره پایین


  _میرسونمتون...


  _نه خودم میرم، مزاحم شما نمیشم...امرتونو بفرمایین.


  _پاشید بریم،


  همزمان صندلیشو میکشه عقب و کیفمو میده دستم.


  ابرو تو هم میکشم و کیفو ازش میگیرم.


  دستشو میکنه تو جیب پشتشو،از شلوار جینش کیف پولشو درمیاره، 30 تومن بی زبونو میذاره رو میز.


  _بفرمایین.


  با دستش به راه پیش رومون اشاره میکنه.


  جلوتر از اون راه میفتم.


  جلوی در از من پیشی میگیره و در ورودی رو برام باز میکنه:


  _بفرمایین خواهش میکنم.


  این همه شخصیت عجیبه،بعیده...پیچیده و غریبه....با این رفتارا ناآشنام... برام معما میسازه! حس میکنم بعدها دردسرم میتونه بسازه!


  از در میرم بیرون ولی سمت ماشینش نمیرم،مگان بژی که خیلی پر هیبت گوشه جدول پارک شده.


  _ممنون جناب ابطحی،من باید برم.


  _زرین خانوم گفتم که میرسونمتون...باید راجع به موضوعی باهاتون صحبت کنم و یه امانتی رو بهتون بدم که تو کافی شاپ جای مناسبی نبود.


  نمیتونم به لحن صداش بی اهمیت باشم،اولش خیلی تند و ضربتی باهام تندی کرد و بعدش آروم شد...با آرامش از آروم نبودن مکان کافی شاپ گفت واین منو مشوش میکنه! چرا بهم زرین خانوم گفت؟ پس اون خانوم سالاری چی شد؟


  _بسیار خب،فقط من عجله دارم.


  _بله متوجهم، حواسم هست که شما دیرتون نشه.


  میرم سمت ماشین.


  در عقبو برام باز میکنه، دهنم باز میمونه از این همه رفتارای پیش بینی نشده،یا حتی غیر منتظره، انتظار دیگه ای ازش داشتم!...


  قراره بعد این همه حرکات تعجب برانگیز برای من چی خلق کنه؟اونقدی هست که رو سرم شاخ دربیارم و بشم گاو پیشونی سفید؟انگشت نمای اینو اون ؟!...


  در ماشینو میبنده،آینه شو سمت من تنظیم میکنه و آینه بغل ماشینشو تکون میده و همه قد خیاباونو برانداز میکنه،نمیدونم پی چی و کی میگرده و دلش میخواد پیداش کنه!


  از تو همون آینه نگاهم میکنه:


  _زرین خانوم،نمیدونم چجوری این مسئله رو باید عِنوان کنم؟!


  سرمو کج میکنم، با همون زاویه ابروهامم میارم تو چشمام! یعنی بیشتر توضیح بده.


  _خب...خب راستش من خبر دارم بین شما و الیاس چی گذشته!


  حس میکنم هوای ماشین عین آب جوشی میشینه رو تن یخ بسته م:


  _منظور؟! چی بین ما بوده؟


  _خب اینکه، متاسفانه شمام درگیر...


  نفسشو پرصدا میفرسته بیرون...


  نفسمو سفت و محکم میچسبم، بی صدا، تا از حصار ریه هام بیرون نره.


  _درگیر اون اعتیاد خانمان برانداز شدین.


  نفسشو نگه میداره، نفسمو میدم بیرون.


  هوا سرده... هوا داغه... هوا نیس...حس نیس...تن نیس... روح نیس... زرین نیس...هیچی نیس، همه چیز پوچه! 


  _زرین خانوم...


  اون ته مه های گوشم صدایی میپیچه، حس میکنم پرده گوشم با دریدن پرده حرمت، پاره شده!


  _زرین خانوم، صدامو میشنوین؟ حالتون خوبه...


  چشمامو آروم باز میکنم، همه چیز تاره، تورجو میبینم که دستش میره سمت دستگیره ماشین تا ازش پیاده شه؛


  _بله، خوبم


  دستشو پس میکشه:


  _نگران شدم...ببینید زرین خانوم من کاری ندارم چی شده و چرا شده، حتما این وسط دلایلی بوده دیگه...شمام عاقل و بالغین، متوجهین دارین چیکار میکنین...


  یه نگاه دیگه از تو آینه بهم میندازه تا تاثیر حرفای روشن فکرانشو ببینه، اونم روشن و واضح!


  _من متاسفم زرین خانوم که تا این حد بی مقدمه گفتم، ولی بحث من چیز دیگه ایه!


  خدایا تا کی باید از این مواد کشیدن، تحقیر و خفت بکشم؟


  _قبلا هم گفته بودم که در نبود الیاس خان رو من حساب کنید ...هیچ خوشم نمیاد که نبودن الیاس برای شما دردسر درست کنه!


  دِآخه لعنتی تو خودت یه سر این درد سری!


  _من متوجه منظورتون نمیشم...


  _حالا که الیاس نیس،اگه امری فرمایشی داشتین من در خدمتم...مث یه...


  این جمله ش برام مهمه که چجوری تموم میشه!


  _مث یه دوست...


  چشمامو فشار میدم رو هم...حرفش بار زیادی بهم تحمیل کرد...


  هنوزم نمیگه مث برادر،میگه دوست...


  دستشو میره سمت داشبورد ماشینشو ...


  _بفرمایین.


  نگاهشو میدزده...


  نگاهم خشک میمونه رو اون بسته سفید...


  _این چیه؟


  زر زدم...مگه من واسه همین نیومده بودم پیش تورج؟ مگه تنها واسطه ای که میشناختم تورج نبود؟


  با این حال از تک و تا نمیفتم:


  _آقای ابطحی شما راجع به من چی فکر کردین؟


  دستمو میبرم سمت دستگیره در:


  _واقعا متاسفم برای خودم که فکر میکردم میتونم رو کمک شما حساب کنم.


  قفل مرکزی رو میزنه و زبونه رو درش میپره پایین...قلبم منم همینطور...چیکار میخواد بکنه؟


  نفسم حبس میشه...نباید نشون بدم که ترسیدم:


  _این کارا یعنی چی؟ شما میخواین چی رو ثابت کنین؟


  _من برای اثبات خودم اینجا نیومدم خانوم سالاری...


  لحنش اونقد سفت و محکم بود که پتک شد رو سرم؛ولی اون خانوم سالاری که میگه یه جورایی قرصم میکنه...اینکه به خودش اجازه نداده حریم سالاری بودنمو بشکنه،حریم زرین بودنم...حریم خانوم بودنم...حریم زنیّتم!


  _ببخشید...چند لحظه منتظر بمونین...


  _منتظربرای چی آقای ابطحی؟! شما عملا دارین به من توهین میکنین...بسته هروئین میگیرن جلوم انتظار دارین هیچ واکنشی از خودم نشون ندم؟


  یه ابروشو میندازه بالا و لحنشو میاره پایین:


  _واکنش؟ چرا اون وقت؟ من از خودم کُنِشی نشون دادم مگه؟ فقط کُرنِش بوده و اطاعت...مطمئن باشین هرکی دیگه جای شما بود، اینجوری آروم و با احترام باهاش رفتار نمیکردم...


  ابروهامو میکشم تو هم و صدامو میبرم بالا....تازه مونده تا عکس العمل منو ببینی.


  _نیازی به اطاعت شما نیس...من کاری ندارم...ببخشید تو زحمت افتادین...قول میدم دیگه مزاحم نشم...


  _یعنی بدون کمک من الیاس پیدا میشه؟


  _مگه گم شده؟ الیاس نمیخواد کسی فعلا از جاش باخبر بشه...برای همینم هیچ کس نمیتونه پیداش کنه تا وقتی که خودش نخواد.


  _با این بیراهه ای که الیاس توش پا گذاشته و از همه بدتر شما رو هم همراه خودش کرده مطمئن باشین که بزودی گم میشه...


  دلم نمیخواد که حرفاش وسوسه م کنه...


  _شما چی میخواین بگین؟


  _من نیومدم اینجا چیزی بگم یا حتی بشنوم...من اینجام چون قول دادم...


  حس میکنم سرم داره نبض میزنه و بالا میاره از این همه گیجی...از این همه بی خبری و اطاعتای بی سمت و جهت اما هدفدار تورج...


  هیچی ازش نمیپرسم...چرا ولم نمیکنه: چرا بدون هیچ گرفتن و تماسی اینجوری منو به زمین دوخته؟ زبونمو دوخته؟ چشمامو به خودش دوخته؟ میترسم از لباسی که برام دوخته و بزودی وادارم میکنه که تن کنم....که تن بدم به پوشیدنش!


  _من به الیاس قول دادم تو این مدت که نیس چشم از شما و زندگیش برندارم و هر کمکی ازم برمیاد مضایقه نکنم...


  _من به کمک شما احتیاجی ندارم!


  این همه مقاومت تا کی ادامه داره؟ تا یه ساعت بعد؟ تا شب؟ تا فردا؟ ولی دووم نمیاره،تا وقتی که اثر مواد هس منم چموش میشم ولی به محضی که اثر بره،منم تاثیر پذیر میشم...حرف گوش میشم...حتی حرفای تورج!


  _من به شما قولی ندادم که حالا بخوام بذارمش کنار...الیاس رفیق جون جونی من بود...حالام رو حساب همون قوله که اینجام...


  بسته سفیدو میذاره رو کنسول...قفل مرکزی باز میشه و کلام اخر منعقد...


  _میتونید بسته رو بندازین دور...ولی از اینجا برش دارین...به کار من نمیاد...


  از ماشین پیاده میشه و میره سمت سوپری اون سمت خیابون...


  دستم میره سمت بسته...دلم میلرزه...دستم میلرزه...ولی پشتم نه!قرص و محکمه! وسط این معرکه، تورج اتیش بیاره یا ناجی؟ دستمو مشت میکنم و به بسته چنگ میزنو پرت میکنم ته کیفم...دلم نمیخواد شوق و ذوقمو سر این بسته ببینه، که چه با ولع برش داشتم...حرصم میگیره از این همه حریصی!


  از ماشین پیاده میشم...اون سمت خیابون میبینمش...دود پیپی که داره میکشه، چشمامو خیره میکنه ولی...ولی دور بر میدارم برای دور شدن از اون معرکه که هنوزم رُل تورج توش مبهمه! ولی خوب داره کارگردانی میکنه این تراژدی پر از طنزه مسخره رو!


  جلوی خونه بین رفتن تو خونه خودمو خونه فلور دو به شکم...ولی ترجیح میدم برم جاسازمو جای امن بذارم، میدونم که جای شایان امنه!!


  درکمدی که الان فی الواقع شده گنجه و گنجینه قیمتی منو تو خودش جا داده باز میکنم و ذخیره محبومو میذارم توش...قدرشو بیشتر میدونم، تابحال خودم نرفته بودم دنبالش ولی الان ...به خاطرش تا اون سر شهر رفتم و با یه مرد غریبه سر میز نشستمو قهوه خوردم...با مرد منفور دیروزی که امروز متاع وافورم رو ساخته!


  نمیدونم قیمتش چقد شده ولی یادمه که الیاس همیشه شاکی بود از اینکه مداوم بالا میره ...نرخ نیست شدن و نابودی مرتب به روز میشه...اینجا جون دادن به عزرائیل هم اداب خوشو داره و باید خرامان خرامان و رو اصول و قاعده نرخشو بپردازی...


  دستم میره سمت تلفن بدون درنگ زنگ میزنم به همون مردی که امروز نگفته مشتریشو شناخت و ساقیگری کرد برای این تشنه ای که عطش و نئشگی از چشماش میبارید...


  _الو؟


  _الو سلام...بفرمایین...


  _ببخشید میتونم با جناب مدیر عامل صحبت کنم؟


  _جناب ابطحی منظورتونه؟ 


  _بله...خوشون هستن، میتونم صحبت کنم؟


  _ایشون الان تشریف ندارن...شما خانومِ؟!


  _من...


  صدای سلام و خسته نباشید منشی با یه نفر میاد...


  _نفرمودین خانوم،اسمتون؟


  _من سالاری هستم.


  _ببینید خانوم سالاری همینجوری که امکان صحبت کردن وجود...


  حرفش نصفه و نیمه میمونه...


  _الو ...خانوم سالاری؟ تورج هستم...


  _آقای ابطحی...خودتونین؟


  _بله، سلام،امری داشتین با بنده؟


  _بله،راستش میخواستم بپرسم قیمت این بسته چقد شد؟


  _بله؟


  _قیمتش؟!


  _متوجه شدم،ولی منظور شما رو از این تعارف متوجه نمیشم...


  _تعارف نیس اقای ابطحی؛خب راستش میدونم که گرونه و به این راحتیا...


  _من از شما پول خواستم زرین خانوم؟!


  _نه ...ولی...


  روم نمیشه که بهش بگم پول میدم تا دفعه های بعدی روم بشه به روت بیارم جنس میخوام...روم بشه تو روت نگاه کنم و بدون منت ازت جنس طلب کنم...روم بشه که...


  _الو،زرین خانوم گوشی دستتونه؟


  _ب..بله بفرمایین...


  _عرضم به حضورتون که این بدهی من به الیاسه...من یه بدهی بهش داشتم وحالا اینطوری میتونم بهش برگردونم...بدون هیچ منتی..


  _آخه اینجوری که نمیشه...


  _چرا اتفاقا همینجوری میشه...شمام هیچ تعارف نکنید...من اهل تعارف نیستم..


  _ولی آخه تا کی؟


  _چی تا کی؟


  _بدهی شا به الیاس مگه چقده؟


  _هرچقد هس حالا حالا نیازی نیس که شما نگران باشین...بازم میگم خدمتتون که من هستم در خدمتتون...فقط...


  نمیدونم چی میخواد بگه پشت بند اون "فقط" که...که فقط کم مونده منو خفه کنه!


  _فقط کاری داشتین...منظورم نیاز این چنینی به خودم بگین...فقط به خودم...متوجه میشین یا بازم نیازه که تکرار کنم؟!


  حرف تو رو متوجه میشم ولی اینکه چرا باید مکررا بیام پیش تو رو نه...


  -بله متوجه شدم...ببخشید مزاحم شدم...


  _خواهش میکنم...فقط دیگه با اینجا تماس نگیرین شماره همراهمو براتون اس ام اس میکنم ...هروقت،هر موقع از روز یا حتی شب شد باهام تماس بگیرین...


  زیر صدا میگم بله...


  و میمونم پشت این" بله" ...میمونه نا گفته هاپشت این" بله"..." بله" پر ابهامی بود...


  اینکه شماره همراه منو از کجا داره که اس ام اس میده؟ چرا هر ساعت حتی شب؟ 


  با صدای اس ام اس گوشیم به خودم میام،ولی با دیدن شماره نا شناس که پیغام تورج توش بود،از خودم ...از خود بیخودم خارج میشم!


  _"زرین خانوم،این شماره رو داشته باشین و حتی الامکان کسی از این شماره خبر نداشته باشه ،خط شخصیمه نه کاریم، پس دوست ندارم دست هرآدم بیکاری بیفته ...قربان شما...تورج!"


  _سلام زرین جان کجایی چشمم سفید شد اینقد که به در خونه تون زل زدم تا بیای.


  زل میزنم به این سراسیمگی و اضظراب، چرا؟ دلم به شور میفته، شوری دل میزنه به چشمامو اشکو تحریک میکنه برای فوران!


  _چی شده فلور جون؟ خوبی؟ شایان خوبه؟


  _زرین، 


  و این زرین یعنی خیلی چیزا شده، خیلی حرفا داره


  داد میزنم:


  _چی شده فلور؟ شایان کجاس؟ چرا با خودت نیوردیش؟


  _راستش زرین جون، مادر شوهرت اومد دنبال شایان، میخواست با خودشش ببره.


  _کجا ببره، بدون اجازه من؟


  _بخدا من نمیخواستم بذارم، اصرار کرد، گفت شب قراره بری اونجا، اینام اومدن دنبالش...خب منم میدونستم که عمه ته دیگه.


  چشمامو میبندم ویه نفس پر عمق میفرستم به قعر اون ریه های دود زده م...این سیاهی که قراره خط بکشه رو تموم نفس هامو چجوری ببلعم؟ فرو بدم و دم نزنم؟ بالا نیارم و هق نزنم؟


  _چی گفت عمه؟


  _خب، گفت که شب قراره اونجا باشین، زرینم مستقیم میره اونجا؛ اینه که شایانو میبرن...از همین تعجب کردم که تو چرا اومدی خونه؟ مگه نباید خونه مادر شوهرت باشی؟


  کلمه مادر شوهر تو سرم دام دام میکنه، این چقد شبیه داستاناس...کار عمه چقد شبیه بچه دزدیه! این بچه دزدی خط بطلان میکشه رو تموم فرضیه هام...والسلام!


  انگشت کوچیک پام گز گز میکنه، جونمو میکشه بیرون...


  _تو رو خدا زرین، چیزی نشده که، حتما وقت نکرده بهت بگه بری اونجا، 


  دست فلورو پشت کمرم حس میکنم، چرا کمرو گرفته، من رو پاهام دارم تاب میخورم ... تاب نمیارم این کار جدید عمه رو...زنجیر زانوهام تو هم گره میخوره ... کمرمو میشکنه!


  تکیه میدم به فلور، تکیه گاه قرص و محکمیه، حس میکنم، دلم میخواد که محکم فرضش کنم...


  _زرین، به روح مهدی، نمیدونستم قضیه بو داره...


  این بوی گند لجن نمیذاره هیچ بوی دیگه ای استشمام بشه...تقصیر تو نیس فلور...


  _بیا یه زنگ بزن خونه عمه ت...الکی نگران شدیم، خدا منو بکشه که الکی نگرانت کردم...


  گوشی رو میگیرم تو دستم...


  5532...قطع میکنم... این نبود، شماره لعنتی این نبود..


  55236 قطع دوباره و فریاد از ته دل:


  _خــــــــدا! فلور چیکار کنم؟ چه خاکی تو سرم کنم؟.


  فلور دستپاچه گوشی رو ازم میگیره و شیرجه میزنه سمت دفترچه تلفن و تو صفحه هاش دنبال شماره میگرده، "ع" رو چک میکنه ولی خبری از عمه نیس...


  لعنت به تو عمه،لعنت به تو و اون دل چرکینت عالیه...لعنت به تو الیاس و هفت جد و ابادمون... که ثمره ش شد تو...شد بابام، شد من و الیاس ...شد این وضع حال بهم زنی که دارم بالا میارمش ...از این همه تهوع و تعفن!


  _زرین... بیا پیداش کردم...


  خودش شماره رو میگیره و گوشی رو میده به من...یه بوق، دو بوق، ده تا بوق ...نمیشمارم دیگه...


  _برنمیداره فلور...بر نمیدارن لعنتیا...


  دستشو فشار میده رو دکمه ردیالو دوباره...صد باره، هزار باره، بی فایده س برای این مادر مکاره!


  گره روسریمو سفت تر میکنم و کیفمو چنگ میزنم...چنگ میزنم به همون دسته ای که تا یه ساعت پیش تو دستای نا روای تورج بود...تورج نحسی تو و اون رابطه نداشته بچه مو از دامنم سوا کرد، دامنی که داشت میرفت...شاید...تا آلوده بشه...


  _صبر کن منم باهات بیام زرین...


  _نه تو خونه باش شاید زنگ بزنن...


  _مگه شماره همراتو ندارن؟ بخوان زنگ بزنن به همرات زنگ میزنن...


  فلور زودتر از من از مبل خودشو میکنه، کنده نمیشم از رو زمین...


  دستشو میندازه زیر بغلمو کشون کشون میبره، حس از تو تنم رفته...فلور شد عصای...عصای دستم برای حالا که عصای دست پیریمو از دستم دراوردن...


  دستمو از تو دستاش درمیارم...


  _خودم میتونم فلور...


  ازم دور میشه...پا تند میکنه و میره سمت در...دولا میشه و کفشامو جلوی پام جفت میکنه:


  _بیا زرین جان، بیا درت به سرم...تو رو خدا غصه نخور...ایشالا که هیچی نشده...


  یه پوزخند میزنم به خودم که اینقد بزدل شدم و نیازمند کوچکترین دلداری هایی هستم که پشیزی ارزش نداره. ولی ادعای شیردلی دارن.


  _زرین کجا؟ صبر کن منم بیام...زرین...زرین...


  از پشت بازومو میکشه


  _چی میگی؟ بذار ببینم چه خاکی تو سرم شده، 


  محکم بازومو میگیره، عین افسار یا چی؟ نمیدونم... دهنم بسته میشه...


  _زرین وایسا...اینجوری که نمیشه...میخوای آبروریزی کنی؟


  _هه!آبرو؟ بچه مو دزدیدن کجاش بوی ابرو میده؟


  _بچه دزدی کدومه؟ چرا الکی شلوغش میکنی؟!


  شلوغ نیس....واقعیته...تنها امید خونه خلوت منو بردن...شلوغ کجا بود؟!


  زنگ درو میزنم...یه بار...محکم و طولانی...


  فلور دست میذاره رو دستمو از رو زنگ برمیداره...


  _چه خبرته، یه دقه صبر بابام جان...


  دستامو مشت میکنم هم برای اینکه اماده کوبیدن به در باشه و هم برای اینکه با کف دست نکوبم تو دهن فلور...زیادی حرف میزنه...


  در باز نمیشه... راه نفسم...بسته میشه... قلبم مچاله میشه...


  دوباره زنگ میزنم...دست راستم روی زنگ و دست چپم مدام به در کوبیده میشه...


  فلور رو نگاه نمیکنم....فقط دستاشو میبینم که همراه من رو در فرود میاد...دست و پنجه زدن به در این سقوط چه تکی چه دونفره بی فایده س...


  اینبار من دست میذارم رو دستای فلور ...رگاش زده بیرون...ولی خون از چشمای من فوران میکنه:


  _فایده نداره فلور...عمه نیس...نمیخواد درو باز کنه...


  داد میزنم :


  _عالـــــــیه...باز کن تو رو خدا...باز کن بی وجدان..باز کن آشغال...باز کن...


  هق میزنم...فلور لبشو گاز میگیره و اشک میریزه...


  _چیزی نیس زرین جان، شاید رفتن بیرون


  وقتی حرف دل و زبون یکی نیس باید اون زبونو گاز گرفت...عین الانِ فلور...


  _شماره عمه تو بده...


  به گوشی که سعی داره انگشتشومحکم رو صفحه لمسیس بکشه نگاه میکنم...


  _فکر میکنی گوشی رو برمیداره؟!


  _شاید شماره تو رو میشناسه برنمیداره...


  _هیچی یادم نمیاد...


  کیفمو از رو شونه م برمیداره و توش دنبال گوشیم میگرده...


  _کو این گوشیت؟


  _نمیدونم...تو خونه جا گذاشتم


  و جا گذاشتم این گوشی رو پشت همون اس ام اس تورج...تورج...


  _چی میگی تو؟! تورج کیه؟ کار اونه؟


  مینرسم...در پشت همه این بی اطلاعی فلور از اینکه تقصیرو با یه کلمه انداخت گردن تورج میترسم...نه اینکه کار تورجه...اینکه تورج رو بشناسه...که اون وقت منو میشناسه...دردمو میشناسه...نیازمو میشناسه...نیازمو به تورج!


  _چی شد زرین؟ شماره این عمه ی ...لا اله الا ا....بده ببینم چه کرده این زنیکه؟!


  همه ادب رو فراموش میکنن وقتی پستی عمه رو میبینن...


  _بزن تو گوشیت5577.....


  گوشی رو میگیره دم گوشش...


  _برنمیداره زرین


  _گفتم بهت که...


  چند قدم میرم عقبو یه نگاه به تمام قد این هیولایی که جلومه سنگ سیاه گرانیتی ناب خورده میندازم...یه لحظه ستون شیطون مکه میاد تو ذهنم که حاج رضا و جاجیه عالیه رو جا داده تو خودش...


  سنگ جلوی پامو برمیدارم...باید سنگش زد...با تمام نیرو پرت میکنم تو شیشه ش...صدای جیرینگ فرو ریختن شیشه...قلبمو جلا میده...حجکم مقبول عالیه!


  دست فلور رو میگیرم...مات حرکات من مونده، دیگه چشمم نمیبینه حتی چشمای خیره شده به این حرکت سنبلیکم رو...


  _میگم زرین بریم خونه خواهر شوهرت...هوم؟!


  _آره، دارم میرم همون جا...فقط خدا کنه که خبر نداشته باشه...تو این یکی کوتاه نمیام فلور...به جون یه دونه بچه م کوتاه نمیام...شده خودمو عمه رو ب اتیش بکشم این کارو میکنم...


  توی ماشین تموم تنمو گوله میکنم تو بغل فلور...اروم هق میزنم..اون میلرزه، نفسم بالا نمیاد ...اون پایین کشیده میشه همراه من!


  _فلور؟!


  _جون دلم؟!


  دماغمو میکشم بالاتر....فلور شونه هامو میماله


  _اگه بچه م...اگه...


  دوباره نفس کم میارم...چرا این نفس نمیبُره؟ چرا قطع نمیشه...چرا تموم نمبشه؟ چرا تموم نمیشم؟


  _اگه بچمو دیگه نیبنم چی؟ اگه شایانم طوریش بشه چی؟


  منو نگه مبداره عقبو صورتمو نگاه میکنه:


  _زرین این اراجیف چیه؟ بابا نبینم یعنی چی؟ الان میریم پیش الناز میفهمیم دیگه...ایشالا که اونجاس...


  _دلم گواه بد میده فلور.


  _دلت غلط کرد....اینقد چرند نگو...هیچی نمیشه من مطمئنم...


  _منم مطمئنم،خودتم میدونی فلور...این دفعه با دفعه های پیش فرق داره...


  گوشیشو میگیره سمتم:


  _بگیر زنگ بزن به الناز...اگه خبر نداره که دیگه اونجا نریم...


  از جام میپرم و زل میزنم تو چشماش...


  _کجا بریم اون وقت؟!


  _نمیدونم، ولی بریم جای دیگه...شاید خونه مامانت ایناس...


  _نه اونجا نیس...عمه از این رسما نداره دست بچه رو بگیره دوره بیفته اینور اون ور...


  _خیلی خب...آروم باش...هرچی تو بگی...


  و این یعنی دیگه حرفی نمونده برای گفتن...میریم که دلت ، این دل شکسته ت نسوزه...میریم که ببینی بی فایده س این همه جلز ولز کردن... اون وقته باید از این سوختن خاکستر شی...دودمانت به باد رفت زرین...


  دستشو رو شونه م حس میکنم...این کارا بی فایده س...وقتی اونی که نفسم به نفسش بند بود رفته...دیگه این کارا چه معنی داره؟


  _همین جاس زرین؟!


  تازه میتونم بشنوم...از اون عالمی که توش سیر میکردم دست بکشمو دل بدم به همین قیامتی که به پا شده...


  _اره، پیاده شو...


  پولو حساب میکنیم و پیاده میشیم...


  دوباره دستم رو زنگ الناز خشک میشه...ولی صداشو میشنوم....قوای شنوایی لازمه برای اینکه این صدای آوار رو سرم بهتر تو گوشم بپیچه و اکو شه....قوای لامسه لازمه اینجا برای اینکه حس کنم چه بختکی داره چنگ میزنه به این لجن و زیر و روش میکه...سر اخر لازمه بوشو حس کنم، بوی همین لجنی که بهم خورده...


  _کیه؟


  _باز کن الناز...زرینم...


  _به به زرین خانوم...چه عجب از این


  صدامو میبرم بالا تا ببُره صدای النازو...


  _باز کن الناز این در وامونده رو!


  در؛ درجا باز میشه...


  صدای شاد الناز؛ منو به عزا میشونه، به عزای پسری که تو دامن عالیه افتاده و ...


  _چی شده زرین، چه مرگته داری...


  میزنمش کنار و شایانو بلند صدا میکنم...


  هرچی سکوت بیشتر میشه...داد منم بیشتر میپیچه تو اون خونه...


  _ببخشید الناز خانوم، من فلورم...همسایه زرین جان


  _بله میشناسم ؛ خیلی دوست داشتم ببینمتون...


  چرا همه سعی دارن همه چیزو عادی نشون بدن...چرا به حال الان من فکر نمیکنن...چرا اداب معاشرت آشنایی رو به این بالا پایین کردنای من ترجیح میدن؟


  برمیگردم سمت هردوشون...


  _میشه بس کنید؟ مث اینکه حالیتون نیس چی شده؟ یا من حالیم نیس شماها نمیتونین مرهم بشین رو زخمم؟!


  _این حرفا چیه زرین؟ چشه این؟


  الناز رو میکنه به فلور ...دیگه از خودم نمیپرسه....پرسیدن نداره این حال...


  _الناز جان، زرین یه مقدار هول کرده...از مامان خبر نداری؟


  _مامان؟!


  _بله، عالیه خانوم...ازش خبری داری؟


  الناز نگاهشو بین منو فلور تقسیم میکنه، زبونشو میکشه رو لبای رژ خورده ش...


  _از ...از ...


  النازم میترسه...همه فهمیدن این دفعه، تک تک جمله هاشون یعنی خاک بر سر شدی زرین...


  _از پریشب تا بحال ندیدمش...چ...چطور؟چیزی شده؟


  چشمامو میبندم...دهن الناز باز تر میشه...


  رو میکنه سمت فلور...


  _چی شده فلور خانوم؟! زرین چی میگه؟ مامان چیکار کرده؟!


  _خب؛راستش...چجوری بگم؟


  داد میزنم سر فلور...چرا ملاحظه میکنه؟ میخواد الناز نگرانش نکنه؟! یعنی حال من مهمتره یا هول الناز؟!


  _چرا بهش نمیگی فلور؟! 


  جیغ میزنم...جیغ میزنم...گلوم میسوزه...


  _چرا نمیگی عالیه چه کرده؟ چرا نمیگی عالیه چه اتیشی بپا کرده تو زندگیم؟!


  بازوی النازو که محو صورت فلور شده میکشم سمت خودم...محکم فشارش میدم، به مچاله شدن صورتش محل نمیدم؛ وقی اینجوری قلبم داره فشرده میشه...


  _النازخانوم؛ مامان خانومت گل کاشته...این دفعه دست گل منو برده تا یه پُخی عین الیاس بار بیاره،


  پوزخند میزنم....به لحن پر کنایه و دل پر کینه:


  _مامانت بچه دزدیده الناز...


  دستام از رو بازوش سُر میخوره و میره بالا، یقه شو محکم میچسبم...حالا که نفس منو بُردن، باید نفسشونو ببُرم؛


  _مامانت شایانمو دزدیده...تو روز روشن بچه دزدی کرده...


  بچه دزدی لحنش سنگین نیس...به درد توصیف ضربه سنگین عالیه نمیخوره...


  _آدم ربایی کرده....میدونی یعنی چی؟ یعنی بدون اجازه من بچه مو بلند کرده...میدونی؟


  نمیدونم چی باید بگم تا هم الناز از این شُک در بیاد...هم من دلم خنک شه...دنبال یه حرف سوزنده میگردم:


  _میدونی جرمه؟ !


  الناز چشماشو تنگ میکنه ولی اشکاش روون تر از اونه که نیاد بیرون...


  _میدونی حکمش اعدامه؟!میدونی میتونم بفرستمش گَل دار؟


  خودمم نمیدونم چرا دارم برای الناز شاخ و شونه میکشم؟ اون که روحشم خبر نداره؟!اصلا مگه میتونم این کارا رو بکنم، بجز قدرت ، قانون این حقو بهم میده؟!اصلا حقی دارم؟ یه مادر، اونم یه مادر معتاد این حقو داره؟!


  الناز به خودش میاد، دستمو اروم میاره پایین...


  _زرین چی داری میگی؟بخدا من گیج شدم...


  میدونم گیج شدن حقشه، ولی این حقو بهش نمیدم...من هیچی دیگه ندارم که به کسی بدم...


  _هه! گیج شدم برات راحتتره، خیال کردی نمیدونم تو هم با عالیه دستت تو یه کاسه س...بخدا از هموتون شکایت میکنم، گور پدر هرچی آبروی خانوادگی و سالاری هم کرده...


  حسّی شبیه غم بدنت را گرفته بود


  از خانه ای که بوی تنت را گرفته بود


  می خواستی که جیغ شوی: خسته ام عزیز


  یک دست خسته تر دهنت را گرفته بود


  _زرین، چی میگی؟ مامان کی شایانو دزدیده؟ مگه میشه؟


  فلور میاد وسط کار و میونه رو میگیره...


  _راستش امروز زرین یه ساعت شایانو گذاشت پیش من، عالیه خانوم اومد دنبالشو گفت امشب همه خونه شون جمعید، شایانو میبره خونه...ولی خونه شون هیچ کس نبود..


  الناز آب دهنشو قورت میده، گلوش تنگ شده یا اون آب خوش دیگه پایین نمیره؟


  _همین؟!خب مگه بار اوله که مامان اومده دنبال شایان؟


  _اولین بار نیس، ولی من میشناسم اون عالیه رو...اگه میخواست همه رو دور هم جمع کنه، زنگ میزد و امر میفرمود...


  _چیزی نشده که...من هنوزم میگم بیخودی شلوغش کردی...


  دوباره هجوم میبرم سمتش؛ صورتشو میپوشونه...


  _دِخودتم میدونی که این کار از ننه ت برمیاد...تو که دیگه اونو میشناسی، میدونی چه جونو...


  حرفمو میخورم، جونور کمه برای اون ابلیس...برای اون آشغالِ لجن ِلجن پرور...


  _بیا بشین ببینم، الان به مامان زنگ میزنم...


  دلم میگیره، اگه من مامانم...اگه مادرهمیشه آرومم مامانه، اگه حتی الناز مامانه، حیفه که عالیه هم مامان باشه، من عارم میاد از این کلمه مادری...پست میشه این کلمه با وجود نامادری های عالیه...


  برای هزارمین بار گوشیو میکوبه زمین...


  _برنمیداره...


  _هه! چه خوش خیالی تو...واقعا فکر کردی عالیه بر میداره؟میدونه تو الان از قضیه خبر دار شدی...


  دوباره من میگم عالیه و اون صد باره ابروهاشو میکشه تو هم...از این حرمت شکنی...از این سنت شکنی...اما نه قانون شکنی و هنجار شکنی عالیه....بچه دزدی سنگین تره یا عمه تو با اسم صدا کردن؟


  _پاشم برم، به شماها باشه همین امروز و فردا س که نعش بچه مو میندازم جلوم تا چالش کنم.


  فلور اخم میکنه تو این عاقبتی که برای خودمو شایان در نظر گرفتم.


  _اِ! زرین؛ خدا نکنه...زبونتو گاز بگیر...هیچ طورش نمیشه!


  کیفمو برمیدارم...بلند میشم جلوی فلور...


  _گوشیتو میدی؟!


  _میخوای چیکار کنی؟


  _تعریفی نیس...گوشیتو بده...


  _زرین دیوونگی نکن، میخوای چیکار کنی؟الان باید بری خونه بابات.


  دیگه نمیتونم این آرامش ظاهری رو حتی ظاهرا حفظ کنم:


  _برم اونجا که چی؟ دوباره بکوبدم زمین؟ الان دیگه نمیتونم، نمیخوامم بتونم... من خودم مادرم، خودم خیلی وقته دارم برای شایان پدری میکنم و ...


  رومو میکنم سمت الناز و انگشت اشاره مو میارم جلوش...


  _خیلی وقته یاد گرفتم گرگ بشم و بدرم...پاره پاره میکنم اون حرمتی که بخواد بچه مو ازم بگیره، حتی اگه اون بی حرمت، عالیه باشه...


  ناخونامو فرو میکنم تو چرم کیفم...


  میرم سمت در، تازه یادم میفته که با کفش رفتم تو خونه الناز...


  درو باز میکنم، شاید برای اینکه صدام تو راه پله ها بپیچه و اولین قدمو بردارم برای اینکه ثابتشون کنم من شوخی ندارم...از همین الان شروع کردم به اجرا،


  دوباره خطو نشونمو میکشم به سمت صورت الناز:


  _مامان جونت زنگ زد، بهش بگو زرین گفته، این تو بمیری از اون تو بمیری ها نیس، شانس بیاره نبینمش...چون این دفعه... 


  آب دهنمو قورت میدم و با یه نفس تازه تر ادامه میدم:


  _چون این دفعه زنده ش نمیذارم، به همون احرام سفیدی که بست قسم...کفن سفیدشو خودم میکنم تنش...من خیلی وقته این ...این ابلیس زمینی رو سنگ زدم...


  حرفمو زدم..رومو میکنم سمت فلور تا حرفمو تایید کنه و حالیه الناز کنه شوخی نمیکنم...


  فلورسرشو میاره پایین که یعنی آره...میدوه سمتم و گوشیشو میذاره کف دستم...


  _مواظب خودت باش، منو تو خونه م... بی خبرم نذاریا...


  _نیازی نیس....چون اگه به نتیجه نرسم...میرم پیش پلیس و شکایت تنظیم میکنم...


  یه نفس عمیق میکشم و تو صورت فلور نگاه میکنم


  _بعدم میرم طلافروشی...


  حتی امون نمیدم تعجب کنه؛


  _برای گرفتن یه وکیل خبره و دادن حق الوکاله ش لازمه...


  فکر کنم بسه، تا همین قد بسه برای اینکه الناز این حرفا رو برسونه به عالیه و بکنه تو مغزش که زرین، این دفعه زده به سرش و دیوونه شده...


  شماره ای که خیلی وقت نیس از دادنش رو واردمیکنم و گوشی فلورو میگیرم دم گوشم:


  _بله، 


  _الو، آقا تورج، منم زرین...


  دیگه ابطحی و سالاری لازم نیس...این همکاری از الان شروع شده، اگه قراره بهم کمک کنه، ایرادی نداره باهام صمیمی شه، من برای بچه م این رسمیت و غیر رسمیت برام مهم نیس... 


  _زرین خانوم، طوری شده؟ شما که هنوز یه ساعتم نشده...


  میپرم تو حرفش...


  _بله میدونم ولی یه مشکل جدی پیش اومده...


  _...


  _راستش...


  صبر میکنم ،ببینم جوابمو میده یا نه؟


  _...


  سکوت میکنه، از من بیشتر ترسیده انگار...


  _الو،آقای ابطحی؟!


  این ضد و نقیضای من تو صدا زدن تورج، میتونه طنز خلق کنه...


  _ب...بله، میشنوم...ط...طوری شده؟


  این چرا اینقد هول کرده؟ نکنه واقعا دزدیدن شایان کار این بوده؟


  _من...راستش مادر الیاس،شایانو با خودش برده...


  _...


  چرا تورج از این قضیه تعجب نمیکنه؟


  _الان هرچی میگردم دنبالشون پیداشون نمیکنم.


  _یعنی چی؟


  خوبه لال نشده هنوز...


  _یعنی اینکه من حدس میزنم بچه رو دزدیده...این دفعه خیلی مشکوکه...


  بدون هیچ مکثی گفتم...گفتم و منتظر راه حل تورج موندم...


  _من متوجه نمیشم زرین خانوم،یعنی مادر شوهرتون نوه شو دزدیده؟


  _دقیقا


  دیگه محال بود از این واضح تر و مطمئن تر بگم...


  _شما خودتون حالتون خوبه؟


  اینبار من تعجب میکنم،اینم سواله اینجا؟ بد نیس که حال خودشم یه چکاپ بشه!


  _من؟ یا شایان...


  _خودتون....


  _ب...بله


  تموم اطمینانی که به بچه دزدی عالیه داشتم دود میشه و شک، رسوب میکنه جاش...


  _خب...در مورد شایان جانم چند جا میسپرم،شاید پیش دوستا و رفیقای الیاس باشه...


  _شایان پیش رفیقای الیاس چیکار میکنه؟.


  سوال رو زبونمو میفرستم پشت بلندگوی تلفن:


  _شما حالتون خوبه جناب ابطحی؟!.


  _بله، چطور؟


  _آخه مگه منطقیه شایان پیش رفیقای الیاس باشه؟ من میگم عالیه اونو با خودش برده...


  _بله، متوجه شدم، شاید عمه خانومتون برای رد گم کنی یه مدت پیش دوستای قدیمی الیاس رفته باشه...


  بین همه کلمه های این جمله غیر منطقی، اون عمه برام نحس میاد،نمیتونم قبولش کنم...باورش کنم،با اعتقادات نداشته م جور نمیاد...


  _اون عمه من نیس...دیگه نیس...من فامیلی به اسم عالیه ندارم...


  _بله؛معذرت میخوام....پیداشون میکنم...


  _میگم که!


  _جانم بفرمایین...


  جانم گرفته میشه پشت این "جانم" تورج:


  چی میخواستم بگم اصلا؟!


  _هیچی بعدا میگم...


  و نخواستم تورج بفهمه که این "جانم" ش منو نصف عمر کرده...نه از تشنگی شنیدن این جور کلمات؛ازنئشگی که دنبال این "جانم" گفتناش قراره بیاد سرم...


  _زرین خانوم،در مورد اون بسته سفید،دوز مخصوص داره،زیاده روی نکنید...از سِریای قبل هرچی میتونید کمتر و کمتر...بهتره....من دیگه باید قطع کنم.


  اون گرد سفید حتی برای تورج هم قبح داره! سر بسته، از اون بسته حرف میزنه!


  مرد معتاد مُرد


  کودکش را یاد برد


  همسرش را باد برد


  درد اندامش همه فریاد شد


  حبه ای تریاک خورد...(*)


  (*) شعر از یاشار


  _بیا زرین جان،تو رو خدا این چند تا لقمه رو بخور،خودتو از پا میندازیا.


  _هه! با کمر شکسته پا میخوام چیکار؟ تو الان منو زنده فرض کردی؟ نفسمو بردن،دست و پا به چه کارمه؟!


  _خل نشو زرین، حتی اگه بخوای از عالیه هم انتقام بگیری لازمت میشه، باید جون و جثه داشته باشی.


  براق میشم تو صورت فلور و تا تخم چشمش بذر نفرتو میپاشم...دندونامو رو هم چفت میکنم تا قفل خشمم باز نشه...زبونم هرز نره:


  _واسه چی انتقام؟ مگه قراره چه بلایی سر شایانم بیاد؟ من مطمئنم همه چیز خوب و خوش تموم میشه.


  بیچاره فلور پر از شوک میشه از این همه شَک و تردید من!


  دستشو فشار میدم:


  _ببخشید فلور...بخدا دست خودم نیس...دست خودم نیس...حالا که دسته گلم تو دستای عالیه س...


  عجیبه که دیگه عالیه برام عمه نشده...حتی یه بارم اشتباهی نگفتم عمه،تازه میفهمم که این همه سال اشتباهی بهش گفتم عمه، خواهر پدر،اون هیچ بویی نه از خواهر بودن برده ،نه از مادر بودن،نه حتی از آدمیت، ونه حتی از بودن!!


  _زرین جان،


  سرمو برمیگردونم سمتش،دستشو جلوم دراز کرده،یه لقمه که داره به دهنم،دهن کجی میکینه رو جلوم گرفته...


  _نمیتونم...


  _باید بتونی...


  نمیتونم،چون نمیدونم الان شایانم داره از دست کی غذا میخوره، اصلا غذا میخوره، نمیتونم از دست فلور غذا بگیرم وقتی یادم میاد شایانم هیچ وقت به خاطر وسواس من نتونست لقمه بذاره دهنم...


  دارم بالا میارم ، همون بغضی رو که داره پاره میکنه گلومو و تارهای صوتی رو چند برابر قوی کرده برای فریاد کشیدن، برای جیغ کشیدن، برای حتی نفس کشیدن،چه حناقی شد این کار عالیه!


  درشبی سرد وکال، گم شده ام


  خالی ازشوروحال، گم شده ام


  دردل شوره زارسرد زمان


  هم چو رودی زلال، گم شده ام


  _میذارم اینجا بخوریشا، زنگ میزنن برم ببینم کیه؟!


  سراپا چشم میشم و گوش برای اینکه ببینم تو اون کوچه کیه که این وقت شب اومده برای دیدن فلور...نکنه عالیه شایانمو اورده،خدا کنه شایان عاصیش کرده باشه و عالیه رو به گ* خوردن انداخته باشه تا بیارتش!


  _فلور چادرشو میکشه سرش، روشو خیلی محجبه میگیره:


  _النازه، 


  اخمامو میکشم تو هم:


  _اون برا چی اومده؟ درو روش باز نمیکردی.


  _وا زرین، مگه میشه؟! بذار ببینم چی میگه!


  بلند میشم از جامو میرم پشت در واحدش...


  _حق نداری این درو باز کنیا، مگه با من کار نداره؟ من میگم کاری باهاش ندارم، تا موقعی که با شایانم نیاد حق نداره منو ببینه.


  _اِ زرین، این کارا چیه؟ مگه تقصیر اونه؟ شاید خبر اورده برات...مگه نگفته بود میگرده پی عمه تو شایان؟


  _اون عجوزه، عمه من نیس، این ده بار، اون حیوون هیچی نیس.


  شونه هامو فشار میده، 


  _باشه، هرچی تو بگی، ولی بذار درو باز کنم روش...زشته بخدا زرین.


  _من نمیدونم، هرکاری دلت میخواد بکن.


  میزنتم کنار و درو باز میکنه.


  چهره الناز تو قاب در معلوم میشه، بد هیبت، بدشکل و کریه...چهره عالیه توش نمود پیدا میکنه، حالت تهوعم چند برابر تحریک میشه.


  میدونم همه حرفای منو، "واو" به "واو" از پشت در شنیده، ولی تو بگو یه کوچولو ناراحت شم، اصلا. به درک، ملاحظه اونم باید بکنم تو این شرایط؟


  میشینم رو زمینو زانوهامو جمع میکنم، دستامو میذارم رو زانوهامو آویزون نگهشون میدارم...سرمو میارم بالا و به الناز نگاه میکنم...سرشو میندازه پایینو کف زمینو نگاه میکنه.


  این یعنی خبری نیس...دست از پا دراز تر اومدم تا آوار شم رو سر تو و بی خبری هات.


  جلوی پام زانو میزنه و دستشو میذاره رو دستم...دستمو میکشم...دلم نمیخواد از این جور دل داریها بده، حالا که عین یه بزدل نشستم و برای خودم مویه میکنم.


  _زرین چند بار زنگ زدم یه مامان، یا حمید خونه چند تا از دوستای الیاس که میشناختم رفتم، ولی هـــــــیچ! آب شدن رفتن تو زمین. 


  فلور میفهمه این حرفا از آستانه و ظرفیتم خارجه، شاید لبریز شمو تف کنم تو صورت الناز.


  _الناز خانوم، چرا رو زمین؟ بلند شو رو مبل بشین...


  همچنان دولا جلوی من نشسته...


  _برو رو مبل بشین برات خوب نیس...


  اشکش رو صورتش جاری میشه...


  _بلند شو ، مگه بار شیشه نداری؟ اینجوری خم نشین....


  دستشو میاره جلوم...اشکاش تموم سطح صورتشو میشوره و دل چرکین منو صیقل میده انگار، دستمو میذارم تو دستش و یا یه فشار بلند میشیم...


  چشمامو باز میکنم، فلور بالا سرم وایساده و داره به صفحه گوشی که دیشب خودش رفت از خونه اورد نگاه میکنه.


  اخمامو میکشم تو هم...گوشه های چشمم میسوزه، صدام بیشتر از همیشه گرفته، تنم درد میکنه...سرم سِر شده، دندونام تیر میکشه...دیگه وقتش رسیده


  _چیکار میکنی؟


  _سلام زرین جونم...صبح بخیر، بیدار شدی؟


  چه سوال احمقانه ای ...دارم تو خواب حرف میزنم.


  _کسی زنگ زده بود بهم؟


  _آره؛ شماره افتاده...ننوشته کیه!


  دستمو دراز میکنم سمتش...صدای تق تق شکستن رگای کتفم، سنفونی غم انگیزی رو با مشت میکوبه تو سرم!


  _بیا بگیر، بعدم بیا صبحونه.


  دهنم تلخه تلخه، دو تا لقمه، اونم برای اینکه بتونم برم تو انباری محبوب خودم و یه لحظه، فقط یه لحظه خلاص شم از این جهنمی که عالیه نگهبانش شده، حتی از راه دور...وقتی فرشته کوچولوی منو برده یعنی شده مامور عذابم!


  شماره رو نگاه میکنم، چند تا اس ام اس هم از همین شماره اومده.


  دونه دونه اس ها رو باز میکنم، 


  "زرین خانوم، لطفا گوشی رو بردارین."


  اس ام اس بعدی:


  "زرین خانوم، من زیاد دنبال الیاس گشتم..."


  اس ام اس های بعدی رو دیگه نمیخونم...


  دستمو فشار میدم رو همون شماره تا تماس برقرار شه...


  با دو دستم گوشی رو در گوشم نگاه میدارم، لرزش بدنم بود یا الان پیدا شده؟!


  هردو دستمو محکم فشار میدم رو گوشی....


  "دستگاه مشترک مورد نظر خاموش است، تماس شما از طریق پیامک...."


  دکمه قطع و یه بار دیگه دکمه سبز، این پس و پیش شدن دکمه، دقیقا حال منو توصیف میکنه، پس و پیش ضربان قلبم با هر فشاری که روی دکمه ها میارم...کی میشه که قلبم بره رو خط ممتد و خلاص؟!


  گوشی رو میذارم تو جیب شلوار جینم، عجیبه که دیشب با همین خوایبدم و هیچ مشکلی هم پیش نیومد...یعنی دیشب که نه؛ نصف شب، بازم نه، دم صبح...اصلا همین دو ساعت پیش...ساعت اطاقو نگاه میکنم، جدی دو ساعت خوابیدم...منی که عاشق و شیدای خواب شده بودم، نتونستم پلک رو هم بذارم.


  پشت میز فلور میشینم، یه چایی تلخ سر میکشم بالا.


  _اونجور نکن با معده بدبختت، دیشبم که هیچی نخوردی.


  _میلم نمیکشه...


  _یعنی چی؟


  چقد دلم میخواد بگم الان میلم فقط میخواد بکشه، همون جنسایی که دیروز از تورج گرفتمو میخواد بکشه...اشتهام فقط برای اونا میره.


  _یعنی همین دیگه....حالم خوب نیس...


  لقمه نون تست رو با کره و مربای البالویی که کشیده روش میگیره سمتم...


  _بخور دیگه زرین، جان من؟


  سرشو کج میکنه و یه لبخند میزنه...دستاشو مث این داش مشتیا میکشه رو سیبیل نداشتش...


  _این تن بمیره...بخور دیگه...


  لبام که کش میاد ...لقمه رو میچپونه تو دهنم....


  دلم زیر و میشه...فوری میدوم سمت دستشویی و همه رو بالا میارم.آب میزنم تو صورتمو یه نگاه کجکی تو اینه میکنم...اخه چرا لقمه میخوری وقتی میدونی دردت چیه؟ وقتی میدونی که هیچ کدوم از حسات فعال نیس تا وقتی اول غیر فعال نشن تو نئشگی؟


  _زرین...چی شد؟ حالت خوبه؟ درو باز کن ببینم...


  درو باز میکنم...


  _چت شد دختر خوب؟ میخوای خودتو بکشی؟


  _کاش جرئتشو داشتم...بخدا زودتر از همه، شماها راحت میشدین...


  _باز شروع کردی؟


  دقیق میشه تو رنگ و روی زرد صورتم:


  _میگم نکنه...


  من دقیق میشم تو سرخ و سفید شدش:


  _نکنه چی؟


  _میگم میخوای آزمایش بدی؟


  رنگ و روم سفید میشه، اینو از خونی که تو تنم یخ میزنه میفهمم، آروم لب میزنم:


  _آزمایش برا...


  یعنی اینم فهمید من اعتیاد...وای نه!


  _نکنه، تو راهی داری؟


  _نه بابا، حالم خوب نیس...استرس دارم.


  _مطمئنی، ببینمت تورو!


  سرمو میچرخونم سمتش...


  _آره مطمئنم...


  _از کجا، تو که آزمایش ندادی!


  آخه به تو چه؟ اطمینان از این بیشتر که 3 ماهه هیچی بین منو الیاس نبوده جز افیون و بنگ؟؟ فقط به خاطر همین گرد میشستیم به پای هم؟ میشستیم و میکشیدیم؟ همین و بس...


  _حالا کجا شال و کلاه کردی؟


  _میبینی که دنبال بچه م...


  _کجا؟همچین میگی انگار این شهر یه وجبیه و پیداش میکنی..


  بدم میاد چیزایی که خودم میدونم و بهم یاداوری کنن...بدم میاد امید الکیمو ناامید کنن...خوشم میاد با دیوونگی های الانم همراه و هم پا شن!


  _میگی بشینم دست رو دست بذارم فلور؟


  _من اینو نگفتم، ولی راهش این نیس...پس قانون رو برا چی گذاشتن؟ نمیشه راه بیفتی دوره دنبال بچه ت...


  _چرا، بمونم تو خونه دیوونه میشم...


  میاد جلو و دستامو میگیره، خسته شدم اینقد که از دیشب با الناز نوبتی دستامو گرفتن به خیال اینکه درد قلبم بهتر میشه...وقتی راه نفسم گرفته س این دست گرفتنا راه باز کن نیس...جا باز کن نیس...هیچ کس و هیچ چیز نمیتونه جای شایانو تو قلب من باز کنه، حتی همین قلب دود گرفته و افیون زده.!


  یادم به الناز میفته، طفلک دیشب چقد اذیت شد با اون بارش و تو این ماهای حساس اوایل حاملگی که میتونه همه چیزو تکون بده، این تکونا، این شوکا، این جفتک انداختنای من میتونه دنیا مادرونه ش رو زیر و رو کنه...که چی! که زرین خاک بر سر نتونسته بچه شو چار چشمی نگه داره، حتی جلوی مادربزرگش!


  _الناز کی رفت؟


  فلور میره سمت میزو خوراکیای روشو جمع میکنه، الا یه لیوان شیر!


  _صبح شوهرش اومد دنبالش...دیشب نتونست بخوابه، جاشم ناراحت بود اذیت شد...گفت یه کم که بخوابه دوباره با حمیدرضا میرن پی بچه...


  کجای این شهر درندشت پی شایان کوچولوی من میگردن؟ حرفای فلورو به خودم تحویل میدم...


  سرمو براش تکون میدم، 


  _من دیگه برم، خبری شد حتما بهم زنگ بزن، گوشیم شارژش پره پره!


  _باشه، مراقب خودت باش...تو هم ما رو بی خبر نذار...


  تا دم در حیاط دنبالم میاد...پامو که میذارم تو کوچه، دوباره پشت سرمو نگاه میکنم، فلور قصد تو رفتن نداره، نمیتونم صبر کنم، بیقراریا برام قرار نذاشته، من بدون اون کوفتیا یه قدمم نمیتونم بردارم، باید متاع تورجو بزنم تا آروم و قرار بگیرم و برم سر قرار با خودش!


  _برو تو دیگه....


  _میرم حالا...


  و نمیدونه که این "میرم حالا" ش یعنی من دارم میمیرم...برو تو فلور...برو تا این بدحالیم، حال کل محلو بد نکرده...تا این سرسام ودام دام تو سرم، رسوام نکرده! 


  هر یه قدمو که سمت سر کوچه میرم، یه قدم دلم میره به سمت همون انباری حیاط خونه م...فلور هنوز وایساده تا از نظرش دور شم...نمیدونه که این نظر کردنش برای منی که بال بال میزنم برای رسیدن به این بلای خانمان سوز، ریشه سوزه...نگاهش برای من بلای خانمان سوزه...برو تو فلور...توروخدا برو تو خونه، به روح مهدی ت برو....


  قسم مهدی کافی بود تا فلورو بکشونه تو خونه، تا من راحت نفس بکشم و با همه وجود خیز بردارم سمت خونه م....سمت زیرزمین نمور خونه م...کنار همون کثافتا و حیوونای موذی...


  دم در دوباره نگاهمو میندازم رو قد و قامت ساختمون فلور...کسی پشت پنجره نیست...و این بهترین اتفاق زندگی من درهمین لحظه س...


  کلید میندازم تو درو فوری میرم تو گنجه م پی غنایمم...


  یه پَک کوچیکشو برمیدارم، میترسم و شجاعانه میرم پایین، میرم پایین تو همون انباری تاریک، پایین تر از اون نیس و بالاتر از سیاهی رنگی نیست...پس هرچه باداباد!


  دست میکشم پشت مانتومو میتکونمش...باید تر و تمیز برم پیش تورج...


  دوباره یه زنگ دیگه بهش میزنم، به امید اینکه از خاموشی دراومده باشه یه خبر واضح به من بده، اونقد که این دل تاریک، تو همین ظلمات روشن شه!


  _الو بله؛


  _الو؛ آقا تورج، زرینم...


  _بله شناختم؛ شما کجایین؟


  _تو خونه م...


  _هنوز تو خونه اید؟ مگه پیاممو ندیدین؟


  _برای همون زنگ زدم، خبری شده؟ شایانو پیدا کردین...


  _...


  نمیدونم چه عادت بدی پیدا کرده که تو اوج نگرانی آروم میمونه...سکوتش؛ سکته م میده...


  _الو! آقا تورج؟آقای ابطحی؟!


  _بله، بله؛ گوشم با شماس...


  گوش برای من کافی نیس، باید همه حواست به من باشه، به منو زندگیم...مگه به الیاس قول نداده بودی؟


  _الو؛ پرسیدم طوری شده؟!


  _نه، یعنی بله؛ 


  _بالاخره نه یا بله؟


  _خب شایان که پیداش نشد هیچ؛ دو سه نفر دیگه هم گم شدن...


  مرده شور اون عالیه گم و گور شده رو ببره...همه رو نابود کرده؛ عین اژدها همه رو بلعیده تو خودش!


  _اینجوری نمیشه صحبت کرد زرین خانوم، باید حضوری بهتون بگم...


  دلم نخواست بدونم؛ حالا که شایان من پیدا نشده، بدرک که هرکی و هرچی گم شده...بدرک که نیست و نابود شده...این بهانه خوبی برای کشوندن من پیش خودش نیس...


  _من نمیتونم بیام اگه میشه همینجا بگید...


  _نمیشه؛ اگه خواستین بیان به آدرسی که براتون اس ام اس کردم...حرفای مهمی دارم که باید بشنوید و چیزایی که باید ببینید...


  این "بیبینید"میتونه دلیل خوبی باشه برای اینکه برم پیشش...


  _بفرمایین، جناب ابطحی من واقعا نمیتونم هی هرروز بیام اینجا! چی شده که نمیتونستین پشت تلفن بگین؟


  طلبکارم، من شایانمو از همه اونایی که میشناسم، همه اونایی که دیدمشون، همه دنیا طلب دارم!


  _من خیلی پی الیاس گشتم، ولی آب شده رفته تو زمین، نکته جالبی که هس اینه که:


  سرشو میاره بالا و نگاهشو از ریشه میکاره تو تخم چشمام...


  _سیروسم غیبش زده؟


  با جمع کردن گوشه چشمام ازش میپرسم "چرا"؟ "چجوری"؟


  با زل زدن تو چشمام جواب میده، محکم؛ قرص، کوبنده!


  _الیاس و سیروس هرجا هستن با همن....سیروس با یکی از بچه ها تو جنوب در ارتباط بود، الان چند روزیه ازش بی خبرن...


  _خب الیاس و سیروس چه ربطی بهم دارن؟ ممکنه اصلا این دوتا قضیه بهم دخلی نداشته باشن...


  میکشه جلوتر ...حرف محرمانه ایه یا خودشو محرم دونسته به من؟ یا حرمت ها یادش رفته؟!


  میرم عقب تر و خودمو تکیه میدم به شیشه ماشینش...


  _سیروس و الیاس این روزا میونه شون شکر اب شده بوده...من مطمئنم غیب شدن جفتشونم پشت همین قیل و قالا بوده...


  من میرم جلو:


  _شایان من کجاس؟ من کاری ندارم که الیاس و سیروس چه کردن؟ مهم بچه مه...عالیه رو برای من پیدا کن، همین!


  _هه!اوامر دیگه؟ من از کجا واسه شما عالیه پیدا کنم؟


  پکر میشم و میخزم تو لاک تنهایی و بی کسی خودم...حق داره!مالتو سفت بچسب،مادربزرگشو دزد نکن،من باید حواسم به شایان میبود...


  صداشو میاره پایین،یه نفس عمیق و پشت بندشم دست میکشه تو موهای پشت سرش:


  _من شایانو براتون پیدا میکنم، راحت نیس ولی همه تلاشمو میکنم...مطمئنم عمه تون 


  جری میشم، صدامو میبرم بالا:


  _اون عمه من نیست،این ده بار!


  _حالا هرچی، قضیه گم شدن شایان ، الیاس و عالیه خانوم همه بهم ربط داره:


  دستاشو مشت میکنه دور فرمون:


  _اونم گم شدن سیروسه...


  _برای من هیچ مهم نیس....


  مهمه...دلم داره خالی میشه...حس میکنم رگ و پی از دور قلبم باز شده و هر ان از داربستش میفته پایین...


  _حالا بهرحال!من حرفمو زدم...


  دوباره خم میشه طرف داشبورد...گنجینه تورج اینجاس انگار...


  همونجور از توی داشبورد سرشو میگیره سمت من...تو فاصله نزدیک...نفس به نفس...دم یه دم...چشم تو چشم:


  _بوهای خوبی به مشامم نمیرسه زرین...... خانوم!


  شک کرد در خانوم بودن من یا اون بوهای خوب جلوی نفسشو گرفت و به خودش اجازه داد خانومی رو ازم بگیره؟


  _خدمت شما...


  بازم بسته سفید رنگ ولی بزرگتر...پر ملات تر...


  _یه مدت نباید هم دیگه رو ببینیم...


  استرس و تشویش سرریز میشه تو همون قلب شناور از داربست افتاده!


  _چ...چرا؟!


  _گفتم که،قضیه مشکوکه...ولی خیلی طول نمیکشه...


  برمیگرده رو صندلی خودشو فیکس میشینه :


  نمیدونم چه سریه تو حرکاتش که سرِ چشمه تشنه نگه ت میداره...


  _برای یه مدت طولانی بستونه گمونم...درمورد الیاس و سیروس و حتی شایانم مطمئنم همین روزا یه خبری میرسه


  و نمیدونه که این خبر میتونه هرچیزی باشه حتی مرگ و میر...که من میمیرم اگه اون نفر اخر خار تو پاش بره...


  بسته رو بی چک و چونه برمیدارم...الیاسم اخرین بار، جیره پُر و پیمونی بهم داد و غیبش زد...ساقی اینبارم اگه بره...اگه غیب شه...من چه کنم با این همه حضور بیخاصیتم با ساقیای غایب؟!!


  _چه خبره فلور؟ اون درم ببند...


  _اوو! چیکار کردی با خودت دختر؟


  چه خوب که پنجره ها رو باز گذاشتم...دیگه حضور وقت و بی وقت و نیمه وقت فلور برام عادی شده...تو نبود شایان برام همه چیز شده، همه کس...حتی بیشتر از خواهرام...باباکه هنوزم نمیتونه قبول کنه خواهرش، عالیه خانومش، تونسته دو هفته تمام بچه منو با خودش ببره و بیخبرم بذاره، بی خبری که به هیچ وجه خوش خبری پشتش نیس.


  دستای فلور جلوی صورتم موزون به حرکت میاد...یا شایدم گیجی و دَوران سرم همه چیزو موزون میبینه...


  _چی شد فلور؟


  _هیچی عزیزم...هنوز هیچی...ولی قرار شد اگه ازشون خبری شد بهمون بگن...عکس شایان تو همه پلیس راها پخشه...


  دوباره با همه وجود میخزم تو لاکی که رو زانوهام برای خودم ساختم...


  _پاشو زرین جان، جون فلور اینطوری نکن با خودت...


  _نمیتونم فلور...یه ماهی میشه...کجا رفتن؟ عالیه کجاس؟ الیاس؟ 


  دیگه خسته شدم بس که از شایان گفتمو و هیچی نشنیدم...بس که از الیاسو عالیه نگفتم و قد همه عمرم چشیدمو و کشیدم!


  _فلوراگه دیگه بچه مو ندیدم چی؟ اگه عالیه بلایی سرش بیاره چی؟ اگه سر گم و گور شدن بچه ش، بچه مو گم و گورکنه چی؟ لبمو گاز میگیرم..."گور"؟


  برمیگردم سمت فلور و دستاشو چنگ میزنم...


  _فلور اگه بچه مو...


  هق میزنم...دندونامو بیشتر رو لبم فشار میدم:


  _اگه بچه مو راهی گور کنه چی؟ من چیکار کنم؟ من اصلا میتونم کاری هم کنم؟ به جان مادرم فلج میشم...


  _توچرا اینجوری شدی زرین؟ این آسمون ریسمونا رو از کجا میبافی؟


  چشمامو تو هم میکشم:


  _پس چیکار کنم؟بزنم برقصم برات؟ نمیتونم جونم...نمیتونم...من وسط این جشن گریه م میگیره....دیوونه م دیگه...دیوونه که شاخ و دم نداره!


  شاعرت فرق داشت با دنیا 


  عاشق ِ آنچه که نمی شد بود


  وسط جشن، گریه می کردم 


  گرچه لبخند زورکی مُد بود


  فوت کردم به کیک بی شمعم


  مرگ من لحظه ی تولد بود


  فلور شونه هامو فشار میده، بلکه حجم این همه درد که داره رو شونه هام سنگینی میکنه بره بیرون، ولی نه، این چیزا دوای درد من نیست:


  _زرین جونم، بخدا هیچی نمیشه، من دلم روشنه، میدونم که شایانت دیر یا زود سُر و مُر و گنده پیدا میشه....


  و من بین این همه کلمه کوتاه و بلند فقط اون "دیر" رو میشنوم؛ اگه خیلی دیر بشه، اگه اونقد بگذره که عالیه از بچه م یه الیاس دیگه ساخته باشه، اونقد که منو مادرش ندونه....ولی بازم میخوام...میخوام که باشه هرچند دیر، میخوام که صحیح و سلامت باشه ولی باشه، حتی بدون مادری به نام زرین.


  _زرین جان، پاشو بریم بیرون، یه بادی به کله ت بخوره، یه سرم میریم پیش اون دوست الیاس کی بود؟ همون که میگفتی شاید بتونه کمکی کنه.


  _نمیشه، نیستش...گوشیشم برنمیداره.


  ونمیدونه که نصف حال خرابم به خاطر ترس از رسواییمه...اینکه که کفگیر موادم داره به کف میخوره و من هیچ کسو ندارم که به دادم برسه...اینکه الیاس و سیروس یه غلطی کردن اون سر کشور و دیر یا زود گندش درمیاد که هیچ کس نمیتونه جمعش کنه، اینکه عالیه بچه مو برده وسط همون گند و گ*ی که پسرش ساخته...منم اینجا دست و پا میزنم برای هیچ و پوچ!


  _زرین، ای بابا...زرین...با توامااا...


  _هان؟!


  _تو واقعا داری خل میشی، بلند شو بریم بیرون یه هوایی بخوری...شاید این مغرتم باز بشه...اینجوری خودخوری کنی چیزی درست میشه؟


  براق میشم تو چشماش:


  _درست نمیشه ولی من غلط دوست دارم...همین غلط خوبه...


  _بلند شو، من تو حیاطم تا نیم ساعت دیگه اومدی بیرونااا...اول میبرتم ارایشگاه، این چه وضع سر و وصورته؟


  _تو رو خدا فلور، بخدا دل و دماغ ندارم.


  _تو غلط کردی نداری...خودم سر حالت میارم.


  دستامو مشت میکنم رو پیشونیم...دلم میخواد سرشو بزنم به دیوار...من دردم چیه اون چیه؟ همه غمش شده اینکه من برم اصلاح صورت و ترگل ورگل کنم...برای کی؟ برای چی؟ برای منقل سیاه و دود گرفته م؟یا برای گردای سفیدی که روز به روز منو سیاه تر میکنه و ته جیبمو پاک تر و سفیدتر؟


  روسری قهوای مو با مانتوی کرم میکشم تنم، چشمم میفته به روسری قرمزی که گاهی برای مجالس خیلی خیلی شاد همراه اون رژ قرمز میزدم؛ حالا روسری هست، رژ قرمزم هست ولی دیگه هیچ مجلسی نیست...چه برسه به مجلس شاد.


  _من آماده م فلور، چه خوابی دیدی برامون خدا بخیر کنه.


  _خواب نبوده عزیزم، رویا بوده...اونم چه رویای رنگینی...یه وقت گرفتم برات از فریبا خانوم!


  _فریبا خانوم؟!


  _اوهوم...


  دستمو عین بچه ها میگیره تو دستشو دنبال خودش میکشونه.


  _چقد دستات یخه دختر...کلیدتو اوردی با خودت؟ نمونی پشت در.


  _آره؛ همیشه تو کیفمه.


  ودوباره منو عین اسب عصاری دنبال خودش میتازونه!


  _بشین همین جا زرین، تا من فوری و فوتی برم دو تا دونه از اون پشمکا بخرم.


  _پشمک؟!بچه شدی؟


  _آره مگه چشه؟ اینقد دوست دارم که نگو، نگاه کن، مثل ریشای بابانوئل میمونه.


  به پشمکی که تو دستای دختر بچه مو طلایی 5-6 ساله س نگاه میکنم و فقط اون موهای سیاه پسر خوشگلمو بین ریشه های سفید پشمک میبینم.


  _زودی میرم میام...از هوای اینجا لذت ببر.


  پوزخند میزنم بهش...هوای تمیز به مزاق ما خوش نمیاد.هوای تمیز بدون شایان هیچی نیس...هوا نیس...زندگی نیس...


  فلور اونقدی با شایان گشته که مثل بچه ها شده و من ...آآآآآخ که من حتی وقتی شایانم بود قدرشو ندونستم...وقتی بود، من درگیر این بودم که چجوری خودمو نیست و نابود کنم و حالا...


  تکیه میدم به نیمکت پارکو دستامو از هم باز میکنم....


  سرمو به سمت راست برمیگردونم...دختر روسری بنفشی که قیافه ملیحی داره، لبخند میشونه رو لبم...


  به پسری مو فرفری 23 -4 ساله ای که شلوار تنگ فاق کوتاه پوشیده نگاه میکنم...صاف کنار دختره میشینه، حتما دیویه که اومده دیدن دلبر...


  دختره عینک طبی که رو چشماش زده رو، رو دماغش جابه جا میکنه و از لای کتابی که تو دستاشه، یه بسته رو عین جت میذاره کف دست پسره!


  صاف و سیخ میشنم، درست به همون سرعتی که اون بسته رد و بدل شد.


  دست یارو بی قواره میره تو جیبش و همزمان چند تا اسکناس ده هزاری درمیاره و میذاره رو نیمکت و دِ برو که رفتی...


  نگاهمو میگیرم و میدوزم به کفشام...سنگ ریزه جلوی کفشمو جابجا میکنم.دوباره سرمو میارم بالا...دختره نیس...یه نگاه به چپ و راست دختره و خودم میندازم...نیست، لعنتی نیس...دود شد و همراه گردای اون پسره رفت تو هوا!


  _دالی...کجایی تو؟! کجا رو نگاه میکنی؟!


  فلور با دو تا چوب که سرش پشمکای پنبه ایه وایساده بالا سرم...دستامو میگیرم بالای چشمام تا بذاره تو نور خورشید بهتر ببینمش.


  _گرفتی نی نی کوچولو؟! بده من!


  لوپاشو باد میکنه و چشماشو لوچ!


  _برو اونوتر ببینم.


  خودمو میکشم یه طرف نیمکت و پشمکو ازش میگیرم.


  _بخور تا اب نشده...دستم طلا، دست فریبا طلا.


  _لات شدیا...این چه طرز حرف زدنه؟


  _خب اومدم پارک باید لاتی حرف بزنم دیگه.


  یه گاز دیگه به پشمکه میزنم...عین پنبه میمونه، فرو میره، 


  _خدایی، دوزار اومد رو قیافت زرین، خیلی خوشگلی کثافت!


  _هه! واقعا؟


  _آره مسخره، دروغم چیه، آخرم نذاشتی موهاتو ابروهاتو رنگ کنیم که!


  _ای بابا، دلت خوشه ها فلور...همینم از سرم زیاده...


  _هیچم زیاد نیس...خیلی ناز شدی به مولا!


  _کوفت! این داش مشتی حرف زدنت شدید شده ها، بلندشوبریم که دیگه نمیشه جمعت کرد.


  فلور از جاش بلند میشه و من همچنان دلم میخواد طولش بدم، بیخود و بی جهت، در همون جهتی که دختره نشسته بود...کجا رفت، پاتوقش اینجاس؟! فردا هم میاد؟ چه ساعتی؟!


  _امشب یا من میام پیش تو یا تو پیش من...


  _تو بیا خونه، من حوصله ندارم برم جایی.


  با ارنجش میزنه تو پهلوم...


  _خونه ما "جایی" نیستا خانوم، خونه خودته، این ده بار.


  رفتارش چقد شبیه زیبای خودمونه، رفتن شایان هیچ چیزی رو تغییر نداد، جز نزدیک شدن فلور...جز اینکه زیبا به جای هفته ای یه بار، یه روز درمیون زنگ بزنه، قربون صدقه خوشگل خاله بره، برای من و بچه م دل بسورنه؛ سر اخر امیدای الکی که عالیه بهتر از تو چشمش به نوه شه، هر پدر کشتگی که با تو داشته باشه، با نوه ش، با بچه ای که پدرش، پسر خودشه نداره.


  _نمیای تو زرین؛؟


  اصلا نفهمیدم کی رسیدیم به کوچه و کی جلوی در خونه فلور!


  _نه برو زودم بیا اونور...


  _باشه میام، یه خرده ریزه کاری دارم، دو تا نامه برای رئیسم ایمیل کنم میام خونه...


  سرمو تکون میدم؛ 


  _خیلی لفتش ندیا...


  _نه برو...راستی زرینی!


  _بله؟!


  _واسه شام چیزی درست نکن، یه غذای جدید یاد گرفتم، میخوام دوتایی درست کنیم، بخوریم.


  ومن پوزخند زدم به این همه تلاش بیهوده ش برای عادی نشون دادن شرایط، سفید نشون دادن وضعیت!


  کلیدمو پرت میکنم رو میز و روسری رو از سرم میکشم...موهای شونه نکرده و وِز زده م میریزه رو شونه هام...


  دست میکنم تو جیبمو گوشیمو درمیارم،برای چند هزارمین باره که شماره تورج رو میگیرم...یه بار خاموشه،یه بار در دسترس نیس،این چند روزه هم رد تماس میکنه.


  دستم میره سمت دکمه قرمز برای فشار دادن و خاتمه این بوقای ممتدی که خبر مرگم،عین آژیر مرگ میمونه برام...


  _الو بفرمایین...


  بعد از اون آژیر مرگ،ایست قلبی از شنیدن صدای تورج حداقلشه!


  _الو،اقای ابطحی...


  _بله...بفرمایین...


  _حالتون خوبه؟!


  _مچکرم،امرتون...


  ار لحن سردش،عین مرده تو سردخونه میشم دنباله همون ایست قلبی!


  _الو...م...من...زرینم جناب ابطحی.


  _بله شناختم...حالتون خوبه؟


  و این حالمو بد میکنه،اینکه تحویل نگیره،اینکه حالمو نفهمه،اینکه با وجود اینکه این کاره س حال مریضشو نمیفهمه،حال میگیره.


  _ب..بله،اقای ابطحی...


  این زبون لکنتی لعنتی نمیذاره حرفمو زودتر بزنم و خلاص کنم خودمو اون تورج مادر مرده رو...هرچند که میدونم تا الان همه چیز و ملتفت شده.


  _زرین خانوم...من خیلی عجله دارم ؛ حرفی ندارید برم به کارام برسم.


  الان وقت ناز کردن نیس...


  _من ....من باید ببینمتون...


  _منو؟! حالتون خوبه زرین خانوم؟


  صبر نمیکنه جواب بدم به احوالپرسیش که من ابدا خوب نیستم...حالم خرابه!


  _آقای ابطحی من...


  نمیذاره تموم کنم این جمله هایی که تموم شدنمو میگه...


  _زرین خانوم،ببنید قبلا هم گفتم،صدق سر الیاس خان الان اصلا امکان نداره،با هم ملاقات داشته باشیم...نگفته بودم؟


  _بله ول...


  _دیگه ولی نداره،فکر نمیکنم دلیلی داشته باشه همو ببینیم...


  یه مکث کوتاه میکنه همون کافیه که نفسم حبس شه...


  _گمون نکنم که...که لازم باشه،اون دفعه به قدر کافی بهتون دادم یه یکی دوماهی ساپورتتون کنه،اینجور نیس؟


  من چی بگم؟ بگم نه نیس؟ بگم که دیگه اخراشه؟


  _....


  _الو زرین خانوم،من عجله دارم،دارن صدام میزنن، باید برم،خدا نگهدارتون...


  حتی نپرسیدم که از شایان چه خبری داری؟ انگار دیگه قبول کردم که الیاس و شایان با همن، وقتی از الیاس خبری نیس، شایانم خود به خود منتفیه!


  امروز این زنگا تو سرم داره دامب دامب میکنه و اکو میشه تو گوشم...


  انگشتای وسطمو میذارم گوشه چشمامو رو هم فشارشون میدم...


  ول کن نیس این فلور...


  درو روش باز میکنم...


  بی حالی تورج به منم سرایت کرده! حس و حالی نمونده برای اراجیف فلور...هه!حرفاش شد اراجیف! یه تماس تلفنی از این رو به اون روم کرد...طعم شیرین اون پشمکو عین همون تریاک تلخ کرد برام...


  _وای زرین،چقد طول میدی درو باز کنیا...


  _چیکار کنم؟ نشستم پشت در که!


  _این آیفونوو درست نکردی؟ البته زیادم بد نمیشه ها،یه تکونی به خودت میدی یه بادی به کله ت میخوره...هرچند که کله ت زیادی باد داره!


  _هه! اون باد نیس فلور... غمباده!


  بازومو فشار میده...


  _بس کن زرین...غمبرک میزنی که چی؟ میدونم نگران بچه تی...بخدا مادر نشدم ولی میفهمم سخته...اما...سخت بگیری سخت تر میگذره...شایان جاش امنه...عمه...


  یه نگاه تیز میکنم بهش...اونقد که حرفشو میبُره و دُم عمه رو از سر حرفش کوتاه میکنه...


  _عالیه هر چقدم که بد باشه، نمیذاره به جگر گوشه الیاسش بد بگذره،بابا نوه شه بفهم،از گوشت و خون الیاسه...کم چیزی نیستااا....الیاس...نفس عالیه!


  _ای نفس بُر بشه عالیه...هم خودش هم نفسش با هم برن زیر گل...


  _نفرین نکن زرین،دعا کن بخیر بشه، عاقبت همه چیز...همه کس...


  _عاقبت اونا بخیر نمیشه...من مطمئنم، مگه اینکه عدالت خدا عیب و ایرادی داشته باشه...


  لبشو گاز میگیره...


  _استغفر اله...نه...اینجورام نیس...دیگه خوش خوشانشونم که نمیشه..


  _نه تو رو خدا بشه...هرکی بگذره...من نمیگذرم ازشون فلور...به خداوندی خدا نمیگذرم...


  _خیلی خب،این نیز بگذرد...بریم تو...


  خوشم میاد اهل تعارف نیس...خودشو دعوت کرد به داخل خونه...


  جلوتر از من راه میفته و منم دنبالش...


  صدای اس ام اس گوشیم بلند میشه...بازم تبلیغاتی...


  بی صدا میرم سمت گوشیم ولی...شماره ایرانسل...


  _"زرین خانوم تورجم...مجبور شدم با این خط در تماس باشم باهاتون...لطفا فردا صبح ، تاکید میکنم صبح راس ساعت نه ونیم اینجا باشید...در غیر این صورت شرمنده..."


  ادرسی که زیر پیام داده رو یه بار بالا پایین میکنم، متن کامله،هیچ نقصی نداره،اس ام اس کامل بوده...ولی یه جای کار میلنگه...ادرس رستوران و کافه نیس...یه خونه یا باغ یا یه گاراژ،هرچیزی میتونه باشه...ولی عمومی نیس...رد و بدل مواد دیگه تو ماشین و بعد صرف یه فنجون قهوه داغ نیس...سرده، سردِ سرد...


  موجودی حسابو که از عابر بانک میگیرم...موجودی دلمفقوتمفتوانم صفر میشه...خالی خالی...این بار آخره مه میتونم لارج بیامو خرج کنم...هرچند که همیشه قناعت میکردم،الیاس گم و گور شد و دیگه خبری از پرکردن حسابم نیس...منی که حاضر بودم یه وعده در روز بخورم،کمتر بپوشم، تا بتونم بهتر بکشم...بهتر خودمو پشا دودا مخفی کنم...حالا دیگه این کارم نمیتونم بکنم.


  50 تومن پولی که عابر داده بیرونو برمیدارم و مچاله میکنم تو جیبم...با این پول من چند روز میتونم سر کنم؟ شبو به صبح برسونمو روزو به شب؟...اونم با این اوضاعی که نفس کشیدنم خرج برمیداره!


  از دیشب تابحال موندم چه کنم با این ادرسی که تورج فرستاده،دلم میگه نرو نفسم میگه برو، برو که بزودی این نفس میگیره از بی جنسی...شاید باید بدجنسی و ناجنسی بعضی آدما رو به جون بخری تا به جنس اعلا برسی! بدون دردسر...!


  مچ دستمو میگیرم بالا و برمیگردونم،پشت دستمو نگاه میکنم،ساعت 8 صبحه. تا ساعت نه و نیم اونم به ادرسی که تورج داده نمیدونم میرسم یا نه،دلمم نمیخواد به رسیدن و نرسیدن فکر کنم. اونو میذارم به حساب قسمت و تقدیر،اگه رسیدم که هیچ،اگرم نه بازم هیچ....نه دیگه این موقع نباید هیچ و پوچ شه. من باید به متاعم برسم ...الان وقتش نیس، الان وقت خماری و بی رمقی نیس....الان وقت ترک نیس! باید زودتر از همه دنبال بچه م بگردم.


  میرم سمت گوشه خیابون تا تاکسی بگیرم...چند متر جلوتر یه ماشین مزدا سه سورمه ای نگه میداره، سرمو میندازم پایین تا فکری نزنه به ذهنش که من افکار پلید دارم.


  دختر روسری مشکی ازش پیاده میشه، با کفشای پاشنه بلند میخی مشکی...مانتو کوتاه و ساپورت مشکی...هرلحظه منتظر بودم صدای گریه های این سیاهپوش عزادار رو بشنوم ولی صدای قهقه دختره رو میشنوم،کنکجاو میشم تا این عزادار خنده رو روببینم ...با تک بوقی که راننده میزنه، دستشو تکون میده و برمیگرده سمتم...رژ مایع و حجیم صورتی و چشمایی که شاید از وسط گونه ها خط چشم خورده بود...با موهای پر و پخش و پلای شرابی!


  چند متر میره جلوتر و منتظر وایمیسته،


  با یه دودوتا چار تا پشیمون میشم که با تاکسی برم، میرم اون سمت بلوار تا سوار اتوبوس شرکت واحد شم...از الان تا وقتی تکلیف آدمی که منو با این 50 هزار تومن ول کرده و رفته معلوم نشده، وضع منم همینه!


  پامومیذارم نزدیکتر به وسط خیابون تا برم اون سمت که صدای ترمز شدید ماشین لکسوز نقره ای که از جلوم رد شدو میشنوم...


  برمیگردم پشت سرمو نگاه میکنم،دختره سیاه پوش مو شرابی، سرشو از شیشه ماشین برده تو در حال حرف زدنه،با اخم غلیظ با چاشنی لبخند اغواگر که برام عجیبه، درو باز میکنه و میشینه تو ماشین،قطعا سر کرایه راه باهم چونه نزدن،که اون ماشین مسافر کش نبود و اون دختره مو شرابی مسافر نبود،دستشم تنگ نبود...الان دیگه نبود...


  نفسمو پر صدا میدم بیرون...


  از بلوار رد میشمو خودمو میندازم رو نیمکت ایستگاه اتوبوس و منتظر همون اتوبوسایی که هرروز قیمتاش میره بالاتر...یه نگاه به نیکمت میندازم، عجیبه که خیلی شلوغ نیس...دستامو باز میکنم از همو به پشتی نیمکت تکیه شون میدم...


  رژقرمز قشنگتره یا صورتی؟ دیروز اگه میذاشتم فلور موهامو رنگ کنه چه رنگی میکرد؟ شرابی هم بد نمیشه ها...سرمو برمیگردونم سمت دیگه بلوار،پشت همه ماشینا به این سمته،حتی ماشینای مدل بالا،مثل آزرا،سوزوکی، مزدا سه و حتی لکسوزای نقره ای!


  هروقت نشستیم رو این نیمکتا یه ماجرایی رو دیدیم . پولی این وسط رد و بدل شد...آدمی این وسط بنده شد شایدم برده،عین من که برده موادم،عین اون پسر دیروزی که نشست رونیمکت و جنسشو گرفت و رفت، عین الان که اون دختره خودشو برده کرد و رفت برای یه ساعت،یه روز یا شایدم....حالا چقد پول عایدش میشه،پول مواد فروشی دختر دیروزیه بیشتر یا .....


  سرمو تکون میدمو برمیگردم سمت دیگه بلوار...اتوبوس از دور معلوم میشه...چه خوبه که زود اومد،زودتر از اونکه من دو دوتا چارتاهام در مورد شغل های شریف بی شرفانه ای که از دیروز دیدم سرمو سوراخ کنه،منو بندازه به فکرایی که میتونه سرمو به باد بده.


  با صدای ترمز قیژ دار اتوبوس سرمو میگیرم سمت جلوی پام...


  مسیرو چک میکنمو سوار میشم...


  _خانوم تو رو خدا، سه تا هزاره، 


  سرمو میگردونم سمت خانومی که داره ادامس موزی میفروشه.


  _خانوم، بخر، بخدا باردارم، سه تا هزاره، توت فرنگیشم داره.


  تازه به بسته های صورتی رنگ تو دستش نگاه میکنم.


  _خانوم، بخر، سه تا هزار، بسته ای پونصد.


  سرموبرمیگردونم، من خودم الان به همه محتاج ترم.


  از پشت سرم صدای دختری میاد که ندیده میتونم چهره شو مجسم کنم.


  _خانوم؛ اگه داری فروشندگی میکنی دیگه چرا داری التماس میکنی؟...جنستو بفروش دیگه...چجور کاسبی میکنی؟


  و حرص میخورم از آدمایی که ذره ای از اخلاقیات نمیدونن و کلاسشونو همه جا دائر میکنن...تو هم اگه دلت میسوزه، ازش بخر...بذار طعم شیرین ادامس که میره زیر دندونت، به دهن این بنده خدا هم شیرین بیاد...اگه نه، نمک رو زخمم نباش...


  خانومه یه دور دیگه میزنه و منتظر دم در وایمیسته تا تو ایستگاه بعد پیاده شه...تو این اتوبوس بجز یکی دو نفر از آقایون چیزی کاسب نشد، یعنی دو هزار تومن...رژ صورتی نداره، رژ گونه هم نداره، اما صورتشو با سیلی سرخ نگه داشته، دختر صبحی که دیدم، رژ صورتی داشت و رژ گونه بژ، ولی چقد کاسب شد؟


  یه دور تو اتوبوس زدن برا ی فروختن جنست به صرفه تره، یا یه دور با اون ماشینا و صاحباشون زدن و فروختن ...


  چقد اشتراک، و چقد تفاوت تو مایه !! و چقد تحقیر تو هردو...


  _کرایه ش چقده؟


  نگاه میکنم به خانومی که صندلی جلویی ما نشسته و داره حنجره شو پاره میکنه برای دختری که معلوم نیس کجا سیر میکنه...، تازه بعد کلی بالا بال زدن خانوم کناری، هندزفری رو از گوش درمیاره ؛


  _بله، متوجه نشدم.


  _کرایه ش چقده؟


  ااوف که حالم از این همه "چقد" بهم میخوره!


  _650 تومن...


  و تازه میفهمم که برای این کرایه هام باید یه هزینه ای در نظر بگیرم، و تازه میفهمم که برای گرفتن مصرف م نمیشه روزانه مراجعه کرد به تورج! و تازه میفهمم که خیلی نفهمم ...خیلی ساده لوح و ابله م که وقتی نتونستم به مرد خودم اعتماد کنم، نمیتونم به مردایی که مردم باهاشون حشر و نشر داره هم اعتماد کنم....من دیگه هیچی برای از دست دادن ندارم، تنها دلخوشیم شایان بوده و بس.


  وقتی خدا نمی گذرد از گناهمان 


  وقتی غروب می چکد از سقف آسمان


  وقتی که گیسوان تو در باد می وزد


  یا گریه شانه های تو را می دهد تکان


  باید قبول کرد که دنیا برای من


  فنجان قهوه ای است که افتاده از دهان


  دیگر پرنده ای که تو هستی نمی رسد


  در این هوای غمزده دستش به آسمان (*)


  (*) شعر از ابراهیم لگزیان


  از اتوبوس که پیاده شدم، تازه فهمیدم 650 تومن خیلی هم کرایه منصفانه ایه، برای طی کردن این مسیر...از جهنم وارد بهشت شدن...تموم اون برجایی که خار چشم الیاس بود اینجا مجموع شدن...تیغ هاش منو هم داره آزار میده...


  پای رفتن ندارم؛ اما...برای نفس کم نیوردن لازمه...با دست و پا، سر تا به پا، با همه وجود برم...


  جلوی برج وایمسیتم،ساختمان نیلوفر...چند تا طبقه اولو میشه شمرد،ولی از اون به بعد،من که گردن درد گرفتم.


  چند تا پله ورودی رو بالا میرمو دستمو رو زنگ میذارم؛نمیدونم چه نیرویی لازمه به این انگشت بیارم برای فشردن زنگ...نئشگی اون نیروی من نیس...خماری و بی ابرویی بعدش هم نیس...اما شایان میتونه باشه...هر یه روزی که من اینجا ضعف نشون بدم، جون و جثه پسرم هم تو ناکجا از بین میره...پس میکشم تا اون زجر نکشه، پس انگشتو فشار میدم تا اون انگشت نما نشه...


  _.بفرمایین بالا...


  حتی بله نگفت، حتی سلام نداد، این انتظارش منو میترسونه...چرا اون که این همه کار داشت منتظر من بود و با یه تک زنگ درو باز کرد.


  به دیوار آسانسور که تکیه میدم...چشمامو رو هم فشار میدم، چندشم میشه از قیافه خودم...شاید لازم نبود اینقد بی حال و بی رمق بودنو تو ظاهرم نشون میدادم، شاید بهتر بود یه کم به موهایی که داره سفید میشه رنگ میزدم.. اونم...اونم شرابی!.شاید بهتر بود به لبایی که داره سیاه میشه رژ میزدم، اونم صورتی براق، شاید بهتر بود کفشای پاشنه بلند میخی میپوشیدم...من که روسری و مانتوی سیاه دارم، فقط ...


  _طبقه هفتم...


  در خود به خود باز میشه و من بازم خوف میکنم از اینکه اسانسور یه سره از همکف تا اینجا بدون وقفه اومد...بدون هیچ استپی، یعنی تو این برج 10-15 طبقه کسی این ساعت رفت و امد نداره؟


  _سلام زرین خانوم


  بازم در باز، بدون اینکه پشتش منتظر باشم؛ چون صاحب اون در و پیکر، منتظر بوده


  _سلام...


  _بفرمایین داخل چرا دم در؟!


  اگه من برای گرفتن یه امانتی اومده بودم میتونستم دم در هم تحویل بگیرم ولی ...ولی امانتی من چیز خاصیه، گوهر گرانبهایی که فقط باید تو خفا و پنهونی دست به دست شه.


  _بفرمایین خواهش میکنم...بشینید.


  دستشو نشون میده به دورترین ست مبلی که چیده، درست روبروی پنجره های که به بیرون مشرفه.


  خودش نمیشینه...یه راست میره سمت سالنی که الان پشت سر من میشه، از صدای باز و بسته شدن کمدا و بهم خوردن ظرفا میفهمم که رفته یه چیزی اماده کنه برای خوردن، آخه ناسلامتی من زن دوستشم...من مشتری نیستم، یه مشتری ساده و هرجایی نیستم...درسته اینجام ولی اینجا هرجایی نیس...خونه دوست شوهرمه، خونه یکی از مدیر عاملا و مهندسای تحصیلکرده س...خونه یه ادم حسابیه...و من با تمام حساب کتاب ضعیفی که دارم میفهمم وقتی با قصد خرید هروئین میام جلو....نمیتونم حساب خودمو این یارو رو پاک بدونم...این یارو یکی هست بدتر از الیاس...درسته پاشو جلوتر از یه حدی نذاشته، ولی پای منو به خیلی جاها باز کرده...منو چه به برجای بالای شهر؟! منو چه با تنهایی با یه مرد غریبه، منو چه به اومدن تا این سر شهر برای گرفتن جنس...منو چه...


  _بفرمایین، 


  _ممنون.


  بوی ترش اب پرتقال میزنه زیر دماغم....نمیدونم قصد و غرض هاش از همین الان شروع شده یا هنوزم همون تورج جنتلمنیه که میخواد بدهیشو با الیاس صاف کنه، همونی که میخواست هرکاری داشتم بهش بگم.


  _بفرمایید زرین خانوم...گرم میشه.


  _بله میخورم.


  خودشو از رو پشتی مبل دور میکنه و به من نزدیک...نزدیکتر؛


  _خب؛ میشنوم.


  سرمو میندازم پایین، حال من دیدنیه نه شنیدنی...چی میخواد از یه مادر خمار، از یه آدم خمار، اصلا از یه حیوون خمار بشنوه؟ جنس ما رو بده بریم رد کارمون دیگه.


  _خب راستش من...من نگران این وضعم.


  چشماشو باریک میکنه و ابروی راستشو میده بالا...


  _کدوم وضع؟!


  _خب...همین که هنوز بعد یه ماه خبری از شایان نشده...


  دستشو میذاره رو عینکشو میده بالاتر.


  _شایان یا الیاس؟!


  خسته میشم از اینکه هی میخوان ربط تواین دو تا...گم شدن این دوتا رو به رخم بکشن.


  _چه فرقی میکنه؟


  _خیلی فرق داره.


  _چه فرقی؟وقتی یکیشون پیدا شه اون یکی هم پیدا میشه.


  _نخیر زرین خانوم...الیاس این دفعه دیگه برگشتنی نیس.


  با همه بی تفاوتیم به الیاس...این نیومدنش برام فرق داره...تفاوت داره...شایدم درد داره...


  انگار میفهمه که باید بیشتر توضیح بده، هنوز آستانه دردم به اوج خودش نرسیده، هنوزم میتونه نیش بزنه و این طعمه روبروشو زخم و زیلی تر کنه...


  _من الیاسو میشناسم و...البته سیروسو...غیب شدن این دوتا خیلی مشکوکه...مطمئنم یه خرابکاری کردن که حالا هفت تا سوراخ خزیدن...


  اما من با همه ادعام نه تورج رو شناختم و نه سیروس رو؛ نه حتی الیاسو...


  ادبیات تورج کلی فرق کرده، این مار خوش خط و خال؛ حالا خیلی راحت از هفت خطی و خزیدن تو سوراخ حرف میزنه!


  _شما چی میخواین بگین؟ شایان من الان کجاس؟ چه بلایی سرش اومده؟


  از جاش بلند میشه و میاد بالای سرم وایمیسته...ناچار سرمو میگیرم بالا.


  چشماش از پشت عینک بزرگتر و خشمگین تر شده.


  _مگه پلیس خبری واستون نیورده؟


  _نه! هیچی، گفته به محضی که کوچکترین خبری شه مارو در جریان میذارن.


  سرمو میندازم پایین:


  _ولی چشمم آب نمیخوره...پلیسا بی خیالتر از این حرفان...


  _من که بهتون گفتم، شاید اگه پای پلیس نمیومد وسط اوضاع بهتر بود...ولی چه کنیم که شما همیشه سرخود و بی مهابا کار میکنید.


  این حرفای بی ادبانه پیچیده شده تو غلاف احترام، منو جری میکنه، از اسب افتادم از اصل که...از اصل که مدتهاس افتادم.


  _منظورتون چیه؟ یعنی چی که همیشه سرخودم؟!


  یه پوزخند میزنه:


  _نیستین؟! مگه من عرض نکرده بودم که فعلا نباید هموببنیم؟!


  _من...من..


  من چی؟ من خمارم؟چی دارم بگم؟


  _هی زنگ زنگ...حالا بفرما...امرتون.


  از جام بلند میشم...بدرک که یه ساعت بعد نئشه میشم...یعنی میخواد بگه من نمیدونم امرت چیه؟


  _هیچی...مثل اینکه شمام خبری از الیاس و شایان ندارین...ببخشید مزاحم شدم...باید برم.


  سایشو از بالای سرم برمیداره ...هیچ درختی موندگار نیس؛ این که دیگه علف هرزه!


  نگاهشو حس مکینم پشت سرم...این نگاه نمیتونه بدرقه خوبی برای من باشه، دست خالی نباید منو برمیگردوند...


  _صبر کنید.


  امیدواری چیز خوبیست...جمله زیباییه!


  صبر میکنم ولی پشت بهش...


  اینبار اونه که میاد جلوی من و باز هم قد علم میکنه.


  _یه چند لحظه صبر کنید...بفرمایید بشینید ؛ چه عجله ای دارید حالا، 


  _خب خودتون گفتین که مزاحم شدم.


  ابرو تو هم میکشه...


  _من گفتم مزاحم؟ من گفتم که سر خود و بدون مشورت زیاد کار انجام میدین، نه اینکه مزاحمید ولی حالا که اومدین اینجا صبر کنید...خب راستش ما ...


  نمیدونم چه میخواد بعد از "ما" بگه که اینجور خودشو جدا کرد از "من."


  با دستش اشاره میکنه به نزدیکترین صندلی که دم دسته...


  _بفرمایید بشینید؛ عرض میکنم خدمتتون.


  و من میفرمایم، روی صندلی چوبی که به دیوار کنار در واحد تکیه داده شده، حس امینت بیشتری از این دم در بهم دست میده؛ اون "ما" گفتن تورج؛ بدجوری این"من" تنها رو ترسونده؛ منی که یه معتادم، یه مادر معتادم که بچه ای هم نداره و از قضا این بچه شده دستاویز برای اینکه خیلی ناکرده ها رو بکنم. خیلی نارفته ها رو برم و خیلی نا دیده ها رو ببینم و بشنوم.


  _خب زرین خانوم..خدمت شما!


  واین بار بدون واسطه داشبورد بسته سفید رو میگیره جلوم...


  سرمو میگیرم بالا و تو چشماش نگاه میکنم...چشم تو چشم، تو فاصله حتی کمتر از یه قدم انسان بالغ! اون ماشین میتونست حریم خوبی باشه...ولی حالا که نیس "غیاب" خیلی از حرمت ها حس میشه...اولیش همین "حضور" من تو این خونه!


  بسته رو میذاره رو میز و خودش صندلی اون طرف میزو میکشه بیرون برعکس میذاره...میشینه روشو دستاشو میذاره رو پشتی صندلی...


  _میدونید چیه زرین خانوم؟ 


  سرمو از رو گلای رومیزی نمیگیرم...شروع میکنم به شمردن گلبرگای رومیزی.


  _من فکر میکنم که اومدن الیاس به این زودیها نباشه.


  اگه تو فکر میکنی، من مطمئنم، این دفعه گندی زده که حاج رضام با اون همه پول نمیتونه خرج کنه و جمعش کنه!


  _خب راستش..خب راستش در کمال شرمندگی باید بگم که من تمام بدهی الیاسو به شما پرداخت کردم.


  گردن میکشم بالا...این سرکشی ها یعنی چی؟


  _یعنی چی؟ تمام بدهی شما به الیاس همون یه بسته گرد بود؟


  یه لبخند میزنه، گمونم که به گمونش خیلی هم ملیحه و نمکینه!


  _البته که نه، ولی یه مقدار از بدهیش باید بمونه پیشم...بعدها لازم میشه.


  _بعدها؟ مگه نمیگید اومدنش دیگه بعدی نداره؟!


  خودشو رو صندلی جابه جا میکنه ولی انگار بازم راحت نیس...جاش ناراحته...منم جام ناراحته...


  بلند میشه و صندلی رو درست میچرخونه و اینبار کاملا روبروی من میشینه...درست و مجلسی و رسمی.


  _زرین خانوم؛ امروز همه حرفای منو یه جور دیگه استنباط میکنید ها، 


  دوباره یه لبخند چند دهم ثانیه ای...کمتر از چشم بهم زدن.


  _ایرادی نداره؛ من درکتون میکنم...برای همینه که میخوام...


  سرتا به پا گوشم میشم تا ببینم چی میخواد...خواسته ش از درک متقابل شرایط من چیه!


  _برای همین میخوام باهاتون شریک شم...


  زبونم به سقف دهنم میچسبه...تلخه تلخه، سفت و چسبناک!


  _البته که من نیازی به شراکت ندارم ولی میخوام که برای الیاس این رفیق قدیمی یه کار کوچیک...یه کار کوچیک و ناچیز انجام بدم تا جبران محبتاش بشه.


  _شماحاضر نیستین همه بدهتیون به الیاس رو یه جا صاف کنید اون وقت دم از رفاقت قدیمی میزنید؟!


  اگر اینو نمیگفتم اون زبون سفت و سنگ تا ابد دوخته میشد به دهنم...


  _عجله نکنید...شرایط منو بشنوید...خب راستش چجور بگم..امیدوارم که سوئ تفاهم نشه ولی...


  بلند میشه و دستاشو تو موهای پرپشتش فرو میکنه، مثل همیشه به سمت بالا زده ...مثل همیشه مرتب و روغن خورده...براق و خوش حالت!


  _بذارید رک بگم...الان دیگه هم میدونم شما چه مشکلی دارید و هم دیگه دلیلی نیس پنهانش کنیم..خوب یا بد فعلا شرایط شما اینه...میدونم که فراهم کردن پولش واقعا کار هرکسی نیس، تقصیر الیاس بوده که شما رو انداخته تو این مخمصه و خودشم جا گذاشته رفته، درسته که الیاس رفیق قدیمی منه؛ ولی این دلیل نمیشه که همه کاراشو تایید کنم ،از جمله همین کار..همین که پای شریک زندگیشو بکشه وسط کثافت کاریاش...


  یه نفس حرف میزنه؛ اونم برای تحقیر من و اکو کردن حرفایی که بارها خودم برای خودم هجی کردم و از بر شدم.


  _شما تنها خانومی نیستین که چنین شرایطی دارین، من آدمای امثال شما زیاد دیدم که شرایطشون به مراتب خیلی بدتر از شماس.


  _...


  _شما نمیخواید چیزی بگید؟


  _چی باید بگم؟ گفتنی ها رو شما دارین بدون هیچ سرپوشی میفرمایین دیگه.


  و من نانوشته شریک شدم با تورج...50-50، یکی میزنه و یکی میزنم.


  _خوبه که این وسط سرپوشی نباشه...من تو کار با کسی رودربایستی ندارم.اخلاق خوبی نیست ولی خودم راحتترم، فرض رو هم میذارم بر اینکه برای شما هم راحتتره...


  نمیدونم کی نشست رو همون صندلی قبلی و پیپشو گذاشت گوشه لبش...بوی خوبی ازش بلند میشه!تنباکوی اصل کاپتان بلک!


  _خب میخوام که اینبار شما زحمت بکشید و اجناسو دست یکی دوتا خانومی که شرایط مشابه شما دارن برسونین.


  تکیه میده به پشتی صندلیشو پاشو میندازه رو اون یکی.


  تکیه میدم به صندلی و پاهامو جمع میکنم تو هم...اون روش باز تر مشه و من جمع تر، خم تر...


  پر واضح گفت که...گفت که بیا ساقی شو...اینجوری پول موادتم درمیاد.


  _در این رابطه میتونید فکراتونوبکنید.


  نیازی نیس فکر کنم؛مدتهاس که فهمیدم دیگه عقل و فکری برام نمونده که بخوام ازش بهره ببرم.من که اولو اخر مجبور میشم به پذیرش پس بهتره که ناز نکنم؛چون اخرش اونی که به خاطر نیازش باید رو بزنه و پشیمون برگرده منم...


  _هستم...باید چیکار کنم؟


  خوشو میده جلو از صندلی...حالا اونه که تعجب کرده...حق داره،چون من حق نداشتم این همه بی درنگ، با نیرنگ ش، همرنگ بشم.


  خانوم کناریم سخت مشغول مطالعه روزنامه س، اصلا حالت روزنامه واری نیس،؛عمیق و پر سوزو گداز میخونه.


  _عجب آدمایی پیدا میشنا!!


  سرمو که به شیشه چسبونم یه کم فاصله میدم.


  _بله؟چیزی گفتین؟


  عینکشو رو چشمش جابجا میکنه.


  _آدم صفحه حوادث میخونه روانی میشه ها.


  خب نخون؛ روانی هستی که میخونی دیگه؛ از این بیشتر؟!


  _مگه توش چی نوشته؟؟


  _نوشته مادره زده بچه شو کشته چون فکر میکرده گوسفنده...قربونی کرده بچه رو..


  _چی؟!


  روزنامه رو تا میکنه و میذاره تو کیفش....قشنگ برمیگرده سمت من.


  _مادره زده از این شیشه میشه س چیه؛ از اونا مصرف کرده و رفته تو هپروت...همه رو خر و الاغ دیده؛ بچه شم گوسفند و زده بچه رو نفله کرده.


  این ادبیات رو تو روزنامه نوشته بوده؟


  _دقیقا همینجوری نوشته بود؟


  _نه خب...چه فرقی داره؟!


  و من هنوز جای کار زیاد دارم..هنوز نمیدونم شیشه چیه؛ من فقط با سنتی و قدمت دار کار کردم.


  _حالا شیشه چیه؟


  گره روسریشو سفتر میکنه؛ با دستش بالای پیشونیشو لمس میکنه تا مطمئن شه موهاش به حد کافی بیرون هس؛ اونقدی هس که زیباتر و خوشچهره ترش کنه...موهای خوش رنگی هم هس انصافا ولی بازم به پای زیبایی اون دختر موشرابی صبحی نمیرسه.


  _وا ندیدی تا بحال؟


  حالا منم که تعجب میکنم..نه والا؛ ما که این کاره ایم ندیدم تا بحال...


  _نه مگه شما دیدی؟


  خودشو جمع و جور میکنه؛ سوال زیادی منکراتی بود؟!


  _نه خب...چیزه عکسشو تو روزنامه و تلویزیون دیدم.


  سرمو اروم میارم بالا و لب میزنم:


  _آهان!


  ولی انگار باید منو از اطلاعات عمومی نیمه خصوصیش مطلع کنه...


  _ببین از اسمش معلومه دیگه...شیشه؛عین شیشه خرده میمونه!


  همین حرفش کافی بود تا مثل شیشه ترک بردارم..پودر شم...اینا که تورج به من داده چیه؟ چقد شبیه بود...اینا هم میشه شیشه باشه.


  دیگه نمیپرسم چجوری مصرف میکنن...من الان حی و حاضر یکی دو تا پَک دارم. دستمو سُر میدم تو کیفم...همچین تا ته فرو میکنم...حسش میکنم..حس میکنم همون شیشه ای که قراره بشه عمر یکی دیگه...عمر یه زن... شاید عمر یه مادر.


  _بچه چند سالش بوده؟


  _5-6 ساله...آخی عکسشم گذاشته بود...بذار نشونت بدم.


  بچه 5-6 ساله برای من کم چیزی نیس...برای منِ مادر...عکس پسر کوچولوی مو بور چشم آبی...عین عروسک میمونه؛ حتی چشم بسته هم میشه تشخیص داد که این یه فرشته س...چجوری تونسته این بچه رو با یه گوسفند اشتباه بگیره...یعنی اگه منم یه قدم از مواد سنتی و محبوب خودم اونورتر برم این میشه سرنوشت خودمو بچه م؟!


  سرمودوباره میچسبونم به همون شیشه اتوبوس...همون شیشه ای که میتونه در عین شکننده بودن تیز و برنده باشه و زخم کنه؛ غرنده باشه و فریاد بزنه؛ سنگ باشه و خرد کنه...خرد کنه یه مادرو...که عین یه حیوون بیفته به جون بچه شو بدره! 


  سرمو از رو شیشه برمیدارم و میکوبم بهش، خیلی اروم؛ کمه...یه بار دیگه برمیدارم و محکمتر از قبل میکوبم..بازم نمیتونه به این مغز دهن وا کرده حالی کنه که خفه خون بگیره...که آروم بشه و بتمرگه یه گوشه! اینکه من دارم به شغلم عمل میکنم؛ اینکه گاهی برای زنده موندن باید درید؛ باید کشت؛ به سبک زندگی گلادیاتوری باید کشت تا زنده بمونی! 


  شاید اون مادر باید بچه شو میکشت و از خونش میمکید تا زنده باشه...چرا هیچ کس حقو به مادره نمیده؟؛ چرا نمیگه که این مادر چی بوده و چی شده یا اصلا چرا این شده؟ مگه از مادر برای بچه هم دلسوز تر هست؟ یعنی دل اون مادر کمتر از این خانوم مو رنگ کرده کنار من سوخته؟! چی اونو سوزونده و اینطوری حرارتش گُر گرفته که شراره هاش رسیده به جگر گوشه ش؟ حالا باید منتظر حکم باشه؟ حکم اعدام؟مگه شاکی داره؟ شاکی کیه؟ پدر بچه؟ 


  یه همچین بچه ای مگه پدر درست و حسابی داره؟ اصلا مگه مرد درست و حسابی بالای سر اون زندگی بوده که مادرش ، ستون خونه، شده این و بچه ش ویرون شده؟!


  وقتی سقف خونه نم برداره و بعدم تَرَک؛ معلومه که ستون نمیتونه یه تنه بار این همه خشتو تحمل کنه؛ میشکنه و فرو میریزه . بقیه هم از دور وایمیستنو تماشا میکنن، فقط صداشو میشنون و به به و چهچه و گاهی اه اه و وای وای میکنن.


  برای صد هزارمین بار بسته پلاستیکی که از پشتش داره دونه های شیشه ای رو میکشه رو مغزم نگاه میکنم. عجیبه که از وقتی از اتوبوس پیاده شدم یه لحظه هم قیافه اون بچه که مادرش کشته بودش از ذهنم نرفته...دلم میخواد تمام این بسته رو با دندون تیکه تیکه کنم و انتقام اون بچه و مادری که منتظر حکمه؛ شایانمو مادری که اینجا مونده حیرون و ویرون رو بگیرم. هرچی میکشیم از کشیدن ایناس.


  زانوهامو جمع میکنم تو شکمم؛ یه نگاه میندازم به ساق پاهام...دیگه حتی حوصله ندارم که واسه خوش تراش و تمیز شدن اینا کاری کنم. فلور اینجا بود بساط اپیلاسیونو مومک و وکسشو به راه میکرد... نمیدونم چرا اینقد سعی میکنه منو به خودم بیاره...سعی داره تو این وانفسا بهم ثابت کنه که اول از همه خودم مهمم حتی بیشتر از شایان...اینکه به سرم رنگ بذارم خیلی مهمتر از اینه که فکربی شایانی رو مث خاک بریزم به سرم!


  به اس ام اسی که برام اومده نگاه میندازم...ایرانسل اونم از یه شماره ناشناس...


  _سلام اینم ادرس دو جایی که فردا باید برید، تورج.


  دو تا ادرس خیلی هم از همدیگه دور نیستن...؛ تقریبا نزدیک هم؛ ولی معلومه که اون خانومای منتظر هم حال و روزشون عین خودمه؛ خیلی هم وضع مالی خیره کننده ای ندارن؛ همه چیز تو مایه های خودمونن از نظر مایه تیله!


  صدای زنگ درو میشونم؛ شک ندارم فلور اومده.


  سریع بساط دفتر دستک آبرومندامه مو جمع میکنم و میذارم تو کیفم تا فردا سرحال و با نشاط برم یه سمت کار جدیدم...دلم نمیخواد اولین روز کاری نامرتب و شلخته به نظر بیام!!


  _سلام زرین جونم. خوبی؟


  _اوهوم...تو چطوری؟


  _سلام کردیما! جوابش چی شد؟


  _گیریم که علیک..


  _اوو! لَلَ، حالا بودی با ما، تنت به از ما بهترون خورده ؟! بابا حالا کنارت نیستیم؛ دیگه کف پاتو یه نگاه بنداز...


  دستشو میگیرم؛ 


  _کم مُهمل بباف به هم...اینقده خودتو خاکی نگیر و ما رو شرمنده نکن؛ اون وقت عرق شرم ما شُره میره و میریزه روت و یهو دیدی گِل شدیااا! 


  _یعنی زرین من فدایی این همه شعر گفتنتم؛ اینا رو چجوری در میاری و رو هم رو هم میچینی؟


  _از تو جیبم...میخوای؟!


  _اگه داری اره؛


  میشینه رو مبل و پاهاشو میندازه رو هم...روسریشو در میاره...


  به هایلات سورمه ای که بین موهاش کرده نگاه میکنم؛ چقد خوشگل شده!


  _خوشگل شدی! خبریه؟


  _نه مثلا چه خبری؛ تنوعه دیگه.


  چقد دلخوشه، نه شوهری داره نه بچه ای ، ولی هنوزم به خودش میرسه، هنوزم خودشو قبول داره و برای خود خودش کم نمیذاره؛ خودشو مدیون خودش نمیذاره!


  _جون خودت! یعنی واسه خودت تنهایی این کارو کردی؟


  _پس واسه خودم چندتایی این کارو کنم؟!


  یه مشت میزنم به بازوشو بلند میشم...


  _منظورم کلا خود خودت نبود که، مثلا کس دیگه؛...


  دوباره بهش نگاه میکنم و خودمو نیم خیز میکنم برای بلند شدن یا شایدم فرار:


  _یه بار دیگه، یار دیـــــــــــگه!


  از جاش میپره که بذاره دنبالم...از جام میپرم تا...تا برم براش چایی بیارمو با این فکر جدیدی که انداختم تو سرش تنها بذارمش.


  از همونجا داد میزنه برای اینکه حالیم کنه، تو این مورد شوخی نداره.


  _من صدبار گفتم؛ بعد مهدی دیگه هیچ کی...نه اینکه بگم مرد خوب دور و برم نیستا؛ نه!ولی من دیگه نمیتونم زنی که برای مهدی بودم بشم، شاید برای اونا فرقی نکنه ، ولی برای خودم چرا؛ نمیتونم خودمو با زمانی که با مهدی بودم مقایسه کنم،نمیتونم وقتی بهم سلام کرد؛ حتی سلامشو با مهدی مقایسه کنم..حتی جواب سلاممو سعی کنم عین اون موقع ها که با مهدی بودم بدم..نمیشه دیگه.


  با سینی چایی برمیگردم پیشش...


  _میفهمم؛ شوخی کردم.


  در صورتیکه حاضرم جون شایانمو قسم بخورم نفهمیدم؛ آخه من هنوز الیاس زنده س دارم خیلی راحت وارد شراکت با یه مرد دیگه میشم؛ شراکتمو با مرد زندگیم بالکل فراموش کردمو به قول خود الیاس با یکی دیگه ریختم رو هم!


  _میگم زرین چه خبرا؟


  و این بی خبری این روزا تنها خبریه که همه پِی ش رو میگیرن.


  _هیچ...هنوزم پلیسا خبر نیوردن.


  _امروز یه اقایی اومده بود دم خونتنون.


  _خونه ما؟! 


  _اره؛نبودی از صبح؟ داشتم میرفتم سر کار دیدمش.


  _نه صبح کار داشتم...


  نگفتم که رفته بودم برای اشنایی با کار و صاحب کارم.


  _چی گفت؟


  _من که باهاش حرف نزدم...ولی موهای پرپشتی داشت با ریش پروفسوری...یه ماشین پراید سفید هم داشت


  همه نشونه های نوید...و این دفعه برعکس دفعه های دیگه خوشحال میشم...از اینکه حتما خبر اورده ،این بیخبری تموم شد...حتی اگه اون خبر فقط و فقط مربوط به الیاس باشه منهای شایان!


  _فهمیدم؛ پسر خاله مه؛ حالا فردا شاید یه سر رفتم پیشش.


  سرشو میگیره بالا و به سقف نگاه میکنه. 


  _زرین؟


  _هوم؟!


  _میگم؛ ...میگم که بچه داشتن چه حسی داره؟!


  تعجب میکنم که فلور از این حرفا زده؛ من میگم این سرش به یه پروژه جدید بند شده میگه نه!آخه این سوال یعنی چی؟ وقتی نمیذاری هیچ مردی بیاد تو زندیگت.


  _خب؛ نمیدونم؛ یه جوریه دیگه...


  _زحمت کشیدی؛ چجوریه؟


  _نمیدونم فلور...خب میدونی شاید اون چیزی که من تعریف کنم؛ از یه مادر دیگه بپرسی یه جور دیگه تعریف کنه...ولی واسه من شایان..شایان نمیدونم؛ نفسمه! میدونی با اینکه الان ازم دوره ولی اگه بدونم راحته و هیچ مشکلی نداره بخدا راحت میشم..راحت سرمو میذارم زمین...سخته...نمیگم نیس ولی...ولی دلم خوشه به دل خوش بودنش....منتها الان درد من اینه که نمیدونم کجاس، چجوریه، بهش میرسن؟


  دستشو از رو پاهاش برمیداره و میذاره رو دستم...


  _نگران نباش زرین؛ حالش خوبه.


  _خدا کنه...مگه میشه نگران نباشم...همه ترسم از اینه که دیگه نبینمش...بمیرمو نبینمش.


  _این حرفا چیه؟ مگه مردن به این راحتیه؟!


  تو چه میدونی فلور که ادم معتاد روی لبه تیغ راه میره؛ وقتی شیشه بکشه که دیگه میشه راه رفتن روی لبه شیشه...شکننده بازم عین همون شیشه.


  _من مطمئنم طول نمیکشه، همین زودیا شایان میاد پیشت.


  _اگه طول بکشه چی؟ اگه اونقدی بزرگ شه که دیگه منو نشناسه چی؟


  _این مزخرفات چیه زرین؟ مگه شهر هرته؟ 


  شهر هرت اونجایی که مادرو معتاد میکنن ..اونم مادری که برای قسمی که سر بچه ش خورده معتاد میشه و بعدم همون قسمشو از دستش در میارن.


  _من مطمئنم شایان هیچ وقت تو رو فراموش نمیکنه.


  تو چه میدونی فلور که مادر معتاد خودشو فراموش میکنه؛ حتی بچه شم فراموش میکنه؛ دیگه از اولاد چه انتظاریه.


  _شایان عین باباش نمیشه ایشالا.


  خدا از دهنت بشنوه فلور که اگه یه درصد شبیه الیاس و نیم درصد شبیه من بشه..خودم میکشمش...عین همون مادره تو صفحه حوادث..من عالیه نیستم که بذارم پسرم انگل بزرگ شه و بعدم بشه زالو و خون زن و بچه ش رو بمکه.


  _عالیه از دستش ذله میشه و بچه رو میاره پیش مادرش...شایدم پلیس پیداشون کرد.


  هه! فلور پلیس کافیه یه درصد بفهمه که من معتادم، اون وقت قانونی بچه رو میده دست پدربزرگش...من صلاحیت ندارم آب دماغمو بکشم بالا، چه برسه به بزرگ کردن یه بچه ...اونم یه بچه بی پدر...


  _زرین، شایان بزرگم که بشه به تو افتخار میکنه مث همین الانش...مامان زرین مامان زرین از دهنش نمیفتاد، تو نبودی پیش من میگفت...همیشه میگفت مامان زرینم ...


  بغضم میشکنه و های های میزنم زیر گریه...


  _نگو فلور، نگو، تو رو خدا هیچی نگو...


  فلور شونه هامو میگیره؛ 


  _باشه عزیزم باشه...تو رو خدا گریه نکن...


  ومن چه میفهمم از قسم خدا، همونجور که فلور هاج و واج نمیفهمه چرا همه حرفای امید بخشش اینجوری بغض منو ترکونده!


  سرمو میذارم رو سینه فلور و هق میزنم براش...عین شایان اون وقتا تو بغل من، عین من اون وقتا تو بغل مامان، عین خودم تو بغل خودم این وقتا و همه وقتا!


  کیف قهوه ایمو ضربدری میندازم رو شونه هام، نمیدونم چرا فکر میکنم این کیف بی قیمت همیشگی رو که امروز به خاطر محتویاتش قیمتی شده رو ازم سرقت میکنن؛ چه خوشبحال اون دزدی بشه که کیف یه حامل مواد رو بزنه...یه ساقی؛ نه یه...قاچاقچی! با خودم که رو دربایستی ندارم، این کار اونقد قبیح هس که هرجورم با کلمه ها کشتی بگیرم بازم این منم که زیر دو خمش میمونم و میشم فیتیله پیچ! قاچاقچی.


  یه نگاه به خونه میندازم؛ فلور دیشب همینجا کنار خودم خوابید؛ وسط همین اطاق اتراق کرد که مبادا این زرین بهونه گیر که از قضا یاد کوچیکیاش افتاده اووخ بشه، زرینی که داره کارای بزرگ میکنه؛ یا ادمای بزرگ میپره و اجناس بزرگ و قیمتی جابجا میکنه؛ شیشه های گرون؛ الماس نیس ولی ارزنده س...برای کسیکه که زرگر باشه و قدر این زر شیشه ای رو بشناسه.


  امروز هنوز سر کارم نرفته ولی تصمیم دارم همچین شیک و با کلاس برم سر اولین قرارم..مشتریم باید ببینه که با کم کسی کار نمیکنه؛ ویزوتور تورج عین خودش با کلاسه!


  توی صف تاکسی وایمیستمو ساعتمو نگاه میکنم؛ هنوز مونده تا برسم به قرار...ولی ترجیح میدم که به موقع برسم یکی از اصول بازار کارآن تایم بودنه!


  صف تاکسی که اینه وای به صف اوتوبوس.! 


  صندلی جلو تاکسی میشنم.عقب هم یه خانوم و دو تا آقا؛من کنار اون خانومه هم نمیشینم، بهترین جا برای تاکسی همین صندلی کنار راننده س.حتی صفحه حوادث روزنامه رو هم بخونی همه اتفاقات سر سرنشین عقبی خودرو پیاده شده.


  بدون هیچ معطلی ساعتو یه بار دیگه چک میکنم.


  درست سر وقت...گوشیمو درمیارم برای اینکه شماره پلاکو یه بار دیگه چک کنم.


  میپیچم تو کوچه و زنگ درو میزنم...صدای یه پسر بچه میپیچه تو گوشم:


  _بله؟!


  نمیدونم چند ساله به نظر میاد؟ بیشتر از چار ساله ...کمتر از هفت سال


  دست میکشم رو گلوم...این گره روسری چرا اینقد سفت شده..داره گلومو فشار میده ..داغ شدم؛ گردنم عرق کرده...


  _بله!


  یه بار دیگه میپرسه...


  سردمه؛عرقم از سرما چرا منجمد نمیشه.


  _سلام یه لحظه میاید دم در؟!


  _بله،


  اینقدردرگیر این سرما و گرما شدم که وا دادمو و بچه رو کشوندم دم در...بچه ای که کمتر از 7 سالو بیشتر از چار سالشه؛ دقیقا هم سن و سال شایان منه...مادرش هم سن و سال مادر شایان منه،خود زرین...یکی بدل زرین تمرگیده تو خونه تا بچه ش براش جنس بیاره. یعنی هردم از این باغ بری میرسد.


  _در با تقی باز میشه،یه پسر بچه از درگاهش میزنه بیرون...


  موهای فرفری با صورت کک مکی...خوشگل نیس...حتی با نمکم هم نیس...


  _سلام؛ با کی کار داشتین؟


  _مونس خانوم هستن؟


  دستشو از رو دستگیره در برمیداره و یه قدم میاد جلوتر...


  دوطرف کوچه رو نگاه میکنه.


  _مامانی؟


  تکیه میدم به دیوار؛این حرکات چیه این بچه در میاره،یعنی بهش یاد دادن که مشکوک باشه و دور و برشو بپاد؟!


  _اره،اسم مامانت مونسه؟!


  _بله!شما زرین خانومی؟


  چشمامو محکم فشار میدم،لبهامو هم ایضا.


  این بچه منو شناخت؛بهش نمیاد که ندونه برای چی اینجام؛آشناس به این امورات؛بر عکس من.


  دستشو میاره جلو...


  _بدینش به من خاله!


  خاله!یه لحظه یاد سپهرِ زیبا افتادم.


  دستمو فرو کردم تو کیفمو رو زانو خم شدم جلوش...هرچی گشتم پیداش نکردم دستم خورد به چیزی کوچولو اون ته مهای کیفم...میکشمش بیرون..یه آبنبات توت فرنگی...ترش...شایان عاشق چیزای ترش بود...


  آبنباتو میگیرم جلوش...


  _برو به مادرت بگو بیاد دم در..نیست؟


  _نه نیستش...


  چطور بچه درو رو غریبه ها باز میکنه.


  بلند میشمو دوباره به آبنبات تو دستم نگاه میکنم... ازم نگرفتش.


  _پس منتظر میمونم تا مامانت بیاد.


  درو نیمه باز میذاره و میره تو ...از همون پشت در صدای "مامان" گفتنشو میشنوم.


  صدای یه بچه 5-6 ساله،چقد شبیه مامانی گفتن شایانه...مادرش شبیه من...ای لعنت خدا بهش اگه شبیه من باشه..لعنت به من که دارم مواد میبرم برای یه زن؛یه مادر...مادر یکی مثل شایان...هم قد و قواره شایان..اونم چی شیشه؟!


  این مادر به بچه ش افتخار میکنه؟ عین شایان که برا ی فلور جونش تغریف کرده بود منو دوس داره؟


  _"زرین، شایان بزرگم که بشه به تو افتخار میکنه مث همین الانش"


  صدای فلور چرا تو گوشم ویز ویز میکنه...بر مردم ازار لعنت....فلور لعنتی!


  _"5-6 ساله...آخی عکسشم گذاشته بود...بذار نشونت بدم."


  اون زنک لعنتی تو اتوبوس چی میخواد...اون چجوری منو پیدا کنه تا گوشمو خراش بده؟


  _"شایان عین باباش نمیشه ایشالا."


  _"عجب آدمایی پیدا میشنا!!"


  صدای قهقه اون دختر عزادار موشرابی...رژ صورتی حجیم...موهای های لایت سورمه ای فلور...


  دستمو از تو کیفم در میارم و محکم در خونه رو میکوبم بهم...نمیدونم این همه فکر و چرت و پرت چرا زده تو پاهام...با اخرین سرعت میدوم سمت ته کوچه...اصلا نه کسی منو دیده و نه من یه بچه زشت رو دیدم...بچه یه مادر ایکبیری شیشه ای...


  سر خیابون که میرسم تازه نفس میشکم...دندونام درد گرفته،تمام راه رو دویدم...نفس بالا نمیاد...گلوم میسوزه ولی ...می ارزه...من نیستم...بخدا من این کاره نیستم...من گ* بخورم دنبال این برنامه ها باشم...من نیستم تورج...زنه از هرجا دوست داره جیرشو جور کنه...خر ما از کره گی دم نداشت.


  _دربست...


  ماشینه تا دربست رو میشنوه یه راست میزنه رو ترمز و منو دور میکنه از اون بن بست...از اون جهنم...


  دستمو فرو میکنم تو کیفم...یادمه از این ابنباتا چند تا خریده بودم ولی هرچی میگردم اثری از بقیه ش نیس...دیروز که کیفمو زیر و کرده بودم هم ابنبات نبود...چجوری رفته تو استر پاره شده کیفمو چجوری سر دراورده...


  تکیه میدم به پشتی صندلی و شیشه رو میدم پایین...چقد سرده ولی نمیلزرم...الان قرص ومحکمم...نمیدونم تا کی ولی الان خوبم..نفسم نمیگیره ؛آزاده آزاد..


  ادرس خونه خاله رباب رو به راننده میدم...باید بپرسم از نوید...که نوید خان اینبار قاصد چه خبر شومی هستی؟ اسمت نویده ولی هیچ وقت خوش خبر نبودی...درست از وقتی که با الیاس قاطی شده؛نحسی الیاس دامن هرکی رو به رش بگیره و میسوزونه...یاد بدهی الیاس به نوید میفتم...بطلب الیاس از تورج...و منی که بین بستانکار و بدهکار از هر دو طرف دارم میخورم.


  _نوید دیروز چیکار داشتی اومدی دم خونه؟


  _تو ازکجا میدونی؟


  چشمشو ریز میکنه و پاهایی که دراز کرده رو جمع میکنه:


  _نکنه خونه بودی؟


  _خونه نبودم.


  باورش نمیشه،


  _نه خوشم اومد؛زن و شوهر انگ همدیگه این...


  این جمله رو یه بار دیگه از زبون یکی دیگه،تو یه موقعیت دیگه شنیده بودم.


  _خوب یاد گرفتی از گیر طلبکار در ری دختر خاله؛الیاس یادت داده دیگه؟


  _ چه واسه خودت میبری میدوزی..


  رومو ازش میگیرم؛همین تو مونده بود تقلید و یادگرفتنامو از الیاس بزنی تو سرم..خودم به قد کافی میدونم چه شاگرد خوبی هستم تو کثافت کاری و شریک شدن با معلم عوضیم.


  _حرف مفت نزن زرین...یعنی تو منو ندیدی دیگه؟ اونوقت امداد غیبی بوده فهمیدی اومدم دم خونه ت.


  _نچ!یکی از همسایه ها دیده بودت...حالا واسه چی هلک هلک اومدی دم خونه؟


  نیم خیز میشه تو جاشو دو زانو میشینه:


  _روتو برم هی!یعنی از تو پرروتر همون الیاس جونته...پول ما رو کشیده بالا و معلوم نیس داره باهاش چه حالی میکنه...اِاِاِ پول بیزبونو دادیم دست بچه مفنکی اونم لاید داره لب مرز واسه خودش خوش خوشان میکنه دیگه......مواد خلیجی...لباسای خلیجی...غذاهای خلیجی...هتل و ساحل خلیجی....


  یه مکث میکنه...سرم همچنان به یه طرف دیگه س ولی چشماشو از پشت سرم حس میکنم که داره یه چیزی رو زیر زبونش حس میکنه که قشنگ و مَلَس به من بچسبه


  _دخترای خلیجی...ای خاک توسرت نوید که اینقده هالویی.


  فکر میکنه حالا من هول میکنم و جای الیاسو بهش میگم؛خیالش من که محرم الیاسم، محرم اسرارشم هستم...نمیدونه که الان الیاس واسه خودش داره کار میکنه و من واسه خودم شدم یه خانوم شاغلو، کارم سواس...


  بلند میشه و میاد کنارم میشینه درست اون طرف کاناپه سه نفره...حد خودشو همیشه میدونست..همیشه به اندازه یه نفر بین ما فاصله بود...چه اون موقعع که بچه بوم و چه بعدها که بزرگ شدم و الیاس شد واسطه...وسط من و نوید


  _زرین کارت عابرم دست الیاسه...


  سرمو میچرخونم طرفش...این یعنی بیشتر توضیح بده...


  _الان دو سه روزه داره گُر و گُر پول خرج میکنه...


  _چی؟! یعنی از الیاس خبر داری؟


  _من؟!


  با شصتش به سینه ش اشاره میکنه:


  _من به به گور هفت جّد و آبادم خندیده باشم اگه خبر داشتمو خِرکِشش نمیکردم بیارم اینجا...همیچین میزنم مرتیکه تنه لشو عین بوفالو پخش زمین شه.


  _کم لاف بیا...درست بگو ببینم الیاس کجاس؟


  د آخه زرین میمیری ازش دفاع نکنی؟! راست میگه دیگه،ناز شصتش اگه بزنه و دمار از روزگار الیاس دربیاره.


  _به به! الحق که زن زندگی هستیا زرین؛خوش به حال الیاس...این همه گند بالا میاره و تو هم با یه دستمال افتادی دنبالش گنداشا پاک میکنی و اسمشم میذاری نقاب آبرو


  اوو! چه لفظ قلم، نقاب آبرو...


  بلند میشم و پایین پاش میشینم؛خیلی جلوی خودمو میگیرم که پاچه شلوارش چنگ نزنم...چیزی که همیشه نوید ارزوشو داشت؛ التماس من بهش.


  _نوید اگه خبر داری بگو کجاس.


  هنوزم لحنمو طلبکاریه...سختمه از همون اول بسم ا...بیفتم به التماس و عجز و لابه


  _ای بابا،گفتم که نمیدونم...


  _نوید؛تورو خدا...بچه م پیششه؛بخاطر شایان!


  از جاش بلند میشه و یه قدم میره اونورتر،یعنی باور کنم نوید معذبه که به پاش افتادم؟!


  _ای بابا عجب گیری کردیما؛بهت میگم خبر ندارم، فقط زرت زرت اس ام اس میاد برام که فلان قدر از حسابت برداشت شده...یعنی دلش نمیسوزه که...پول حاج باباشم نیس...پول نوید بی پدره!


  _نوید حالا باید چیکار کرد؟ 


  صدای اس ام اس گوشیم بلند میشه...حداقل میدونم که من حسابی ندارم که ازش برداشت بشه و پیامش برام بیاد...حسابم پاک پاک!


  صدامو میارم پایین؛بغضی که تو گلوم بود دیگه راه خروجو پیدا میکنه:


  _نوید...تو رو به روح بابات؛اگه میدونی کجاس..


  _اَهـــَــه! بابا فارسی بیلمیرَه؟(نمیفهمی؟)..میگم نمیدونم یعنی نمیدونم دیگه!


  اشکامو پاک میکنم بعد سرمو به طرفش میگیرم بالا...


  _من خبری ندارم،ولی یه کار...نه دوکار میشه کرد...


  از جام بلند میشم...


  _چی؟!


  _اول اینکه حسابمو ببندم و به پلیس گزارش سرقت بدم


  _وای نه تو روخدا،اینجوری که معلوم نیس پیداش کنیم یا نه؟!


  چونه شو میخارونه...یه پوزخند خبیث میزنه...از همونا که بوی باج و حراج میده!


  _یه راه دیگه م هس...


  اروم لب میزنم و سرمو میارم پایین:


  _بگو


  _من یه آشنا تو بانک دارم،میتونم بسپرم بهش پیشو بگیره ببنیم از کجا داره پول برمیداره...شاید همین تهرون باشه...


  _یعنی میشه؟!


  شونه هاشو میندازه بالا!


  _اره نوید؟ یعنی تهرونه؟


  _باز پیله کردی؟ تهرون نباشه که به نفعشه،چون این دفعه خودم کت بسته میبرمش کلانتری...اصلا چرا کلانتری؟ میبرم جایی که عرب نی انداخت! آمار همه کثافت کاریاشم دارم؛اگه بدم نره گَل دار خیلی هنره!


  _دار؟!


  دولا میشه و جوراباشو میکنه تو پاش...شصت پاش از سوراخ جوراب زده بیرون...


  _آقا ول کن ما میشی تو یا نه؟!


  _ای لعنت بهت نوید ؛ چرا قسطی حرف مینزی؟ برات خرج داره؟


  _هه! میبینی که خرج داره، حالا بیا و خوبی کن...اخرم لعن و نفرینش میگیره به پر ما...


  کت سبزشو بر میداره و میندازه رو شونه ش:


  _شب یه الو مسما مشت درست کن واسمون دختر خاله! میمونی دیگه؟!


  درو باز میکنه و میره بیرون...


  _اینجا دیگه دختر خاله ای...زرین خاله راضی... نه زن اون پُف...


  حرفشو میخوره...


  _زت زیاد!


  اس ام اسمو باز میکنم...همونه که فکر میکردم...


  _"کجایی زرین؟ گوشیتو بردار ببینم."


  وهنوز اینو کامل نخونده بودم که رینگ بعدی بلند میشه و اس ام اس بعدی:


  _"زرین شانس بیاری پیدات نکنم؛تو چیکار کردی؟"


  من که کاری نکردم...من فقط نتونستم همین. کاری نداشتم به اینکه دیگه زرین خانوم نشدم؛همون زرین شدم با لحنای متفاوت و جدید تورج و کلی تهدید ونامه فدایت شوم...


  گوشی تو دستم زنگ میخوره...ولی من میرم رو ویبره،انگار که الان تورج با کمربند وایساده جلوم.


  _"زرین کجاموندی؟ چپیدی تو کدوم سوراخ؟"


  این لحن دقیقا به شغل شریفی که داشتم نایل میشدم میخوره...


  دوباره گوشی زنگ میخوره...اسم فلور که روش حک میشه برش میدارم...شاید قاصد خبرهای خوبی باشه.


  _الو زرین خوبی؟


  این تند گویی فلور یعنی یه جای کار داره اساسی میلنگه.


  _سلام فلور جون خوبی؟


  منم پشت این حال و احوال خواستم که قایم کنم قایمکیای زندگیمو...


  _اره خوبم...ولی تو انگار بهتری.


  _چی شده فلور؟


  بدم میاد اینجوری طفره بره...


  _یه نفر از ظهر تا الان اومده تو ماشینش پشت در خونتون بس نشسته.


  _تو کجایی الان؟هنوز تو خونه مایی؟


  _نه دیگه تو نیستی من واسه در و دیوات بمونم خونه؟ تو که صبح رفتی منم رفتم اینه رسمه مهمون نوازی؟ 


  بعدم زد زیر خنده؛خدایا اونجا چه خبره؟ فلور چش شده ؟ با خودش چند چنده؟!


  _کی اومده پشت درمون؟


  _نمیدونم؛ من که باهاش هم کلام نشدم...یه مگان داره،کت و شلواری و کروات


  تا تهشو خوندم خود تورجه!


  _ب... ب..ببین فلور هیچ اشنایی بهش ندیا!!


  _چرا مگه کیه؟


  _همین که گفنتم؛اصلا دو رو برش نمیریااا


  _نه بابا من به اون چیکار دارم؟!


  یه مکث میکنه،انگار داره شوکه میشه از موش و گربه بازی ما.


  _اصلا تو کجایی زرین؟


  _خونه خاله م هستم


  _اونجا چرا؟


  ای خدا ما چند تا شوهر و آقابالاسر داریم؟ این برای من تعریف نشده س واقعا!


  _مگه نگفتی نوید اومده سراغم؟ خب اومدم ببینم چیکارم داره دیگه


  دلیلی نداشت بیشتر از جریانات نوید و الیاس و اوضاع شکر اب همیشگیم با نوید بگم...


  _شب میای زرین؟ من...من خیلی نگرانم


  _نگران نباش...نه احتمالا بمونم،خالم یه خرده ناخوشه میمونم پیشش.


  _باشه...


  _کاری نداری؟


  _نه..


  اروم زیر لب شنیدم که گفت


  _تورو خدا مراقب خودت باش.


  تو این فاصله صدای اس ام اسی بلند نشد...فقط یه دونه از تورج...اونم نوشته بود:


  _"من صبرم زیاده."


  این صبر و قرار تورج؛بیقرارم میکنه...من باید چیکار کنم؛با این یکی دوتا بسته مواد باید کجا پناه بگیرم؟ یه لحظه میترسم از اینکه مبادا بین نوید و تورج هم آشنایی باشه و اون وقته که دیگه واویلای زندگی من شروع میشه...اونقدی از تورج شنیدم که بدونم با کسی شوخی نداره،که اگه میخواست به همین راحتیا بگذره نمیتونست این دَک و پُز و رو بهم بزنه.


  _آخه اونجا چیکار میکنه؟ تو مطمئنی؟


  _بله که مطمئنم...مادرشو به عزاش میشونم پدر نامرد بی پدر مادرو!


  استکان چایی رو میکوبه کف نعلبکی!بر میگرده سمتمو باریک میشه تو چشمام که از ترس و تعجب و تهدید پهن شده.


  _زرین ...زرین تو مطمئنی که چیزی نمیدونستی دیگه؟ خیالم راحت باشه؟!


  _نوید چی میخوای بگی؟


  دستاشو میبره بالا دو طرف سرش:


  _باشه بابا...تسلیم..حالا پرو پاچه ما رو نگیر.


  لبامو رو هم فشار میدم،تا زبونم ازش بیرون نزنه،تا دندونام تحت کنترل خودم باشه و راستی راستی پاچه شو نگرفتم.نوید انگار میخواد دلجویی کنه...کاری که این روزا زیاد انجام داده،همون سیاست حمله و ضد حمله و گاهی حتی دفاع.


  ._ما بهتون اعتماد میکینم دختر خاله،به حرمت همون نون و نمکی که از بچگی خوردیم...هرچی نباشه بچه خاله راضی هستی...مثل اون الیاس حروم لقمه حروم ز...لااله اله ا...


  حرفشو برای بار هزارم میخوره...شاید به حرمت همون نون و نمک بچگیا....


  خودمو میکشم جلوتر و میرم نزدیکش:


  _نوید رفتی باکو حتما به منم خبر بدیا...


  _هه! خیالت تخت، به اونجا که برسم خبرش به همه جا میرسه، یعنی خبرشو میرسونم.


  نمیدونم به جز بدهی مسئله دیگه ای هم هس که این نوید این همه قاطی کرده یا فقط همون طلب ش زده بالا.


  نمیدونم بجز بدهی چیز دیگه ای هم هس که الیاسو تا مرز ماکو کشونده یا فقط همون پولی که به الیاس قرض داده و نوید این روزا بیشتر از هر وقت دیگه سعی داره به من حالی کنه ازش بالا کشیده و میخواد دورش بزنه...اونم بالا بالاها...با بالا کشیدن خودش و رفتن به بالای کشور، مرز ماکو- ترکیه..


  دست نوید رو میبینم که عین گهواره جلوم بالا پایین میشه:


  _کجایی تو؟ بهش فکر نکن


  یه چشمک بهم میزنه


  _یا خودش میاد یا خبرش.


  گوشه ناخونمو که گرفتم به دندونم از دهنم درمیارم و بهش میتوبم:


  _بس میکنی یا نه؟ هی من هیچی نمیگم...تو دور برمیداری...یعنی واقعا روت خیلی زیاده نوید.


  حالا اونه که چشماش از این همه توپ و تشر که بهش اصابت کرده درشت میشه:


  _بدهکار مادمازلم شدیم ، ...گویی!


  وبازم اون ادبیات نصف و نیمه ش که همیشه منو اسیر و ابیر خودش کرده بودهمون جمله هایی که الیاسو معتاد خودش کرده بود..همون زبونی که با الیاس هماهنگ و همپا میشد برای اینکه کسی رو نیش بزنن و فلجش کنن واز پا ساقطش کنن ...هم پا شدن برای بی پا کردن یه ادم بی دست و پایی عین من....عین زرین اون وقتا...عین زرین همه وقتا...


  _زرین هوای مامانو داشته باشیا...اخر همین هفته نوبت داره بره زانوهاشو بذاره زیر برق؛ یادت که نمیره؟!


  با خودم فکر میکنم خاله ربابه چه زود پیر شد؛ ولی من از اونم زودتر و سریعتر...خاله باید زانوهاشو بذاره زیر برق، منم این کله پوک شده رو ... 


  حالا بعد یه هفته از خاله ربابه پول موادمو بگیرم؟ همون پولی که نوید از تراشکاری درمیاره و قراره خرج زانوها و استخونای پوک شده خاله بشه...من واسه پر کردن جیب خالی و پوچم کنم؟ چه فایده؟ این زندگی که همیشه از گل یا پوچش سهم پوچش نصیب ما شده .


  ساکشو از تو اطاقش درمیاره و اورکت قهوه ایشو میکشه تو تنش...هوای پاییز اونجا سرده، هوای اینجا ، برای من حتی تابستونشم سرده که هوای رابطه، رابطه ها سرده!


  خیلی سرد یه خدافظی زیر لبی میده و میره..بازم خیلی معرفت به خرج داده که زن کلاهبردار و پول خورشو اورده سر سفره خودشو این یه 10-15 روزه نونشو داده...


  گوشیمو برمیدارمو شماره فلور و میگیرم، خیلی پول دارم نصفشم باید میدادم سر شارژ گرفتن و عوض کردن خطم...


  نفسمو میدم بیرون، من خط مشی زندگیمو عوض کردم، خط گوشیم اولین و ساده ترین تعویض زندیگیمه بعد از اینکه عوض شدم... عوضی شدم و از ساده ترین روزای زندگیم فاصله گرفتم!


  _الو زرین


  _سلام؛ نشسته بودی رو گوشیت؟ چه زود برداشتی


  _من اصلا نمیتونم از دست تو بشینم دیگه؛ خوبی زرین


  _سلام کردیما فلور خانوم


  و با خودم میگم شایان از وقتی رفت پیش فلور بی ادب تر نشده بود؟


  _سلام؛ خوبی؟ چیکار میکنی؟ الیاس چی شد؟


  _چی میخواستی بشه؛ نمیدونم داره چه خاکی تو سرش میریزه....نویدم که یه چیزایی میگفت!


  _حتما میگه میخواد از مرز خارج شه؛ اونم قاچاقی.


  _آره، تو از کجا میدونی؟.


  _یه ارزن عقل داشته باشی میفهمی که یه خرابکاری لب اون مرز کرده و خودشو رسونده به این مرز تا خارج شه.


  یه ارزن عقل؟ برای من خیلی زیاده؛ همین الان گفتم که پوچ و پوک شده.


  ترجیح میدم تو دلم بگم ؛چون مغز خالی من ختم میشه به جیب خالی اونم برای پز عالی جلوی مواد فروشا و پاتوقشون.


  _از تورج چه خبر؟


  _نمیدونم ندیدمش جدیدا؛ دیگه دم خونه ت نیومده یا اگه اومده من ندیدم.


  هه! فکر کن یه درصد اومده باشه و فلور ندیده باشتش.


  _زرین این طرفا نیای ها؛ من نمیدونم بین شما چی گذشته، تو چی کار کردی و اون ازت چی میخواد ولی هرچی هس این ادم به نظر خطرناکه؛ جدی هم هس...نیای یه وقتااا


  اروم میگم باشه...


  _کاری نداری فلور؟


  حتی صبر نکردم ببینم کاری داره یا نه؟ اووف که من چقد کار دارم، از جمله دودوتا چار تا کردن برای اینکه بفهمم فلور چطور فهمیده تورج، یه جنتلمن خوش استایل که عین کبریت بی خطره برام خطرناکه. چطوری جدیت رو از تو صورتش فهمیده، اصلا از کجا فهمیده که این دفعه طرف حسابش منم نه الیاس...ازکجا فهمیده که تورج برای تسویه حساب با من اومده نه الیاس...نه نجات شایان ونه هیچ چیزی دیگه...فقط منو منو و منو تورج!


  پتو رو تا زیر گردنم میکشم بالا،هوای نموری که از لای درز در و دیوار و پنجره زده تو اطاقو میکشم به ریه های نمورم! هوای پاییزی امسال بدجوری داره سرعت میگیره برای جلو رفتن،برای قوی شدن و جون گرفتن...خودشو رسوندن به زمستون


  هوای ابری ؛ بارون سرد رگباری، صورت تو هم جمع شده خاله از درد و دلنگرونی...چشمای پف کرده من از لاقیدی و خماری...اوووف! همه چیز جَمعه و جای هیچ نگرونی نیس...هیچ نگرونی...جز جیب خالی من که دیگه هیچی توش نیس...ولی اینم نگرانی نداره، چیزی که تو این شهر درندشت زیاده کار، منتها باید جوهره شو داشته باشی.


  خاله تو رختخوابش بلند میشه و زیر لب اووف اووف میکنه، پیرهن آبیشو که گلای زرد آفتابگردون داره میزنه بالا و بعدم پاچه شلوار مشکیش....


  تازه میبنم چقد ساق بند و مچ بند به پاهای پیر و چروکیده ش که سفید عین آینه س بسته س...ساق بندا رو دونه دونه در میاره و دست میکشه رو پاهاش...از زانو تا مچ و برعکس...


  _رو میکنم سمتش:


  _خاله ساق بندتو چرا در میاری؟ سردت میشه!


  _خیلی گز گز میکنه زرین...دیشب خوابم نبرد.


  منم بلند میشم و تشکمو دولا میکنم برای جمع کردن


  _چرا منو بیدار نکردی خاله؟


  سرشو میگیره بالا و با چشمای سبزش یه نگاه مهربون از همونا که عاشقشم میندازه بهم:


  _چیکار میکردی خاله؟ تو هم زابه راه میشدی....خوبم، همیشه همینه.


  تعجب میکنم، یعنی من تا این حد خودمو به کوری و کری زده بودم که نه صورت در هم خاله رو دیده بودم و نه صدای آه و ناله شو؟! خاک تو سرت زرین که فقط مفت میخوری و میگردی...خاک تو سرت که نمیدونی باید چیکار کنی؟ تمام افتخارت شده اینکه تونستی گلیمتو از آب بکشی بیرون،حتی شده یه گلیم جِرواجِر، حتی شده یه گلیم زیر پایی که پر ته سیگاره و سوراخ سوراخ اتیش منقل...حالا چی شده؟ فقط تونستی تو این مدت دوری بری پارکو از همون دختر عینکی جنس بگیری،اونم جنسی که خود خر نفهمتم میفهمی که همون نیس...معلوم نیس چی هس...با چی قاطی شده...پول میدی که گ*ه بگیری...اونم با هزار و یک ترفند و نا ز و ادا...اینجا نمیشه...الان مامورا میان..این ساعت نه...الان نه...عصر بیا صبح برو...آخرم ما رو میبرید تو مستراح ته پارکو یه ذره کوفت که دقیقا مناسب همون مستراح بود و به قیمت خون الیاس میذاشت کف دست ما...


  تموم شد! همه پنجاه تومنو خرج خریدن همون مواد مستراح ساخت کردم...دختر حاج مصطفی،زرینی که اونقدی وسواسی بود که دست خیس به در و دیوار نمیزد حالا توالت خونه خاله شو کرده مامنی برای اوج گرفتن...سکوی پرتاب،پرتابی که دقیقا ،قدم به قدم همراه سقوط آزاده!..


  میرم تو اشپزخونه زیر سماور همیشه رو شمعک خاله رو زیاد میکنم...از وقتی نوید رفته چایی هس...مونده س و لی هس...حالا اگه نوید بود روزی سه بار باید چایی دم میشد...ولی الان یه هفته،نه ده روزه که نوید نیس،اما چایی هس...نوید با شربازیایش نیس؛ اما خاله هس با دلشوره هاش...دلشوره تنها اولادش...تنها یادگار شوهر مرحومش...


  دستمو میذارم رو شونه خاله و لیوان آبو با یه قرص مسکن بهش میدم


  _دستت درد نکنه زرین جون، خوب نمیشم...دکترم میگه باید باشه اینجوری،راستم میگه آفتاب لب بوم...به نویدم میگم این خرج کردنا آفتابه خرج لحیمه...


  _اِ خاله نگو دیگه...این حرفا چیه؟ میخوای خون به جیگرم کنی؟


  دستشو میاره و لیوانو ازم میگیره، مشت دستمو باز میکنمو قرصی که توش عرق کرده برمیداره بدون هیچ چندشی مبره سمت دهنش.


  شونه شو تو مشتم یه فشار کوچیک میدم...ولی خودم درد میکشم...درد شونه هام...از نداشتن یه شونه قابل اعتماد،از نداشتن یه پاکت پول قلنبه تو جیبم...از نداشتن شوهر بی غیرتیم...نداشتن بچه م...نداشتن ننه بابای درست و حسابی، من چی داشتم؟ جز ادعا! جز اراده پوشالی که برای پوچی الیاس سر میدادم؟


  _زرین...خاله...


  با صدای چروک برداشته و ترک خورده خاله برمیگردم سمتش؛


  _جونم خاله؟ چیزی میخوای؟


  _از نوید خبری نداری؟ زنگ نزده؟ کجا رفته این پسره؟


  تو دلم میگم رفته دنبال شوهر نامرد من...میفهمم حالتو خاله،تو هم اولادت گره خورد تو تارهای عنکبوتی الیاس..عین شایان من.!


  دست خاله رو میگیرم و بلندش میکنم...جفت دستاشو تو دستای من قفل میکنه...


  _چی شد زرین؟ نوید چیزی به تو نگفته؟ کی میاد؟


  الزایمرگاهی خفیفش لازمه؛حتی برای من که جوونم.


  _میاد خاله،میاد،کارش یه کم طول میکشه....بهم زنگ زد ،گفت خوبه،صحیح و سالم ولی گوشیش همه جا انتن نمیده؛هروقت خودش تونست جواب میده.


  _زرین از بچه ت چه خبر؟


  _هیچ خبر خاله،هیچی....


  بازم نگفتم اگه تو از بچه ت خبر داری منم دارم.


  _زرین شایان لباس گرم داره؟


  من چی بگم؟ مگه من برای بچه م ساک و چمدون بستم که براش لباس گرم بذارم؟


  _آره خاله داره...


  آلزایمر خاله نمود پیدا کرد...کاش یه آرزوی دیگه کرده بودم...که این فراموشی خاله داره خیلی چیزا رو یاد من میاره؛اینکه عالیه هنوزم عوضی بودنشو به این خونه و خونواده و خاندان نشون نداده...


  _خاله بچه زود سرما میخوره ها...


  _میدونم خاله،خیالت راحت حالش خوبه...


  خاله رو میشونم رو مبل و رختخوابشو از رو زمین بر میدارم...و میبرم تو اطاق.


  صدای رعد و برق میپیچه...


  الان شایان کجاس؟ نوید هم خبر درست و حسابی از الیاس نداشت فقط میگفت همه چی تموم میشه...میگفت تو هم غصه نخور...بچه ت تا اخر این ماه تو بغلته...حالا دیگه باید نگران بچه خالم هم باشم...اگه بلایی سرش بیاد خاله با این حال نزارش...آآآی الیاس نفرین به تو...عالیه لعنت خدا به تو! من نفرینت نمیکنم فقط میسپارمت به خدا خودش میدونه چه کنه...


  صبحونه خاله رو میدم، هنوز خیلی وضعش حاد نیس ولی اولیه که سلولای مغزیش یاد گرفتن آب برن و جون خودشو منو به اتیش بکشونن.


  یه نگاه به خودم میکنم؛لباسای تمام سیاه با موهای تمام سیاه ...توی حیاط وایمسیتمو آینه مو از تو کیفم درمیارم...صورتم زیاد بی روح مونده،اینجوری هیچ شغلی به من نمیدن جز گدایی! دست میبرم ته کیفمو از تو ی آستر کیفم رژلب قرمزی رو در میارم و محکم میکشم رو لبم...همونو رو گونه هام میکشم و با نوک انگشتام پخش میکنم رو صورتم...


  پف ! سر پیچی رژ رو میچرخونمو پرت میکنم ته کیفم...حیف! کاش رژم صورتی بود...کاش صورتی حجیم بود...روسریمو میکشم عقبتر؛ کاش ...کاش به حرف فلور گوش میدادمو موهامو رنگ میکردم، شرابی میکردم، چقد به این تیپ تمام سیاه عزادارم میومد...


  سرمو میارم پایین تر، ساپورت مشکی و کفش پاشنه بلندم که ندارم...ای وای! کامل نیس...حق من همین تیپ نصف و نیمه س ولی شرط میبندم تو خوشگلی چیزی کم ندارم...حی از اون دختر سیاهپوش مو شرابی...


  حقّ ما اینه آخر قصّه


  زیر مشت و لگد کبود بشیم


  تا خود صبح، درددل بکنیم


  توی سیگارهات دود بشیم


  من چی ام؟! هیچ ِ تا ابد هیچم!


  صفر گنده پس از ممیّزها


  روح یه شاعرم که پاره شده


  بین رؤیا و خطّ قرمزها


  از تو کوچه خاله بیرون میام...محاله اینجا حتی راه برم...خاله بدبختم یه عمر آبرو جمع کرده و حالا زرین با نئشگی و خماریش داره به باد میده...امروز آخرین پَکیه که دارم که حتی دلم نیومد مصرفش کنم...گذاشتم برای روز مبادا که میدونم به روز نمیکشه، شاید دقیقه های مبادا.


  میرم سمت همون پارک که الان شده پاتوق من برای رسیدن به قاتوقم!


  دختره رو از دور میبینم، همیشه صبحای زود میاد ولی نمیدونم اون روز...اون روز چه قسمتی بود که من عصر دیدمش! هی، امان از این همه تقدیر و قسمت...اگه تورج رو از دست دادم، عوضش یکی دیگه پیدا کردم که قد خون بابام ازم پول میگیره و همه جور اشغالی رو به اسم مواد درجه 1 و ناب میبنده به ناف ما.


  _سلام


  .سرشو میگیره بالا و اون عینک کذاییشو میزنه بالاتر..


  _علیک


  این کمالات حرف زدن با اون جمالات عینکی واقعا به هم میخوره...


  _داری؟


  سرشو میاره پایین...


  _بله که دارم، رد کن بیاد بهت بدم...


  دستمو فرو میکنم تو جیبم...


  اخرین پولی که از پس اندازم داشتم...از باقی پول خریدایی که برای خاله میکردم...آخ که من شدم نون خور نوید...ولی دیگه تموم شد...امروز اخریشه...


  پولو میگیرم جلوشو همونجور بسته میاد تو دستم....بدون اینکه انگشتی جابجا بشه...فقط با کف دست، یه رد و بدل ساده...


  خودشو میکشه اون طرف و با دستش اشاره میکنه:


  _نمیشینی؟


  دختر بدی نیس...ولی شغلش اینجوریه دیگه...میشینم کنارش.


  _چی کار کردی؟ کار مار پیدا کردی؟


  نمیدونم چرا اینو محرم دونستمو باهاش دردل کردم...از اوضاع قمر درعقرب این روزام براش گفتم...قمر در عقربه ولی عین سرطان، عین خرچنگ داره منو میخوره.


  _نه کار کجا بود؟


  دستشو میذاره رو دستم...یه چشمک میزنه:


  _خوشگل شدی! خبریه؟


  همون حرفی که به فلور زدم، چیزی که عوض داره گله نداره.


  _آره، میپسندی؟ 


  یه قهمقه سر میده؛ نمیدونم چرا اون قسمت اشک ریز چشمش از کار افتاده؛ فقط میتونه بخنده.


  _تا این حد خنده داشت؟


  _هه! اره؛ حرفیه که همه اولش میزنن.


  رومو میکنم سمتش، پای چپمو میندازم رو پای راستم


  _اولش؟


  سرشو تکون میده و اون کتابی که رد گم کنیه و همیشه رو پاش محموله شو نگهداری میکنه و برمیداره


  _اره، اولش میپرسن مام نظر میدیم؛ دیگه تا اخرش میان میپرسن...


  _هه! اره؛ اول کار نیازه به مشاوره...


  دستشو میکنه تو کیفشو یه بسته اداماس اوربیت درمیاره...دوتا برمیداره و میذاره دهنش...هیچ وقت نتونستم اینجوری، تا این حد ادامسمو کلفت کنم برای خوردن.


  بسته رو میگیره جلوم:


  _بردار...


  سرمو به دو طرف تکون میدم؛ ادامس تو دهنشو میترکونه...شونه هاشو میندازه بالا و بسته ادامسو پرت میکنه تو کیفش.


  _خب حالا میخوای چیکار کنی؟ این همه خوشگل کردی خودتو ...خب بعدش...


  با اینکه از بعدش هم من خبر دارم هم خود این دختره...ولی بروز نمیدم:


  _بعد نداره دیگه...به ما نمیاد خوشگل کنیم؟


  دوباره میزنه زیر خنده و ادامسشو در میاره...یه نگاه بهش میندازه و دوباره میذاره دهنش...چندشم میشه...


  _ببین ما رو دراز گوش گیر اوردی دیگه؟ دمت گرم...دمت گرم...


  کیفشو برمیداره و میندازه رو شونه هاش...


  نگاه میکنم به ساعت مچیم...وقت رفتنشه، مثل همیشه خوش موقع.


  _ببینم مامان خانوم؛ این همه خودتو خوشگل و مامـــــان نکردی واسه من و توالتای ته پارک که...واسه اونی خوشگل کردی که چشم چی میگن، بصیرت داره واسه دیدنت...


  دستوش میکنه تو جیب مانتو شو یه رژ قرمز پررنگ و یه خط چشم میذاره رو پام...


  پاهامو تو هم جمع میکنم ودستمو میذارم بین پاهام...


  _لازمت میشه...از دستفروش خریدم...اینم هدیه ما واسه یه مامان خانوم صفر کیلومتر...یادت باشه اولین نفری که نظر داد من بودماا....دیگه برو تا آخرش...


  دستشو میذاره گوشه سرشو میگه


  _زت زیاد...


  عین نوید...


  نفسمو پر حجم میدم بیرونو یه نگاه میندازم به لوازم روی پام...


  یه رژ مایع قرمز...قرمز که نه، به زرشکی میزنه...خط چشم و رژ رو برمیدارم و میذارم تو جیبم...سرمو برمیگردونم حالا تو جیبم همه چیز هس برای رفتن به توالتای ته پارک...


  از همینجا شروع کنم بهتره، از همین امروز؛ درست از همین الان....من که خیلی وقته قافیه رو باختم...بهتره دیگه شعر نگم...یا شِر و وِر نگم به قول نوید...


  دستامو میذارم رو زانوم . میخوام بگم "یا عل..." که همونجا زبونمو گاز میگیرم...


  کیفمو میندازم رو دوشم...کیف لازم نبود ...من که همه چیزو گذاشتم تو جیبم؛ ولی این کیف، لازمه...لازمه ی همون کاری که به خاطرش خوشکلو مامان شدم...لازمه مامان بودن...


  من که یه عمره مامان شدم؛ مامان عروسکام؛ مامان الیاس از وقتی که عالیه نتونست از پسش بربیاد؛ مامان شایان و حالام...مامان شدم برای ...برای غریبه ای که میتونه هم سن الیاس باشه....میتونه جوون تر یا حتی پیر تر از الیاس باشه...میتونه بابای یکی هم سن و سال شایان باشه و میتونه حتی...حتی بابای یه دختر بچه با عروسکای رنگی رنگی باشه...عین همونا که خودم مامانشون میشدم.


  ولی میدونم قراره بشم هم پا و هم رکاب یه ادم بی پدر و مادر...


  دستمال کاغذی رو میکشم دور لبم، یه کم از رژ مایعی از گوشه های لبم زده بیرون رو پاک میکنم؛رژ قرمزی که رنگ خون پیدا کرده؛انگار که همین الان از بالاسر یه لاشه حیوون بلند شدم...هه!از سر لاشه خودم بلند شدم...درست ته دستشویی ته پارک...


  صورتمو تو آینه کج و راست میکنم؛ خوبه هیچی لک و پیس رو صورتم نیس...به خط چشمی نگاه میکنم که تا ده دقیقه پیش نمیتونستم حتی بگیرم تو دستم ولی بعدش که تمرکز پیدا کردمو لرزش دستام استپ شد خوب و دقیق و زاویه دار چشمامو قاب گرفت.


  میرم سمت سطل اشغالی که گوشه راهروی دستشویی گذاشتن...دولا میشم برای انداختن دستمال که چشمم میفته به پدای بهداشتی که...یه چیزی تو دلم زیر و رو میشه...تا پشت زبون کوچیکه حلقم میاد و فروش میدم...کثافت و تهوع از این بیشتر؟


  بیشتر از همه از فکر نیم ساعت پیش خودم...من کجا نشستم برای مصرف؟! درست تو چند متری جایی که هیچ کس حتی تحمل خودش رو هم نداره...اون وقت من چشمامو بستم نشستم سر بساطم...


  میرم سمت روشویی و دستامو مشت میکنم، عین کاسه پر از اب میکنم و میبرم سمت صورتم...وای که مصیبت من از همین جا شروع شد...حتی به خاطر ارایش صورتم نمیتونم آب به صورتم بزنم...دوباره بین انگشتامو از هم باز میکنم و آب ازشون میره پایین.


  رژ و خط چشمو میندازم ته کیفم...روسریمو میکشم عقبتر...موهام عین شبق سیاهه سیاهه...شاید یه سیاه پسند پیدا شه....کسی باشه که به کم قانع نباشه سیاهی رو بخوادکه بالاتر از اون رنگی نیس.


  کیفمو ضربدری میندازم رو شونه هام...و میرم سمت خیابون اصلی...


  گوشه خیابون وایمسیتم؛ آخه این وقت روز...واقعا که حماقت تا چه حد؟


  با کم شدن سرعت یه ماشین سرمو میگیرم بالا...یه تاکسی سمند نارنجی که تا خرخره پره و فقط من موندم برای تکمیل ظرفیتش.


  سرمو اروم میبرم بالا که یعنی نه...برو..نه من مسافر و نه تو به کار الان من میای...


  راننده یه چشم غره میره و راشو میکشه و میره..انگار که براش دست تکون دادم...


  یه موتوری جلوم وایمیسته...یعنی همه رو برق میگیره و منو ؟ منو هیچی نمگیره جز جَو...


  _خانوم ببخشید؟


  شاید اگه وقت دیگه ای بود به این حرفش توجهی نداشتم؛ اتومات یاد گرفتم که جواب هیچ مرد غریبه ای رو تو کوچه خیابون ندم؛ ولی خیلی وقته که همه چیز از دست من خارج شده..وقتی از عقل خارج شه دیگه دست و پا معنایی نداره


  سرمو میگیرم بالا....


  _این ادرسو میدونین کجاس؟


  تازه نگاه میکنم به کلاه کاسکتی که نقابشو زده بالا و صندوقی که رو ترک موتور گذاشته؛ تهیه غذای...هرچی سرمو کج میکنم اسم رستوران تو زاویه دیدم نمیاد...


  _خانوم؟


  میفهمم که یادم رفت جواب این بنده خدا رو بدم...کاغذو ازش میگرم و ادرسو بهش میگم:


  _مستقیم چارراه اول دست راست...باز بپرسید اونجا...


  _ممنون...


  صدای بوق بوق یه ماشین پرشیا رو میشونم...گمونم اینم میخواد ادرس بپرسه...خوبه...اینم میتونه کاسبی خوبی باشه." از من بپرسید"


  سرمو برمیگردونم سمت مخالف...دوباره بوق...میاد جلوتر از من...بازم بی حرکت میمونم...برعکس پژویی که هی عقب و جلو میشه...میاد مماس قد و قامتم وایمیسته...شیشه رو میده پایین...


  همه اینا رو زیر زیری نمیبینم...زیرکی دیدن به این کار نمیاد..سر به زیر بودن یعنی تناقض...اون دختره موشرابی که سربلند سر بلند بود...


  _نمیااای؟ 


  نمیدونم باید چی بگم؟ اصلا باید صبر کنم یا همین مورد اول؟! اینو نتونستنم از مهشید تو پارک بپرسم؟


  _چی شد؟ بیا دیگه! دلو یه دل کن خانومی...


  عین الیاس میمونه...


  _بیا الان افسر جریمه م میکنه بد جایی وایسادم...


  عینک افتابیشو از رو چشماش برمیداره..همون طور که من نقاب حیا و آبرو برداشتم و تو چشمش زل زدم...


  _البته که فدای سر شما عزیز جان...ولی دردسر داره دیگه...


  سرشو کج میکنه با یه هاله ای از لبخند...شاید خودشم میدونه که جذاب ترش میکنه ...میدونه که یان لبخند نمیتونه لب ادمو به جواب "نه" باز کنه...


  دل دل کردنمو میبینه...دولا میشه ....دست دست کردنو مبینه دست میاره سمت دستگیره و از داخل برام بازش میکنه...


  _سوارشو دیگه...شک نکن...


  شک نمیکنم...مطمئن میرم سمت ماشینو سوار میشم...درو میبندم..


  به جايی ميروم اما نميدانم کجا، اينگونه آواره؟


  نميدانم، ولی شايد برای من به اين زودی شقايقها نميخندند


  و هد هد برنميگردد


  پرستوها شما بيهوده ميخوانيد


  تلاش و جستجو تان را رواق خانه پاسخ نيست


  خدا را دست برداريد ازين ديوار و سقف و پشت و پهلوها


  خدا حافظ گل لاله - خدا حافظ پرستوها(*)


  صدای پخشو میده بالا و شیشه رو از سمت خودش تا نیمه میکشه بالا...


  _خوش اومدین؟ داشتم ناامید میشدمااا...


  سرشو میاره نزدیک صورتم...


  _شک کردی بودی؟ به چی؟ 


  دوباره سرشو میده سمت جلو...و راهنما میزنه به راست:


  _به ماشینم یا تیپم؟


  دست راستشو از فرمون برمیداره میاره سمت دستم که رو زانوهامه....


  ناخوداگاه؛ غریزی دستمو بلند میکنم و میبرم سمت روسریمو گوشه روسریمو با نوک انگشتام جا بجا میکنم...


  همونجور دستشو میبره عقب و میذاره رو دنده...


  _آره راست میگی...حق با شماس...هر کاری وقتی و مکـــانی داره....اینجام که اصلا مناسب هیچ کدومش نیس...


  دستمو میارم پایینو دوباره زو زانوم قفل میکنم با کف دست قفل میشم...نه زنجیر میشم به زانوهام...


  _حالا اول بریم یه چیز بخوریم بعد بریم مکان، یا اول مکان و بعد غذا؟


  دست میبره سمت پخش و اهنگو جابجا میکنه....


  _چرا چیزی نمیگی؟ زبونتو موش خورده یا خودت از گشنگی خوردیش؟


  نمیدونم چرا حرفشو طعنه میدونم...گشنگی...نئشگی... من مفنگی...همه ش منو ویرون میکنه زیر این خیرگی......رو میکنم سمتشو اخمامو میکشم تو هم؛


  جفت دستاشو از فرمون جدا میکنه:


  _خب خب تسلیم عزیزم...تسلیم...چرا ترش میکنی؟ منظورم این بود میخوای بریم یه چیز بخوریم؟ منم گشنمه ...البته هرچی شما بگیدا ولی عجله کار شیطونه ...


  آفتابگیرو میزنه بالا و دنبال سی دی میگرده توش...


  زیادی دستش تو ماشین چرخش و دوران داره...شاید لازمه کارشه...


  _البته اینم بگمااا همین شیطون پر بیراهم نمگیه ها...مثلا با شکم گشنه که نمیشه درست و ظریف و اصولی ...


  صدای بوق ماشین بغلی میاد و بعدم راننده ش...


  _هوی عوضی سرت گرم اخور شده؟ عاشقی؟!


  اینم زیر لب یه چیز بلغور میکنه ولی همچنان خودشو مبادی اداب نشون میده...این وسط فقط منم که با لال مونی گرفتم رضایت میدم به همه عوضی گری هاش...


  _خب کجا بودیم؟


  نمیدونم چرا اینقد تمایل داره به ادامه چرندیاتش؟!


  _درسته کارمون از روی دِله ولی دیگه اینقدرام دَله نیستیم....


  (*)شعر از فریدون مشیری


  پشت چراغ قرمز 110 ثانیه ای وایمیسته و دوباره مشغول ور رفتن یه پخش ماشینش میشه...یه جوری زیادی تازه به دوران رسیده میزنه...از همونا که دستش تازه دو روز شده که به دهنشم نرسیده فقط یه کم از گردنش زده بالاتر برا ی گردن کشی و یاغی گری...


  تو دلم یه پوزخند میزنم یاغی گری به همراه عوضی گری!


  روی یه دونه اهنگ فرانسوی نگه میداره و صدا رو میبره بالاتر...استینشو میده بالا و برمیگرده به همون جای خودش...تکیه میده به در و زل میزنه به من...


  شرط میبندم حتی نمیدونه اهنگش به چه زبونی هس...فهمیدن معنیش که پر واضحه! هه! نفهمیدن معنیش، البته!


  _تو همیشه همینطور ساکتی؟


  روشو میگیره سمت چراغ قرمز...منم...


  روی 53 اس...هنوز 53 ثانیه مونده برای رفتن به مکان حالا چه برای خوردن چه برای....


  _چی شد؟ حوصله آدم سر میره باهات...


  نمیدونستم باید حوصله شو هم جا بیارم...


  _اسمت چیه؟ دیگه اگه اینو نگی یعنی خیلی اُمُلی بابا!


  دستشو میکشه به موهای کم پشتی که سعی کرده اینقد اینور اونور پرتابشون کنه تا همه کف سرشو بپوشونه...


  _مهشید...مهشیدم...


  نمیدونم چرا و چی شد که اسم اولین معلمم برای این مسیرو گذاشتم رو خودم...مهشید دختر عینکی تو پارک...


  صدای ایرج بسطامی میپیچه تو گوشم از سمت راستم...از همون سمتی که هنوز از حُرم نفسای این یارو سالم مونده....


  رومو میکنم به شیشه...تاکسی زرد پراید با یه راننده جوون هم سن و سال همین یارو پسره...


  زاویه سرمو کج تر میکنم و قوس میدم سمت عقب...مسافرای تاکسی یه پسر بچه کوچیک با عینک ته استکانی...با قیافه ای که عجیب برام غریبه و در عین حال آشنا...معلومه سالم نیس ولی...دست پر از النگوی مادرش میشینه رو شونه هاش...


  _شایان جان مامان سرتو بیار تو گل پسر...بیار تو عزیزم..


  شایان...حالا میفهمم که چرا برام آشنا بود، اسمش نیومده بغضو نشوند تو گلوم...بچه هه! شایان کوچولویی که قیافه ش به بچه های عقل نارس میخوره یه لبخند میزنه بهم با دندونای کج و کوله ...دستشو سمت من میاره...از غفلت مامانش استفاده میکنه و دولا میشه سمتم...دستمو میبرم سمتش...شیشه تا نصفه بالا نمیذاره..دستمو میبرم رو بالابر شیشه...نه بالا میره نه پایین...لعنتی قفلش کرده...میکوبم به شیشه...شایان تا کمر خم شده...دستمو از نیمه باز شیشه میدم بیرون...انگشتای شایان تکون میخوره


  دست میبرم به دستگیره در...باز نمیشه...


  _باز کن این درو...


  _چی شد؟ 


  تازه حواسش اومده سمت من...


  _باز این لعنتی رو...باز کن تا جیغ نزدم...


  همچنان دستگیره رو به سمت خودم میکشم...


  نمیدونم ازا ُمُل بودنشه با ترسش یا آبروش...پشت چراغ قرمزیکه 100 متر اون ورترش یه افسر پلیسه که دولا میشه و یه شماره میزنه و در...باز میشه


  _چته دیوونه، یابو برت داشته کسی هستی...


  پامو از رکاب ماشین میارم پایین و درو نبسته میزنم بیرون...بین ماشینای تو ترافیک مونده دنبال یه راه فرارم...یه راه نفس...میدوم...ماشینا بوق میزنن و شروع میکنن به حرکت...53 ثانیه...تموم شد...زندگیم ...مُردگیم، نئشگیم ..همه و همه تو 53 ثانیه طول کشید و تموم شد...


  تموم شد...ای کاش این جونم تموم میشد...شایان کوچولوی من ..چه مادر ی میخواد...مادر یعنی اون زن...یعنی همون زن که بچه عقب افتاده شو به نیش میکشه...بچه هم یعنی همون شایانی که با وجود اون مادر یه چیزی میشه...حتم دارم اون شایان تاکسی سوار بهتر از شایان من بار میاد...یه کاره ای میشه...یقین دارم، شایان من چی میشه اون وقت؟ یه معتاد مفنگی ؟ یا نه تموم هنرش اینکه از درو دیوار اعتیاد برداشته خونه ما جسته و بشه یه مواد فروش...بدون اینکه بوش به دماغش بخوره! کیف ضربدر شده رو درمیارمو توش دنبال یه دستمال کاغذی میگرم برای پاک کردن همه اون چیزی که داشت نقابم میشد...یه ماسک برای اینکه مادر شایان بودنو فراموش کنم...زن الیاس بودنو فراموش کنم ...حتی زن بودن...ادم بودن رو هم شاید فراموش کنم.


  کنار جدول وایمیستمو نفسو محکم میدم بیرون...سینه م میسوزه...دندونام درد میکنه...دستمو میذارم رو قفسه سینه مو محکم تر هوا میکشم به ریه های غبار گرفته م...


  صدای بوق ممتدو طولانی یه ماشین از کنار بدجوری پنجه میکشه رو مخ نداشته م...


  _بابا عاشقیا خانومی...کم مونده بود لهتون کنم که...


  خودمو میکشم کنار و میچسبونم کنار جدول...ولی یارو پرایدی کنار نمیکشه تازه وارد معرکه شده...همین معرکه ای که دارم توش دست و پا میزنمو امروزم پشت پا زدم به همه ش...به همین "گهی پشت به زین و گهی زین به پشت." حالا دیگه کامل پشتم به خاک مالیده شده...


  _نمیای بالا...بیا تا یه جایی میرسونمت...حالت ناخوشه...


  پاهای بی جونمو میکشم رو زمین و خلاف جهت ماشین میرم...


  _بیا بالا دیگه...نگرانت شدم...


  بازم پیش میرم جلو، پراید نقره ای هم پام میاد عقب...


  _بیا دیگه...تا کجا مارو دنبال خوت میدوونی؟ بیا بالا بابا...


  میرم تو پیاده رو همون مسیر خودمو پیش میرم و دیگه حتی نگاه نمیکنم کار پرایدی به کجا رسید...کار من که به ناکجا رسید...


  نمیدونم چقد میرم که خودمو جلوی خونه خودم...همون که سه دنگش مهریه مه میبینم...کلید میندازمو میرم تو...اونقدی شجاع شدم که دعا دعا میکنم تورج همین دور وبر باشه و عصبانی...اون وقت میزنه هم خودشو خلاص میکنه از این آینه دق و هم منو...منو خیلی بیشتر از خودش...


  کیفو مانتو و روسریمو همون جا وسط اطاق ول میکنمو میرم سمت آشپزخونه...شیشه ابو برمیدارم همونجور از لبش سر میکشم...جعبه قرصای رنگ و وارنگ که شاید بیشترش تاریخ گذشته باشه ، رنگ و وارنگ میاد تو زاویه دیدم... جدار زیری همون شیشه...صورتیاش همون بروفنایی که عجیب معجزه میکرد واسم...کپسولای اموکسی که گاهی حتی گردشو روی زخم میریختم و اونام معجزه آسا بود به قول یه بابایی!


  شیشه رو میذارم سر جاشو...در یخچالو نیمه باز نگه میدارم...دوباره باز ...دوباره بسته...یه قدم ازش دور میشم... و چند قدم بیشتر و میرم سمت اطاق.


  رو مبل ولو میشمو چشم میدوزم به سقف...هی که سقف ارزوهام چکه میکنه...هرچی اوج میگیره اوار میشه و برمیگرده سمت خودم...عین تف سربالا...امروز دیگه تا تهش رفتم تا ته تباهی ...ته چاه فاضلاب زندگیم...


  دست میکشم رو گونه ها و لبم...همون رد قرمزی که داشتم تا حد مرگ باهاشون میرفتم...تو چه کردی زرین؟ شایان؛ بچه عقب مونده و منگل اون زن باید تو رو به خودت میورد؟ حالا چی شد؟


  فردا وضعت از الان بهتره؟ دستمو میذارم رو پیشونم...صدای زنگ گوشیم میاد...چیزی به تموم شدن شارژ اینم نمونده...


  گوشی رو محل نمیدم، صدای اس ام اس پشت بندش و دوباره زنگ زدن...اونم زنگ در خونه.


  دستمو دراز میکنمو و گوشی رو از تو کیفی که رو زمین پهن شده برمیدارم و دوباره پهن میشم رو کاناپه...بوی پِهِن گرفتم از همین پَهن بودن و شلی و وارفته بودن.


  اس امس از یه شماره ناشناس.


  _"بالاخره خودتو نشون دادی زرین خانوم...؟"


  اس ام اس بعدی:


  _"میفرمودین گاوی گوسفندی جلوی پاتون قربونی میکردیم، حالام دیر نشده من سر کوچه وایسادم..."


  دوباره صدای مشت کوبیدن به در خونه:


  _"این درو باز میکنی یا نه؟"


  چقد سرعت پیاماش برای تهدید کردن زیاده...حالا میفهمم که تورج فکر اقتصادی که داره ...کِنِس و خسیسم هس....حالا که پای چند گرم مواد درمیونه ب این راحتیا نمیگذره، اون چند گرمی که بهم داده سلامی بوده برای شروع یه رابطه مشارکتی...سلامی که تازه الان داره دندونای طمعشو نشون میده...که بدجوری تیز کرده اون دندونا رو ...


  _"ببین زرین خانوم...من فقط سی دقیقه بهت فرصت میدم تا خودتو برسونی سر کوچه تون...از اونجاییکه در عین صبوری خیلی هم عجولم...به نفعته نذاری این استانه صبرم به تهش برسه و خودشو برسونه به عجله...که اون وقت میشم خود شیطون!"


  نگاهی به ساعت پشت دستم میندازم...از الان نیم ساعت شروع میشه...ساعت 2و 40 دقیقه بعداز ظهره...میدونم که تو سی دقیقه میشه خیلی کارا کرد...سی دقیقه یعنی چند ثانیه؟ چند تا 53 ثانیه؟!من تو 53 ثانیه رفتم و برگشتم...تا نیمه های نهار خوردن و مکان رفتن اون یارو پرشیایی رفتم و برگشتم...رفتمو الان افتادم توی 30 تا 53 ثانیه تورج! دوباره تشنه م میشه...خودم که میدونم تشنه اون فکر موذی هستم که افتاده تو سرم...


  بلند میشمو و خودمو میکشم رو زمین...نمیدونم چرا حس میکنم تا نکشم...باید از زمین و زمان بکشم و بشنوم...از تورج...از مهشید...از نوید...از اون یارو پرشیایی که حتی نرسیدم اسمشو بپرسم...شاید...شاید فردا...شاید فردا بتونم...شاید فردا بتونم ازش بپرسم...چقد سخت بود اعتراف و هجی کردن این جمله برای خودم....یعنی فردا هم میرسم به همین راه امروز؟ 


  میرم سر یخچال و باقی شیشه آبو میذارم دم دهنم و میرم بالا...اون بالا بالاها! خیلی وقته که دیگه هیچ جوره بالا نمیرم...با سر رفتم وسط این معرکه به خاطر شایانم، به خاطر پدر شایانم...به خاطر زندگیم تا ؛ بعدش خیلی خوب و عالی شد که میزدم و میرفتم بالا...عروج میکردم ، تو اوج بودم..."بودم" الان چی هستم؟ چی بودم؟ چی شدم؟


  مادر هستم و شایانم نیس...زن هستم و شوهرم نیس؛ معتاد هستم و اون بالا بالا ها نیستم...الان تو حضیض مطلقم...پس نه مادر هستم؛ حیفه این کلمه؛ نه زن هستم؛ به لجن کشیدم این واژه رو... این جنسیتو! و نه تو اوج لذت و بی خبری.


  ..من تا پای بی ثبات هر آدم بی سر و پایی رفتم و الان...الان یه جیب خالی دارم که مایه توش نیس...یه اعتبار نداشته که همه چیزو میگن بی مایه فتیره و یه دست خالی از هر گرد و دوا! دوا! یه چشم که دو دو میزنه به این همه قرص و دوا...شیشه آبو میذارم سر جاش و دست میبرم به جعبه قرصای رنگارنگ..چه خوبه که لااقل اینجا سیاهی نیس...لااقل الان! لااقل همین لحظه...لااقل دم دمای ...دم دمای آخرین ...دم دمای اخرین دم! 


  میرم سمت کابینت یالای کانتر و یه لیوان، یه دست لیوان که برای جهیزیه مه رو برمیدارم...از همون بزرگا که مامان داد بهم و گفت که الیاس چایی خوره، زیاد چایی میخوره، تو اینا براش چایی بریز که جیگرش حال بیاد...چقد الیاس تو اینا چایی خورد و جیگر منو سوزوند...لیوانو میگیرم زیر شیر آب؛ حتی صبر نمیکنم که آبش خنک شه، این لیوان زیادی داغ و جگر سوزه، آب تگریم که بریزی توش بازم هیچی نمیشه...بازم گَر میگیری...


  دونه دونه قرصا رو از تو جلدشون میکشم بیرونو میریزم تو آب، اول از همه م همون برفنی که وقتای دردم، وقتای درد ماهیانه بهش پناه میبردم...صورتی محبوبم...یه دونه مفنامیکنم میتونه زینت بخش خوبی باشه و از همه رنگا یکی یه دونه انداختم...10 تا سرراست...میترسم.که تو اب حل نشه...میترسم که این لیوان بزرگ جگر سوز نتونه این همه دونه های رنگی رنگی رو تو خودش جا بده...یه قاشق غذاخوری از کشو میارم..


  .میرم سمت همون کاناپه ...ولی کف زمین، جلوی پایه همون کاناپه میشینم...مجبور میشم چند تا از قرصا رو با ضربه های قاشق بشکنمو تا راحتتر حل شه...عجب معمایی شده ها...همونجور نیمه حل لیوانو میبرم سمت دهنمو و یه راست میرم بالا...تا ته سر میکشم


  اس ام اس بلند میشه ولی دیگه مهم نیس...چشمام کم کم داره رنگشو به اون قرصای رنگارنگ میبازه...دستمو میگیرم به سرمو دراز میکشم رو زمین...از اول هم همین کار بهترین بود....برای منی که زندگی کردنو یادم رفته ؛ نمیدونم چرا استعداد زیادی ندارم برای یاد گرفتن یه راه بهتر، حالا هرچیز به غیر از زندگی!


  چشمم میفته به نقاشی شایان رو دیوار زدم...یه ادمک؛ یه مترسک وسط یه مزرعه آفتابگردون؛ تقاشی رنگ و وارنگ بچه م، بدون حضور پدر و مادرش....مال همین اخریا که فهمیده بود پدر مادردرست و درمونی نداره؛ که پدر مادرش عین مترسک سر جالیزن...


  آدمک مرگ همین جاست بخند...


  دست خطی که تو را عاشق کرد...


  شوخی کاغذی ماست بخند...


  آدمک خل نشوی گریه کنی... 


  کل دنیا سراب است بخند...


  آن خدایی که بزرگش خواندی...


  به خدا مثله تو تنهاست بخند


  صدای زنگ میاد, دیگه نمیدونم زنگ گوشیه یا در خونه...نیم ساعت چقد میشه؟! چند ثانیه؟صدای چند تا زنگ باهم...چند تا زنگه یا من چندبرابر میشنوم یا شایدم دلم میخواد که فکر کنم تنها و بی کس و کار نیستم...چندین نفر راغبن که با من حرف بزنن و شاید پشیمونم کنن...


  چشمامو میذارم رو همو نفسمو میدم بالا؛ قفسه سینه م عین فنری که از جا در رفته بالا و پایین میره...صدای حرف زدن هم به زنگا اضافه میشه؛ اوو چه خبره حالا؟! کی مُرده که ما عزیز شدیم؟کسی قراره بمیره؟ بعید میدونم؛ اینجا فقط قراره کسی رسما بمیره، قراره کسی عین یه حیوون جون بده...اینجا کسی خیلی وقته که ناکس شده و با ناکسا میپره....اینجا کسی ادم نیس...کس نیس...حتی، حیوونم نیس.


  خیلی بیشتر از نیم ساعت گذشته ...خیلی خیلی بییشتر از 53 ثانیه کذایی...53 ثانیه طلایی...سری که به دوران افتاده حتی روی بدن تو حالت خوابیده هم سنگینه...هوا سنگینه...سینه م سنگینه...بغض سنگینه...


  صدای یه نفر از اون ته مها میاد.


  _زرین؟ زرین کجایی درو باز کن ...


  _باید شیشه رو بشکنیم...


  _آخه، شاید نباشه...مطمئنی اومده؟


  _آره؛ مطمئنم...زرین جان...زرینی ...


  این صداها برای کیه؟ برای چیه؟ چرا این همه قیل و قال میکنید ...چیزی نشده که، فقط یه کم مهلتم بدین...به عجلم مهلت بدین تا کارشو بکنه.


  صدای شکستن شیشه...چشمام سنگینه...


  _یا فاطمه زهرا...اینجاس...


  _زرین...زرین ...زرین جان...


  حس میکنم یکی زد تو صورتم...دردم اومد...دوباره زد تا یه باره چشمام باز شه...


  الیاسه...چقده خوشگل و معصوم شده...عزرائیلم هم تو قالب الیاس اومده سراغم...


  _زنگ بزن به اورژانس...


  _زرین..زرین صدامو میشنوی...


  سنگینی ازم دور میشه...مگه وزن روح آدمیزاد چقده که وقتی از کالبدش میره بیرون این همه سبک میشی؟


  _زرین جانم...زرین...


  دوباره چشمامو باز میکنم...با لبای خشکم لب میزنم:


  _اد.. .ریس


  _جانم...جان ادریس...


  دستشو میذاره پشت کمرمو ماساژ میده...


  _طاقت بیار زرین؛طاقت بیار جونم...


  صداش تو گوشم میپیچه...داد میزنه:


  _چی شد این امبولانس؟


  خلاص ، راحت، سبکبال و آزاد...چه رایحه ای داره..ریه هام راحت استشمامش میکنه! حجم انبوه تاریکی هجوم میاره به چشمام.


  *****


  _حاجی بیا تو گوش این نوه تم اذان بگو تا مومن شه...


  حاج رضا بچه سرخ و چروک پروک و میگیره بغلش و تعارف و پیش کش میکنه به بابام:


  _حاج مصطفی حاصل دختر خودتونه، نوه مغز بادومه، شما اذان بگو ؛ 


  نگاه میکنم یه این بچه ای که عین میوه نوبرانه تو طبق گذاشته شده و بین ادما و حاجیای زندگیم که رتبه و طبقه بالا و پایین دارن دست به دست میشه.


  _نه حاجی شما خودتون دستتون تبرک داره،من وضو ندارم.


  و حاج رضام راضی از اینکه تعارفشو کرده و سر آخر هم خودش اذان میگه میره ته اطاق، و روی مبل میشینه و سرشو به گوش بچه م نزدیک میکنه.عمه میاد نزدیکم میشینه و قرآنشو باز میکنه، یه سکه وکیوم شده طلا از لاش در میاره ...دستمو میگیره:


  _تبریک میگم زرین جان؛ایشالا قدمش براتون سبک باشه،ایشالا بچه های بعدی،سپردم شهره برات کاچی درست کنه؛خودم دیگه دستم قوت نداره،هرکار کنم مث اون وقتا خوب نمیشه.


  دستمو محکم فشار میده،شایدم من زیادی بی جونم.


  سکه رو ول میکنه تو دستم...


  _ناقابله،مبارکت باشه،واسه خودِ خودته ها، به الیاس ندی یه وقت؟!


  بعدم یه نیشخند میزنه،خیالش داره منو لوس میکنه و عزیزتر از الیاسشم.


  رو میکنه به اون سمت تخت و الیاسو صدا میکنه:


  _الیاس جان بیا اینجا مادر...بیا یه دقیقه.


  الیاس از پایین تختم میاد بالا و کنار مادرش وایمیسته.


  عمه صندلیشو میکشه کنار و بهش اشاره میکنه دقیق کنار من وایسه.


  _الیاس جان،


  سرشو میچرخونه سمت من:


  _زرین جونم...


  نمیدونم چه تئاتری داره پیاده میکنه و ما رو هم خوب داره عین عروسک خیمه شب بازی واسه این سیاه بازی میچرخونه!


  _اول از همه بهتون تبریک میگم؛ایشالا که خوش قدم باشه،بچه سالم و صالحی بشه براتون...ایشالا دامادیش...


  دوباره قرآن زرد خط " عثمان طه" رو جلوم باز میکنه و میبوسه...اینبار قرآن رو برای پیشبرد اهدافش واسطه کرده.


  _من چند تا اسم برای پسر کوچولوم در نظر گرفتم،ببینید خوشتون میاد یا نه؟


  چشماشو میگردونه سمت الیاس...این یعنی نظر الیاس براش مهمتره...و نظرشو به الیاس القا میکنه.هرچند که من از کلمه "پسر کوچولوم" صرف نظر میکنم،که پسر کوچولوی ماست نه اون، منو الیاس، با یه درجه تخفیف میشه پسر کوچولومون، نه پسر کوچولوت...


  این بچه رو من نه ماه کشیدم به نیش...حالا در عرض کمتر از 9 ساعت سهیم شدی و خودتو محق میدونی به اسم گذاری؟


  _ببینید ، مرتضی؛ 


  رو میکنه به من:


  _زرین جان به اسم آقاتم میخوره ها،


  حالا مثلا داره منو خر میکنه؛خب من از این اسما دوست ندارم بذارم رو بچه م...اسم من زرین و باباش الیاس،حالا بچه مون با یه نسل اختلاف شده مرتضی.نمیخوره بهم دیگه.


  _چار پنج تا دیگه انتخاب کردم...خب اگه این اسما براتون قدیمیه این اسم "یس" رو بذارید,خیلی قشنگه ها، اسم امروزی هم هس،جدیده...راحت تو دهن میچرخه.


  پیش خودم میگم جدی جدی بچه من میوه و خوراکیه که باید تو دهن بچرخه؟!


  _خب معنیش یعنی چی مامان جان؟


  عمه همینجور هاج و واج میمونه،


  راست میگه الیاس معنیش چی میشه؟ عجیبه که الیاس به معنی و مفهوم اسم توجه داره.


  _خب،میدونی مامان،این اسما قشنگه ها؛ ولی من اسم بچه رو گذاشتم زرین انتخاب کنه.


  الیاس رو میکنه به منو یه چشمک میزنه.


  _تو چی میگی زرین جان؟ چند تایی اسم انتخاب کرده بودی؟


  با دست راستش دست چپمو میگیره و با انگشت شصت چپش آروم پشتشو نوازش میکنه.


  سرمو میندازم پایین ؛هم از خجالت و شاید...هم برای اینکه مظلوم نمایی کنم جلوی این جنگ نابرابر بین منو عمه.


  _خب من از اسم شایان خوشم میاد...


  پشت بندش سریع اضافه میکنم :


  یعنی سزاوار،شایسته،لایق...


  عمه لب باز میکنه تا اعتراض کنه که الیاس پشت دستمو یه فشار کوچیک میده؛


  _حاج بابا؛ اذان شایانو گفتین؟ آقازادمون مومن شد؟


  و این یعنی ختم جلسه نام گذاری...والسلام...


  یه نفس راحت میکشمو سرمو میارم بالا، عمه بغ کرده و چادرشو میکشه رو سرش و از رو صندلی بلند میشه...الیاس میره بچه رو از حاج رضا میگیره و رو صندلی کنار من، جلوی مادرش، جا میگیره.


  حاج رضا درایت به خرج میده، وسط قائله میاد و میانداری میکنه...


  _خب دیگه؛امشب همه شام مهمون من...تو هم بمون پیش خانومت الیاس تا شب یکی از خواهرای زرین جان بیاد پیشش...


  الیاس همه رو بدرقه میکنه و بچه رو تو تخت مخصوصش میخوابونه...


  _این تختو میاری پایین الیاس...


  _ای به چشم مامان خانوم...


  تختو میکشه پایینو میاد بالای سرم...خودشو دولا میکنه رو صورتمو و تموم تشکر و قدردانی که تو زبونش جا نمیشه رو با بازی لبهاش به بازی گرفتن لب های من حالیم میکنه.


  _ممنونم خانومم؛ممنون واسه این هدیه.


  دست میکنه تو جیبشو یه گردنبند طلا،بدون جعبه و جلد رو در میاره؛دستشو از پشت میبره پشت گردنمو زنجیرو قفل میکنه به گردنم...


  یقه لباس صورتی بیمارستانی رو میکشه پایین تر و اون زنجیر قفل شده به پوست گردنو دوباره و چند باره با لبش قفل میزنه و تایید میکنه ...


  صدای گریه شایان کوچولو بلند میشه


  الیاس میکشه عقب :


  _پدر سوخته صداش دراومد...حالا شریکم پیدا کردیم؛ بیا و این آقازاده رو راضی کن زرین جونم....


  خودش میزنه زیر خنده بین گریه های آقازاده ش،آقا زاده مون....مرد کوچولوم...


  زمان همیشه مرازیرخویش له میکرد


  همیشه فرصت من رابه دیگران میداد


  پسرگرفت سرتیغ را،رگش را زد


  پدر به کودک قصهّ هنوز نان میداد


  و بعد زلزله شد،چشم راکه وا کردم


  میان خواب کسی هی مرا تکان میداد


  دستمو تکون میدم ، سوزش پشت دستم بهم باداوری میکنه که دیگه وقتشه...وقت اینکه به هوش بیای...وقت اینکه چشماتو باز کنی...سرتو بیاری بیرون از برفی که سیاه دور زندگیت رو گرفته، وقتشه به خودت بیای..دیدی که از اون دنیا هم برگشت خوردی.


  لبامو فشار میدم...خشکه خشکه...خودم میدونم چه کردم...از همون وقت که بوی ضدعفونی زد زیر دماغم...یاد ضد عفونی های اون موقعی افتادم که سر زایمانم تو بیمارستان...همون موقع که فکر کردم دیگه وقتش رسیده...دیگه وقتش رسیده که الیاس به خودش یه تکونی بده...ولی دریغ! این همه سال گذشت و تو زندگی من زلزله بپا شد...ولی الیاس هیچ تکونی نخورد...هیچی تکونش نداد...


  _بیدار شدی؟ خوبی؟


  چشمای نیمه بازمو سعی دارم بیشتر باز کنم...چقد سنگین شدن...درست مثل اون لحظه ای که داشتن بسته میشدن...ولی نشد که بشه...قسمت نشد که برای همیشه بسته شه.


  گرمی دستشو پشت دست سردم که سرم بهش وصله حس میکنم...


  _خوبی زرین؟ حالت بهتره؟


  یه قطره اشک از گوشه چشمم شُره میکنه...


  صدای خش خش کشیدن دستمال کاغذی رو از جعبه ش میشنوم ولی نمیدونم چرا دلم نمیخواد هیچی رو ببینم...دستمالو میذاره گوشه چشممو اروم اشک مزاحم زبون نفهم و موقعیت نشناسو پاک میکنه...


  _دکتر میگفت جای نگرانی نیس...بخیر گذشت...معده تو شستشو دادن.


  دستشو برمیداره،دوباره یخ میزنم...دوباره سوزش سوزن سِرمو حس میکنم...


  ملافه رو میکشه بالاتر ...


  _گرسنه نیستی؟ چیزی نمیخوای؟ 


  دستمال تر شده ای رو روی لبای خیسم حس میکنم؛ تو همون سکوتی که دور خودم کشیدم فقط بهش گوش میدم.


  _نمیدونم آب برات خوبه یا نه؛ لبات خشک شده؛ تشنه ای؟


  و هربار که میگه تشنه ای؟ چشمه خشک شده چشمم سرریز مشه.


  _میخوای برم برات پتوی اضافه بیارم؟ سردته؟


  کی این سوالاش تموم میشه؟ کی این مدل سوالاش تموم مشه؟ کی میره سر سوال اصلی که"چرا"؟


  چرااین کارو کردی؟ چرا تا ته لجن رفتی...چرا نه این دنیا رو نگه داشتی نه اون دنیا رو؟ وقتی یادم میفته که اگه دکتر از اعتیادم براش گفته باشه من باید چه کنم؛ بیشتر تو خودم فرو میرم و چشممو بیشتر رو هم فشار میدم...حتی از پشت پلک بسته هم خجالت میکشم.


  صدای باز شدن در میاد...گمونم یه نفر میاد تو یا شایدم خودش میره بیرون...


  هنوز نمیدونم اون یه نفر دیگه که به اورژانس زنگ زد کی بوده...همون که مطمئن بود منو دیده؟


  دوباره در باز میشه ...سنگینی یه پتوی گرم رو حس میکنم تا زیر گردنم میاد بالا...بعدم حضور یه پرستار....


  _چی شده ؟ این خانوم خانوما چرا چشماشو باز نمیکنه؟


  دستشو پست دست سرمیم و رو پیشونیم حس میکنم...


  _چیزیش نیس...داره خودشو لوس میکنه خانومی...خب نازشو بخرید دیگه...چی میشه مگه؟!


  لحنش با هر کلمه خنده دار تر و پر از شیطنت میشد...


  چه میدونی که نازمو تا الانم خیلی بیشتر از خیلیای دیگه خریده...لااقل بیشتر از شوهر خودم...پدر بچه م.


  صداش میاد ...خشک...عین لبای من...تیز و سوزان عین پشت دستم که سرم داره...تلخ...عین طعم غالب دهنم...


  _شاید درد داره خانوم پرستار؛ مسکّن نمیزنین بهش؟


  _دردش واسه چیز دیگه س...


  اینبار دردم میاد...هم از لحن نیشدار پرستار؛ هم از رسوا شدنم پیشش...


  _راستی خانوم؛ ببخشید میشه بهش چیزی بدیم بخوره؟


  به لحن عادی جواب میده:


  _سرمش قندیه؛ فعلا لازم نیس...بذارید بخوابه...بخوابه براش بهتره..


  تو دلم میگم و البته برای شما...کمتر دردسر دارم؛ کمتر نق میزنم و از همه مهمتر یه معتاد انگل عملی...لال مونی میگیره.


  در که بسته میشه صداشو میشنوم:


  _خوبه والا، این همه پول بده؛ اخرم پشت چشم نازک میکنن...طلب داره انگار.


  نمیدونم این پشت چشمو برای چشمای بسته من میگه؟ یا...


  _خوبه اینا دکتر نشدن...غرغرای دکترو سر مریضا خالی میکنن


  و رفع ابهام میکنه که هیچ کدومش به من ربط نداشت؛ البته منهای اون همه پولی که داده.


  _بذار پنجره رو ببندم؛ هوا داره سرد میشه...دکترت که بیاد ازش میپرسم میشه بهت چیزی داد بخوری یا نه؟! با این پرستاره که نمیشه حرف زد..


  خسته میشم.از حرف زدنش...از تنهایی حرف زدنشو جواب نگرفتنش...از تنهایی گوش دادنو بی جواب گذاشتنش...از اینکه سعی داره عصبانی نشه...داد نزنه...کتک نزنه...حتی سرکوفتم نزنه...همه چیزو عادی نشون بده...منم برای یه سرماخوردگی عادی اینجام!!


  از وقتی رفت سمت پنجره دیگه صدای پاشو نشنیدم ولی صدای نفساش عجیب بلنده...عجیب سوزناکه...نمیدونم به خاطر نفسای گرمشه یا بستن پنجره که این همه احساس گرما میکنم؟!لای چشمامو آروم باز میکنم، رو به پنجره و پشت به من نمیدونم به چی خیره شده که اینطوری جذبش شده...جَذَبشو نشون اون پنجره سیاه میده...


  کنار پنجره یک مرد داشت جان می داد


  غرور، قدرت خود را به من نشان می داد


  کسوف بود؟ نه! خورشید دلگرفته ظهر


  پیام تسلیتش را به آسمان می داد


  دلم برای خودم لااقل کمی می سوخت


  اگر که پوچی دنیایتان امان می داد


  تخت کناریم خالیه؛ مرتب و منظم، یه پتوی آبی آسمونی حوله ای روش افتاده...با پایه سرم خالی...


  سرمو میچرخونم سمت راستم...به پایه سرم و بعدم سرم قندی خودم نگاه میکنم؛ همون که پرستار مدعی بود به خاطرش نیاز به غذا ندارم؛ دردم هم به خاطر چیز دیگه ایه...و خیلی الکی اینجام!


  _بالاخره چشماتو بازکردی؟


  صداشو از سمت چپ و گمونم از فاصله همون پنجره میشنوم...اره؛ ولی هنوز مونده تا دهن باز کنم...هنوز مونده تا سفره دلمو باز کنم...مونده تا بگم از پس مونده های این زندگی...مونده تا گره های این زندگی ؛ نه نه، این مُردگی رو باز کنم.


  _ادریس چجوری اومدی؟


  میزنه زیر خنده...انگار نه انگار که چیزی شده...آبی از اب تکون نخورده...امن و امانه


  _پیاده که گز نکردم بیام...با هواپیما...یه قول آقام، طیاره....با اون اومدم...


  نمیدونم که چی شد که بدون هیچ چک و چونه ای و فقط با خرج صبوری از جانب ادریس لب باز کردم...حرف زدم..حتی خندیدم...نه اون چیزی پرسید ؛ نه من...نه اون یه روم اورد نه من پررویی کردم.


  _الیاس پیدا شده...


  نمیدونم به خاطر بی حسی ناشی از داروهاس یا کلا بی حس شدم؟! این همه صبر میکنه ولی این خبرش برام تکون دهنده نبود...به خیالش بهترین خبر و انتخاب کرده...گلچین؛تیتر داغ خبری.


  _میخواد قاچاقی از مرز رد شه...مرز ترکیه...شایانم پیششه!


  لبای خشکمو تکون میدم:


  _شایان خوبه؟!


  _خوبه...ولی حتما دلتنگه دیگه...دلتنگه مامان زرین جونش.


  ملافه رو میکشم پایین تر...انگار خبر واقعا داغ بوده...


  _الیاس قراره چیکار کنه؟


  _اونش به تو برمیگرده؛ تو میخوای چیکار کنی؟ الیاس که کلاه مادر مرده هایی عین نوید رو برداشته و الفرار...


  چشمامو تنگ میکنم...تنگ تر میکنم:


  _تصمیم من؟!


  _بله؛ تصمیم شخص شما.


  بدون اینکه وقفه بندازه ادامه میده...


  _میدونی اگه تو بخوای شایانو برات برمیگردونم، اینقد از الیاس آتو دارم که نخواد برام دم تکون بده...ولی اگه تو هم همکاری کنی....


  _گرممه، پنجره رو باز میکنی؟


  _ای به چشم...ولی هوای پاییز دزده ها؛یهو میزنه ودر میره و به خودت میای میبینی سرما خوردی...خیلی راحت میزنه و توام میخوری...


  _من چجوری میتونم همکاری کنم ادریس؟


  _کاری نداره؛ فقط باید انگیزه داشته باشی...


  _هه! انگیزه؟ منو میبینی ادریس...؟!


  حرفو مزه مزه میکنم؛ هیچ واژه جایگزینی نداره؛ همینه و بس


  _من خودکشی کردم...رگ نزدم ولی طناب زندگی رو پاره کردم...کجای این کار نشونه انگیزه س؟ تو منو شبیه انگیزه میبینی؟


  _آره؛ میبینم؛ میبینم که اینجام، انگیزه پیدا نمیکنی وقتی بدونی اومدم تا طلاقتو از الیاس بگیرم؟


  قلبم چرا اینقد با تاخیر از حرکت وایساد؛ این همه ساعت بعد اون خودکشی...تازه یادش میفته که باید شوکه شه و دیگه نزنه.


  _این تختو بیار بالاتر ادریس.


  میادپایین پامو دستی تختو میچرخونه...میام بالاتر.


  _چی شد زرین؟ آره یا نه؟


  _چجوری؟


  _ازش وکالت میگیرم..تام الاختیار...طلاقتو میگیرم زرین ولی...


  نمیدونم چه شرطی بعد این "ولی" هس که دیگه نفسش بالا نمیاد...عین من.


  _ولی باید دستم پر باشه...اونقدی که جلوی قاضی کم نیارم...این یه تیکه ش به تو برمیگرده...باید بتونم صلاحیت تو رو واسه نگهداری شایان ثابت کنم.


  میدونم که لاپوشونی فایده ای نداره...تا الانم فهمیده چی شده و من چکاره ام.سوال منو اون میپرسه...ذهن خون خوبیه...


  _نمیخوای ترک کنی؟ نمیخوای پاک بری حقتو بگیری؟ از قاضی؟ از الیاس؟ از زندگی؟!


  حالا راه نفسم باز میشه...دلم میخواد از ته دل نفس بکشم...مخفی کاری خیلی بدتره،اینکه بار یه گناهو یه تنه به دوش بکشی.


  _میخوام ترک کنم ادریس...


  همین...همونطور که یه شبی تو یه اطاق ، وقتی دراز کشیده بودم به الیاس گفتم میکشم...حالا یه شبی تو یه اطاقی ؛ دراز کشیدمو به ادریس میگم میخوام ترک کنم.


  همش یکی یکی و یهویی بود...


  _راست میگی زرین؟ تو ترک کن؛ من خودم نوکرتم هستم...


  هه! این جمله رو الیاسم یه سال پیش گفت...نوکرتم هستم زرین...چقد تکرار...چقد همه چی تکراریه...اون بار به خاطر شایان...اینبارم به خاطر شایان...یا شایدم خودمو شایان...اما نه،اینبار بیشترش به خاطر خودم.


  صدای تق تق در میاد...بعدم باز میشه و یه کله میاد تو.


  _مهمون نمیخوای صابخونه؟!


  ادریس از رو صندلی کنار تخت بلند میشه...


  _چرا بفرمایین، من دیگه باید برم...


  تازه اونی که برای اورژانس خبر کردو میبینم...تازه یادم میاد که صدای یه زن بود...تازه یادم میاد که من خیلی چیزا رو وقتی داشتم میرفتم تو اون دنیا دیدم ولی تو واقعیت ندیده بودم..ادریس و فلور...خیلی عجیبه که دو تا غریبه تا این حد با هم آشنا باشن....


  ادریس رفت و در و بست...همونجور که صدتا سوال چجوری پشت دهنم موند و هیچ وقت نتونست بیرون درز پیدا کنه.


  _به به زرین خانوم خوبی؟ احوال شما؟


  سرمو اروم میارم پایین؛هم به جای جواب سلام نکرده فلور و هم برای اینکه بگم خوبم...الان نوبت فلوره که براش طاقچه بالا بذارم و روزه سکوت بگیرم.


  سرشو میاره نزدیک صورتمو عمیق بو میکشه...


  _بـــــــــــه! چه بو برنگی راه انداختی زرین خانوم...


  سرمو تکون نمیدم...همونجور صاف صاف تو صورتش نگاه میکنم...لبشو میکشه تو دهنش:


  _قدیما میگفتن طرف دنیا دیده س...حالا شما که دیگه دو دنیا دیده اید...زیارتا قبول زرینی...


  خنده م میگیره از حرفش...اونم خنده منو که میبینه مجوز پیدا میکنه برای لودگی بیشتر...


  _زرین ؛ چه عجب خندیدی...گمونم نکیر و منکر تو رو دیدن کم اوردنو دیپورتت کردن؟


  قه قه میزنم رو خنده قبلی...یاد الناز میفتم...اگه اون الان بود همینجور بی خیال میگفت و میخندید یا بساط آه و ناله ش بالا میرفت.


  میاد لبه تخت م میشینه...


  _برو اون ور تر دیگه، میبینه دارم به زور جا میشما...


  خودمو میکشم سمت راست تخت م با همون دستی که سرم بهش وصله، به ستون سِرم نزدیک میشم و فلور طرف دیگه م ستون میزنه.


  دستشو میاره جلو به سِرم ور میره و دوباره میکشه عقب..انگشتاشو تو هم پیچ میده...اینقد سخته و پیچیده س اونی که میخواد بگه؟ میخوام بگه!


  دستم ازادمو که حلقه سِرم توش نیس میذارم رو همون دستی که حلقه ازدواجش توشه...


  _نمیخوای چیزی بگی؟


  سرشو میاره بالا ؛حالا اونه که تعجب کرده؛ولی معلومه میخواد خودشو به تعجبو ندونستن بزنه...


  _من بگم؟ از چی باید بگم؟


  دستمو بیشتر رو دستش فشار میدم.


  _از همون چیزی که باید بگی...زیادی میدونی، به عنوان یه غریبه زیادی میدونی...


  هنوزم بهش شک دارم، خیلی تردید دارم، هنوزم گم شدن شایانمواز چشم فلور میدونم، به روش نیوردم ولی مقصره...برای همین نیش میزنم.


  شک نداره؟ یه مرد بیوه عین ادریس، خیلی نزدیکه یه یه زنه بیوه عین فلور؛ فلوری که عین یاسمن ادریسه، پوفـــــــــ! که خوش خیالیه این بیخیال بودن و عادی نشون دادن قضیه.


  _از چی میخوای بدونی؟


  _از هرچی که باید فلور بگه، فلور رو به این قضیه ربط داده ، همه شو بگو دیگه...از سیر تا پیاز قضیه.


  دوباره خوشمزه بازیش با شنیدن اسم سیر و پیاز گل میکنه؛ و اهمیتی به دل من که عین سیر و سرکه میجوشه نداره.


  _سیر و پیاز که خیلی بو داره جون زرین؛ ولی هیچ چی این وسط به آَشپزی ربطی نداشتا.


  _دقیقا واسه همین میگم؛ قضیه زیادی بو داره!


  دوباره میره تو لاک خودش...


  _میدونی زرین؛ آقا ادریس به من اجازه داده که همه چیو بهت بگم...الان دیگه اجازه داده.


  چه خبر شده اینجا؛ این چه کلاسی که استادش شده ادریس و فلور ازش اجازه میگیره؟!


  _آقا ادریس؛دوست برادرم بود...


  چقد این ماجرا داره تکراری میشه، عین ماجرای نینا و نوید و الیاس...این برادرا دارن با من و زندگیم چه میکنن؟


  _دنبال یه خونه میگشتم نزدیک برادرم فرهاد باشم که ادریس خان اونجا رو بهم معرفی کرد...خونه خودشو...


  سرمو برمیگردونم سمتش...دستاشو از زیر دستم میکشه بیرون...


  _اینجوری که خودش میگفت؛ خیلی وقت بود اون خونه رو خریده بود که مراقب تو و شایان باشه که نشد...


  از لبه تخت بلند میشه و میره کنار پنجره؛ همون جایی که یه ساعت پیش ادریس وایساده بود..چقد شبیه هم


  _یعنی نتونست، کار از کار گذشت، دیگه از اینجا به بعدش خودش نمیتونست؛ کارای اَپلایی که برای تحصیلش داده بود هم رسیده بود دیگه نور علی نور...


  _چرا کار از کار گذشت؟ اصلا مگه تو اون مرداب زندگی من گشت و گذاری هم بود؟ همه چی ساکن بود که!


  _نبود...تو ...


  پنجره رو میبنده، سرد شده؛ یخ زدم...


  _تو معتاد شده بودی زرین؛ فهمید که دیر رسیده؛ فهمید همون چیزی که یه عمر ازش میترسید سرش اومده.


  دیگه دلیلی برای خجالت نه میبینم و نه خجالتی هست میون فلور و ادریس...فکر میکنم خجالت اونا باید بیشتر از من باشه...برای من جاسوس گذاشتن. انگار که چه عملیات محرمانه و مخربی بوده.


  به هایلایت سورمه ای موهاش نگاه میکنم؛ ادریس چه رنگی رو دوس داشت؟ آبی، آره آبی رو دوس داشت ولی...سرمه ای هم توش رگه های از آبی داره دیگه...منتها پررنگ تر، قوی تر و البته خوشگلتر.ادریس موهاش زیادی داره سفید میشه...سرمه ای فلور میتونه...


  سرمو تکون میده از این خزعبلی که داره ربط و بی ربط بهم میبافم.


  _به چی فکر میکنی زرین؟ بسه یا بازم بگم؟


  دستی که توش سرمه رو نگاه میکنم؛ میسوزه؛ خون رفته تو سرمم...فلور رد نگاهمو میگیره:


  _اِ!این چرا اینجوری شد؟ بذار برم به پرستار خبر بدم...


  _نمیخواد؛ از دستم بکش بیرون، کلافه کردتم.


  میره سمت در و اونجا تازه جوابمو میده


  _برو بابا؛ چه واسه من تجویزم میکنه...پرستاره اخلاق نداره که میترسم ازش.


  پوزخند میزنم به این همه جلال و جبروتی که پرستار مو بلوند لاک قرمزی تو این بیمارستان خصوصی از خودش نشون داده؛ هم ادریس و هم فلور بدجور ازش حساب میبرند...بیمارستان خصوصیشم که میام یه دونه بی اخلاقش نصیب ما میشه...شانس هم چیز خوبیه.


  پرستاره دوباره با ناخنای لاک زده ش میفته به جون انژیو کتو بعد از ور رفتن های بسیار؛رضایت میده که بره و ما رو هم راحت کنه....بهترین خبری که شنیدم این بود که شیفتش داره تموم میشه و همکارش قراره بیاد...امیدوارم اون یکی لااقل بهتر باشه؛ هرچند که منم تا صبح باید خودمو مرخص کنم، حوصله اینجا موندن ندارم


  _زرین دیدی پرستارت گفت میتونی مایعات بخوری...آب پرتغال میخوری؟ کمپوت گیلاسم هستاا، آقا ادریس برات آناناسم خریده میگفت اینو بیشتر دوست داری.


  ادریس دیگه چی از تمایلات و دوست داشتنی های من میدونه؟ فقط آب آناناس یا تازه این آناناس مقدمه ای بوده برای شروع؟!


  _خب میگفتی...


  بی مقدمه میخوام ادامه بده و بیشتر از این خودشو و منو عذاب نده.


  میره سمت مینی یخچال گوشه اطاقو یه کمپوت آناناس در میاره؛ میذاره رو میز پایین تختم...


  _بذار یه خرده گرم تر شه...خیلی سرده واست خوب نیس این همه یخ باشه.


  _باشه میخورم...بذار گرم تر شه.


  این یعنی هرچی مگیی گوش میدم؛ تو هم هرچی میگم گوش بده...بگوکه من سراپا گوشم.


  میشینه رو دورترین مبل از من...نور هالوژن تخت بغلی افتاده رو صورتش...پرستاره میگفت قراره یکی دیگه رو امشب بیارن تو بخش و دقیق رو تخت بغلی من...


  خودشو خم میکنه رو زانوهاشو ارنج جفت دستاشو میذاره رو پاش...


  _نوید...پسر خاله ت؛ از الیاس شنیده بود که اومدی طرف الیاس و دیگه با هم هم کاسه و هم پیاله شدین...اون به ادریس گفت! 


  شادی اون خبری که باید شوکه م میکرد همین بود؛ اینکه نوید این خبرو به ادریس داده...حالا چرا؟ برای تحقیر، برای اینکه آبرومو ببره؛ اصلا چند نفر خبر دار شدن؟ تا الان فقط دلم خوش بوده که یه رازه؟ حالا فهمیدم که سر این قصه درازه!


  _نوید به ادریس گفت نذار زرین از دست بره، هنوز اولاشه...به موقع گفت...همه چی به موقع بود زرین جز...


  بلند میشه و میاد سراغ کمپوت آناناس...عجب تراژدی داره درست میکنه ها؛ حالا اون یه ذره حلبی شده سنگر برای اینکه فلور پشتش پناه بگیره...این همه توصیف بی پناهی و خریت من سخته که فلور هم از گفتنش عاجز شده؟


  _اون وقتا دیگه ادریس نمیتونست پیگیری کنه؛ بهم گفت حالا تو که مددکاری خوندی میتونی به زرین نزدیک شی و کمکش کنی ترک کنه؛ زرین فقط و فقط یه جو انگیزه میخواد


  چرا نگفت اراده؟! این که مهم تره...ولی بی انگیزگی یعنی تو مقصر نیستی زرین، حداقل کمتر از بی ارادگی منو مقصر نشون میده.


  _همه چیز داشت خوب پیش میرفت؛ تو که نفوذ ناپذیر بودی زرین؛ شایان خیلی بهتر بود...خیلی بهتر میشد باهاش کنار اومد...تا اینکه قضیه گم شدن شایان پیش اومد؛ اون همه چیزو بهم ریخت 


  اشکاشو میبینم که رو گونه هاش ریخت...حالمو بهم ریخت..


  _من همون موقع هم به آقا ادریس زنگ زدم؛ بخدا زرین با اینکه راه دور بود، زنگ زدم و کسب تکلیف کردم سر اینکه شایانو با عالیه خانوم بفرستم بره یا نه؛ آقا ادریس گفت بذار بره...نذار مامانم با زرین بیفته رو دنده لج...چمیدونستیم اینجوری میشه...فکر میکردیم مثل هر دفعه س...


  تازه میفهمم که بغضش شکسته و داره عین ابری بهار میباره؛ صدای بغضشو حتی منم شنیدم، از این فاصله، اونقدی سنگین بود که شکستنش بوووم صدا کرد...


  _بخدا زرین؛ به روح مهدی؛ یه روز خوش نداشتم...از اسایشگاه و اموزشگاه و همه چی دست کشیدمو افتادم دنبال زندگی تو...منتی سرت نیس...خودم خواستم؛ خودم میخوام...یه شب راحت و بدون کابوس نخوابیدم از اون وفت تا حالا...میفهمم؛ میبینم که همه رو از چشم من میبینی...حقم داری، دردونه ت ازت دور شده؛ عزیز دل فلور جون بود...تموم نقاشیاش شده سنگ صبور من...


  با پشت دست میکشه رو گونه هاش...بس نیس...نه گریه هاش؛ نه گفته هاش و نه شنیده هام...حالا منم میخوام یکی بیاد و بغضمو بشکنه.


  _ادریس وقتی شنید آتیشی شد زرین، همون وقت بود که تصمیم گرفت بیاد ایران...


  دیگه بین هق هق خبری از "آقا" گفتن به ادریس نیس...انگار همون دیوار شیشه ای بغضش حریم بود.


  _بهم گفت چشم ازت برندارم...برنداشتم...همه چیزو دیدم؛ شنیدم؛ قرارات با تورج...اینکه ساقیت شده بود...اینکه ساقی شدی...اینکه نفروختی و سر آخرم امروز...امروز صبح که رفتی بازم تا رکاب اون پرشیا رفتی ...گمت کردم زرین؛ وسط راه اون پرشیا رو گم کردم...


  وقتی خودم؛ خودمو گم کردم از تو چه توقعی؟!


  _زرین تو پا ندادی! تو نرفتی! تو عوض نشدی! عوضی نشدی!


  _بسه؛ 


  جیغ میزنم...


  _بسه؛ تورو خدا؛ تو رو جون شایانم؛ تو رو روح مهدی بسه فلور...


  حالا دیگه همه چیز شکست...بغض فلور و غرور من...بغض فلور و حرمت من...بغض فلور و بغض من...بسه دیگه، کفایت میکنه...


  دیروزمثل سنگ شدم تاکه نشکنم


  امروز میبرند مرا جرثقیلها


  چیزی که نیست رابه خدایی که نیستیم


  اثبات میکنند تمام دلیلها


  درحسرتِ گذشته ی برباد رفته ای


  آینده ی کپی شده ای ازفسیلها!


  صداشو آروم میاره پایین:


  _زرین منم برم پایین نمازمو بخونم...میخواستم ملافه تخت بغلی رو بردارم کف زمین پهن کنم همینجا بخونمااا، ولی نشد دیگه.


  به تخت بغلی با حرص نگاه میکنه...طلبکاره انگار.


  دستمو میذارم رو پهلوش:


  _برو دیگه، مگه اینجا مسجده؟ برو پایین بخون...میخوای اون مریضه بره پایین تو بیای اینجا نماز؟


  دندوناشو نشونم میده؛ چه خوشش اومده از این پیشنهاد عقب افتاده...


  _میتونی؟ جان من اگه میتونی که من دیگه ایــــــن همه راه نمیرم پایین.


  اداشو در میارم:


  _فلور "ایــــــن" همه نیس که؛ همه ش یه طبقه س.؛ حالا یه نماز میخوای بخونی همه عالم و آدم فهمیدن...


  دوباره چشماشو به گوشه صورتش میاره!!


  _این بدبخت که حالیش نمیشه؛ بلند میشه دو تا ناله میکنه و میخوابه...چه بی سر و صدا و بی آزاره.


  _آره طفلی؛ حتی نا نداره جیغ و داد کنه.


  میره سمت در و دوباره نیششو باز میکنه...


  _خودمونیمااا زرین؛ اگه تو بودی.. اینقد کولی بازی در میاوردی که ...این بیچاره صداش در نمیاد؛ چقد صبوره.


  به همراه تخت بغلی نگاه میکنم...اولش که اومد یه ریز اشک ریخت؛ اونقد که از گریه زیاد خوابش برد. حالا یه نفر علیل تو تخته و یه نفر بی رمق رو مبل کناریش...و هردو انگار بیهوشن...هردو تو خواب هم هق هق میکنن!


  _هم...همرات رفت؟


  دستمو که تکیه زدم رو پیشونیم برمیدارم و برمیگردم سمتش...


  اول به خانومی که همراهشه نگاه میکنم ولی؛ خواب خوابه...پس این صدا...


  _کجا رو نگاه میکنی؟


  چه زبونش باز شد...درست همینکه فلور در و بست...رو میکنم سمت خودش...دست ازادمو که یه ثانیه پیش به پیشونیم تکیه داده بودم؛حالا میکنم تکیه گاه سرم و به سمتش میچرخم.


  چه اهرم خوبو دم دستیه دست ادمیزاد...


  _با منی؟ چیزی میخوای؟


  سرشو آروم به دو طرف تکون میده


  _چی شده؟


  _زخمی شدم.....معلوم نیس؟ اینقد اوراغم؟


  اووف! که چه دل پری داره این یکی...نذاشت از دهن ما در بره...منظورم از چی شده این بود که چی میخوای؟ درد داری؟ میخوای پرستارو صدا کنم؟ یا یه چیزی شبیه این...ولی دیگه نه اینکه از درد دلت بگو...نگاهش میکنم ؛ چیزی از صورتش معلوم نیس...چجوری اوراغ شده؟ چه تصادف تمیزی بوده!


  _همراهت چه زن شادیه...خواهرته؟


  معلومه خیلی درد داره؛ خیلی زهر خورده که لب از لب باز میکنه؛نیش میزنه...7 تا خواهر دارم ولی آخرم همسایه مرموزم که از قضا جاسوس دو جانبه بوده میاد تو بیمارستان پیشم بمونه.


  دستمو از زیر سرم برمیدارمو خودمو میکشم بالاتر و تکیه میدم به پشتی تخت...درد خفیفی رو تو شکمم حس میکنم...بعید میدونم قرص درد داشته باشه...هرچی هس واسه درمان بعدشه...همون شستشوی معده ای که ادریس میگفت.


  دست میبرم سمت لیوان آب آناناسی که دیگه گرم شده رو برمیدارم...لیوانو میارم جلوی چشمام:


  _میخوری؟ یا توام پرهیز غذایی داری؟


  _نه بخور نوش جان...میل ندارم.


  به همراهش که همچین بیهوش شده نگاه میکنم:


  _شما چی؟ این خانوم خواهرته؟


  پوزخند میزنه و سرشو با مکافات برمیگردونه:


  _این؟! نه خواهر شوهرمه؛ اومده مواظبم باشه تا در نرم مثلا...


  لیوانو میذارم رو میز کنار تختم...اصلا منو برای چی نگه داشتن؟ مریضی که خودش از خودش پذیرایی میکنه مریضه آخه؟!


  _در نری؟ مگه فراری هستی؟


  لبخندش پررنگ تر میشه؛ چه افتخار امیز بوده براش:


  _ای همچین...چموشم.


  نه بنظر مریض بدی نیس...کم سن و سال تر از خودم به نظر میاد...فوقش 18- 19.


  _چند وقته ازدواج کردی؟ چه میکنی چموش خانوم؟


  _پرروگری دیگه...به قول زن بابام زبونت بدجوری درازه اعظم...این زبونتو کی کوتاه کنه خدا میدونه...ولی دستش درد نکنه.


  ملافه رو میدم پایین تر...کلافه شدم از این همه سرد و گرم شدن.


  _زن بابا هم داشتی؟


  خوشو میکشه بالاتر رو تخت...لباشو محکم گاز میگیره تا صداش بالا نره...چقد درد داره مگه؟ اصن کجاش زخمی شده؟


  _آره داشتم؛ ولی نه از این زن باباها که کتک بزنن...زبونش نیش داشت ولی بی آزار بود.


  دوباره لباشو میگیره به دندوناش...


  _آی آی...


  به سمتش خیز برمیدارم؛ 


  _چی شدی؟ میخوای بگم پرستار بیاد؟


  لباشو بیشتر میجوه...زد آش و لاش کرد بدبختا رو!


  _نه نمیخواد...الان خوب میشم.


  _تو چته؟ کجات درد میکنه؟ ناراحتی زنان و اینا؟


  _هه!نه بابا...کتک خوردم معلوم نیس...


  دوباره تو صورتشو وارسی میکنم..چرا من چیزی نمیبینم پس؟


  _نه معلوم نیس....چجوری کتک خوردی؟ از شوهرت خوردی؟


  _نه از درو دیوار خوردم...اومد سمتم بزنتم منم در رفتم خوردم تو شیشه، با شکم رفتم تو خرده شیشه ها...


  حالا میفهمم که چرا حتی یه وجبم از اون مدلی که به پشت خوابیده خودشو جابجا نکرده.


  _من اومدم؛ بیداری زرین؟


  نگاه میکنم به سمت در..،فلور اومده...تسبیح دونه درشت آبی رنگشو پیچیده دور مچ دستش.


  فلور میاد کنارم...آروم سرشو میاره بغل گوشم تا صداشو نشنون...


  _چقد حرف زد دختره...


  میخندم...


  _آره؛ جالبیش اینه شوهرشو مقصر نمیدونه؛ میگه خودم زبون درازی کردم اونم دستشو بلند کرد...


  _اره "دراز" و" بلند "باید بهم بیان دیگه...


  به جثه ریز دختره نگاه میکنم؛چجور دلش میومده بزنتش.؟ خب این زبون درازی میکرده و جوابشو میداده، اونم جوابشو میداد...حالا چون نمیتونسته باید میزدتش؟ خدایی الیاس هیچ وقت جز تو عالم نئشگی دست رو من بلند نکرد...بعدش هرجور که شده میفتاد دنبالم تا از دلم دربیاره.


  خواهر شوهرش از جاش بلند میشه...عجب موهایی داره لامصب ؛ سیاهو پرپشته همچین زده بالا که قد یه متر بالاتر از سطح سرش ارتفاع گرفته!


  گوشیشو میذاره تو کیف دستیش:


  _ببخشید فلور خانوم؛من با اجازه یه توک پا برم پایین؛ حواستون به اعظم جان هست دیگه؟


  پس اسم دخترک نحیف درب و داغون اعظمه؟! والا ما که عظمتی ندیدیم؟ نه تو جلال و جبروت و نه تو هیکل و قد و قواره.


  _فلور روشو پتو بکش؛ سردش نشه یه وقت.


  فلور میره سمت تخت اعظم که همون موقع صدای در میاد...


  _بله؟!


  مرد خوش قیافه و قد بلندی میاد با یه دسته گل خوشگل...چشمش که به موهای باز و بی روسری من میفته یه "ببخشید" میگه و میره بیرون و دوباره درو میبنده.


  فلورزودتر از من میپرسه:


  _این دیگه کی بود؟ مگه بخش زنان نیس اینجا؟ این وقت شب این یارو اینجا چه میکرد؟ اونم با گل و شیرینی؟


  شونه هامو میندازم بالا.


  دولا میشه واز کمد میز بغلم، روسری مو درمیاره میده دستم؛


  _ سر کن ببینم چی میگه این بابا.


  روسری رو سه گوش میکنم و میبرم سمت سرم...دراز میشکمو ملافه رو تا آخرین حد میشکم سمت گردنم...دلم نمیخواد یارو هیچ جوره هیکل منوبا این لباسای بی قواره بیمارستانی ببینه؛ اونم وقتی که هیچ لباس زیری تنم نیس و خودم حالم بهم میخوره.


  با صدای بفرما بفرمای فلور میفهمم که یارو نزول اجلال کرده...


  اینبار "یالا" میگه و وارد میشه...عجب روزگاری شده ها.


  _ببخشید؛ 


  همین؟!... جلوی اون حرکتی که دور از جون عین گاو اومد تو همین "ببخشید" رو میگه...که البته حقم داشت؛ تقصیر فلوره که انگار خونه پدریشه بفرما بفرما میکنه.


  من که چشمام بسته س ولی حس میکنم فلور هم از زیادی بودنش تو خلوت عاشقونه این اعظم و اقاشون داره معذبه؛ فلاسکو از میز پایین پام برمیداره به هوای پر کردنش از اب جوش میره بیرون اطاق.


  منم معذبم؛ صدای یارو رو میشنوم.


  _اعظم...اعظم.


  _...


  _اعظم جان!


  هنوز مونده تا اعظم جان ببخشدش...نمیدونم این تُن آروم صداش برای اینه که تو بیمارستانه یا بخشی از صیغه منت کشیه؟


  چشمامو باز میکنم، شوهر اعظم پشتش به منه برای همین راحتتر میتونم شاهد ماجراهای عاشقانه شون باشم،به عبارتی یه فیلم هالیوودی رده چند اونم وسط یکی از بیمارستانای خصوصی تهران!


  دست میکشه رو صورت اعظم و موهاشو میزنه کنار، موهای اعظم بر عکس خواهر شوهرش فندوقی و کم پشته.


  میره سمت یخچالو یه لیوان پر از اب پرتقال میکنه...


  _اعظم... خانومم؟ چشماتو باز نمیکنی؟ 


  _...


  اعظم هم که حالا یه نفر پیدا شده نازشو بخره؛پس به قیمت گزافی میفروشتش؛ بدون هیچ مزایده ای!


  _اعظم...ببخشید، من که نزدمت...ای دستم بشکنه که بخوام رو تو دست بلند کنم...آخه من تاحالا کی رو تو دست بلند کرده بودم؟ خب؛ راجع به مادرم که مُرده و دستش از دنیا کوتاهه چیزی گفتی که...خب قاطی کردم دیگه! 


  دوباره لیوان اب پرتقالو میذاره رو میزی که بین تخت من و اعظم مشترکه.


  دولا میشه رو صورت اعظم و و بعدم دماغشو میکشه رو موهاش.


  چشمامو میبندم؛حس میکنم نباید وارد این خلوت میشدم...اخه اینجا جای این کاراس؟! یه موجود رمانتیک و با شعور، یا شایدم بی شعور ته دلم داد میزنه...آره چرا که نه؟ برای مردی که منتظر زنش برگرده؛ حتی نمیتونه یه شبم بدون زنش رو یه تخت دو نفره تنها بخوابه؛ خیلی هم دیر شده! الیاسم با همه الیاسیش اگه من چیزی راجع مادر هفت خطش میگفتم؛ منو زنده نمیذاشت؛ نه اینکه بعدش بیاد به عذرخواهی.


  چشمامو با صدای هق هق باز میکنم...اعظمه که شونه هاش داره میلرزه و مَردش، اون شونه های لرزونو محکم گرفته و تند تند با بوسه هاش اشکایی که رو صورت اعظم جان روون شده و تا لبش ادامه پیدا کرده رو جارو میزنه و خشک میکنه!


  _هیــــــش! آروم باش خانومم؛ اروم باش درت به جونم...زخمات بدتر میشه ها...اروم باش.


  .فقط صدای هق هق اعظمه که تو این سکوت؛ تو این خلوت پر از "زیادی " من؛ شنیده میشه...حس میکنم؛ یه ردی از چشمه های چشم منم شعبه میکشه گوشه صورتم...حیف که کسی نیس بازوهای لرزون منو گرم کنه...صورت کثیف از اشکمو تمیز کنه و بازم به خودش فحش بده؛ بخواد دردای من بره به جونش!


  _بیا...بیا اینو بخور؛ میخوای بگم ناهید پیشت نمونه؟ خودم میمونم پیشت...


  اعظم دماغشو میکشه بالا و سرشو هم میندازه بالاتر!


  _پس چی؟ میخوای بگم اکرمتون بیاد پیشت؟


  دوباره سر میندازه بالا...این یکی از اصول ناز کردنه که مردتو از شنیدن صدات محروم کنی؟


  _چرا حرف نمیزنی عزیزم؟ درد داری؟ بگم پرستار بیاد؟!


  اینبار دستای اعظم از دور گردن شوهرش باز میشه و یارو کمکش میکنه؛ عین یه تنگ طلا رو تخت دراز بکشه که مبادا بشکنه و چیزی از عظمت اعظمش کم شه!


  _بخواب گل من...من تا خود صبح پایین تو محوطه م؛ شارژ گوشیمم پره پره...فقطم تماسای تو رو جواب میدم؛ بخواب عزیزم... به خودت فشار نیار.


  دوباره برمیگرده و به لیوان اب پرتقال نگاه میکنه؛ نمیدونم چه سری تو اون معجون پرتقالی هس که این جناب مجنون ازش انتظار اعجاز داره؟!


  صدای در میاد و بعدم فلور که ببخشیدی زبر لب میگه!


  میاد سمت تخت من؛ ولی ترجیح میدم هنوز پشتم بهش باشه.


  شوهر اعظم انگار فهمیده که فلور چقد میتونه "پیله" باشه و میتونه خواسته شو براورده کنه برای "پروانه "کردن اعظم جونش!


  _ببخشید خانوم؟


  _بله؟


  _میشه وقتی خانومم بیدار شد یه کم از این آب پرتقال بهش بدین؟ چیزی نخورده میترسم ضعف کنه...


  _بله حتما.


  _خیلی ممنون...خدافظ.


  و من میمونم چرا برای مردها خوردن یه خانوم اینقد مهمه؟ چرا همه دغدغه شون اینه که خانوم یه چیزی بخوره؛ و اولین سوالی که از پرستار میپرسن اینه که میتونه چیزی بخوره؟


  صدای فلور میاد...


  _پاشو اعظم خانوم که از زیر دست من نمیتونی در بری...اینقد اذیتش نکن؛ مرد خوبی داری...هروقت رفتم تو راهرو داشت این ور اون ور میرفت؛ تا صبح با این پرستارا دعواش نشه هنره...کم مونده بیاد همین جا، وسط بخش زنان اتراق کنه.


  صدای خنده اعظم میاد و منم سرمو از زیر ملافه ای که انداختم روم میارم بیرون...نفسم بند اومد...ناز و ناز کشی مال یکی دیگه س؛ نفس بُری و نفس گیریش مال ما!


  دست فلور رو فشار میدم؛ به ادریس نگاه میکنم که یه ساک بزرگ و خیلی شیک رو از صندوق عقب در میاره و میگیره تو دستش...


  _نترس زرین جان؛ من مطمئنم که پاک و مبرا بر میگردی...مرتب بهت سر میزنم...اشنا اینجا زیاد دارم ؛ 


  یه چشمک میزنه:


  _اونجوری نکن چشماتو؛ به خاطر شغلمه...زیاد بین اینجا و اسایشگاه تردد هس.


  به یه اهان گفتم اکتفا میکنم.


  _الان میریم برات همه چیزو توضیح میدن...اگه نخواستی نمون...از همینجا برمیگردیم...زوری که نیس...قبلا هم گفتم؛ تا خودت نخوای هیچی نمیشه.


  دست یخ زدمو از تو دست سرد فلور در میارم.


  اونقد دست و پام شل شد که زبونم نمیتونه تو دهنم بچرخه و بگه "میخوام"، اینبار دیگه میخوام.


  ول کردن دست فلور همانا و رفتن حس از تو پاهام همانا...هنوزم ضعف دارم!ولی نذاشتم این ضعف بدنی تو اراده م تاثیر بذاره....زانوهام خم میشه که قبل از فلور ادریس از پشت سر بازومو میگیره...


  _خوبی زرین؟


  _خوبم...طوری نیس...


  بازومو میکشم عقب ولی محکم میگیرتش...


  فلور تازه متوجه میشه؛ برمیگرده عقب...


  دستشو به سمتم میاره...


  _بده من دسستو زرین جان، هنوز جون نگرفتی دختر.


  _شما بفرمایید خانم ریاحی...هماهنگی های لازم رو بکنید؛ من میارمشون...


  _بله حتما؛ 


  رو میکنم به به سمت ادریس ولی نه کامل؛ بیشتر نگاهم رو سایه ش که افتاده جلوی پامون...چقد بلند...چقد قرص...تمام پیکر و من و سایه م زیر سایه شه!


  _زرین جان...اصلا نگران چیزی نباش...


  _نیستم؛ نگران نیستم...فقط میترسم نتونمو شرمنده شم...


  وایمیسته؛ دستم با وایسادنش کشیده میشه...


  سرمو میارم بالا...رو به من وایمیسته و درست جلوی نور افتاب...چشمامو تنگ و باریک میکنم...


  میاد نزدیک تر...جوری که سایه بلندش تمام صورتمو میپوشونه...عرق رو پیشونیش تازه معلوم میشه...پس چرا اینقد سردمه؟ این عرق شرمه؟ ادریس شده همراه یه زن معتاد و میبرتش کمپ!


  _از تنونستن حرف نزن...تو میتونی زرین، تو کارایی کردی که هیچ کس نمیتونست...مهمترینش اینه که تونستی این همه مدت با الیاس زندگی کنی و دم نزنی...زنده بمونی و صداتم در نیاد...این همه مدت با بنگ و علف الیاس هم پا شدی بدون اینکه احدی بفهمه...


  سرمو میندازم پایین و با سنگ ریزه های جلوی در بازی مکینم.


  _جز...جز تو! تو فهمیدی ادریس!


  سرشو میگیره بالا؛ اصلا اسمونو نگاه میکنه؛ صداشو میاره زیر لب ولی میشنوم:


  _من همیشه تو رو فهمیدم.


  آروم گفت؛ ولی فهمیدم؛ فهمیدم چی گفت؛ فقط نفهمیدم که منظورش از "همیشه فهمیدن " من چی بوده؟!


  _چی شد؟ بیاید دیگه ...زرین جان بیا؛ بفرمایین آقای ادریس...همه چیز هماهنگه.


  میاد سمتمو دستمو میگیره، یاد این بچه های کوچیکی میفتم که بین پدر مادر وایمیستنو ؛ دستشونو پدر مادر از تو طرف میگیرن تاتی تاتی کنه براشون و دلشون ضعف بره برای این کودک نوپا! حالا این ضعف من بیشتر رقت انگیز و حال بهم زنه.


  با کلی دبدبه و کبکبه میریم دفتر اصلیشون که فلور رو عین یکی از خودشون دوست دارن و عز و احترامش میکنن.


  _بفرمایید، الان میرسم خدمتتون.


  تنها گذاشتنمون یعنی یه فرصت برای با هم بودن و تصمیم گیری نهایی؛نمیدونم این همه دست دست کردن یا بهتره یگم دست به دست کردن بین خودشون؛واسه چیه؟ که شک کنم و دیگه نخوام که اینجا باشم؟


  _زرین جان، همین خانوم محمودی رو دیدی؟!


  چشمامو از بند کتونیام مگییرم...چه کثیف شدن...


  _خانوم محمودی؟!


  _آره دیگه؛ همین رکسانا محمودی...خودش اعتیاد داشت؛ 7 سال؛ خیلی هم شدید...


  _اونم شوهرش معتادش کرد؟


  _این؟! نه بابا؛ تازه ازدواج کرده؛ اتفاقا با شوهرشم تو یکی از این همین جلسات مشاوره و انجمن و اینا اشنا شد...


  برام جالب میشه...دو نفر که از این مخمصه خلاص شدن؛ حالا شدن ناجی و مرهم همدیگه.


  _خود رکسانا بعد ترکش ادامه تحصیل میده و مشاوره میخونه، شوهرشم مشوقش بود...الان دو تا بچه دارن...یکی از یکی ماهتر....سالم و خوردنی!


  میزنه زیر خنده...


  دوباره ادامه میده؛ انگار فلور نماینده تعریف و تمجید و تکمیل فرم کارمندای این مرکزه.


  _اکثر بخشای این مرکزو کسایی میگردونن که خودشون معتاد بودن...اینجوری خیلی بهتره؛ عوضش حکایت" بیرون گود وایسادنو لنگش کن" نیس...اگه معتاد درد میکشه و بد و بیراه میگه؛ میفهمه ذره ذره درد کشیدنو...بهتر میتونه همدردش باشه...


  _همه جا اینجوره؟!


  _خب میدونی مرکزمعتبر باشه آره؛ ولی مراکز نامعتبر و غیر قانونی هم زیاد زدن؛ اونجا دیگه نه...شرمنده وضع فاجعه س!


  به ادریس نگاه میکنم که ساکمو گذاشته کنار پاش رو زمین...با گوشیشم مرتب ور میره؛ از این ادمایی نیس که مدام اهل اس ام اس بازی و گیم باشه ولی...نمیدونم چرا ترجیح میده به هیچ چیز و هیچ کس نگاه نکنه و یا حتی نشنوه.


  _خب؛ خب ببخشید معطل شدین...چی شد فلور جون بری این زرین خانوم گل همه چیزو تعریف کردی یا لازمه مام یه چیزایی رو بگیم؟!


  رو میکنه به من:


  _فکر میکنی چیزی لارمه بهت بگیم؟!


  شونه هام میندازم بالا:


  _مثلا چی؟


  _مثلا سم زدایی غیر دارویی...جلسات بهبودی 12 قدمی؛ مشاوره خانواده و ...


  _من همشو قبول دارم.


  _خب خوبه؛ دیگه کار خاصی نیس؛ هرچند که باید آشنا باشی...


  فلور میاد وسط مکالمه:


  _من خودم همه چیو بهش میگم؛ شما خیالتون راحت...


  اصلا حوصله شنیدن و حرف زدن ندارم؛ درست مثل ادریس...دوباره برمیگردم سمتش؛ دستاشو رو سینه ش قلاب کرده؛ نمیدونم به کجا زل زده؟ چرا اینقد بی حوصله و نا آرومه؟


  فلور همراه رکسانا محمودی میره بیرون؛ یه صحبتی با دوست قدیمیش داشته باشه؛ یا شایدم بذاره من با پسر عمه و همراه و حامی قدیمی و همیشگیم صحبتی داشته باشم..


  از جاش بلند میشه و میاد رو مبلی که تا دو دقیقه قبل فلور روش نشسته بود...


  _خوبی زرین؟ پای همه چی هستی دیگه؟


  _هستم...خوبم.


  شک نداشتم؛ یا دیدن رکسانا دیگه شک نداشتم.


  _زرین؛ تو این همه سال من همیشه حواسم بهت بوده....تو رو خوب میشناسم؛ ذاتتو بهتر از خودت...میدونم اراده ای که داری میتونه هرکسی رو به صلابه بکشه...فقط کافیه بخوای...کافیه خوب باشی...که هستی...تو خوب باشی من عالیم...


  دست میکنه تو جیب کتشو یه ساعت قدیمی در میاره...چقد برام اشناس...عین همونه که...


  _ادریس این همون ساعتیه که...


  _اره؛ همونه که الیاس بچه بودی از لب حوض خونه آقا جون برداشت و دیگه بهت نداد...اشکتو دراورد و بهت نداد...منم...اشکشو دراوردم ازش گرفتم؛ پسره زور گو رو...


  میزنم زیر خنده


  _واقعا؟ شوخی میکنی؟!


  _اره؛ من تو این چیزا با هیچ کس شوخی ندارم ، حتی با داداشم؛ این ساعتو نگاه کن، بدون از رگ و ریشه آقا جون؛ یه نفر اون بیرون منتظره؛ همون که زد تو دهن داداشش تا این ساعت عزیز و قیمتی زرینو بگیره.


  کف دستمو میگیرم جلوش...


  ساعتو میذاره تو دستمو و مشتمو میبنده...یه فشار به انگشتام میاره..


  _زرین هیچ وقت، هیچ وقت فکر نکن که تنهایی و کسی نیس...تو اول از همه خدا رو داری...بعدم مگه من مرده باشم که بذارم مادر شایانم غصه بخوره...


  یه لبخند قرص و محکم میزنم؛ چقد خوبه که دست حامیت تو دستت باشه و پشتت به پشتش گرم...نگاهت به نگاهش میخ و لبخندش پر اعتماد و اطمینان و باور!


  _من پاک میام بیرون ادریس...شک نکن.


  _شک نداشتمو ندارم؛ هیچ وقت.


  با صدای جیغ و بدو بیراه از خواب بیدار میشم...بازم مژگان،یکی از زنایی که شاید به میل و رغبت خودش نیومده...همه ش، جیغ، بد و بیراه، و هزار و یک منت میذاره سر بقیه...که میخواد ترک کنه.


  _دوباره این مژگان شروع کرد؛ خوش بحالت زرین, همین روزا میری...برو و دیگه هیچ وقتم فکر نکن؛ نه به این بخش زندگیت، نه به بخش بخش و تیکه تیکه هایی که اوردنت اینجا و پاتو به اینجور جاها بازکردن.


  نگاه میکنم به سارا؛ دختر 17 ساله ای که خیلی بزرگتر و عاقلتر از سنشه...نمیدونم واسه مصرف مواده یا تجربه هایی که تو خماری و نئشگی و ساقی گری بدست اورده!


  _چرا سارا جان؛ تو هم همین روز ا میای بیرون و برمیگردی خونه تون.


  _میدونی زرین؛ هم خوشحالم؛ هم ناراحت!


  _چرا؟! از اینکه میخوای از این جهنم بری بیرون ناراحتی؟


  دستمو میذارم رو دستش که گرفته به دهنشو ناخونای بینواشو داره به نیش میکشه...


  _ناخون نخور، ببین چه کردی با بدبختا؛ دیگه چیزی از انگشتات نمونده که!


  دستشو میاره پایین؛ دختر سرکشی نیس، خیلی مظلومه؛ نمیدونم منم مظلوم بودم که اومد سروقتمو باهام دوست شد؛ یا...هرچی هس یاد 17 سالگی خودم می افتم...منتها کار سارا به خاطر شوهر ننه ش کشید به اینجا و من...من به خاطر شوهر خودم...پدر خودم؛ شوهر مادر خودم...!حتی بچه م!


  دوباره سوالمو میپرسم:


  _نگفتی ناراحتی ترک کردی و پاک شدی؟


  _نه! نه! ناراحتم که گودرز از مامانم جدا شد؛ مرد بدی نبود.


  _نبود؟ تو که هیچ وقت ازش خوشت نمی اومد!


  _آره؛ ولی مرد بدی نبود؛ خرجمونو میداد؛ بی احترامی نمیکرد؛ انصافا راحت پول به پامون میریخت؛ اون بیچاره از در دوستی و پدری اومد جلو, من نخواستم قبولش کنم.


  پاهاشو دراز میکنه؛ دلم براش میسوزه، بیچاره سنی نداره ولی دردی نیس که تجربه نکرده باشه.


  رو میکنه سمتم؛ یه لبخند کم جون میزنه:


  _دوباره درد گرفتن لعنتیا...زرین من با گودرز لج کردم؛ الان که فکر میکنم مبینم بدبخت کاری نداشت؛ من الکی موضع گرفتم جلوش.


  خم میشه و سرشو میذاره رو پام و دراز میکشه...دستمو میذارم رو پیشونیش...بازم سرده سرد...این دختر با این سنش خیلی بیشتر از خیلیا میفهمه...حتی بیشتر از من...همه روزا و شبایی که درد میکشدیم و مثل الان مژگان جیغ میکشدیم...فقط به سارا فکر میکردم؛ اونم هم پای من بود...قدم به قدم رفتیم جلو...تو همه اون مدت نحس که بند بند تنم داشت از هم باز میشد، نه به الیاس و حماقتاش فکر کردم نه به ادریس و وعده هاش؛ نه به بابام و ظلماش؛ نه حتی به شایان و ظرافتاش...فقط سارا رو میدیدم و هی میگفتم یاد بگیر زرین؛ از یه دختر 17 ساله که مونده تر نیستی...انگیزه شده بود برای من.


  _زرین من بابامو خیلی دوس داشتم...خب مگه میشه کسی باباشو دوست نداشته باشه؟!


  تو دلم پوزخند میزنم؛ دیگه به این سوال فکر نمیکنم، حتی مطمئنم نیستم که دوستش داشته باشم یا نه؛ سواله سختیه!جوابش از اونم سختتره؛ وقتی یاد سختایی که ناپدری های پدر تنیم بهم اورده میفتم؛ دیگه شک میکنم به این که اولین مرد زندگیمو حتی مرد بدونم! 


  سرمو میارم پایین و به چشمای منتظرش که بالا رو نگاه میکنه و دوخته به چشمای من نگاه میکنم...چشم دوخته به من و گیجیم ولی تنگ دوخته؛ چشمامو تنگ میکنم سمتش:


  _درک میکنم عزیزم...بابات حتما خیلی مرد خوبی بوده که تو این همه دوستش داری؛ حتی بعد فوت ش هم یادت نرفته...


  _گودرزم مرد خوبی بود...اگه بابا میشد ؛ بابای خوبی میشد...من باعث شدم از مامان جدا شه...


  پیش خودم میگم؛ شاید برای اینکه هیچ وقت بابا نشده؛ هیچ وقت بچه دار نشده؛ تونسته نقش باباهای خوبی رو بازی کنه؛ اگه بابای واقعی بود مثل خیلی از باباهای دیگه؛ مثل حاج مصطفی سالاری....شاید از پس اولاد هم خون خودش هم برنمی اومد....براش پدری که هیچ...ناپدری هم نمیکرد...که ای کاش بابای من شوهر ننه م بود و منو میداد به یه بچه پاپتی...


  سرمو تکون میدم؛ دیگه حق ندارم به اون بچه پاپتی، به پسر بی پول و پَله؛ یه لا قبا و هیچی ندار آقا ماشال فکر کنم.


  فکر کنم کافیه؛ این همه اراجیف نثار محسن کردن برای اینکه فکرش تو ذهنم مانور نده و همونجا؛ همون قسمت سیاه و خائن مغزم فلج شه و یخ بزنه؛ ساکن؛ ثابت و بدون حرکت...


  دست سارا رو رو شونه م حس میکنم؛


  _کجا سیر میکنی زرین جون؟ یا خودش میاد یا خبرش 


  وخودش غش غش میخنده...


  نمیدونه با همین حرف بی معنیش چه کرده با من...با قاصدین خبرم...


  از همون روز اول که اومدم قاطی این ادما؛ درازو کوتاه؛ پیر و جوون...با خودم عهد کردم تا وقتی پاک نشدم؛ نه فلور؛ نه ادریس، نه هیچ کس دیگه رو نبینم؛ البته که هیچ کس دیگه ای هم ندارم...بجز همین ادریس و فلور...دوستانی که به بهانه من؛ دوستیشون خیلی نزدیک شده...


  وقتی از طریق رکسانا جون ِ فلور میفهمیدم از اخبار اون بیرون:


  اینکه ادریس به همه گفته زرین رفته پیش الیاس...الیاس حالش خوبه ولی داره میره خارج؛ اینکه آبروی برادرشو نگه داشته؛ اینکه میخواد زرین رو ببینه؛ حالا یه عده انتظار دارن که زرین مانع رفت الیاس شه و یه عده میخوان که زرین مانع پیش رفت الیاس نشه...این پس و پیش رفتن ها هیچ فرقی به حال زرین تو گل مونده نمیکنه...


  اینکه ادریس یه وکیل حاذق گرفته، برای اینکه قرون به قرون حق و حقوق منو از الیاس، از بین اموال حرومی که الیاس قاطی حق و حقوق من کرده؛ بگیره.


  _زرین؟! چوب خط امروزمو نکشیدم...


  این کی از رو پای من بلند شد؟! 


  _اِ؛ پس بدو برو بکش...چند روز دیگه؟ 


  از جاش بلند میشه و پشت تونیکشو که رفته بالا و جمع شده رو میکشه پایین تر...


  _یه هفته مونده...من به رفته هاش کار ندارم؛ مونده هاشو حساب میکنم.


  این کار به نظرم مسخره بود...تا وقتی که خودت؛ تا وقتی که خودم حس نکنم خوب نشدم؛ با خودم کنار نیومدم که جربزه بیرون زندگی کردنو دارم؛ نمیتونم برم...من به روزای رفته و روزای مونده این قفس فکر نمیکنم؛ روزای من، درست از وقتی که از اینجا میرم بیرون و تصمیم میگریم عین ادم زندگی کنم شروع میشه!


  _چوب خطمو کشیدم...شد 9 روز...


  دستامو از هم باز میکنم؛ میاد تو بغلم، عین بچه ها، عین بچگیام؛ عین بچگیاش...بچگیای شایانم...الان مرد کوچیک من کجاس؟ چقد بزرگ شده؟! چقد وارد دنیای کثیف آدم بزرگا شده؟!


  _سارا گودرز و مادرت که هنوز طلاق نگرفتن؟!


  _نه؛ نمیذارم طلاق بگیرن؛ از اینجا که برم بیرون؛ عین آدم زندگی میکنم....با یه خانواده درست و حسابی.


  پیش خودم میگم؛ منم از اینجا که برم بیرون؛ عین آدم زندگی میکنم؛ خودمو پسرم؛ بدون الیاس، حالا اگه طلاقم نگیرم؛ نمیذارم الیاس و سایه نحسش تو زندگیم باشه؛ جدایی، جداییه! چه رسمی که اسمشو بذاریم طلاق؛ چه غیر رسمی که اسمشو بذاریم فرار...


  لااقل بین فکرای جورواجور که نتیجه ای هم نداشت...این نتیجه رو خوب بهش رسیدم که من با الیاس چیزی ندارم و بی الیاس چیزی دارم به اسم اراده؛ همین کافیه، همین کل زندگی الان و آینده بچه مو میسازه.


  به سارا نگاه میکنم که ساک پر منو دنبال خودش میکشه و هرزچندگاهی میکوبه رو زمین...به خیالش داره این روز آخری مرام به خرج میده و الحق هم داره همچین کاری میکنه.


  _زرین جون بیا؛ اینم ساکت میتونی ببری یا برات بیارم؟


  به جثه نسبتا درشتش نگاه میکنم؛ با اینکه 17 ساله ش ولی نسبتا هم اندازه منه!


  _زرین دست راستت رو سر ما...کی بشه من برم بیرون.


  دستشو میگیرم و فشار میدم؛ 


  _همین زودیا...بی معرفت اومدی بیرون ما رو یادت نره هااا!


  از ته دل میخنده؛ نمیدونم چرا اینقد دوست داره با من باشه.؟!


  _معلومه که یادم نمیره...


  پیش خودم میگم؛ ولی من اونقد دغدغه دارم اون بیرون که خودمم یادم میره، فقط امیدوارم همه روزا و شبایی که اینجا بودم؛ که باعث شد بیام اینجا؛ که پامو به اینجور جاها بازکرد؛ یادم بره؛ پاک پاک!


  _خب زرین جون، دیگه رفتنی شدیا؛ آخرم نذاشتی دوست ما بیاد اینجا رو ببینه...


  رکسانا زن سفید پوست چشم سیاه...جذاب نیس ولی مهربونه....یا لااقل نشون میده که مهربونه...چشماشو که به خاطر افتاب ریز کرده رو میدوزه به صورتم که چند سانت بالاتر از اونم؛ این قد بلندم نعمتیه برای من که به بالا نگاه کنن و منو ببینن...سربلند منو ببینن! ولی برای رکسانا مایه عذابه! چشمای ریزش با نور آفتاب دیگه چیزی ازش نمونده!


  _به خودم بود اصلا دلم نمی خواست وقتی وارد اینجا شدم ببینتم؛ حتی همون روز اول.


  دستشو میذاره رو شونه م و دست راستشو سایه بون میکنه بالای پیشونیش


  _درک میکنم؛ زرین...


  و این درک کردنش شعار نیس، میفهمتم؛ میدونه که چی کشدیم تو این جهنم...میدونه که سر مواد کشیدن چقد زجر و خفت کشیدم.


  صدای قیژ قیژ در ورودی که میاد...با خارج شدن از اون کمپ، خارج میشم از اون همه لجنزار؛ از اون همه سیاهی ؛ از اون ورطه!


  _سلام عزیزم...خوبی؟ تو که ما رو کشتی...چطوری؟


  دست میندازه دور شونه هامو مینو میکشه تو بغلش...حس میکنم فلور هم پا به پای من؛ ذره ذره آب شده.


  _سلام زرین جان خوبی؟ خوش اومدی!


  و این اولین خروجی که براش خوش امد میگن...و اولین بار که ادریس به من زن داداش نمیگه؛ زرین تنها هم نمیگه؛ میگه زرین جان!


  میاد جلو و ساکمو در میاره از دستم...


  میریم سمت ماشین، در جلو رو خود ادریس برام باز میکنه، یادمه روزی که میخواستم بیام کمپ؛ عقب نشستمو فلور هم کنارم...


  الان فلور عقب نشست و من جلو...یه حسی دارم؛ اینکه فلور و ادریس فقط به خاطر من با هم رابطه ندارن...


  حالا که اومدم بیرون به خودم حق میدم بپرسم و بدونم از تموم اون چیزایی که تو این مدت نمیدونستم...ولی میتونستم ، برای اونا تونستم بذارم کنار اون همه بنگ و علفی که عین عشقه؛ عین عنکبوت به دست و پام یسته شده بود؛ هم علف هرز بود و منو داشت هرز میداد وهم حیوون بود و خوی حیوانیمو بدجوری قلقلک داده بود...همه چیز بودم جز ادمیزاد.


  رو میکنم سمت ادریس...آرنج دست چپشو گذاشته رو لبه شیشه نیمه پایین ماشین و انگشتاش رو لب خودشه...نگاهش روبرو و ذهنش...اونو نمیتونم ببینم..ولی حس میکنم؛ مطمئنم به همون چیزایی که من دارم فکر میکنم، فکر میکنه.


  _خب چه خبرا؟


  این سوالی بود که من باید میپرسیدم...ولی ثابتم کرد که جفتمون داریم به یه چیز فکر میکینم...اخبار این بیرون...


  _خبرا که پیش شماس ادریس خان؛ ما اون تو هیچی نه میفهمیدیم نه حس میکردیم..


  فلور از صندلی عقب خودشو میاره جلوتر:


  _خودت نخواستی زرین جون؛ البته همچینم بد نشداا؛ این بیرون هیچ خبری نبود.


  و این خبری نبودن ها منو آزار میده؛ اون همه تو اون لجن سختی نکشیدم و دست و پا نزدم که حالا بیام بیرون و آب از آب تکون نخورده باشه...من غرق شدم؛ من تا منتهای لجن رفتم و برگشتم و این بیرون همه چیز ساکن و راکد بوده؛ عین همون گنداب من...پس اون موجی که قرار بود بیاد و دست منو از این مرداب بکشه بیرون کوش؟!


  ادریس یه نگاه عادی..بدون هیچ حسی؛ سرد و یا شایدم سخت از تو اینه به فلور میندازه...و این یعنی پشت این نگاها یه خبرایی هست یا شایدم اونجور که فلور سعی داشته نشون بده بی خبری نیس...امن و امان نیس!


  یا شایدم...نمیدونم... حال گرفته منو از این بی خبری فهمید...فهمید...فهمید...برای خودم هجی میکنم این همه فهم ادریس رو از خودم..از نگاهم..از چشمم..از حسم..


  _تو این مدت؛ الیاس همه کاراشو کرده؛نذاشتم از مرز فرار کنه،کلی ازش چک و سفته دارم...کرور کرور شاکی داره؛کافیه دهن باز کنم زرین؛یه ثانیه نشده فرستادنش پشت میله ها و اب خنک باید بخوره..هنوز کسی خبر دار نشده ،حتی طبلکاراش...


  گره روسریمو شلتر میکنم,نفسم گرفته...


  _چرا این کارو نمیکنی؟ میخوای باهاش همکاری کنی؟


  روشو ازم میگیره و دمغ میسپره به همون شیشه جلو...پشت فرمون...


  _من همکاری باهاش ندارم، هیچ وقت نداشتم...


  حالا یا همکارش هست یا نه؛وقتشه که من تصمیممو بگم...


  _من سهم خودمو دادم...


  خودمو برمیگردونم و یه بری میشینم؛رو به ادریس و تکیه میدم به در ...اینجوری میتونم فلور رو هم ببینم.


  هردوشون تعجب کردن، فلور تماما منو نگاه میکنه و ادریس همه اون بخشی از نگاهشو که باید، میده به من و نصفشو به جاده پیش رو...


  _من همه سهم خودمو از این زندگی دادم، الان دیگه بدهکار هیچ کس و هیچ چیز نیستم؛جز خودم...


  انگشتامو میارم بالا تا بشمرم این همه طلبی که از عالم و ادم دارم:


  _زن الیاس شدم با اینکه به زمین و زمان پریدم و چنگ زدم این یارو معتاده؛ بچه نمیخواستم ولی نذاشتین...تحریکش کردین که وضع زندگیش،زندگیمون کن فیکون میشه ...معتادم کرد تا پابه پاش باشم به خاطر زندگیمون؛به خاطر بچه م...؛ خودمو فرستادم اون دنیا که بشم خودم؛که دیگه زندگی نباشه...ترک کردم که ازش جدا بشم بازم به خاطر زندگیمون و بچه ش...که بشه زندگیمو بچه م...بسه دیگه نه؟


  جیغ میزنم:


  _بس نیس؟ اینا چیه اگه طلب نیس؟ چیه اگه حق خودم نیس؟


  دستمو میذارم رو صورتمو و از ته دل عقده دل وا میکنم...


  ادریس ماشینو میزنه کنار و از رو همون صندلی جلو دست میذاره رو دستایی که صورتمو، صورت شرمزده مو نقاب کرده؛با هردو دستش دستامو فشار میده تا لرزشم کم شه...اهسته شه...


  حضور فلور رو از پشتم حس میکنم...دستای ادریس رو روی دستام که اروم میکشه پشت دستم ..اروم اروم...بدون هیچ داد و قالی...


  _باشه اروم باش..اروم باش زرین جان


  . اروم شدم...حالا وقتشه که دلداریم بده...که ارومم کنه ..که تسکینم بده...که حسای رفتمو بهم برگردونه.


  _چی میخوای زرین جان؟! کجا بریم که حالت خوب شه؟


  دستامو از تو دستای ادریس درمیارم...


  _پیش شایان...


  میدونم که شاید نشدنی باشه....ولی برای من هیچ نشدنی وجود نداره،دیگه به خودم درس اراده دادم، پس باید بشه.


  _فلور یه لیوان اب از بطری اب معدنی که دستشه بهم میده:


  _نمیشه که زرین جون، تو تازه اومدی عزیزم..هنوز جون نگرفتی...


  _من میخوام برم شایانو ببینم, حالمم خوبه...


  _ولی آخه اینطوری خودت اذیت میشی...مگه یه ساعت دو ساعته راهش که میخوای ب...


  _باشه میریم...کی میخوای بری؟


  اینبار منم از جواب ادریس تعجب میکنم...


  _همین الان...


  باشه...میبرمت...ساکتم که با خودت اوردی...


  فلور پوفی میکشه...کلافه شده از این دیوونگی های منو مجنون بازیای ادریس...


  _خیلی خب؛پس بی زحمت منو برسونید تا جاده اصلی،ماشین بگیرم برم خونه...


  تازه میفهمم که اون کمپ تمام این مدت خارج شهر بوده و برای رسیدن به مرکز شهر باید جاده خاکی طی کنی...باید بزنید تو مسیر انحرافی!


  _میرسونمتون فلور خانوم...


  فلور بدون چک و چونه سوار میشه .


  _ببینم تو مطمئنی نمیخوای یه سر بری خونه ت؟


  سرمو به دو طرف تکون میدم؛ادریسم دیگه پافشاری نمیکنه...


  وقتی یادم میاد که چجوری از تو اون خونه بیرون کشیدنم...اون لحظه های آخر چجوری بودم؛از کجا اومده بودم و کارم کشید به قرص...دوروز قبلشم که تا پای خرده فروشی مواد رفتم.


  مطمئنم دیگه پا تو اون خونه نمیذارم؛ خونه ای که آبستن همه این اتفاقا بود...خونه ای که ازش یه زرین بلند شد که هیچیش زر و زرین نبود...فقط از دور درخشش داشت ؛ چون مزخرف بود...به معنای واقعی مزخرف.


  _خیلی ممنون؛ ادریس خان؛ نمیاید تو ؟ زرین جان بیا تو یه چایی بخور...بفرمایین.


  _ممنون فلور جان...دیگه بریم دیر میشه.


  _حالا یه چایی که چیزی نیس وقتی نمیبره،بیا تو دیگه.


  فلور چه میفهمه که برای یه مادر حتی همون چایی تلخ خوردن هم میتونه زندگیشو سرد کنه و از دهن بندازه؛ میتونه به اندازه خوردن همون یه حبه قند همراه چایی، حبه قند زندگیشو ازش بگیره..بیتابی کنه اون قند عسلش...مریض شه پسر کوچولوش...ناراحت و بیقرار شه شایانش...


  _ممنون فلور خانوم؛ ممنون بابت همه زحمتاتون...ایشالا وقتی برگشتیم میرسیم خدمتتون.


  فلور رومو میبوسه...منم همینطور...محاله این دوست خوب و با معرفتو فراموش کنم...حتی اگه اون مقطع سمی زندگیم هم از ذهنم پاک شه...این خونه سراسر نجاست هم پاک شه...بازم این محله؛این خونه روبرویی من، صاحب این خونه و مستاجرش که فلور باشه محاله از ذهنم پاک شن.


  _به خاطر همه چی ممنون فلور...


  یه لبخند اروم میزنه...اروم میشم...


  _برو شایان منتظرته...منم اینجا منتظرتون هستم...مراقب خودتون باشید.


  دستشو فشار میدم؛ادریس دنده رو میزنه سمت عقبو با دوفرمون ماشینو سر و ته میکنه...


  از آینه بغل تصویر کوچیک شده فلور رو میبینم...ریزو ریز تر...دور و دور تر.و آخرین جمله ش پررنگ و پرنگتر و نزدیکتر"مراقب خودتون باشید"، و من میمونم پشت اینکه "خودمون" یعنی کی؟ یعنی منو شایان؟ منو ادریس؟ یا هرسه...و چرا ادیس ؟ فقط به خاطر اینکه راننده س ومن مسافرش...یا به خاطر اینکه سکان دار این زندگی شده؟حالا زندگی کی؟ الان من یا آینده...یا آینده فلور؟


  رو میکنم سمت ادریس..حس میکنم یه چیزی یا شایدم یه چیزایی هس ولی نمیگه؛ نمیخواد مهمش کنه...شلوغ نمیکنه تا من اروم باشم..اروم میرونه ولی نمیدونه خیلی تند و سنگینه برای این دل ویرونه!


  _ادریس دیگه خبری نیس؟ این همه مدت واقعا چیزی نشده؟


  _نه خبر خاصی نیس...


  _یعنی امن و امن؟


  دستشو میبره سمت موهاشو انگشتاشو بین موهاش میلغزونه.


  _امن و امان برای تو...ولی برای ما...


  تکیه مو از پشتی صندلی میگیرم و میرم جلوتر...بهش نگاه میکنم؛ به روی خودش نمیاره چه امنیت و امان رو از من گرفت با همون یه جماله ش...این همون ادریس ملاحظه کار و با فهم و درک جلوی فلور؟ همون ادریس یه ساعت پیش؟


  _نمیخوای بگی یعنی چی؟ چرا فقط برای من امن و امانه؟


  _مامان...


  و این یعنی عالیه دوباره هس...و این حتی امنیت منو رو هم میگیره، مزاحمه، مُخلّ آسایشه...


  _مامان...مامان ام اس گرفته زرین...دست و پاش لمسه لمسه...گاهی مدتها میفته یه گوشه و نمیتونه حتی انگشتشو تکون بده...عین یه تیکه گوشت میفته ..


  تکیه میدم به صندلی...ساکت ساکت...نمیتونم حرف بزنم ولی...جون پیدا میکنم...قدرت میگیرم...عین یه شیر بالاسر لاشه گوشت بی جون عالیه!


  _وقتی شکایت نامه ای که تنظیم کرده بودی رسید، نذاشتم الیاس قدم از قدم برداره؛ تو این مدت؛ فقط تونستم کجدار و مریض بدهیای الیاسو بدم فقط واسه اینکه طلبکاراش نفهمن چه کلاه گشادی رفته سرشون...


  تلخ میشم از این همه دردسری و اوقات تلخی که الیاس درست کرده...همیشه نیازه یکی جورشو بکشه...و از قضا بیشتر مواقع اون جور کش، ادریسه.


  _ادریس؟


  آروم میگم اسمشو و میدونم که این آرماش قبل از طوفان منه...قبل از این این باتلاقم شع کنه به خروشیدن


  _بله؟! 


  و اونم آروم جواب میده؛ یعنی حربه بعدی میتونه کار ساز باشه...


  _چرا میگی با الیاس نیستی؟ هیچ وقت باهاش نبودی؟ چرا دوره افتادی طلب طلبکاراشو وصول کنی؟


  _...


  صدامو میبرم بالاتر


  _تا کی میخوای بیفتی دنبال گندایی که الیاس زده و پاکشون کنی؟ هان؟ تا کی میخوای کم کاریای داداشتو تو جبران کنی؟


  _تا وقتی که دارم پای حماقت چندین و چندسالمو میخورم. تا وقتی که این عذاب وجدان لعنتی ولم نکرده، ولم نکنه...


  من تا برسم ماکو هیچی ازم نمیمونه، تا چقد دیگه گنجایش دارم برای این همه شوک؟


  _عذاب وجدان؟ حماقت؟ از چی حرف میزنی ادریس؟ مگه تو چه کردی؟


  _درست از همون وقتی که فهمیدم شایانو حامله ای...همون وقتا بود که الیاس فیلش یاد هندوستان کرده بود...


  _یعنی چی ؟


  _همون موقع الیاس یه رد از نینا جونش پیدا کرده بود؛ عشق اولش...عشق دوران خوش جوونیش...


  دستمو میبرم سمت کمر بند ایمنی که داره قلبمو فشار میده؛ عجیب وزن پیدا کرده بین این بی وزنی و من...کی گفته سبک بودن خوبه؟ سبکبال بودن از اونم بدتر.


  ادریس رو میکنه سمتم و دنده رو میبره رو سنگین...همه چیز این ماشین و صاحبش داره واسم سنگین و پرحجم تموم میشه...تا کی قراره این همه سبک شم و تحقیر؟!


  _همون موقع ها جفت پاشو کرده بود تو کفشش که باید برم پیش نینا؛ همون موقع ها سهم مغازه حاج رضا که میشد ارثمو به نامش کردم...مجبور شه بمونه، اون دیگه بچه داشت، نمیتونست ول کنه بره یللی تللی...حتی نمیتونستم به مامان چیزی بگم؛ کلی بهش باج دادم که بمونه...که لااقل صبر کنه،صبر کرد...این همه سال صبر کرد، الان وقتش رسیده، دیگه بذاره بره...بره همون درکی که همیشه جاش بوده.


  دستمومیبرم رو دکمه بالابر شیشه...میدمش پایین...هوا دم کرده....ادریسم رَم کرده!


  _یه چایی میریزی زرین جان؟!


  فهمید که نه حال من خوبه نه خودش...از چایی استقبال میکنم...


  _همه اختلاف این سالامون سر همون دختره عوضی ؛ نینا، بوده...این همه سال پا نذاشتم تو خونه تون، چون حرمت نداشت برام...خونه ای که اسم یه زن دیگه اومده باشه، خونه ای که مَردشو با باج سبیل باید بالا سر زن و بچه ش نگه داری؛ اومدن نداره؛ قداست نداره.


  و من تازه به این حرف ادریس رسیدم...حرف دل منو زد...خونه یا که زنش هم، پا به پای اون مرد بی مسولیتش رفته...اون خونه؛ خونه بشو نیس...یه آشیونه ویرون شده س...حالا که فصل جدیدی تو زندگی من شروع شده؛ حالا که سبکبال شدم؛ باید از اون اشیونه کوچ کنم و یه اشیونه دیگه بسازم...یه سقف امن تر، قرص و فولادی!


  تصویر چشم های تو را می کند مرور


  آیینه ای که می پرد از خواب ناگهان


  شاید برای این که تو را رام خود کند


  برگردد این کبوتر وحشی به آشیان


  حالا که من به بودن خود پشت کرده ام


  دیگر چگونه دل بسپارم به این و آن ؟ (*)


  (*) شعر از ابراهیم لگزیان


  _زرین؛ زرین جان...


  با صدایی که کنار گوشم داره خرامان مینوازه و دستی که از روی استین مانتوم اروم تکونم میده...چشمام هوشیار میشه ولی میتونم فقط یه "هوم" زیر لبی بگم.


  _پاشو ...پاشو یه چیز بخور دیگه چیزی نمونده برسیم.


  لوس میشم...عین بچه ها...ناز میکنم عین مادر بچه ها...


  _خوابم میاد ادریس...


  _بلند شو یه چیز بخور بعد دوباره بخواب...هرچند که الانم رسیدیم...


  رضایت میدم چشمامو باز کنم...روسری که رفته عقب و دم دمای افتادنشه رو میکشم جلوتر و گره شو محکم تر میکنم.


  دستامو میبرم بالا و تا وانجا که جا داره میکشم بالاتر...


  _ساعت خواب زرین خانوم؛ خوب خوابیدیااا


  اصلا نمیدونم کی خوابیدم..ولی میدونم چجور خوابم برد... ازهمون وقت که ادریس گفت نینا دوباره پاش به زندگیم باز شده و الیاس داره خودشو به ابو اتیش میزنه تا بعد فرارش بره پیش اون...اینقد شرمم اومد از الیاس و کاراش...که چشمامو بستم..اینقد از دست خودم کفری شدم که با همه دل به دل دادناش یازم نینایی که هزار فرسخ ازش دورتره رو به من ترجیح داده...بدم اومد از خودم که دنیامو کردم چند گرم گرد سفید و الیاس چشمش دنیال همونیه که اونور دنیاس و از قضا فقط الیاس تو دنیای بزرگ و پر زرق و برقش جا نداره!


  _زرین خانوم کجا رفتی تو؟ باز خوابیدی؟


  نگاش میکنم؛ یه لبخند مطمئن میزنه.


  دستمو میبرم سمت دستگیره...حالا دیگه میخوام از خودش زودتر پیاده شم.


  _صبر کن هوا سرد شده...بذار کتتو بهت بدم.


  پیاده میشه و میره سمت صندوق عقب...ساکمو میاره..همه اینارو از آینه بغل نظاره میکنم...


  _بیا یه چیز گرم پیدا کن بپوش...نداری کت خودمو بدم؟!


  ساکو میگیره جلوم...


  میزنمش کنار و از ماشین پیاده میشم تا ساکو بذارم رو صندلی عقب و راحتتر دنبال لباس گرم بگردم...وقتی رفتم تو اون کمپ هیچ لباسی با خودم نبرده بودم ولی حالا...


  سنگینی کتشو که از پشت رو شونه هام میندازه حس میکنم...خودمو جمع میکنم...خون یخ میزنه تو رگام...عرق میشینه رو مهره های کمرم...چه کرد این کت نیمه گرم ادریس ...تا اونجا که میتونم بو میکشم...هیچ بوی دود و دمی نمیده...حتی بوی عطر خاصی هم عایدم نمیشه....زاکتو پیدا میکنم و میکنم تنم


  همراش میرم سمت رستوران بین راهی که اون طرف جاده س...تمام ماشینا سنگینه؛ شاید تنها سواری جاده، ماشین ادریسه.


  میاد سمتی چپم می ایسته و اروم اروم باهام قدم بر میداره..حواسم هست که حواسش به سمت راستش که من باشم هست.


  20 سیخ جگر سفارش میده...هیچ میلی به خوردن ندارم....فقط دلم میخواد بخوایم...کفشامو در میارم و میرم ته تخت میشینمو بهش تکیه میدم...ژاکت خودمو بیشتر میپیچم به خودم.


  چشمامو میبندم ...نمیدونم هنوز اثر خواب تو ماشین نرفته یا اثر این سرما جاشو گرفته...شایدم اثر اون چیزی که باید، هنوز کامل کامل نرفته...هرچی هس که چشمام خمار میشه و میفته رو هم...


  _زرین...دوباره خوابیدی؟ پاشو یه لقمه بخور...ضعف میکنیا.


  چشمامو باز میکنم و همونجور تیره و روشن؛ دست میبرم سمت یکی از سیخای جگر و یه دونه رو میکشم بیرون.


  _حال نداری با نون نخور...خالی خالی بخوری بهتره.


  یه سیخو میگیره سمتم...


  "سیخ" یه زمانی فقط من بودم که سیخ میدادم اونطرف خونه م برای جگر کبابی...من دلم یه ذره ارامش میخواست...خواب و ارامش...حالا یه نفر جلوم نشسته و بهم سیخ جگر میده؛ من بازم دلم خواب میخواد...ارامش دارم و دلم خواب اروم میخواد.


  یه دونه میذارم دهنم ولی حتی نا ندارم برای جویدن...نمیدونم چرا حس میکنم سالهاس نخوابیدم...غافل از اینکه تازه وقت بیداریه؛ به قدر کافی تو خواب غفلت بودم.


  _پاشو بریم...


  تمام جگرا رو میذاره لای چند تا تیکه نون و تو نایلون....


  منم همونجور کشون کشون میرم و رو صندلی محبوبم میشینم...


  _میخوای برو عقب بخواب...اینجا راحت نیستی...


  ولی راحت بودم...درست از وقتی از اون کمپ وامونده اومدم بیرون، عجیب آروم و راحت بودم.


  به حرفش بها نمیدمو میشینم رو همون صندلی جلو...تو دو وجبی ادریس...


  از در خودش سوار میشه..کمر بندشو میبنده...


  _کمر بندتو ببند زرین...


  لبامو رو هم فشار میدم و دستمو میبرم سمت کمربند...به زور میکشمش...حتی جون ندارم این بند کشی رو سمت خودم بیارم.


  _کتتو در بیار زرین..تو ماشین عرق میکنی، بری بیرون سرما میخوری.


  حرص! ...حرص نمیخورم از این همه امر و نهی بچگانه...دوست دارم زیادی ناز کنم و اونم زیادی نگرانم شه...یا لافل ادای نگرانی رو دربیاره.حالا که مرد کوچیکم، بچه م، نیس...بچگی میکنم برای یه مرد. بزرگ...


  اجازه هست که اسم ترا صدا بزنم


  به عشق قبلی یک مرد پشت پا بزنم


  اجازه هست که عاشق شوم،که روحم را


  میان دست عرق کرده توتا بزنم


  دوباره بچه شوم بی بهانه گریه کنم


  دوباره سنگ به جمع پرنده ها بزنم


  خواب از سرم بالکل پرید...خودمو رو صندلی صاف میکنم و میرم بالاتر.


  _بیدار شدی؟


  سرمو میارم پایین تر...


  _مگه میشه تو این همه حرف بزنی و کسی هم بتونه بخوابه؟


  سرشو برمیگردونه سمتو یه چین میده به پیشونیش...


  _روتو برم هـــــــــی! این همه خوابیدی از تهران تا اینجا...مثلا همسفر شدی واسه ما...یه لیوان چایی ندادی دستمون.


  تازه به نظرم میاد که این کاراش زیادی یه جوری بود...اینکه بدون چک و چونه قبول کرد بریم سفر...تازه بار و بندیل و فلاسک چاییشم آماده بود.


  _میبینم که همچین مجهزم اومدی...چاییتم براهه!


  _میدونستم بعد اینکه اومدی یه راست وادارمون میکنی راه بیفتیم.


  _از کجا میدونستی؟


  یه لبخند میزنه، شایدم ریشخندم میکنه؛ به ریش نداشته من میخنده...


  حق داره، اون خیلی وقته که همه چیزو میدونه؛ حتی چیزایی که خودم نمیدونم... خودمو بهتر از هرکسی دیگه ای میشناسه؛ حتی مادرم.


  _حالا چایی میخوای یا نه؟


  دستشو میبره سمت پخش ماشین...تمام مدت خاموش بوده یعنی؟ راست میگه خیلی بی انصافم که بهش گفتم نذاشتی بخوابم...تمام مدت تو سکوت رونده که مبادا خواب از چشمام رونده بشه...


  _غذاتو بخور.


  صورتمو تو هم جمع میکنم...


  _غذامو؟


  _آره، رو صندلی عقبه؛ همون جگرایی که نه خودت خوردی نه گذاشتی ما بخوریم...


  یه چشمک میزنه و یه لنگه ابروشو میده بالا...عین الیاس...ولی بدم نمیاد...تلافی میکنه حرفی که بهش زدمو...بی انصافی که در حقش کردم...که نذاشته بود بخوابم...که نذاشتم غذاشو بخوره.


  دست میبرم رو نایلونو بازش میکنم.


  نونو باز میکنم و یه دونه از اون جگرا رو میذارم دهنم؛ بدون تعارف! 


  _خوشمزه س؟


  _خیلی...جات خالی...


  _به مام لابد نمیدی خانوم؟!


  ابروهامو میدم بالا.


  _نچ! نمیدم...


  _نوش جان...


  عین بچگیا میمونه؛ همون موقع ها که خوراکیمو میذاشتم وقتی بخورم که همه خورده باشن تا دلشونو آب بندازم؛ ادریسم همیشه حرصمو در میورد و به خوراکیام ناخونک میزد...


  یه لقمه میگیرم و سمتش دراز میکنم...


  همونجور که نگاهش جلوس؛ دستشو دراز میکنه و لقمه رو میگیره...لقمه به اون بزرگی محو میشه در عرض یه لحظه!


  _این پیچو که رد کنیم میرسیم دیگه.


  پلاستیکی که نونا و جگرا توش بود رو گره میزنم و میذارم صندلی عقب


  _ا! چه زود رسیدیم !


  _بله؛ واسه شما که بله؛ تو یه چشم بهم زدن بود؛ من از کت و کول افتادم زرین خانوم.


  و آروز به دل که نه؛ اما گمونم شنیدن کلمه زن داداش از ادریس به گور برده میشه؛ آرزو نیس، اما یه رسم بود؛ شایدم یه تکه کلام، فقط میدونم همونجور که من دیگه زبونم نچرخید عالیه رو عمه خطاب کنم؛ ادریسم نمیتونه زن داداش بخوننتم؛ یا حتی بدونتم؛ از نظر اون ؛ همین الانم کار تموم شده س.


  تو دلم غوغاس؛ چه شوری میزنه؛ بهتره بگم هنرمندانه تو دلم شور مینوازند؛ نوازنده ای مثل الیاس که همیشه هنرمند بوده...الانم دست از من و دل وامونده م برنمیداره.


  _نگران نباش زرین؛ همه چیز تموم میشه؛ فوری و فوتی...


  مگه میشه نگران نبود؟ مگه من چندبار عروس شدم؟ چندبارمعتاد شدم؟ چندبار بچه مو از دستم؛ از دستای آلوده شده به بنگ و افیونمو دراوردن؟چند بار از شوهرم طلاق گرفتم؟ ولی اینبار دلم میخواد سه طلاقه شم؛ برای همیشه از زندگی الیاس محو شم...عین همون کوفتیا که یه زمانی داشت محوم میکرد...


  _لباستو بپوش بریم...


  یه نگاه به خودم میکنم؛ لباس که تنمه!!و تازه میفهمم که منظورش لباس گرم بوده...از رو پام ژاکتمو برمیدارم و میکنم تنم...


  _زرین هوا سوز داره؛ این لباس کافی نیستا! چیه این؟ نخه که!


  _خوبه،سردم نیس...


  ولی بود؛ سردی رابطه رسیده بود به منتهای خودش و دندونام به هم میخورد...خیلی جلوی خودمو گرفتم که صداش به گوش ادریس نرسه.


  _پس بشین بریم اول یه دست لباس گرم بخر؛ هوای اینجا سوز داره ها


  _لب مزره نه؟


  _اره؟


  و نمیدونست؛ نفهمید که منظورم اینه لب مرز رسیدیم؟ اینجا ته خطه؟ اینجا دیگه همه چی تموم میشه؟ کی میدونست زندگی کوفتی من قراره اینجا تموم شه؟ درست تو 22 کیلومتری مرز، قراره تموم این کیلومترایی که تو زندگیم رفتم و به هیچ جا نرسیدم؛ تموم شه...خط پایان؛ رو پایانی ترین خط مرزی ایران.


  _نمیخواد ادریس...زودتر بریم تموم شه...


  اگه قراره همه چیز تموم شه؛ پس زودتر؛ حتی اگه اون تمومی جون منه؛ بازم زودتر...


  _حالا ما گفتیم زود تموم میشه؛ ولی دیگه نه اینقدر که! باید یه کم صبر کنیم...


  این صبر و جمع میبنده؛ چرا خودشو چسبوند به ما؟ به منو الیاس؟ پس چرا روزی که قرار بود من و الیاس بهم برسیم ، خودشو تفکیک کرد؟ کامل کشید کنار؟!


  _حالا هرچی، 


  دست میبرم سمت دستگیره؛ انگار این همه عجله داشته ، فقط برای اینکه بیاد پشت در این دخمه...


  به سرتاسر قد و قامت خونه؛ یا همون بیغوله ای که الیاس توش پناه برده نگاه میکنم....هیچ؛ پوچ پوچ! چه برازنده و مقبول...این در و تخته، خوب برای الیاس ساخته شده.


  _صبر کن ببینم؛ 


  دست میبره و بازوم رو میگیره...


  سرمو کج میکنم و به دستش که قلاب شده رو دستم نگاه میکنم, رد نگاهم میگیره؛ دستشو بر نیمداره اما! بیشتر فشار میشه؛ چرا همه چی داره یه جوری میشه؟! چرا اونجورکه من فکر میکنم نمیشه؟ "فکر" کلمه بزرگی نیس برای من؟!حداقل جلوی مغز متفکری مثل ادریس زیادی لقمه بزرگیه...یه جورایی غلط اضافه س.


  _دستمو ول کن ادریس...حوصله ندارم؛ میخوام زود برم؛ گفتم که سردم نیس...


  همه حرفا رو یه ریز و بی نفس میزنم؛ به نفس نفس می افتم؛ خسته شدم از این دست دست کردن ادریس... با دست دست کردن نفس نفسمو گرفته انگار!


  _برو؛ بفرما ببینم میخوای چیکار کنی؟


  میرم؛ میفرمایم(!!) به پایان زندگی...شروع میکنم این پایان رو؛ این پایان کشدارو خسته کننده رو!


  لحظه آخر برمیگردم سمتش...یه پام رو رکابه ماشینه، پر از شک و تردید و یه پام کف زمین؛ قرص و محکم! وسط شک و یقین، یه زرین پا در هواس که هرجور بره، بازم راهش همینه! طلاق! 


  _الیاس میدونه من دارم میام؟


  چشماشو رو هم فشار میده:


  _خیلی وقته؛ برو منتظرته؛ 


  نظر میکنم به ساختمون مخروبه ای که یه چشم انتظار و تو خودش جا داده؛ یه چشم به راه که و یه مسافر...خیلی وقته شده مسافر همیشه خانه بدوش این دنیا...


  _منم منتظرم؛ همه زندگی مشترکم واسه این روز انتظار کشیدم؛ روز شماری کردم واسه گرفتن حقم؛ واسه طلاق گرفتنم!


  _تنها حقت تو زندگی طلاق بوده؟


  _اوهوم! تنها حقی که برای خودم قائل بودم...خودمو محق میدونستم بهش...فکر کنم همه عذابیایی که تو این دنیا باید میکشیدم و کشیدم, 


  پوزخند میزنم:


  _هرچند که نمیدونم برای چی! سر چی...


  دستمو میبرم جلوی در خونه ای که چوبیه و کلون روش...هنوزم هستن از این خونه ها؟ هه! الیاس همه چیزو میتونه پیدا کنه؛ عتیقه خوب میتونه جنس عتیقه رو یپدا کنه.


  دور و بر در و نگاه میکنم؛ یه زنگ مستطیلی به قاعده یه انگشت، مخفی ترین زاویه دیوار پناه گرفته؛ اونم یه دیوار خشت و گلی که نمیتونه پناهگاه خوبی باشه. سیمای رنگا رنگ از دور و برش زده بیرون...معلومه که میتونه خطرناک باشه...خطرو به جون میخرم و زنگ خطرو برای الیاس مینوازم.


  منتظر میشم از اون ور یکی بیاد درو باز کنه.


  _زنگش خرابه زرین...


  برمیگردم سمت پشتم؛ ادریسم از ماشین پیاده شده.


  _واقعا فکر کردی یه همچین خونه ای زنگ درست و درمون داره؟


  شونه هامو میندازم بالا؛


  _چمیدونم؛ کدوم کار الیاس به ادمیزاد رفته؟


  _اینجا زنگ نباید بزنی، باید رمزی در بزنی...سه تا یه ضرب؛ دوتا با فاصله...


  خودش میاد جلو...میکشم عقب


  همون مدل خودش در میزنه...برمیگرده سمتم...


  _خونه قاچاقچی جماعت؛ همه چیش اصول و قاعده داره؛ حتی وارد شدنش.


  _کیه؟ اومدم...اومدم صبر کن یه دقه


  _هه! خودشه!اومدن عزیز برادر


  میره عقب...ولی من جلوتر نمیرم،همینجوری هم تو زاویه دیدش هستم...درست مثل اون زنگ که تو زاویه دید من بود....


  صدای کش کش یه جفت کفش از پشت در میاد...درو با ضرب چندباری سمت خودش میکشه...گیر داره درش...باز نمیشه...راحت باز نمیشه! راحت نمیذاره روی ادم اونطرفشو ببینم، راحت نفسم میگیره...


  _چه خبره بابا...اومدم دیگه!


  چشمش صاف میفته تو چشمای ما...جا میخوره...از جام تکون نمیخورم...


  یه پیرهن چارخونه قهوه ای تنشه که فقط تنشه...دکمه هاش تا زیر سینه بازه...اون چندتایی هم که بسته تا به تا و نامنظم...موهای ژولیده،چشمای پف آلود...


  _بالاخره اومدی زرین خانوم؟ زودتر از اینا متظرت بودم...میگفتی گاوی گوسفندی میزدیم زمین براتون...حالا اون نه یه مرغی میتونس...


  ادریس میزنه تخت سینه برهنه شو هولش میده...


  _اینقد چرند نگو...برو تو ببینم...


  منتظر نمیمونه الیاس خودش بره کنار؛ میزنتش کنار و راه باز میکنه، با دستش اشاره میکنه که اول من برم..


  نگاش میکنم؛ نامطمئن؛ ترسیده...نگام میکنه؛مطمئن و شجاع!چشماشو رو هم فشار میده،


  _بفرمایین تو...بفرما زرین جان؛


  پامو میذارم رو پله دم در...فرو میبرم تو خونه...با سر...برای رسیدن به الیاس همیشه باید فرو رفت...اونم با سر...حتی برای جدایی ازش هم بیاد فرو رفت...شاید برای بار اخر...خدا کنه بار اخر...


  سوال منو ادریس میرسه:


  _شایان کجاس؟ خونه س دیگه؟!


  الیاس اخماشو تو هم میشکه


  _آره؛خوابیده؛


  میترسم از خوابیدن؛ از خوابیدنی که با آرامش نباشه...عین اون وقتام...زبونم باز میشه با این ارامشی که تو دلم بهم خورده...


  _کجاس بچه م؟ 


  وسط حیاط وایمیسته؛ قلبم منم...


  ادریس میون این همه سکون و ایستادن, مردونه می ایسته؛


  _شایان کجاس؟ برو بیارش


  همین کافی بود که پاهای الیاس به حرکت دربیاد و بره سمت اطاق دود زده ته حیاط.


  مسیرو پیدا میکنم،زودتر از الیاس به پاهام تکون میدم و میرم سمت اطاقا..درو ناگهانی باز میکنم؛شایانم با بلیز سورمه ای خوابیده،یادمه بلیز شورتشو سر هم براش خریده بودم...تو این هوای سرد...پتوی ملافه شده چرکی افتاده روش...


  میدوم سمتش...چنگ میزنمو بغلش میکنم, حواسم هس که شاید بترسه ولی حواسم نیس که باید مادر باشمو ملاحظه کار...مراعات و ملاحظه ازم برنمیاد.


  تمام سر و صورتشو غرق بوسه میکنم؛ چقد طعمش عوض شده؛ شیرین؛ اون گردای لعنتی گرد تلخی رو به لب هام پاشیده بود؛ لذتی نمیبردم از مادر بودن؛ از بغل کردن بچه م


  _ما...مامانی...


  دستای خوشگلشو گذاشته رو چشماش...نمیدونم اون خواب بود؛ ولی من لبریز از ارامش... با چشمای بسته بچه مو میبوسیدم؛ مرد کوچیکمو...جای تمام مردای درشت و بزرگ زندگیم؛ولی حقیر...


  _جان دلم؛ جانم مامانی...


  دوباره هجوم میبرم به چشمای خوشگلش...چشمایی که زیرشون گود افتاده؛ درست به اندازه همون حفره ای که تو این مدت تو قلبم بزرگتر و بزرگتر میشد.


  _آآآی مامان...


  میکشم عقبتر...تازه میفهمم که اونقد فشارش دادم که هرچی جون و جثه داشته داره از بدن لاغر و ضعیف شده ش خارج میشه...دستاش کوچیکشو که میگیرم تازه مطمئن میشم که خواب نیس...خیال نیس...یه رویاس...اونم وقتی بیدارم؛ یه رویای مجسم...رویایی که جسمشو به بغل کشیدم.


  _ادریس میاد جلو و دست میکشه رو سر شایان


  _خوبی عمو جون؟ نترسیدی که؟!


  سرشو میبره بالا و بیشتر تو بغل من خودشو جمع میکنه


  _نه...


  _میدونستم؛ مردی شدی واسه خودت...مرد که نمیترسه


  و شایان دلش غنج میره از مرد شدنش...از نترسیدنش...از شجاع شدنش...من هم! مرد میشم؛ نمیترسم...شجاع میشم.


  _ساک بچه کجاس؟


  با اینکه میدونم برای چی اومدم ولی بازم شوکه میشم...سوال ادریس زیادی بی مقدمه و ناگهانی بود...زیادی بیجا بود...جا خوردیم...اصلا الان جاش بود؟ بجا بود؟


  _حالا چه عجله ای خان داداش؟ بودی حالا...بشینید یه چایی بخورید بعد.


  _باید بریم...وقت واسه چایی خوردن زیاده...


  الیاس بلند میشه...اخه موندم از اون هیکل چه توهمی زده که جلوی ادریس قد علم میکنه؟!


  _ د ِ نشد دیگه! این همه عجله کار شیطونه آق ادریس...نمیذارم بچه رو جایی ببرید تا چایی نخورید...


  چرند میگه...همیشه همینطور بوده...


  ادریس عین خودش میشه...


  _اِ! اینجوریاس دیگه؟! باشه نمیشه ما چایی بخوریم و شما همنیجور دهنت خشک بمونه که...شمام میتونی لبی تر کنی...


  الیاس تعبیرش از لب تر کردن چیز دیگه ای...نیشش باز میشه...ادریس در نطفه خفه میکنه اون نفس متعفنو:


  _مثل آب خنک هلفدونی...میتونه خوب گلویی ازت تر کنه...نه؟! اون وقت مام سر صبر میشینم و مراسم چایی خوردن و بجا میاریم.


  _یعنی چی ادریس؟ چرا با توپ و تفنگ اومدی؟ من که چیزی نگفتم؛ میگم تازه از راه رسیدین خسته این،یه استراحتی بکنین بعد!


  _ما استراحتمونو کردیم؛ الان وقت کاره، یادت که نرفته؟ دو روز دیگه باید بریم محضر و خلاص؟!


  میشینه سر جاش...ادریس با کفش تو اطاق قدم رو میره...


  _من موندم چرا یه فرصت دیگه به خودمون نمیدیم؟ 


  روشو میکنه به من...چقدر زیاده این رو!


  _هوم زرین؟ بخدا تو ام میتونی بیای اونور...تو و شایان؛ نوکر جفتتونم هستم...مگه تا الان گذاشتم بهتون بد بگذره؟ درسته من گندم؛کثافتم, ولی هیچ وقت شما دوتا نه بد گشتین نه بد خوردین..همه چی روبه راه بوده...


  من لال مونی گرفتم انگار؛حالت تهوع دارم از این همه کثافت...از همین همه وقاحت...


  ادریس خیز برمیداره سمت الیاس...از جام میپرم...دست میبره سمت یقه شو از رو زمین بلندش میکنه:


  _د آخه مرتیکه دَی...


  حرفشو میخوره ولی دست از یقه الیاس جدا نمیکنه:


  _من به تو چی بگم؟ بس نیس؟ تا کی میخوای دور خودت فِر بخوری و اینا رَم اویزون خودت کنی؟


  دستشو میذاره رو دستای ادریس که یقه شو محاصره کرده.


  _خب بابا...حله...حساب کتابات مو لا درزش نمیره.


  ادریس دست از یقه ش جدا میکنه و میاد سمت ما...شایانو ازم میگیره..حواسش نیس که چنگ زد به دستام...دردم میاد...


  دوباره رو میکنه سمت الیاس...شاید واسه اخرین کلام...اخرین اولتیماتیوم:


  _الیاس به خدای احد و واحد...بخوای بامبول دربیاری و دور بزنی...دارت میزنم...این تو بمیری دیگه از اون تو بمیریا نیس...تکلیف این زن و با بچه ش معلوم میکنی بعد هر جهنمی خواستی بری...هرری!


  "بچه ش" چقدر ممنونشم که اخرین کلام سهم من و "بچه م" بود...الیاس جایی نداشت.


  رو میکنه سمت من...با یه ضربه شایانو میکشه بالاتر و رو سینه ش فیکس میکنه:


  _بلندشو بریم.


  دست میبرم سمت کیفمو بلند میشم...تازه میفهمم من تموم مدت با کفش رو فرش دود زنه خونه بودم...


  _زرین...


  پشت سرم صدا میکنه ولی همون پشت جاش میذارم..


  _بخدا جبران میکنم...بخدا همه چی رو حل میکنم...نمیذارم آب از آب تکون بخوره


  صدای بلند ادریس خط میکشه رو همه قسم آیه های مقدسی که از دهن ناپاک و نامقدس الیاس درمیاد؛


  _زرین اومــــــــــدی؟!


  و این یعنی زیادی وایسادی به گپ زدن با مردی که الان با یه غریبه پست فطرت هیچ فرقی نداره.


  میخواهدت، میخواهدت اما مهم نیست


  حس میکند هرگزترا ... حتما ندیده


  درمیرود مانند مرغی سر بریده


  با هرچه دارم - ازتودارم - میستیزم


  دیگر نمیخواهم ترا اصلاعزیزم!


  _مامان یه داستان دیگه شو برام بخون دیگه...بخون بخون!


  کتابو که گذاشتم کنار پاتختی برمیدارمو میرم سراغ فهرستش...عنوان داستان بعدی..."تبر طلایی و تبر نقره ای" خوبیه این کتابای مجموعه ای اینه یه دونه میخری و چند تا رو پشت هم میتونی بخونی...مخصوصا شایان من که انگار این مدت علایقش زمین تا اسمون و اسمون تا زمین فرق کرده...این چند ماه از دیدن دور و برش یاد گرفته که دیگه نبینه، دیگه رنگ نکنه چیزی رو...اینقد ادمای دورنگ دیده که از هرچی رنگ و دنیای رنگیه بیزار شده...ترجیح میده بیشتر بشنوه...داستانای راست و دروغی که براش میبافنو تو ذهنش رنگ کنه...


  _اینو برات میخونم...


  سرشو میاره جلو و اول تمام عکسای اون داستانو نگاه میکنه؛ ورق میزنه:


  _مامان این چیه تو دست آقاهه


  و پسرکم نمیدونه تبر چیه؟! همون که منو و باباش زدیم به ریشه همو و ریش ریشش کردیم...حالا ثمره این درخت بی ریشه نشسته کنار منو نمیدونه چرا، با چه وسیله ای به این روز افتاده!


  _این تبره پسرم.


  _تبر؟چیکارش میکنن؟!


  _درختا رو باهاش قطع میکنن.


  تو دلم میگم و البته ریشه هم میزنن باهاش.


  انگشت اشاره شو میگیره به دندون...همون دستی که با آب دهن خیس شده رو در میاره و میذاره رو عکس کتاب....


  _این درختا رو؟


  سرمو تکون میدم:


  _اوهوم همینا...


  و این مدت یادش رفته که چیزی به اسم وسواس مادری وجود داره...اینکه دست خیس به جایی نزنه...حتی به خطای کتاب...حتی اون درختی که قراره با تبر قطع بشه...چون دستای خوشگلو سفید توپولش باید همیشه تمیز بمونه...بدون اینکه به قطع ریشه ای الوده بشه...حتی ریشه های یه درخت اونم تو یه کتاب داستان.


  _شایان جان؛ پسرم بخواب دیگه؛ چند تا داستان بخونم؟


  سرشو میذاره رو زانوم...انگشتامو بین موهای پرپشت سیاهش فرو میبرم...


  _بخواب عزیز مادر...


  _مامانی قصه بخون دیگه!حنانه برام همیشه میخوند...


  خوشحالم که این مدت زنی مثل حنانه مراقب شایانم بوده؛ زن بی بچه ای که عین من بوده؛ زن یه ادم معتاد و البته قاچاقچی...و بازم دلم میخواد نفرین کنم؛ با همین دل شکسته م نفرین کنم عالیه رو که بچه منو به کجاها که نکشونده...


  شایان استین تونیکمو میکشه:


  _مامان؛ بخون دیگه...همینو بخون...


  دست میذاره رو داستانی که اول از همه از نقاشیاش خوشش اومده.


  و شروع میکنم به خوندن یکی بود یکی نبود...


  این داستان حتی به نیمه نمیرسه که شایانم خسته میشه؛ از تیشه به ریشه درختا زدن؛ از تیشه ای که حتی نقره ایه و طلاییه؛ از جنس زر، یه زرین...


  سر شایانو اروم از رو زانوم برمیدارم و میذارم رو بالش...


  مگه یه بچه 5-6 ساله چقد گنجایش داره؟ اونم شایان من که نمیتونست یه روز از من دور باشه؟ یعنی خواست خدا بوده که شایانم این همه مدت پیش حنانه باشه؟ تا هم شایان براش بچگی کنه و بهانه گیری و هم حنانه براش مادری کنه و بهانه هاشو بخره؟ چرا حنانه مادر تر از عالیه بوده؟ چرا عالیه 10- 15 ساعت بچه منو تو این راه با بهانه های مختلف برده پیش بابا الیاسش...شایان چی میفهمه از اینکه مادربزرگت میگه میبرمت یه جا نقاشی بکشی؟ از چی باید نقاشی بکشه؟ از نئشگی و خماری و بی غیرتی باباش؟ نه من چیزی پرسیدم و نه شایان گفت؛ هردو خیلی وقته که میفهمیم همو...که نباید چیزی گفت و چیزی پرسید...بچه س؛ ولی از خیلی بزرگا بیشتر میفهمه...درست میفهمه...که فهم و شعور داره...که شعور به عقله؛ نه به سن


  .روسریمو سر میکنم و چروکای لباسمو صاف...


  از پشت شیشه یه نگاه به حیاط با صفای صابخونه میندازم؛ وکیل پایه یک دادگستری؛ ضیا منصوری! از دوستای دوره دبیرستان ادریس که از قضا ادامه پیدا کرده تا خاتمه بده به زندگی برادر ادریس!


  ادریس لب حوض آبی رنگ خونه نشسته و سرشم تو گوشی محبوبش و باز من نمیدونم که در حال رد و بدل پیام با کی هستش؟!


  دست میبرم سمت دستگیره در و میرم تو حیاط...رو پله های ایوون میشینم و از همون پشت سرش نگاهش میکنم؛ مردی رو که مردونه جلوی نامرد زندگی من وایساد که اگه بخوام اسمی برای این کارش بذارم فقط میتونم بگم...بگم که...هیچی نمیتونم بگم؛ هیچ کلمه ای کافی نیس برای توصیف مرد روبروم...یه تنه اسم مرد رو تو زندگی من بدوش کشید، کم کاری های بقیه مردای زندگیم که حاصلش شد زندگی ناکار امروزم؛ همه رو ادریس جبران کرد.


  _چرا اونجا نشستی زرین؟


  از جام میپرم...ولی ادریس هیچ تکونی نخورده؛ بدون اینکه حتی برگرده و به پشت سرش نگاه کنه.


  _چجوری فهمیدی منم؟


  بدون اینکه بخواد صداشو بیاره پایین؛ پوزخند رو لباشو میبنم؛ حتی ندیده


  _خیلی وقته که خیلی چیزا رو میفهمم


  و بار چندمه که نفهمیمو زد تو سرم، اینکه خوش خیال بودم هرغلطی دلم خواست کردمو و کسی منو ندیده!


  _شایان خوابید؟


  _آره بچه م...انگار بعد مدتها داره تازه میخوابه...


  نفسمو پرصدا میدم بیرون تا همه اون وقتا؛ همه این چند وقته رو پرت کنم بیرون؛ بارشو از رو سینه هام بدم بیرون.


  _خودتم برو بخواب زرین؛ برو که شب آخره اسارته!


  تونیک سورمه ای رنگی که تنم کردمو بیشتر میکشم پایین تا رو زانوهامو بپوشونه؛ حتی شلوار جینم رو هم درنیوردم...خیلی وقته عادت کردم در حالت اماده باش بخوابم؛ همیشه آماده بیرون رفتن و دنبال پسرم گشتن؛ حتی حالا که زیر سر خودم خوابیده؛کنار خودم.


  ادریس از من بی قرار تره؛ این پایان شوم برای همه نگرانی خلق کرده...وای که خالقین این ماجرا اگه بفهمن؛ بفهمن که زندگی لجنی روکه برای من خلق کردن بدون اونها کات شده وااای..و از همه مهمتر اینکه اخر این سناریوی مزخرف رو ادریس کارگردانی کرده...و منم با تبحر بازی کردم!


  _نگرانی؟!


  این سوالو منم میخواستم ازش بپرسم ولی مثل هربار اون جلوتر از من بود؛ جلوتر از من فهمید...جلوتر از من به خودش اومد.


  _اوهوم...تو نیستی؟!


  بالاخره رضایت میده از لب اون حوض آبی رنگ بلند شه و یکم با منو دل نگرانم یه رنگ شه...


  رو پله پایین جلوی پای من میشینه، خودمو جمعتر میکنم و میرم گوشه نرده های تزئینی پله...


  _شایان دیگه بی قراری نکرد؟


  _نه دیگه، به قدر کافی گریه کرد بچه م...از خودم جدا نمیشد که!


  سرشو میندازه پایین.


  _حق داره...حق داره!


  نمیدونم چرا این حقو به ادریس نمیدم که از حقانیت بچه من دفاع کنه برای دلتنگ شدنش...برای بی قراریهاش...برای اینکه ازم جدا نشه!


  ناخونمو میکشم رو شلوار جینم؛یه دور از بالا به پایین؛یه بارم از پایین به بالا...باید یه جین رنگ روشن بخرم؛خیلی وقته بجز زغالی رنگ دیگه ای نپوشیدم! اینا همه ش واسه وقتی بود که ارادت داشتم به رنگ زغالی، ولی الان دیگه رنگ روشن بیشتر بهم میاد...شاید آبی آسمونی! 


  _ادریس؟!


  _جانم؟!


  دیگه باید عادت کنم به این مدل حرف زدناش؟ ادریس هیچ وقت اینجوری جواب منو نمیداد..سرمو میندازم پایین؛زانوهامو دراز میکنم و میذارم یه پله پایین تر...درست رو همون پله ای که ادریس نشسته روش...دستامو میذارم دو طرف خودم کف پله ای که نشستم روش و سرمو میگیرم سمت آسمون پر ستاره و شفاف ماکو!


  _چی میخواستی بگی زرین؟


  _هیچی! بیخیال...


  _باشه...من بیخیالش میشم...اگه بدونم اینجوری از خیال تو هم میره بیرون.


  سرمو میارم پایین و به نرده ها تکیه میدمش...


  _گفتم نترس زرین؛این کارو باید زودتر میکردی...طلاق تو بهترین و عاقلانه ترین کار ممکنه...درسته دیر شده ولی جلوی ضررو از هرجا بگیری منفعته! من پشتتم...جواب دایی هم با خودم! چی میخواد بگه مثلا؟ الان دیگه تو اختیارت با خودته زرین؛ هم قانونی هم شرعی...


  دستامو دور بازوهام حلقه میکنم...چقد همه چیز از نظر ادریس تموم شده س؛ چقد ساده س؛ چقد روشنه...چقد من محقم...پیش ادریس چقد همه چیز خوبه و آرومه...من حالم بهتر از این نمیشه...


  از جام بلند میشم...تونیکو میکشم پایین تر و پشتمو از خاک میتکونم...


  _شب بخیر...


  _شبت بخیر زرین...که این شب شاید اخرین شبی باشه که بخیر نباشه...از فردا شب همه شبات بخیر و نیکی و فراغ بال میگذره.


  چشمامو میذارم رو هم و اروم پلک میزنم...


  _برو تو تا سرما نخوردی...


  وتازه میفهمم که هوا سرد بوده...باید سردم میشده ولی...ولی اصلا سردم نشده و دلیلش قطعا یه پشت گرمی و دلگرمی بوده که پشتم وایساده و برای اولین بار حرف دل منو زده...داغ و پر حرارت...بدون اینکه دلسرد بشه.


  _مامانی منم ببر دیگه


  شایان چک و چونه میزنه برای اومدن، پا میکوبه رو زمین ولی...نمیدونه که دل منم میکوبه برای اومدن پسرم...تاب نمیاره برای تنها گذاشتن پسرم...


  ادریس جلوی پای شایان زانو یمزنه:


  _شایان جان میخوای چی برات بخرم؟ اون پاستلا رو میخوای برات بخرم؟ بعدش میتونی نقاشی کنیا!


  پشت دست میبره سمت گونه های خیس شایانم...پسرکم چقد دل نازک شده و چه راحت وا میده برای بارونی شدن...چه زود حالو هواش عین بهار ابری میشه و چقد حضور ادریس میتونه عین یه خورشید آفتابیش کنه و دلگرم...همونطور که دل مادرش گرم میشه و پشتش قرص میشه به این خورشید از پشت کوه دراومده!


  _چی بکشم باهاشون؟


  خنده م میگیره، شایانم با ترک من ترک کرده انگار...نمیدونه چی باید بکشه...سردرگمی هم بد دریه هااا؛ لب پایینمو میکشم بین دندونای نیش جلویی...یعنی مار زبونتو نیش بزنه زرین که از اعتیاد و کشیدن بچه ت میگی!


  _منو بکش عمو جون...هوم؟! چطوره؟! دوست داری منو بکشی؟!


  شایان با چشمای اشکی و زلالش یه نگاه مات به من میکنه؛ این نگاه یعنی کسب اجازه و چقد خوشحال شدم از اینکه هنوزم منو به عنوان بزرگترش میشناسه و ازم کسب تکلیف میکنه.


  چشمامو رو هم فشار میدم؛ این یعنی بله...کی بهتر از عموت پسرم برای اینکه تمام شخصیتشو از دید خودت و با دستای خودت بیاری رو صفحه و تمام رنگ و لعابای خوشرنگ دنیا رو بپاشی رو صورتش؟!


  ناهید خانوم آقا ضیا، وکیل پایه یک دادگستری، که یه شب میزبان مهمان نواز ما شده بود میاد جلو دست شایانو میگیره....


  _بیا شایان جان؛ بیا پدرامم تا یکی دو ساعت دیگه از مدرسه تعطیل میشه با هم میریم دنبالش بعدم میریم پیتزایی باشه؟!


  دولا میشه و دماغ قرمز شده شایانو بین انگشتاش میگیره:


  _باشه موش موشک؟! امم بعدم میخوای بریم پارک؟!


  _اره برو عمو جون...بعدم با پدرام کلی بازی میکیند....با ما بیای حوصله ت سر میره.


  شایان کمر منو که سفت چسبیده ول میکنه و دستشو میذاره تو دستای ناهید...


  خم میشم و یه بوسه میشونم رو گونه های گود افتادش...با طعم شور اشک!


  با ادریس سوار ماشینش میشیم؛ 


  رومو از شیشه بر نمیدارم؛شایانمو تا اخرین لحظه دنبال میکنم.


  پسر خوشگلم ببخش..باید این چند ساعتو جدا شیم تا بتونم خودمو و تو رو جدا کنم؛ از هرچی نکبتو خفتو و حقارت...شایدم دربدر شیم ولی...ولی نه بیشتر از الان...همین الانم به خاطر بابات سر از کجا و نا کجا دراوردم...با هر کس و ناکس حشر و نشر داشتم....پس خیلی هم چیزی تغییر نمیکنه...


  _کمربند زرین...


  با گیجی بر میگردم سمتش...برف پاکو میزنه و صدای قیز قیژش میره رو اعصاب...


  دوباره بر میگرده سمتمو اینبار با صدای بلند تر:


  _زرین میگم کمربند...کمربندتو ببند.


  چشم میدوزم به چپ و راست شدن برف پاک کن...صدای قشنگی نداره...این فصل سال تو این منطقه سرد...رو نقطه صفر مرزی...حداقلش بارونه؛ اونم بارون نم نم.


  دستیا ادریس کنارم حس میکنم...ماشین کی وایساد؟! ادریس کی پیاده شد؟! کی اومد سمت در من و کی بازش کرد و حالا کی خودشو خم کرده برای بستن کمربند...


  کمربندو که میبنده صاف وایمسته روبروم:


  _چته تو زرین؟ چرا اینجوری میکنی؟! پشیمون شدی؟ نمیخوای طلاق بگیری؟ دوسش داری؟ دلت به حالش سوخته


  صدای ادریس بلنده، شدیده...شدیدتر از صدای اسمون و گریه هاش


  داد میزنم:


  _نــــــــه! 


  دستامو میذارم رو گوشام...صدای خیلی بلنده...


  _نــــــــــه! هیچ وقت دوسش نداشتم؛ هیچ وقت نخواستمش...


  در و میکوبه بهم...از جام میپرم...فوری میاد سمت دیگه ماشینو میشینه رو صندلی خودش!


  _بخوای شک کنی و ضعف نشون بدی نمیشه زرین...هیچ اجباری نیس ولی با این قیافه، اینجوری مات و مشنگ بخوای بری تو محضر؛ دفتردار همونجا ختم جلسه رو اعلام میکنه و دستتو میذاره تو دست الیاس! برمیگردیم سر خونه اول...


  دست میکشه تو موهاش...بی قرار تر از من؛کلافه تر از من...شایدم پر از شک و تردید و دودلی


  _خوبه تو دادگاهها تو نبودی،وگرنه مطمئن باش قاضی اینجوری هیچ وقت حکم به جداییتون نمیداد...ضیا کارشو خوب بلده...


  _... 


  ترجیح میدم ساکت باشم...هیچی نگم تا برنگردیم سر خونه اول..من تو خونه الیاس بر نمیگردم...با الیاس برنمیگردم، من باید تنها برگردم...تا الان زندگیم که تنها بودم؛ فقط دارم رسمی و قانونیش میکنم.


  _زرین پیاده شو..رسیدم


  و من همونطور منگ و ملنگ پیاده میشم...ادریس دست میبره و بند کیفمو میگیره


  _ضیا خودش میاد محضر؛ تا الانم رسیده گمونم..بریم که منتظر نمونه.هرچند که دیگه حضورش لازم نیس؛ محضر دیگه خونه آخره؛ ولی تا آخرین لحظه میاد...هیچ وقت تو مرامش نبوده رفیق نیمه راه باشه


  _ادریس...


  وایمیستم؛ دنبال بند کیفم وایمیسته:


  _چی شده؟


  _اگه الیاس نیاد چی؟


  _الیاس بیجا کرده نیاد...میاد شک نکن...


  ولی از جام تکون نمیخورم و این نشون میده که شک دارم.


  تو قدم میاد سمتم...خم میشه رو صورتم:


  _به من شک داری زرین؟!


  وقتی پای اعتماد به ادریس میاد وسط ؛ دهنم بسته میشه؛ معلومه که نه


  _نه بریم تو...دیر میشه.


  خیلی دلم میخواد که من اولین نفر باشم وارد محضر میشمو و شور و واشتیاقمو نشون بدم برای جدایی از الیاس که اگه اون زودتر و اول تر از من بیاد اون مشتاق تره...یه جور دیگه هم میدونم اگه الیاسو ببینم دیگه خیالم راحت میشه که الیاس اومده که کارو تموم کنه.


  پله های محضر قدیمی و 20-30 سال ساختو میریم بالا...یه قدم بالا و یه نگاه پایین؛ یه قدم جلو و یه عمر پشت سر...


  _اوناها...بریم اونجا.


  همراه ادریس میریم سمت ضیا منصوری، 


  _الیاس وکیل نداره؟!


  _نه وکیل واسه چی؟ از چیش میخواد دفاع کنه؟! 


  همراه ادریس میریم رو نیمکت دادگاه و بعد سلام و احوالپرسی با منصوری...ادریس میره پیشش...منم رو نیمکت تک و تنها میشینم...


  ادریس میاد کنارم میشینه؛ 


  _ضیا میگه زود تموم میشه؛ چون تواقفی...تموم شده فرض کنه همه چی رو الیاس.


  دستما تو هم گره میکنم؛ خیلی وقته حلقه یا توش نیس و جالبه که جای خالیش هم رو دستم؛ رو پوستم رد ننداخته.


  _الیاس اومد...


  سرمو میگرم بالا...ته سالنو نگاه میکنم, فقط یکمی از قیافه درب و داغون اونوروزش فاصله گرفته؛ از همین فاصله معلومه که عملی و بنگیه! یا شایدم من خودم پر از تجربه شدم اینو میفهمم...یعنی محضردار هم اینکاره س؟ معتادرو خوب میشناسه؟ میشه که با یه نگاه حکم خلاصی منو امضا کنه و تیر خلاص بزنه به این زندگی درب و داغون؟!


  دورتر از ما رو نیمکت روبرویی میشینه.


  نه سلامی نه علیکی...همین. .. کاش همه چیز همینطور مختصر و مفید تموم شه...لااقل برای یه بارم که شده مفید تموم شه.


  ضیا میاد طرف منو ادریس؛ به احترامش نیم خیز میشم...یا دستش تعارف میکنه که از جام بلند نشم.


  _محضر دار هنوز نیومده؛ منشیش میگه تا نیم ساعت دیگه میاد....ظاهرا در و همسایه شون میخواستن عقد کنند اومدن در خونه ش بردنش سر سفره عقد...


  پیش خودم میگم چه طلاق خوش یمنی...با یه ازدواج سریع و ضربتی همراه شده...نوبت طلاق منو به نفع یه عقد عقب انداختن...حالا چه عیبی داره برای امری که داره عرش خدا رو میلرزونه و منفورترین حلال خداوندیه یه کمی بیشتر بشینیم و منتظر باشیم...شاید خدا هم دیرتر از ما ناراضی باشه...


  یعنی عرش خدا با طلاق من با قوت بیشتری میلرزه یا ظلمی که عالیه در حق یه مادر کرده؟ ظلمی که الیاس در حق همه جوونی و زندگی من کرد...یا خودم که به خاطر این ازدواج تا ته لجن رفتم و لحظه اخر ادریس از عمق باتلاق کشیدم بیرون؟


  یه جفت کتونی سفید چرک جلوی پام میبینم؛ سرمو میگیرم بالا.


  _میتونیم باهم حرف بزنیم؟!


  چه حرفی برای الیاس مونده؟ اصلا من مجازم گوش بدم به حرفای صدتا یه غازش؟


  _زرین با تو حرفی نداره....گفتنیا گفته شده و مام شنیدیم...


  دوباره میره تو جلد سرکشش...همون که حرمت کوچیک و بزرگ و جمع و خلوت حالیش نمیشه...


  _تو رو سَنَنه؟ چی به تو میرسه؟!


  ادریس از جاش بلند میشه....یه سرو گردن بلندتر از الیاس...بزرگتر...مردتر...نجیب تر...قرص و محکمتر


  ضیا دنبال ادریس بلند میشه دستشو میذاره رو شونه های ادریس


  _زشته...جر و بحث نکنید..ادریس بیا کنار.


  ادریس دست ضیا رو پس میزنه:


  _ببین چی داره میگه مرتیکه نسناس...میخوام باهات حرف بزنم...چه غلطا!


  ضیا دستشو محکمتر رو شونه های ادریس میذاره و با چشماش این اجازه رو میده که ادریس اجازه هم صحبتی با منو صادر کنه...


  بلند میشم...بدون اینکه مهر تایید بگیرم...


  _دِ اخه لعنتی من واسه شایان حقی دارم یا نه؟! میخوام با مادر بچه م حرف بزنم؛ قراره یه عمری بسپارمش دست این...


  با دستش به "این" که "من" باشم اشاره میکنه.


  میرم سمت بیرون و تو راهرو...


  _صبرکن زرین...بیاید برید تو ماشین...محضر دار اومد خبرتون میکنم.


  _این یعنی برو حرف بزن ولی حواست باشه که ما این بالا حواسمون بهت هست...تو در هر حال باید طلاقتو بگیری...دوباره خام نشی...وا ندی...یه کلام..خر نشی!


  _زود بیا....مراقب خودت باش.


  سوییچ رو میده دست من؛ نه الیاس...خطو نشون رو با چشماش برای من میکشه ؛ نه الیاس...برای من توصیه مراقبت داره؛ نه الیاس... و این یعنی زرین به خاطر تو برادرمو گذاشتم کنار...پس حق نداری به خاطر این کار که کم از برادر کشی نداره ، جا بزنی.


  در ماشینو باز میکنم و خودم پشت رل میشینم.


  خم میشم ودر سمت الیاسو باز میکنم؛ اونم صندلی عقب!!..نه جلو...دیگه خیلی دیر شده برای این هم تراز نشینی و هم رده نشینی ها؛ من از اعتیاد پاک شدم؛ پس از الیاس جلوترم؛ من یه مادرم؛ اونم یه مادر سالم؛ پس سر تر از الیاسم؛ در یک کلام؛ شایان سهم منه؛ همین یعنی برگ برنده؛ آب حیات، شیشه عمر، دست منه؛ پس حق دارم جلو بشینمو الیاس رو با همه شیادی و کثافت کاریاش پشت سرم جا بذارم!


  _عارت اومد ما بشینیم کنار دستتون زرین خانوم؟


  دستامو میذارم رو فرمون...


  _آره؛ حرفت همین بود؟!


  _دوباره شروع کردی به تحقیر؟ شنیدم ترک کردی! نه بابا خوشم اومد...اون اراده ای که همیشه ازش دم میزدی بالاخره اومد سراغت...


  _اوهوم! به موقع هم اومد؛ قبل اینکه تو پسرمو برداری و شرتو کم کنی...


  _پسرم پسرم نکن واسه منااا؛ میدونی که همین الان امضا نزنم زیر اون برگه؛ نمیتونی هیچ غلطی کنی...


  برمیگردم سمتش...دستمو میذارم پشت صندلی شاگرد؛ شاید یه دنده عقب کافی باشه برای اینکه ببینم اینی که پشت سرم وز وز میکنه؛ تا چه حد میخواد ادامه بده ؟!


  _نه نمیدونم؛ نمیخوامم بدونم؛ چون اگه اون برگه؛ به هر نحوی، به هر دلیل موجه و غیر موجهی امضا نشه؛ من با یکم دوندگی غیابی ازت طلاق میگیرم...تو هم به جرم کلاهبرداری میفتی زندان...میدونی که دادگاه به نفع من حکم میده!


  یه لبخند فاتح میزنم به این همه درموندگی الیاس...زیباترین تابلوی خلقته وقتی که دهن الیاس از تعجب باز میمونه و هیچ صدایی ازش خارج نمیشه!


  برمیگرم سمت جلو رو نگاه میکنم؛ گمونم همون چند ثانیه کافیه که تصویر الیاس درمونده رو برای همه عمر تو ذهنم ثبت کنم و گاهی برگردم به این دوران نکبتی و یادم بیاد چی بودم! چیکاره شدم! کی باهام این کارو کرده!


  دست میبرم سمت دستگیره در تا پیاده شم؛ این یعنی ختم مذاکرات.


  _زرین...


  نه دست از رو دستگیره برمیدارم ونه برمیگردم سمتش...به همون حالت متوقف میشم؛ یه استپ نسبی! در حالت اماده باش برای بیرون زدن از اون فضا.


  _مراقب شایان باش...مراقب خودت باش...مراقب همدیگه باشین..


  برنمیگردم ولی بغضش اونقد شفاف بود که ندیده هم میبینمش...


  _زرین از...از مامان بگذر...از منم...


  دستم رو ازدستگیره ول میشه و میفته رو زانوی چپم...چه زود..چه فوری...چه بی مقدمه


  _دختر خوشگله و مظلومه حاج مصطفی هیچ وقت زشت و کریه نشد...همیشه برای من قشنگ بود...


  پوزخند میزنم...مثل اسم نینا ی حک شده رو بازوش که همیشه بهم دهن کجی میکرد.


  _خوشگلتر از نینا؟


  سرشو ناگهانی میاره بالا...از تو آینه وسط میبینمش...


  _خودتو یا اون مقایسه نکن...میفهمی؟ تو با اون یکی نیستی...


  _ولی تو که خودتو به آب و آتیش زدی که بهش برسی و خودتو باهاش یکی کنی؟


  دست میبره به پاکت سیگار جیب پیرهنشو ...


  _برای اینکه منو نینا از جنس همیم...ولی منو و تو نه، هیچ وقت نبودیم...حتی یه بچه هم نتونست ما رو یکی کنه...


  یه نخ سیگار میذاره پشت لبشو و با فندک اتیشش میزنه؛ اونم کف دست...


  سوییچ رو یه نیم دور میچرخونم تا برق ماشین روشن شه...شیشه اتوماتو میدم پایین؛ دود سیگار اذیتم میکنه...


  _هه! اذیت میشی تو دود سیگار؟! نه انگار واقعا ترک کردی...همه رو با هم؟ حتی سیگار؟!


  سرمو تکون میدم؛


  _ همه رو با هم...حتی سیگار!


  _حتی این سیگار و بنگ و علفم نتونست همدل و هم نفسمون کنه زرین!


  دودی که از دهن میده بیرون و جلوی چشممو گرفته میزنم کنار


  _برای همدل شدن یه کثافت کشوندیم؟


  میفته سر سرفه، سرفه های خشک، هوا خشک، رابطه خشک


  _داشتی دُم درمیوردی زرین؛ اولی بود که داشتی پر و بال پیدا میکردی برا اینکه از قفس من بزنی بیرون؛منم انداختمت ته چاه؛اینجور شدی کفتر چاهی جلد خودم!


  سرمو به دو طرف تکون میدم،عقم میشه از این همه وقاحت؛از این همه خودخواهی، از این همه سیاهی و چاهی که زندانبانش شده بود یه معتاد بنگی و افیونی


  پک بعدی رو میزنه به سیگارش:


  _شایان اگه بخواد بچه سالمی بار بیاد؛شک نکن پیش تو...تو و ...ادریسه!


  تکون میخورم، ذهنم؛مغزم؛ قلبم!


  _مراقبش باشید...


  _دیگه هیچ وقت قصد نداری بیای ایران که؟! میدونی دلم نمیخواد هیچ ردی ازت تو زندگیم بمونه...


  _...


  امروز الیاس چندبار باید شوکه شه؟! دووم میاره جلوی این سنگ شدن من؟ حالا که عین شیشه بخار گرفته داره میباره و شکننده شده...جلوی سنگ بودن حتی ظاهری من دووم میاره؟


  اینبار محکم تر دست میبرم سمت دستگیره و میکشم سمت خودم؛ یه پامو میذارم بیرون.


  _دلم نمیخواد هیچ وقت هیچ وقت حتی سایه ت بیفته رو زندگیم الیاس...اینجا هیچ کس منتظرت نیس...یه مادر داشتی که حالا اونم شده عین یه تیکه گوشت، وبال اینو اون! از اینجا که برم ، تنها که برم؛ همه میفهمن چه کردی، تا چند وقت دیگه هم آوازه کلاهبرداریت همه جا میپیچه! همه میفهمن فکر بکر فامیل چه رسوایی بالا اورده !بهتره شایان هیچ وقت نفهمه؛ که مایه عبرت تاریخ فامیل و خاندان سالاریها باهاش نسبت داشته!


  از ماشین پیاده میشم...خم میشم سمت در نیمه بازو رو میکنم به صندلی عقب...بازم جلوتر از الیاسم؛ اینبار حتی بالاتر هم وایسادم و از بالا بهمش نگاه میکنم:


  _کار خودتو عالیه رو شاید فراموش کنم؛ اونم برای اینکه همه ش سراسر نکبت بوده؛ ولی هیچ وقت نمیبخشم الیاس؛ اگه ببخشم مدیون خودم میشم؛ یه عمر به خودم بدهکار میشم.


  درو محکم میبندم، صداش با شکستن بغض الیاس یکی میشه...ولی بغض خودمو همونجور سفت و تنگ تو گلوم سفتر و تنگتر میکنه!


  حالاکسی درقعرذهنم جاگرفته ست


  دوران شعرو شاعری پایان گرفته ست


  امروز رنگ و بوی خون رادوست دارم


  ترکیب احساس وجنون رادوست دارم


  حالا فقط درفکرچیزی تازه هستم


  درفکریک تردید بی اندازه هستم


  پله های محضر و میگیرم برم بالا که...ادریس درست؛تو نزدیکترین پله های جلوی در نشسته و تمام فکر و ذکر و هوش و حواسش به بیرون...پشت شیشه های ماشین بوده...از جاش بلند میشه؛حتی تظاهر نمیکنه که فالگوش بوده که نبوده...چیزی نشنید...حرفای الیاس شنیدنی نبود...ادریس فقط باید اینجا میبود که ببینه...حس کنه؛بفهمه ...مثل همیشه که نگفته میفهمه...


  _روی پسرمو بپوشون زرین...سرما میخوره ها!


  "پسرم" خیلی ها کاندید پدر شدن شایان بودن؛ جز پدر خودش؛ حاج رضا هم مدعی بوده ولی...کسی که مردونه پشت مادر این پسر وایساد و فهمید که پسرش مادری هم میخواد، ادریس بود!


  دولا میشم و پتوی نازک مسافرتی که تو ماشین ادریس بود رو میکشم رو شایان...تمام کیف دنیا به اینه که صندلی عقب ماشین خالی باشه و راحت و دراز به دراز بخوابی!


  _بخاری رو خاموش کن ادریس، بره بیرون سرما میخوره ها!


  دست میبره سمت دریچه بخاری و کمش میکنه.


  _تو خودت سردت نیس زرین؟!


  سرمو به دو طرف تکون میدم و اروم لب میزنم نه!


  دیگه خیلی وقته که سرد نمیشم؛ گرم و پرحرارت؛ پرانرژی و پر شوق! پر از امید ولی پر از ترس! ترس از آقا جونم که دیگه مدتهاس "جونم" رو از پشتش انداختم و فقط آقا صداش میکنم...آخه فقط آقاس ، آخه راستش فقط آقا بالا سرمه!


  رومو از شیشه جلو میگیرم و برمیگردم سمت راستمو نگاه میکنم.


  ادریس صدای پخشو میده بالاتر!


  صدای ترانه طلوع اخر معین میپیچه تو ماشین....


  اما برای منی که غروب اخر رو هم کردم و الان شاید اولین طلوع کل زندگیم باشه خوشایند نیس.


  _زرین هنوزم نمیخوای بگی چی شده؟!


  رو میکنم سمت ادریس و ابرو تو هم میکشم.


  _همونی که داره اینجوری از تو خردت میکنه؛ یکی تو سر دلت میزنی و یکی تو سر دهنت که حرفی ازش در نیاد؟!


  _چیزی نیس...


  _اگه نمیخوای بگی نگو ولی اینجوری خر فرضم نکن...


  پفی میکشم!


  _نمیدونم چی میخوای بشنوی؟! چی دوست داری بشنوی؟!


  دنده رو میزنه رو سنگین...میدونم کلاچ گرفتن با پایی که عقبه اون تصادف کذاییشه سخته...همیشه سخت بوده!


  _من دوست دارم همون چیزی رو بشنوم که دوست داری بگی...دل دل میکنی که بگی.


  بی فایده س...نمیشه حرفایی که یه عمر مردای شرعی و قانونی زندگیم نتونستن بزنم، حالا باید به مرد غیر شرعی زندگی بزنم....که میخواد بشنوه؛ اصرار داره حرفای دلی که پشت لبم سنگ شده رو آب کنه.


  _زرین چرا میترسی؟ حق داری سخته؛ روزی که از خونه بابات با رخت سفید عروسی رفتی بیرون؛ فکر نمیکردی بعد این همه سال با یه بچه بغل و یه بغل تجربه سخت برگردی خونه ش...ولی برنمیگردی تو خونه بابات.


  بیشتر هول میکنم!


  _من تو خونه خودم نمیرم ادریس


  خونه ای که علاوه بر سه دنگ مهریه م باقیشم ادریس از الیاس گرفته بود...مجبورش کرده بود شیش دنگ خونه به نام خودم بخوره؛ حتی نه به نام شایان؛ فقط خودمو خودم!


  یاد اون روز میفتم که تو محضر بین امضای الیاس و چک ها و سفته هایی که ادریس ازش داشت؛ مونده بودم...تردید الیاس که دلم میخواست با همه نفرت به خاطر علاقه به خودم تعبیرش کنم و اطمینان ادریس برای پاره کردن سفته ها؛ که دوست نداشتم هیچ علاقه ای به خودم؛ به دختر داییش، به مادر شایان تعبیرش کنم!


  _ادریس واقعا اگه الیاس پای برگه طلاقو امضا نمیکرد؛ اون سفته ها رو پاره نمیکردی؟!


  یه پوزخند میزنه و راهنما یه چپ برای سبقت گرفتن؛ پاشو رو گاز فشار میده و دنده عوض میکنه، و این وسط پای ناقصشو رو کلاچ فشار داده!


  _هنوزم پاره نکردم!


  اگه اون ترمز زیر پای من بود؛ با فشردنش هردومو به جلو پرت میکردم یقینا"!


  _چی کار کردی؟


  _بهتره بپرسی چیکار نکردم.


  نگاه میکنه به آینه وسط؛ آینه بغل؛ آینه وسط و دوباره سعی میکنه جاده رو از آینه بغل بپاد!


  _اون سفته ها اصل نبود؛ کپی بود؛ کپی هاشو پاره کردم؛ اصلش هنوز دستمه!


  _چی؟! الیاس نفهمید؟ نگفتی یه وقت میفهمه؟!


  _هه! من داداشمو میشناسم؛ اونقدی هول بود بره اونور که اصلا شک نکرد نگاه کنه، با همه ادعاش، گاهی اونجایی که نباید، اعتماد میکنه.


  سرمو تکون میدم؛ کارش درست یا غلط، خطری بود!


  _زرین خانوم من کارمو بلدم؛ یه عمری صادقانه با داداش قدر نشناسم رفتار کردم؛ این حداقل پاداششه ! هوم؟!


  سرمو برمیگردونم سمتش... حرصم گرفته ازش! خیلی کله خرابی کرده!


  _خیلی کله خرابی ادریس.


  جاش نبود که این حرفو تو دلم بزنم، که باید تو سرم بزنم، از این همه بی مبالاتی ادریس... 


  _اگه الیاس میفهمید؛ اگه لج میکرد؛ اگه شر به پا میکرد...اگه الیاس دوباره اون رگ خریتش میزد بالا و شر بپا میکرد؛ حتی میتونست شایانمو...


  _زرین خانوم این همه اگر و مگر نداره که! لازم میشد؛ از الیاس هرکاری بگی برمیاد؛ چار روز دیگه میومد مدعی میشد که پاک و مبرا از وطن تبعیدش کردن، از خودش پیش شایانت قهرمان میساخت.


  تنم میلرزه از قهرمان پوشالی پسرم...از مردی که هنوز که هنوزه نقش پررنگ و خوشرنگی داره تو نقاشیاش...این قهرمان پوشالی باید از تو نقاشیای شایان خط بخوره؛ نه کمه، باید محو بشه...پاره پوره شه عین همون چک و سفته ها، ولی نه کپیش، اصلش...نسلش!


  از شیشه به عقب نگاه میکنه؛


  _گمونم بیدار شد زرین، ببین چی میخواد؟!


  دوباره برمیگردم سمت شایان؛ خوبه که خوب و راحت خوابیده؛ همه ش ناراحت بودم از اینکه این مدت خواب راحتی نداشته باشه ولی...انگار الیاس خیلی هم بد پدری نکرده براش...درسته بد پدری از من دراورد ولی هوای آقا زاده شو داشته!


  شایان همونجور خواب و بیدار آب میخواد...یه لیوان آب میگیرم جلوش...فقط دهنشو تر میکنه و دوباره میخوابه!


  _پسرت خوابید ادریس خان!


  یه لبخند پررنگ میزنه؛


  _حسودی نکن زرین خانوم...پسرمه دیگه!


  ابروهامو میدم بالا؛


  _بر منکرش لعنت...از همون اول زودتر از باباش از وجودش خبر داری شدی و تا تهش کلی باج دادی...کلی به خاطرش خرج کردی تا به اینجا رسید.


  دوباره یه نگاه عمیق به صندلی پشتی میندازه و یه نگاه عمیقتر به صندلی کناریش!یه لحظه پشیمون یمشم که این حرفو زدم و خاطرات ننگ روزایی که عرصه بهم تنگ شده بود رو مرور کردم...درسته قهرمان اون روزام ادریس بود ولی بازم خوشایندش نیس که بروش بیاریم...


  _خدا خیلی دوستم داشت زرین که الان یکی مثل شایانو برام گذاشته...من نذرش کردم....نذر سلامتیش...از همون وقت که تو آزمایشگاه حامد دیدمت!


  نه انگار خیلی هم براش بد نیس...اون خاطرات که پاک شده بودن؛ قلم پررنگی برای تحریر داشته ظاهرا، اونقد که بعد این همه سال بازم خطای کج و معوجش پررنگ پررنگ مونده سر جاش!پس منم ادامه میدم برای شفاف شدن اون خاطرات!


  _ادریس؟!


  یه نگاه کوتاه میندازه طرفمو و دوباره برمیگرده سمت جلو.


  _هوم؟!


  _اون وقتا 


  ای حرف از من بر نمیاد!


  _از کجا فهمیدم شایانو تو راه داری؟!


  بازم فهمید؛ چرا نمیخواد باورم شه که میفهمه؛ درک و شعورش شعار نیس، واقعیته!


  _با حامد دوست چندین و چند ساله بودم؛ هنوزم هستم...تو مطب دیدمت؛ تو منو ندیدی ولی من خوب دیدمت...دیدم که رفتی تو مطب اون خانوم دکتره؛ گفتم دکتر زنانه دیگه؛ حالا به تو چه زن داداشت واسه چی رفته دکتر زنان...وقتی دیدم پرنده تو مطبش پر نمیزنه؛ حامد خودش فهمید که امروزم از اون روزای خاص برای مشتریهای خاصه!


  رو میکنه سمتم...


  _مشتری خاص زرین، میفهمی؟! یعنی مریض نیس، ولی مرض داره و یه ریگی به کفشش بوده که اومده تو اون مطب...بعدشم که دیگه همه رو میدونی! 


  سرمو میندازم پایین و دستامو میبرم زیر بغلم، سرد شد نه؟! خاک سرده نه؟! نبش قبر هم ترس داره هم لرز...اونم نبش قبر یه سری خاطرات تلخ و سرد و یخ زده!


  ای رهگذر! تورابه خدا این اطاق را


  از دختری که یخ زده درشعرها بخر


  آتش بزن به مغز من و دود کن مرا


  از یادهام خاطره باغ را ببر


  _یه خرده بیارش سمت راست تا صاف تر شه...


  تابلوی نقاشی که برام اورده رو میاره سمت راست


  _بهتر شد؟


  سرمو یکم به سمت راست و چپ خم میکنم و تابلویی که رو دیوار وصل شده رو برانداز میکنم...


  _الان خوب شد...میگم فلور با اون شکلای کج و معوجی که تو کشیدی ؛ تابلو هم باید کج و کله باشه دیگه؛


  از روی چار پایه میپره پایین...


  _گمشو! دلتم بخواد...اصلا اینو واسه تو نیوردم که، برای شایان جونم اوردم که روحش هنریه و هنرمندا رو درک میکنه.


  یه ابرو مو میدم بالا..


  _الان اون هنرمند تویی دیگه؟ خوب خودتو به پسر من چسبوندیا...


  دو قدم میرم عقب ؛ دورخیز خوبیه برای فرار از دستش


  _زرین خانوم وایسا جوابتو بگیر دیگه...


  به همون مسیری که میرم ادامه میدم و میرم تو اطاق خوابم...برای تعویض لباس...اینا همه ش بی فایده س...هیچی از استرسم کم نشد که هیچ؛ یه چیزی تو دلم داره شدیدا تکون میخوره؛ دلم میلرزه؛ اما نه برای کسی...فقط برای خودم میسوزه....برای خود بی کسم که الان یه هفته ای هس از ماکو و جریان طلاق میگذره ولی...جرئت نکردم حتی به بابام زنگ بزنم؛ هرچند که جسته گریخته از زیبا و زینب و بقیه شنیده طلاق گرفتم.


  سکوتش تو این مدت از هرچیزی بیشتر دلمو خالی میکنه و این دل خالی خیلی جون میده برای لرزیدن و ویرون شدن...مادر طفل معصومم که مادر این همه بچه بوده و مادربزرگ این همه نوه، ولی بازم عین یه بچه میترسه از پدرم...که یکی دوبار یواشکی اومده بهم سر زده...اشک ریخته برام وقتی از الیاس شنیده؛ اشک ریخته برام وقتی از شایانم شنیده، اشک ریخته برام وقتی از عالیه شنیده و من...من هیچی از اعتیاد و ورطه ای که این مدت توش بودم نگفتم که اون وقت خون گریه میکرد...که اون وقت دلش خالی میشد و قلبش حتی تو این دل خالی گنجایش پیدا نمیکرد و کار میداد دستمون...کار میداد دستمون از این کارستونی که دخترش، زرینش؛ به راه انداخته! 


  صدای تق تق در اطاق میاد


  _زرین چی شدی اونجا؟! میای بیرون یا من بیام تو؟!


  میرم سمت کمد و یه روسری سبز صدری میکشم سرم با یه مانتوی کرم...شلوار جینی که تازه خریدم میکشم رو پاهایی که تازه از مومک انداختن گذشته و دوباره نشون میده که تر و تازه میگردم...جلوی آینه وایمیستم و کرم پودر و رژگونه همین کافیه...حالا که یه زن مطلقه م باید بیشتر مراقب باشم؛ کاری که برای دیگران هیچ عیبی نداره و عادیه برای من میشه لق لقه زبون مردم و خاله خانباجیا! پس تا همین جاشم تو ارایش زیاده روی کردم!دلم نمیخواد بگن زرین طلاق گرفت که روزای ندیه شو ببینه، هرچند که من روزی نداشتم تو زندگیم که بخوام ببینمش...همه زندگیم سیاه بوده و ظلمانی!


  _یالا ما اومدیم؛ آقا کسی بی روسری نباشه.


  با این حرف فلور روسری که انداختم رو شونه مو میکشم رو سرم...


  _اِ، روسری هم سر کردی؟! 


  لباشو جمع میکنه و خواستنی تر از همیشه


  _دیر رسیدم یعنی؟


  میخندم به قیافه مثلا ناراحتش...


  _کوفت بگیری فلور...مگه خودت نگفتی بی حجاب نباشم؟


  میاد نزدیکم و تو یه قدمیم وایمیسته:


  _حالا ما یه چیز گفتیم تو که اینقد حرف گوش نبودی.


  دست میبره سمت گره روسریمو صافش میکنه...


  _موهات خیلی خوشرنگ شده


  به موهایی که فلور از روسری برام داد بیرون نگاه میکنم


  _اوهوم! ولی خیلی روشن شد نه؟


  سرمو به چپ و راست تکون میدم و دست میبرمو موهامو کامل میدم تو روسری...بدون هیچ شاخ موی اضافه ای.


  _هیچم روشن نشد؛ تازه صورتت شکفت واسه همین فکر میکنی روشنه! بیا برو دیگه دیر میشه ها...


  سرمو تکون میدم و کیفمو از رو صندلی بر میدارم.


  _شام میمونی دیگه؟!


  فلور دست میبره رو میز جلوی اینه و یکی از رژ لبای زرشکیمو برمیداره


  _معلومه که میمونم؛ اینجا خونه خودم بوده ها؛ چم و خمش عین چی تو مشتمه!


  دست میذارم رو شونه ش...


  _بچه میترسونی؟! پس یه کتلت مَشت میذاری تا من بیام.


  چشماشو رو هم فشار میده .


  راست میگه یه زمانی اینجا خونه خودش بود...همون موقع که مستاجر ادریس بود و حالا من جاشو گرفتم؛ هرچند که ادریس قول داد خونه قبلیمونو؛ نه خونه فعلی خومدمو که عین آینه دق همین روبروس بفروشه ومن برای همیشه از این محله نفرین شده که شده یه چاه متعفن برای دفن خاطرات زندگیم خلاص شم...و چه شانسی بود که فلور بدون اینکه آواره شه بره خونه برادرش.


  _میگم فلور خیلی دیوونه ای بخدا، چرا از اینجا رفتی؟! خب میموندی دیگه؟!


  _وا زرین! خونه داداشمو چیکار میکردم؟


  راست میگه برادری که رفته خارج و خونه شو سپرده دست فلور چه میکرد؟ حالا تا یه سال هم خونه داداشش خالی نمیمونه؛ هم دلم من قرصه که فلور اواره نشده...لااقل تا یه سال سرپناه داره! سقف محکم داره.


  کیفمو میندازم رو شونه م...


  _برام دعا کن فلور...


  دستشو میذاره رو شونه م...یه فشار کوچیک میده؛ 


  _همیشه دعا کردم؛ همیشه دعا میکنم...برو بسلامت، مطمئنم همه چی به خوبی و خوشی تموم میشه.


  و نمیدونه که همه چیز تازه شروع شده....با طلاقم خواه ناخواه مراوده و رفت و امدم با خانواده بیشتر شده و این اصلا دوست داشتنی نیس اگه منو نخوان و دوستم نداشته باشن!


  _گفتم که نه ادریس الان ماشین پیچید تو کوچه دیگه؛ نمیخواد...


  _زرین؛ بمون جلوی در خونه تا من بیام...تنها نرو خونه دایی!


  پفی میکشم؛ چرا زبون ادمیزاد حالیش نمیشه که دلم نمیخواد باشه..لااقل 


  گوشیمو میدم به دست راستم؛ چقد عرق کرده.


  اول که هنوز نمیدونم واکنش آقام چیه نباشه...چند سال پیش درست جلوی همین خونه با الیاس وارد شدم...اون وقتم دلم نمیخواست الیاس باهام باشه ولی بود...موند و دیگه تا چند سال بعدش نرفت؛ حالاک که رفته سایه منحوسش هنوز رو زندگیمه...دارم میرم که اینبار حتی سایه شم از زندگیم پاک کنم؛ تو مغز پدر و مادرم بگنجونم که دیگه الیاسی نیس که تو قلب من بگنجه و اگه منو میخوان باید تنهایی بخوان...اگرم نه که دیگه...برای همیشه خدافظ...


  _چی شد زرین؟ گوشی دستته؟


  _آره ادریس....من رسیدم دیگه...کاری نداری؟


  _ مراقب خودت باش زرین


  ببین چه کردی اقا جون که با سلام و صلوات و اضطراب و تشویش مارو میفرستن دست بوسیت


  کرایه تاکسی رو میدم و پیاده میشم...خودمم خوب میدونم که پشتیبانی ادریس باعث شده که اینقد راحت قلم بکشم رو گذشته مو شاخو شونه برای پدر مادرم...که یا من بدون الیاس، یا حتی بدون من....اما از الیاس خبری نیس


  در با صدای تیک باز میشه...میفهمم که مادر مظلومم پشت پنجره منتظرم بوده و حتی نذاشته زنگ بزنم.


  کفشای پاشنه سه سانتی جیرمو در میارم...ساده ساده..همین سادگیش برام قشنگ بود...بدون هیچ زَلَم زیمبویی!


  _اومدی زرین جان؟


  سرمو میگیرم بالا


  _اره مامان...سلام


  _سلام دخترم...خوبی؟ بیا تو...خوش اومدی...خوش اومدی به خونه خودت 


  گاهی از این همه سراسیمه حرف زدن و دستپاچگی مادرم میترسم که اوضاع خوب نیس...


  _آقا جون هست؟


  سرشو میاره پایین و لبشو گاز میگیره...


  بودن آقا جونم قبح داره که اینجور میکنه؟!


  آقا "جون" مهرش اینقد زود به دلم افتاد یا حرمت میزبانو نگه میدارم؟!


  دستامو مشت میکنم و یه صلوات زیر لبی میفرستم؛ باقی صلواتامو نذر میکنم که عاقبت این موضوع ختم بخیر شه.


  دوقدم میرم جلو...تنهایی... ولی دوباره برمیگردم عقب تا مامان بهم برسه.


  _کجا نشسته؟!


  با دستش سمت راست هال رو نشون میده:


  _جلوی تلوزیونه!


  همونجور کنار مامان وایمیستم...قدم از قدم برنمیدارم...نمیدونم چون بزرگتر از اون وقتام شدم این همه برام سنگینه روبرو شدن با آقام یا...یا ترس از تکرار اتفاقاته؟! همون وقت که آقام گفت؛ من پای آبروم در میون باشه هیچی نمیشناسم؛ حتی اولاد!


  پشتش به منه! روبروی جعبه جادویی که واقعا هم آقا جون منو سِحر کرده! اونقدی که به اون جعبه توجه داره به زن و بچه ش نداشته؛ همونایی که آبروشو میساختنو یه عمری قربونی شدن تا آبرو اعتبارش حفظ شه!


  _سلام آقا جون!


  این آقا جون از زبونم نمیفته؛ ولی مطمئنم دیگه دلم رضا نیس بابا صداش کنم...اینجوری اگه پامو از خونه ش ببُره، منم راحتتر میتونم پسوند "جون" رو از ته "آقا" ببُرم! به همین راحتی! قطعا بازی با کلمات احترام آمیز خیلی راحتتر از بریدن پای اولاد از خونه س...من تجربه شو داشتم؛ عالیه خیلی راجت برام شد غریبه، کمتر از یه ساعت...


  _سلام.


  بازم جای شکرش باقیه که جواب سلاممو داد....از اون سالها بهتر شد؛ به فال نیک میگیرم این سلامو...از این همه سِحر و جادوی اقاجونم جلوی این جعبه جادویی کارم به فالو فالگیری و خرافات کشیده.


  اصلا نمیدونم باید کجا بشینم...


  مامان دس میذاره پشت کمرمو رو کاناپه دو نفره سمت راست آقا جون میشینیم...کنار من میشینه! به این حمایت و همراهیش نیاز دارم...میخوامش.


  _خوبید آقا جون؟


  میدونم که این جمله میتونه جرقه محرک باشه، برای خشمش...اگه فوران کنه بازم بهتره از این برزخی که توش گیر کردم...


  _خووووب، تو که بهتری بابا جان...


  نمیدونم از این جمله چار پنج کلمه ای کدومشو بردارم؟! اون بابا جان اخرشو یا حال خوبی که هیچی از بد بودن کم نداره!


  _آقا جونم شنیدم که کمرتون درد میکنه؟


  _به من نگو اقا جون...


  پس چرا خودش بهم گفت باباجان؟! یعنی دوست داره اینجوری صداش کنم؟ یا همینم زیادی برای دهنم بزرگه؟!


  _کمرم شکسته زرین.


  سِر شدم! این همون جمله ای بود که انتظار شنیدنشو داشتم ولی این همه راه اومدم تا با گوشای خودم و بی واسطه بشنوم.


  _خدا نکنه آقا جون، ایشالا سالم و سلامت باشین.


  و من هم زدم به کوچه علی چپ...به روی خودم نمیارم.


  _سالم باشم که این چیزا رو ببینم؟ این چیزا رو بشنوم؟!


  با اینکه منتظر بدتر از اینا بودم ولی نمیدونم چرا برام سنگینه؛ انتظارش سبکتر از واقعیته!


  کیفمو که گذاشتم رو زانوهام، فشار میدم.


  _آقا جون میگید من باید چیکار میکردم؟


  بی مقدمه و بدون انتظار میرم...تکیلفم باید معلوم شه...اصلا برای همین اومدم اینجا؛ نه احوالپرسی و گرفتن خبر از کمر شکسته بابام اونم با کارای من، نه کهولت سن.


  _تو از کی نا حالا به حرف من شدی ؟ حالا دیگه؟ حالا که کار از کار گذشته؟!


  _کارم از کار نمیگذشت؛ الیاس خوب گذاشته و گذشته، رفته! دیگه نیس...


  _خب وقتی طلاق گرفتی و بچه هم روش، به چه امیدی بمونه اینجا؟


  دستای مامانو رو دستای لرزونم حس میکنم...این حاضر جوابی و گستاخی برای من زیادی قبیحه!


  _مشکل اینجاس که شما فکر میکنید همه امید الیاس؛ منو شایان بودیم...


  _نمیگم امید بودین ولی میتونستین انگیزه باشین برای ترکش...


  پای راستمو میندازم رو پای چپم؛ هرچند که سخته نشون دادن اینکه عصبی نیستم و همه چیز طبیعیه! دِ آخه نیس... من کی اینجوری جلوی بابام نشستمو از خودمو بچه م دفاع کردم؟!


  _از نظر من امید و انگیزه فرقی با هم ندارن آقا جون...هیچی برای یه ادم معتاد و عملی فرقی نداره...


  _زرین خواهرم عین یه تیکه گوشت افتاده یه گوشه...اونم از دست کارای شما دوتا...


  با جسارت تموم تو جام نیم خیز میشم...مامان شونه هامو میگیره برای توقفم...استپ....


  _عالیه 


  بی محابا برمیگرده و سیخ نگاهم میکنه؛ خواهرش عمه اس و مقدس...عالیه گفتن از زبون من کراهت داره و معصیت!


  با این حال از تک و تا نمیفتم و دوباره و با قدرت بیشتر تکرارش میکنم تا خوب جا بیفته لفظ عالیه از دهنم بیرون نپریده حرف دهنمو فهمیدم که اینو گفتم...پشتش کاملا فکر بوده و منطق، پشیمونی هم در کار نیس:


  _عالیه تا الانم خیلی خوب دووم اورده از دست کارای اقا زاده ش و لاپوشونیاش... به نظرم چند سالم دیر شده برای رسیدن به این وضعیت...


  نیش زدم؛ کافی بود...نه؟! معلومه که نه؟! عالیه که فقط زخم زبون نمیزد که کافی باشه...


  آقا جون کنترل تلوزیونو میگره دستشو و کانالا رو بالا پایین میکنه؛ این یعنی حرفت خیلی هم اهمیت نداره...ولی من اونجور که دوس دارم برداشت میکنم؛ اینکه عالیه خیلی هم بود و نبودش و وضع الانش مهم نیس...


  سر اخر رضایت میده به اینکه تلویزیونو خاموش کنه....


  _خانوم من میرم بخوایم، برام گل گاو زبون دم کن بیدار شدم بخورم!


  همین؟ جواب تموم درد دلای من خواب نمیروزی بود و گل گاو زبون بعدش؟!


  _آقا جون؟ شما میخواید چیکار کنید؟


  وایمیسته ولی برنمیگرده، این صحنه ها برام زیادی تکراریه؛ لعنتی....چرا کات نمیده این کارگردان لعنتی که حتی خودشو نشون نمیده؟ فقط با مهارت داره بازیگرا رو میچرخونه؟!


  _میخوام بخوابم معلوم نیس؟!


  _همین؟ خواب؟ جواب همه زندگی من اینه؟ خواب؟!


  _حرفای تو دست کمی از هذیون نداشت...لاافل برم بخوابم؛ کابوس ببینم بهتره تا این حرفای صدتا یه غاز!


  میرم جلو دست میذارم رو بازوش....


  _ببینید آقا جون، اگه منو میخواید باید بدون الیاس بخواید، حتی بدون عالیه


  برمیگرده و دستش میره بالا...


  این صحنه اتفاق افتاده بود؟ نه ! اون وقتا هولم داد رو زمین...


  چشمامو میبندم و اماده پذیرش سیلی واقعی از طرف پدرم، بعد تمام این سالهایی که صورتمو خودم با سیلی سرخ نگه داشتم.


  صدای زنگ در میاد؛ این صحنه تکرار نشده بود.


  مامان جیغ میزنه:


  _مصطفی...چیکار میکنی؟!


  میدوه سمت آیفون تا درو باز کنه و حمایت من، حمایتگر من فقط به یه جیغ اکتفا میکنه؛ ولی همونم کافیه برای اینکه دست آقا جونم همونجا بمونه...بی صدا؛ بی حرکت، بی دلیل.


  _زرین؛ هر غلطی کردی واسه خودت بوده؛ حق نداری به خواهر من چیزی بگی؛ حالا که عین یه جنازه دستش از دنیا کوتاهه؛ که حتی بدتر از اون میبینه؛ میشنوه ولی نمیتونه دم بزنه؛ دفاع کنه از خودش، از بچه هاش، از الیاسش؛


  ناخونامو کف دستام فشار میدم؛ چرا این پوست اینقد کلفت شده که پاره نمیشه؟!


  _تو که بله زرین خانوم؛ یه طرفه داری میری به قاضی و میخوای راضی هم برگردی...مامان راضی ت هم شده وکیل مدافعت.


  پوزخند میزنم؛ نمیتونم همه چیزو بشنوم و ببینم و منم عین عالیه از خودم دفاع نکنم.


  _قاضی که باید راضی از پیشش برگردم شمایی آقا جون؟!


  _پس برا چی اومدی اینجا وقتی هیچی نیستم برات؟!


  جیغ میزنم؛ اینبار بغضم صدا دار پاره شد...


  _برا اینکه میخوام بابام باشی، حامییم باشی؛پشتم باشی...این همه برادری نکنی در حق خواهرت؛ این همه بزرگی نکنی در حق خاندانت؛ یه بابای ساده باشی واسم.


  میکوبه به سینه ش:


  _کم حمایتت کردم؟ دیگه باید چیکار میکردم؟ 8 تا دختر سالم نگه داشتنشون و سر و سامون دادنشون فکر میکنی آسونه؟ بچه بزرگ کردم عین دسته گل، همه دنیا آرزوشون بود که دخترای من گوشه چشم بهشون نشون بدن...


  _ولی یکی از همون آرزوها زد چشم منو کور کرد حاجی سالاری...


  و این آرزوهای تو بابا، آمال منو ازم گرفت و ازم یه عملی ساخت.


  _چرا بعد این همه سال داری میگی الیاس معتاده؟


  میرم جلوتر، سینه به سینه حاج سالاری:


  _کم گفتم؟ چندبار همون موقع ها جِز زدم که این پسره معتاد تریاکیه؟ 


  _تو گفتی؟کی گفتی؟!


  و این آقا جونی که سینه جلوم دیوار کرده؛ چه فرقی با دیوار حاشا داره؟!


  _آره گفت دایی جان؛ منم شاهدم که گفت...


  بر میگردم پشت سرم؛ و فراموش کردم که زنگ خونه نواخته شد؛ اما این زنگ برای من نواخته شده ؟!


  _به به میبینم که شاهدم از غیب رسید...تو دیگه چرا دایی جان؟ تو چرا شدی همپای دیوونه بازیای زرین؟ تو که عاقل بودی، آقا مهندسو آقا دکتر بودی...


  چقدر همه چیز شبیه دادگاه شد؛ قاضی و وکیل و شاهد و منم که همیشه متهم بودم و هستم...و در نهایت مجرمی که حکمم تنهایی و تنهایی و تنهایی!


  _چی شدی زرین؛ الان دیگه دردت چیه؟ مگه ازادی نمیخواستی؟ مگه نمیخواستی بدون آقا بالاسر باشی، برا خودت ول بشی؟ برو دیگه؟ اومدی اینجا که از برنامه های شرعی و غیر شرعیت بگی؟ اومدی موس موس آزادیتو بدی؟


  چقد بعضی حرفا وزن داره که نمیشه تاب اورد سنگینیشون رو؟!


  دولا میشمو و کیف قهوه ایمو که افتاده رو زمین بر میدارم و میندازم رو شونه م...شونه های که اونقد افتاده شده که نتونه حتی تکیه گاه یه کیف باشه.


  _نه آقا جون؛ اومدم خبر بدم که خلاص شدم؛ نه از الیاس ؛ از بنگ و علفی که به خاطر الیاس بستم به دست و پام.


  صدای ادریس در میاد؛ تموم آبرویی که این همه مدت داشتم جمع میکردم برای چی بود؟ برای کی بوده؟ وقتی خانواده م، وقتی آقا جونم حتی یه ثانیه نپرسید دردت چیه زرین؟


  _زرین...بسه دیگه...


  _چی بسه ادریس؟ نمیبنی چی داره میگه؟ به من انگ وِل و َیله میزنه...به خاطر چی؟ به خاطر اینکه با همه کثافت کاریای الیاس ساختم؟ بخاطر اینکه نذاشتم آبروش بره؟ بخاطر اینکه این همه سال ازش یه قهرمان ساختم؟ یه مرد خانواده؟!


  مامانم میاد جلو دستمو میگیره:


  _چی میگی زرین؟ معتاد؟ تریاک؟


  دست میذاره رو شونه هامو محکم تکون میده:


  _آره مامان؟ تریاکی شدی ؟


  دوباره بغضش میترکه:


  _بگو که شوخی کردی! بگو که واسه اینکه حرص آقا جونتو در بیاری اینا رو سوار کردی؟


  سرمو به دوطرف تکون میدم؛ دوباره اشک مامان میریزه رو گونه های چروکش


  _دروغ نیس مامان؛ یه سال بیشتر گیر بودم...تمام این مدت رفته بودم ترک


  رو میکنه به ادریس؟


  _آره ادریس؟ آره زن دایی؟ تو میدونستی؟ مگه زرین نرفته بود ماکو پیش الیاس؟


  ادریسمو سرشو تکون میده:


  _نه؛ تموم مدت داشت بند بند تنش از هم در میرفت ؛ همون بندایی که چند سال پیش داد وبیداد کرد که به دست و پاش نبندین و هیچ کی نگفت خَرت به چند من زرین؟


  مامان با پشت دست اشکاشو پاک میکنه؛ دست میبره و اشکای منم پاک میکنه


  میکشتم سمت خودشو میرم تو بغلش


  زار میزنیم تو بغل هم؛ چقده بوی حمایت خوبه؛ اینکه بدونی مادرت تنها سلاحش اشک ریختنه و داره با همون سلاح تمام قد از بچه ش دفاع میکنه


  _زرینم الهی میمردم و نمیشنیدم این چیزا رو...


  محکم تر بغلم میکنه؛ با همون دستایی که همیشه از درد آرتروزشون شاکی بود


  _زرینم؛ مادرم چرا هیچی نگفتی؟ چرا دم نزدی؟ چرا ریختی تو خودت؟ چرا ..


  نفس کم میاره؛ نفس کم میاره رو بغضای همیشه انباشه ش...


  _چرا نگفتی عالیه چی به سرت اورده؟


  رو میکنه سمت بابا:


  _میبنی حاجی؟ میبنی خواهرت دست از سر دخترمم برنداشت؟ میبینیی کینه تا چه حد؟


  میترسم از اینکه ادریس حالا که پای مادرش و حرف مادرش اومده وسط معرکه؛ پا پس بکشه و منو به حال خودم رها کنه:


  _میبینی؟ خان داداشم 40 سال پیش؛ دست رد زد به مثلا عشق آبجی عالیه ت؟ حالا تا سالهای ساله که زندگی منو دخترام باید بسوزه تو آتیش اون عشق مسخره ش... عشق نبود که


  چه عقده هایی کوری بوده تو این کینه های چندین ساله.


  خودمو میکشم بیرون از بغل مامان؛ دست میبرم و اشکاشو با گوشه روسریش پاک میکنم.روسری که همیشه سرش بوده؛ چه نامحرم تو خونه مون باشه و چه نباشه...مادرم حریم و حرمت قائل بود..


  _زرین بریم...


  دست ادریس رو استین مانتومه:


  مامان دستمو میگیره:


  _صبر کن زرین جان، منم باهات میام...


  رو میکنه به بابا,خدایا این مادر منه؟ مادر همیشه مطیع منه؟!


  _حاجی اگه اینبار منو، زندگیتو میخوای، باید بچه مو بخوای...خودشو ..تنها، بدون سرِ خر...


  یه دفعه ای برمیگردم سمت مامانم...چی گفت؟ این یعنی قهر؟ این یعنی بعد 40 سال زندگی، همه خونه ای که براش خانومی کرده رو ول میکنه و میره؟ حاج مصطفی ای که حتی یه ساعت از مادرم دور نبوده رو ول کنه و بره؟ به خاطر من؟ ای لعنت به من که همه چیزو دارم با هم میبلعم، جمع میکنم ومیبرم!


  حاجی سالاری رو برمیگردونه و دوباره مسیر اطاق خوابو پیش میگیره؛ تا بخوابه؛ از وقت خواب روزش گذشته؛ منتها این بار دیگه راضیه ای نیس که گل گاو زبون براش دم کنه؛ همین، تنها فرقش همینه؛ اما نه...شونه های بابا چقد تغییر کرد...اون سینه ای که جلوم ستبر شده بود حالا...چشمامو رو هم فشار میدم؛ شاید خطای دیده...


  اما نه! هیچی خطا نداده، جز اینکه ثابت کنه بابای اینبارم واقعا باباست...نه حاج سالاری ؛ نه برادر عالیه، فقط، پدر زرین و شوهر راضیه!


  نگـــاه کردم و دیدم پدر سرش خـم بود


  نه! غم نداشت، پدر واقعاً خود غم بود


  پدر شکستن ابری میان هق هق بود


  پدر اگرچــه غریبه، هنـــوز عاشق بود


  ادریس جلوی در خونه میزنه رو ترمز، در خونه خودش


  برمیگرده سمت صنلی عقب،منو مامان کنار هم نشستم، یه ساک کنارمونه و این یعنی مادر من پناهنده شد به خونه زرینش...خوبه، مادر و دختر بعد اون فامیل و خاندان پرطمتراق، هیچ کسو بجز هم ندارن و پسری که همیشه خودشو از اون فامیل جدا کرده؛ خونه شو کرده آشیونه برای پناه این مادر و دختر....که نمیدونی مادر بچه شو به نیش کشیده و از مهلکه نجات داده یا بچه ای که از مهلکه و ورطه اعتیاد اومده بیرون و مادرشو پناه داده؟ 


  زن و بچه بزرگ خاندان حالا تو یه خونه کوچیک جمع شدن.


  _زن دایی شما بفرمایید بالا، من با زرین یه کم حرف دارم.


  مامان سرشو تکون میده و دست میبره سمت ساکش...


  _این ساکم بذارید تو ماشین، برگشتم خودم براتون میارم بالا.


  شیشه رو میدم پایین تا با چشمام؛ هوای مادرمو بدرقه کنم.


  صدای شایان از پشت ایفون میاد:


  _بله؟


  _باز کن عزیز...منم پسرم.


  _عزیز جونی...


  و ذوق و شوق شایان که بازم یادش رفت در و باز کنه؛ حتما دوباره داره خودش میدوه سمت در...


  ادریس دنده رو میذاره رو یک و با باز شدن در و پریدن شایان تو بغل مامان؛پاشو رو گاز فشار میده و حرکت میکنه:


  _شایان چقد دلش برای مادرت تنگ شده بودااا؛ چند وقته همو ندیدن؟


  دست میبرم و آفتابگیر ماشینو میارم پایین:


  _تو این هفته بار چهارمه همدیگه رو دیدن.


  _دایی میذاشت زن دایی بیاد؟


  _ معلومه که نه، به نظرت شدنیه؟ ندیدی بابامو چقد پکر شد؟


  حس میکنم نگاهشو از جلو گرفت و دوخت به من، برمیگردم سمتش:


  _حواست به جلو باشه


  نگاه ازم میگیره و میدوزه به جلو؛این دوخت و دوز نگاها دلمو بدجوری ریش میکنه؛ از اون حرفی که پشت لبش گره خورده!


  _زرین نگران نباش...


  آینه رو افتابگیرو باز میکنم...گوشه روسریم کج شده؛ دست میبرم و چندبار میکشم رو لبه ش تا صاف شه...گره رو سریمو باز میکنمو و دوباره میبندم..


  همه چیز عادیه دیگه نه؟!هیچی تغییر نکرده؛ به قول ادریس نگرانی بی مورده!


  _ادریس ناراحتم؛ مامانم بعد عمری به خاطر من پاشد اومد قهر....اگه تو فامیل بپیچه دیگه آقا جوم نمیتونه سر بلند کنه که!


  _هیچی نمیشه زرین؛اونا تجربه شون بیشتره؛مامانت کم از این چیزا ندیده که؛میدونه باید چیکار کنه، شاید باید زودتر از اینا اینجوری ازت دفاع میکرد.


  از این چیزا کم ندیده؟ چند تا از دختراش معتاد و بنگی شدن؟ اصلا چند تا از بچه هاش لب به سیگار زدن که از این چیزا زیاد دیده باشه؟!


  _نه ادریس،اقا جونم خیلی دمغ شد...


  _نگران نباش زرین، همه چیز درست میشه؛نمیخواد غصه این چیزا رو بخوری.


  یه نگاه میندازم به دور و برم؛تقریبا از شهر خارج شدیم.


  _ادریس فلور تو خونه دست تنهاستاا؛ کجا داری میری؟


  _...


  صدامو یه کم میبرم بالا،انگار نه انگار که چیزی شنیده.


  _ادریس خان با شما هستماا، کجا داری میری؟ اصلا چیکار داشتی با من که نتونستی تو خونه بگی؟


  راهنما میزنه و سمت راست نگه میداره.


  دست میبره تو موهاشو و بیرونو نگاه میکنه....هوا عجیب سرد شده؛سوز داره...ترسناک و نگران کننده س.


  _هوا سرد نشده ادریس؟


  بدون اینکه برگرده دست میبره سمت بخاری ماشینو درجه شو زیاد میکنه...بازم سرده؛هیچ تغییری نکرد.


  این همه صبر و در عین حال کلافگی یعنی چی؟


  _ادریس؟!


  _...


  _ادریس اگه حرفی نداری بریم خونه؛فلور دست تنهاس...به قدر کافی بهش زحمت دادم؛الان پذیرایی از مامانم افتاده رو دوشش؛شایان اذیت میکنه...مامانم که لابد تا الان کلی سوال پیچش کرده...ادریس با تواماا!


  _ای بابا زرین؛چیه یه ریز حرف میزنی؟ حواسم هس؛دیر نمیشه.


  _خب چی میخوای بگی؟ادریس؟! نگران شدم


  تو نگرونی خنده م میگیره؛ عین شایان شدم وقتی پا میکوبه رو زمین و اصرار میکنه برای چیزی.


  _بخند زرین خانوم...خنده هم داره.


  مگه خنده رو چهره م ظاهر شد؟ یه زمانی همه تلاشم برای خندیدن پوچ میشد و حالا برعکسه..همه تلاشم برای جدی بودن حیف و میل میشه...چون میلم میکشه به خندیدن؛چون هیچی برای نگرانی نیس...چون همه چیز ارومه و تحت فرمون ادریس...خیالم راحته راحته و این راحتی لبخند میاره رو لبم...خیلی راحت و بدون تلاش.


  _خب چی شده ادریس؟ خل شدی؟ این کارا یعنی چی؟


  یه پوزخند نرم میاد رو صورتش:


  _مثلا تو الان باید بترسی...


  لبخند من پررنگ تر و قوی تر و جوندار تر میاد رو لبم:


  _از چی باید بترسم؟ از اینجا؟ 


  اینبار تموم دندونامو نمایش میدم:


  _نکنه از تو؟


  جدی میشه :


  _آره از من...


  جدی میشم و یکم خودمو جمع و جور میکنم؛ این مدل حرف زدن ترس داره؛از ادریس بعیده و همین بعید بودنش ترس داره...


  _چی شده ادریس؟ برا چی باید از تو بترسم؟


  و این دهان بی موقع باز شد؛حس کردم با این حرفا دارم به ترس خودمو جری شدن ادریس دامن میزنم.


  پوفی میکشه و شیشه ماشینو میده پایین؛ بخاری خیلی خوب کار میکنه یا ...یا تلاطم زیاد و نفس بُر شده؟


  _نمیگی یه وقت یه بلایی سرت بیادزرین؟تک و تنها؟ حتی با وجود شایان؟


  _بلا؟ کجا بلا سرم بیاد؟


  _هرجا؛ تو خونه، تو کوچه خیابون، تو زندگی؛


  با اطمینان میگم:


  _نه؛مطمئنم؛از تو مطمئنم.


  یه کم صبر میکنم و اون فکر مسخره ای که تو ذهنمه رو سُر میدم رو زبونم:


  _نکنه عاشق شدی ؟ این علائم عشقه.


  یه دفعه تو جاش صاف میشینه و سرشو برمیگردونه سمتم


  و منی که هیچ وقت تجربه عاشقی نداشتم، چجور تشخیص علائم میدم؟! اینم از عجایبه....از تک و تا نمیفتم و این ضربه و محکم تر ادامه میدم:


  _پس بالاخره این روزه سکوتو شکستی نه؟! حالا کی هس؟ همونی که من فکر میکنم؟ همونی که باید حقش باشه تو عاشقش باشی؟


  سرمو میبرم بالا و تو آینه جلوم نگاه میکنم؛ صاف و صادق و شفاف اسمشو ببرم یعنی؟


  _فلوره ادریس؟ آره؟ فلوره؟!


  سرخ میشه ولی نه از شرم و حیا...شاید من این حیای مردونه رو تو صورت الیاس ندیده باشم ولی سرخی عصبانیتو زیاد دیدم و سرخی این چهره یعنی خشم! یعنی حرف نامربوطی زدم.


  _میشه اینقد فلور فلور نکنی؟


  سفید میشم از دلهره؛از اضطراب. از سرخی چهره ادریس...رنگ میبازم.


  _چی میخوای بگی ادریس؟! 


  _اونی که میخواستم بگم تو گفتی....


  چشمامو تنگ میکنم و پر واضحه که باید توضیح بدی...من زیادی چیزی گفتم


  _عاشق ....


  چقد طولانی میشه بعضی جمله های دو کلمه ای! عاشق شدن یا نشدن؟!


  _عاشق نشدم...


  نفسشو میده بیرون...


  خدا بکشتت ادریس ...چرا اینجور میکنی؟!


  _عاشق....


  و شوک بعدی مگه جمله تموم نشد؟ این جمله بیشتر از دو کلمه س؟ این همه حرف داره برای گفتن؟! من باید شنونده این حرفای نگفته باشم؟!


  _عاشق بودم و عاشق تر شدم!


  نفس کشیدن با این عشق و عاشقی که ادریس راه انداخته....بینهایت سخته؛ سخت و تنگ و دشوار...نفس گیره!


  _فلور رو کلا فراموش کن زرین...کم خودتو بزن به اون راه!!


  _... 


  میفهمه که خودش باید بار این عاشقی که دم میزنه رو یه تنه به دوش بکشه؛ من نایی ندارم حتی برای دم زدن


  _یعنی تابحال نفهمیدی هرکاری میکنم برای توس؟


  چشمامو میبندم...غیر ارادی...


  _برای زرین دایی مصطفی...همون دختر بچه روسری صورتی که همیشه خدا هم روسریشو کج و کوله سر میکرد...همون که الیاس اذیتش میکرد و وسایلشو بر میداشت...همون که ساعت مچیشو بعد سن تکلیف موقع وضو سر حوض خونه آقا جون یادش رفت برداره و الیاس دیگه بهش ندادش....همون که به خاطرش دست رو داداش کوچیکم بلند کردم...


  دست میبرم سمت گره روسریم؛ برای این حرفا فقط باید گوش بود...که ای کاش میشد گوشامو هم ببندم عین چشمام؛


  _همون که مامان کاندید ازدواج با الیاسش کرد...همون که به در و دیوار زدم مامان منصرف شه؛ الیاس منصرف شه ولی نشد...هیچ کدوم نخواستن بفهمن...


  تن صداشو میاره پایین؛انگار که یاد ضعف اون روزاش میفته:


  _چند سال قبل از ازدواجت با الیاس، اون وقتا هنوز معتاد نشده بود ولی بازم معلوم بود که به درد تو نمبخوره،الیاس، تحفه عزیز دردونه مامان عالیه و حاج رضا مگه میتونست مسئولیت قبول کنه؟ اونم کی؟ زرین حاج مصطفی؛ 


  دست میبره و بخاری رو کم میکنه و شیشه رو تا ته میده پایین:


  _دختری که پر از آرزو بود...حداقل بین بقیه افکار بلند بلند داشت...مامان عالیه فهمید و دیگه نتونستم دم بزنم...مگه میشد دو تا داداش از عشق به یه دختر بگن؟


  دوباره بخاری رو زیاد میکنه...این همه التهاب برای عشق اون روزاس؟ پس عشق این روزا چی؟


  _همون موقع ها بود که رفتم دنبال یاسمن؛زن خوبی بود؛دوستش داشتم؛ولی عشقم نبود...همه این سالا از خدا خواستم که دیگه فراموش شی...و شدی...دیگه زن داداشم بودی...یاسمن هم همه کسم...ولی انگار! انگار یاسمن باید میرفت تا بتونم الیاسو پا بر کنم...


  نفسشو میده بیرون:


  _من چه کنم زرین؟ برم با زن طلاق گرفته برادرم ازدواج کنم؟


  ابرو تو هم میکشم، مگه من قبول کردم که حالا برای خودش برید و دوخت؟!


  _که فردا بگن این همه به در و دیوار زد برای طلاق که خودش بره بگیرتش؟


  وقتی میدونی که فامیل ما بیکار این چیزاس چرا پِیشو میگیری؟


  _بسه ادریس بسه...


  آروم میشه...هوا اروم میشه؛ نه گرمه و نه سرد....شیشه رو میده بالا...اصلا نمیدونم کی چشمامو باز کردم؟ کی اون رژگونه رو صورتم ماسید؟ یعنی هوا تا این حد سرد بوده؟


  از ماشین میره بیرون و درو با همه قدرت میبنده ، از این جو آروم؛از اون ادریسی که آروم بود بعیده...ولی این آرامش هم دوومی نمیاره؛یه شیشه آب میگیره دستشو میده دستم..


  لازمه؛دهنم خشکه خشکه...صورتم خشکه خشکه...آبو لاجرعه میرم بالا....تموم شیشه نیم لیتری رو یه جا سر میکشم....مگه همه مدت ادریس نبود که حرف میزد؟ ادریس نبود که اعتراف میکرد؟ ادریس نبود که نبش قبر میکرد؟ 


  پس حق دارم که بلرزم؛تنم تو این گور زمینی بلرزه...روی زمین بلرزه؛زنده زنده بلرزه.


  _خوبی زرین؟


  سرمو تکون میدم و اروم با لبای خشک شده م جواب میدم:


  _خوبم


  _مطمئن؟


  من دیگه به هیچی اطمینان ندارم...فقط ادریس...حتی بعد این حرفا هم اطمینانم به ادریس تغییر نکرد...چون حساب یه روز و دو روز نبوده...حساب یه عمر بوده....از همون موقع که خودم بچه بودم تا همین موقع که بچه دارم.


  _بریم خونه....شایان اذیت میکنه


  و جرئت نمیکنم حرفی از فلور بزنم...چرا؟ فلور رقیب من بود؟ خودم داشتم برای خودم جایگزین میساختم؟ اصلا جایی برای من بود؟ حق من بود؟ یاسمن چی بود؟


  پخش ماشین رو روشن میکنه...ولی من برای خودم لب میزنم؛برای خودم دم میزنم و مویه میکنم...چجوری برم خونه و تو چشمای پسرم نگاه کنم؟ بگم اگه زنده موندی به خاطر کمکای عموت بوده...عمویی که به مادرت نظر داشته؟


  لبمو محکم گاز میگیرم...وقتی خودم اینا رو میگم وای به بقیه!


  جلوی در خونه رسیدم ومن طبق معمول تو عوالم خودم بودم.


  پیاده میشمو در صندلی عقبو باز میکنم تا ساک مامانو بردارم.


  _بذار خودم میارم..


  زور میزنم و ساک رو برمیدارم


  _نمیخواد خودم میبرم


  از سمت دیگه در و باز میکنه و ساک رو برمیداره:


  زنگ میزنه و در فوری باز میشه_ساکو عین بچه ها از دستش میکشم...


  _بدش به من...


  _زرین سنگینه خودم میارم


  صدام میره بالاتر تا ادریس نره طبقه بالا...اونم طبقه بالای خونه خودش


  _بدش به خودم...میارمش...ادریس! بده دیگه


  ساکو ول میکنه و برش میدارم...


  چقد جلوی ادریس بچه میشم و چقد ادریس جلوم کوتاه میاد و بزرگی میکنه...جلوی گردن درازیهای من کوتاه میاد.


  فلور درو روم باز میکنه؛ بوی قرمه سبزی کل خونه رو برداشته؛شایان رو مبلا بپر بپر میکنه؛ مامان هم پاش بازی میکنه؛مادری که همیشه از درد دست و پاش مینالید؛حالا شده هم بازی شایان؛چقد همه چی آرومه؛چقد همه چیز عادی و شاده!همه ارامش دارن و آب از آب تکون نخورده؛ معلومه؛ فقط آتیش زیر خاکستر شعله ور شده؛ آتیش گر گرفته ای که اسمش عشق قدیمی بوده؛ عشق بچگی بوده و حالا....همچنان ادامه داره.


  _اومدی زرین جان!چرا وا رفتی؟


  ساک مامانو میذارم زمین...


  _ساکو بده من مادر، میخوام خوراکی شایانمو بهش بدم


  شایان از رو دسته کاناپه دو نفره میپره پایین و نوای آخ جون آخ جون سر میده و برای من آخ جون گفتن هم نوا داره.... 


  _بیا پسرم، بیا خودم برات درست کردم.


  لبخند میاد رو لبم؛ مادرم حتی تو دقیقه های اخری که داشت از خونه ش میومد بیرون واسه قهر؛دست خالی نیومده؛لواشکایی که خودش درست میکرد رو اورده برای شایان من که همیشه چیز میزای ترش دوس داشته و من که هیچ وقت راغب نبودم....مَلَس روا بیشتر میپسندم...قانعم،بیش از حد قانعم؛حتی شیرینی مطلق هم دوس ندارم و دوس نداشتم.


  شایان یه ورق از اون لواشکای ضخیم رو میگیره به دندونو و میره یه گوشه میشینه و مشغول میشه.


  لبامو گاز میگیرم، الان ادریس از من خواستگار ی کرد؟ مردی که به آب و آتیش زد تا زندگی نیم سوز منو سر و سامون بده؟! برای خودش این همه تلاش کرد تا طلاقمو بگیره؟ حالا من به مامان چی بگم؟ وااااای آقا جونم ؛اگه بفهمه منو خفه میکنه...دیگه حتی منو بچه خودش حساب نمیکنه....وقتی پدر خودم؛پدر خونیم منو قبول نداره؛ادریس میتونه شایانو بچه خودش بدونه.؟.


  محکم تر لبامو گاز میگیرم؛ طعم شور خون حس میشه؛طعم گس،نه، طعم ملس داره...همونی که دوس داشتم،فکر ادریس طعم ملس میاره رو زبونم...ادریس همیشه برای شایان بیشتر از اونی که باید مایه گذاشته...چرا؟! چون مادرشو میخواسته.؟! زنِ پدرِ واقعیِ شایانو میخواسته،زنِ پدرشو برای خودش در نظر گرفته بوده؟!


  از رو مبل بلند میشم؛گزیدن لب اینجا فایده نداره...من اینجا دارم از خجالت آب میشم.رو تخت دو نفره ای که یادگار خونه مبله ادریسه میشینم...دوباره لب میگزم؛این خونه رو به یاد کی خریده؟ این تختو به یاد کی برای چی دونفره خریده؛اون موقع که یاسمن مرده بود وااای! خودمو پرت میکنم رو تختو برای خودم عزا میگیرم،برای اینکه برای بار دوم ازم خواستگاری شد و برای بار دوم بهم ابراز عشق شده...عشق الیاسو که هیچ وقت عشق ندونستم ،همیشه برام کراهت داشت اسم عشق بذارم رو ظلمایی که الیاس بهم میکرد و اسم عشق و علاقه و غیرت میذاشت رو کثافت کاریاش...


  اولین عشق من همون عشق دوران بچگی بود؛عشق به محسن که جوونه نزده از ریشه قطع شد؛اونم عشق نبود که اگه بود میموند سر حرفش... و حالا،بازم یه ابراز عشق که اونم از قضا از خاطرات بچگی سر دراورده...


  _چی شده زرین؟


  با صدای فلور از جام میپرم و پاهامو تو شکمم جمع میکنم:


  _چیزی نیس،یکم دلم گرفته...


  دستشو رو شونه راستم حس میکنم:


  _درک میکنم زرین؛آقا جونت الان عصبانیه،کم کم یادش میره...


  هه! کم کم فلور؟ تو نمیدونی قراره با گذشت زمان؛با گذشت کم کم زمان چه چیزایی بر ملاشه.


  _الان مامانت اومده اینجا زرین،زشته پا شدی اومدی بس تو اطاق نشستی که چی؟ خوابت میاد؟


  هه! فلور همه حرفات خنده داره...بخوابم؟ من دیگه رو این تخت دونفره که به یاد...وااای به یاد کی خریده شده؟! 


  تو جام میشینم...دست میبرم سمت دکمه های مانتوم و دونه دونه باز میکنم...


  نگاهای فلور رو خیره رو خودم حس میکنم.


  دستشو میذاره رو دستم که دارم تند تند با دکمه کشتی میگیرم.


  _چی شده زرین؟!


  سرمو به همون اندازه عصبی و با عجله تکون میدم ولی مگه میشه فلور بس کنه؟ مگه میشه منو نشناسه؟!


  _چی شده زرین؟ ادریس چیکارت داشت؟


  چرا نمیتونم واضح بهش بگم به توچه؟!


  _هیچی...همین نگران نباشو اینا دیگه.


  ولی مگه ادریس اینا رو به من گفت...که گفت ولی نه اینجور بی منظور، صریح و واضح انتخاب کرد،کوتاهترین راهو انتخاب کرد که بیا زنم شو!


  دوباره میپرسم از خودم به همین راحتی گفت؟ تو بغض تو صداشو تشخیص ندادی؟ تو اعترافشو به همین راحتی تعبیر کردی؟


  _بهت گفت؟!


  با چشمای یاز به فلور زل میزنم


  _چی رو گفت؟


  _ادریس


  واقعا چرا اول نپرسیدم کی کفت؟ پرسیدم چی گفت؟!


  _بالاخره حرف دلشو زد؟


  و اینبار تازه میفهمم اعتراف ادریس خیلی هم واضح و صریح نبوده...صراحت رو باید از فلور یاد گرفت....تا این حد عادی و کوتاه شده و بدون حاشیه؟!


  این فلور چرا یه قدم از من جلوتره؟ یعنی ادریس اول به فلور گفته؟ یعنی بجز فلور و ادریس دیگه کی میدونه؟


  _تو به خیالت دوستی ادریس و فرهاد،داداشم؛یه روزه دوروزه بوده؟! حتی اون موقع هم که ادریس اومد پیش فرهاد زار زد که عشقمو بردن،من بودم..تو نبودی ولی منو فرهاد بودیم.همون وقت که گفت فرهاد، داداش خودم میخواد عشقمو از دستم دربیاره؛همون وقت که روزه سکوت گرفت و دم نزد از عشقش...


  بغضم میترکه:


  _بسه فلور...


  چرا این اعترافای فلور همیشه برای من درد داشته؟


  _حرفی که امروز از ادریس شنیدی حرف یه روز و دو روز نبوده،حرف یه عمر بوده، به اندازه بچگیمون؛یه قداست و پاکی همون بچگیا...


  خودمو عین بچه ها پرت میکنم تو بغل تنها شاهد بچگیا...


  _من چیکار کنم فلور؟


  عین همون بچگیا زار میزنم تو بغلش:


  _من چه کنم با این رسوایی فلور؟


  منو از خودش دور میکنه:


  _رسوایی کجا بود زرین؟ اینکه بعد این همه صبر کردن حرف دلشو زده اسمش رسواییه؟


  دوباره سرمو میچسبونه به سینه ش....


  _تو نمیدونی ادریس چی کشید وقتی خبر اعتیادتو شنید...ادریس پودر شد زرین...پودر شد...اگه فرهاد نبود زنده موندنش بعید بود.


  تو دلم میگم و اگه تو و ادریس نبودین منم زنده موندنم محال بود...شما خواهر و برادر شدین ناجی برای یه زن و مرد تنها!


  _پاشو زرین،پاشو ...فقط اینو بدون که حق نداری به عشق ادریس شک کنی...اون یه لحظه هم ذهنش هرز نرفته..


  دست میشکه رو موهام؛


  _وقتی زن الیاس بودی فقط زن الیاس بودی همین...هیچ وقت ذهنش الوده نشد...شاید باورش برات سخت باشه ولی بوده، ادریسو دست کم نگیر...خیلی کارا ازش براومده؛مثل سکوتش تو این همه سال...پس حق نداری عشقشو آلوده بدونی...


  بلند میشه و منو با این همه تردید تنها میذاره،ولی...خیلی کمک کرد مثل همیشه...مثل تموم این سالها که ناجی ادریس بوده و حالا...ناجی هردومون...بیشتر از همه من.


  _پس بالاخره گرفتنش فلور؟


  _اره دیگه میتونی شبا راحت بخوابی...تورجم گرفتن...مرتیکه قاچاقچی رو!


  _چجوری گرفتنش؟


  _والا اینجور که من فهمیدم؛ یه معامله کلون داشته که لو میره و میگیرنش...حالا کی لوش داده رو نمیدونم....ولی این تورجه خیلی زرنگ بود؛ چندبار گیر افتاده بوده ولی پلیس هیچ وقت نتونسته ازش مدرک بگیره ولی این دفعه دیگه سر بزنگاه رسیدن و...


  نفس میگیرم یا بهتره بگم نفس راحت میکشم و فلور همینجور بی وقفه از جزئیات دستگیری تورج میگه.


  _الو زرین؟ الو؟! گوشی دستته؟


  _اره فلور گوشم با توس...ولی هوش و حواسم به اون چیزیه که شده غصه جدیدم...ساعتو نگاه میکنم 9 و بیست دقیقه شب. این یعنی تا چهل دقیقه دیگه هم قراره اتفاقی نیفته.


  _ای بـــــابا زرین؛ کجایی تو؟ ولش کن فردا میام پیشت...


  اروم میگم:


  _باشه؛ باشه فردا منتظرتم.


  _پس تا فردا خدافظ....


  گوشی رو میذارمو میرم سمت پنجره؛ امشب خیلی دیر مییذره یا زود؟ اصلا الان چه ساعتیه؟ هرشب چه ساعتی بود؟


  پرده رو میندازمو میرم جلوی تلویزیون....کانالا رو بالا پایین میکنم که شایان صداش در میاد


  _اِ مامان بزن باب اسفنجی بزن باب اسفنجی...


  کنترلو از دستم درمیاره؛ پف!آخه، این وقت شب کارتن میذارن ؟!زل میزنم به اون اسفنج زرد رنگ با دندونای به قول خودشون خرگوشی که کف دریا رو گز میکنه و شایان اینجا براش ذوق میکنه و بالا پایین میپره.


  دوباره بر میگردم سمت ساعت، نه و چهل دقیقه و امشب این عقربه ها عجیب وزن سنگین کردن و راه نمیرن...بار چی رو به دوش میکشن؟


  بار این زندگی رو مطمئنم به دوش نمیکشن که مدتهاس کس دیگه ای یه تنه زحمت منو شایانمو میکشه...همون وقت که با پدرم حرف زد و گفت زرین رو تخم چشمامه...گفت نمیذارم دیگه سختی بکشه...کوچیکتر بود ولی وساطت کرد که آقا جون و مامانم آشتی کنن؛ که یا عزت و احترام باهام رفتار کرد و به بابام فهموند غیر اینم نباید باهام رفتاری بشه....حتی حاج مصطفی سالار ی، بزرگ خاندان سالاریها هم حق نداره با زرینش بد تا کنه.


  حساب بانکی که همه بهش هجوم اوردن برای پر کردنش...حاج مصطفی؛ ادریس ؛ حتی حاج رضا پدر ادریس ولی...ولی من به همون کرایه اجاره خونه خودم که حق پس گرفته شده م از الیاس بود اکتفا کردم...بسمه...مگه من چی میخوام از دار دنیا؟ برای خودمو شایان چی میخوام؟ پول ادریسو که یقینا نمیخوام؛ همین که دارم راحت و اسوده تو خونه ش زندگی میکنم برام بسه...


  هه! راحت و اسوده؟اره، مگه راحتی چیه؟ جز اینه که بدونی شبا یه نفر هس تو ماشینش؛ اون پایین تو کوچه؛ مراقبت باشه تا یه وقت آقا تورج فراری نیاد سراغت؟مگه نیرو انتظامی نگفته بود امنیتت تضمینه؟ ولی من فقط ضمانت ضامن همیشگیم؛ ادریس؛ رو قبول دارم.من امینت نیروی انتظامی رو نیمخوام، من فقط نظم ادریسو برای مراقبتم میخوام...فقط اینجوریه که از شر تورج در امانم....حالام که تورج دستگیر شده ولی من...من تازه فهمیدم که اسیرم....همون وقت که الناز اومد وبهم گفت داداشام میخوادت...داداشم گریه کرده ...براییا اولین بار بعد مرگ یاسمن گریه کرده..یاسمن...یاسمنی که انگار بیشتر از هرکس دیگه ای به این وصلت راضی بوده...که انگار همیشه منو ناجی ادریس میدونسته...


  پای راستمو میندازم رو پای چپ...


  انگشتای دستمو نگاه مینکم...گوشه ناخن سبابه ام شکسته؛ دولا میشم و از کشوی میز تلویزیون سوهان ناخنمو در میارم...چقد این انگشتا نخ سیگار گرفت بین خودشون...و حالا اینقد قشنگ سوهان میخوره...همون انشگتای که خم شد تا دست آقا جونمو ببوسه و آقا جونم..سفت گرفت تو دستشو پیشونیمو بوسید...بخشیدتم...بخشیدمش...


  ساعت 10 شد، الوعده وفا...میرم پشت پنجره محبوبم...همون که تمام این یه ماه متواری بودن تورج؛ امینت منو به روم میورد...مرد حامی زندگیمو از پشت خودش به نمایش میذاشت.


  پشت پنجره جای همیشگی خالیه...قلبم میریزه...یه چیزی تو دلم خالی میشه...این همه پر بودن ماشین کنار کوچه به قلب من ربط داشت؟ این همه تسکین میداد که دلم قرص شه؟!


  ساعت10 و ده دقیقه؛ حالا که کسی منترظم نیس... حالا که منتظر کسی هستم....ساعت میگذره، بدون توجه به این همه بی کسی...


  میرم سمت اطاقو مانتو شالمو برمیدارم شلوار جینم میکشم تو پام...این همه نظافت برای گذاشتن آشغالای دم در خیلی مضحکه...خودمو تو اینه نگاه میکنم...حالا که همه چیز مرتب و منظمه؛ دلم میخواد آرایش کنم...بخصوص چشمامو...به سلامتی اولین شب ارامش...هه! اولین شب بی قراری ...


  میرم سمت سینک ظرفشویی و کیسه اشغالو که توش هیچی جز تفاله چایی و پوست چند تا پرتقال نیس رو برمیدارم...حالا تا فردا دیر نمیشد...چرا دیر میشد...خونه باید تمیز باشه؛همه چیز باید مرتب باشه...کلیدو از جا کلیدی برمیدارم.


  شایان همچنان داره پاتریک ستاره ای و باب اسفنجی میبینه...


  _شایان؛ مامانم من میرم آشغالو بذارم سر کوچه...


  بدون اینکه برگرده سمتم جوابمو میده:


  _باشه مامان.


  از پله ها میام پایین؛یه بار دیگه قد کوچه رو برانداز میکنم؛خبری نیس...همه ماشینا پارک شدن و صاحباشون تو خونه های خودشون...هیچ ماشینی که صاحبش توش باشه نیس...که صاحبش نمیاد تو خونه خودش و از اون پایین یه زن تنها رو با بچه ش میپاد تا راحت بخوابن...


  میرم سمت سر کوچه؛ حتی سطل مکانیزه سر کوچه هم سر جای همیشگی خودشه...چرا همه چیز عادیه و من این همه بی قرارم؟چقد این کوچه طول و طویل شده...چقد سوت و کوره...چقد خسته کننده س...چقد تاریکه!


  کیسه رو میندازم تو سطل مکانیزه...دستامو میبرم تو جیب مانتوم...کلیدامو ته جیبم حس میکنم...تو مشتم فشارشون میدم


  _این وقت شب ؟


  _هه!


  _چی شد؟ نترس منم!


  برمیگردم سمتش...میدونم که خودشه...نترسیدم؛ نمیدونم شاید از روی غافلگیری اون "هه" رو گفتم.


  _این وقت شب تنها اومدی بیرون واسه اشغال انداختن؟!


  سرمو میارم پایین...


  _هنوزم سر نترس داری؟


  سر به قول ادریس نترسمو میندازم پایین.


  _هنوزم وسواس داری؟


  دوباره سرمو تکون میدم.


  _هنوزم نمیتونی آشغالو رو شب تو خونه نگه داری؟


  بازم میگم نه!


  میخنده


  _هنوزم نمیخوای چیزی بگی؟


  چی باید بگم؟


  _برو تو خونه زرین...برو شایان تنهاس


  کلیدا رو تو دستم فشار میدم وبالاخره قفل زبونمو میشکنم..


  _باشه میرم...تو ام برو دیگه، 


  سرشو میاره بالا و زل میزنه تو چشمام؛


  _برم؟!


  _م...مگه تورجو نگرفتن؟


  دست به سینه وایمیسته:


  _خب که چی؟


  _خب...برو دیگه.. دی....دیگه نمی...نمیترسم.


  لبخندش قوی میشه...


  _بـــــــله! دارم میبنم، واسه همین لکنت پیدا کردی؟


  زبون وامونده مو گاز میگیرم...راست میگه دیگه.


  _هنوزم نمیخوای بری زرین خانوم؟


  بیشتر دندونامو رو بهم فشار میدم.


  _هنوزم میگی نمیترسی؟ هنوزم میخوای من برم؟ هنوزم میخوای...هنوزم میخوای تنها باشی؟


  زیر لب میگم خدافظ و میرم سمت خونه...قدمام عین عقربه های ساعت بود وقتی فلور گوشی رو قطع کرد...کشدار و سنگین...شَکدار و آهنگین...


  دو قدم میرم ولی به اندازه ده قدم طول میکشه...اگه اینبارم ادریس بره چی میشه؟ اگه اینبارم تنهام بذاره، تنهامون بذاره چی میشه؟! قراره چی بکشم؟ بازم خفت؟ بازم حقارت؟ بازم نکبت؟


  صداشو از پشت سرم میشنوم...


  _هنوزم مراقبت میمونم زرین...هنوزم هستم...


  برمیگردم سمتش دیگه قدما تحت اراده من نیس...که اراده ا ی نیس...که انگیزه ای نیس...


  عین خودش سوال میپرسم...یا شایدم جواب میدم:


  _هنوزم ...هنوزم سر حرفت...سر پیشنهادت هستی؟


  وبازم زبونم رو گاز میگیرم و سرمو میندازم پایین، یه قدم میاد سمتم...یه قدم میرم سمتش...


  چقد فاصله مون زیاد شده؛ من که دو قدم بیشتر ازش دور نشده بودم.!!


  دو قدم سمتش؛ دو قدم سمتم...چقد کوچه طولانی شده!؟ چرا حس میکنم این همه نورانی شده و همه به ما زل زدن؟


  یه قدمیم وایمیسته، دستشو میذاره رو شونه هام؛ حس میکنم تاب نمیارم یا شایدم من زیادی بی جون و جثه هستم...سرمو میندازم پایین؛ عین دختر بچه ها؛ من همیشه جلوی ادریس بچه بودم و ضعیف...دستشو میاره زیر چونه م؛ بی دریغ؛ مجبورم میکنه که صورتشو نگاه کنم، همه وجودم بشه چشم.؛ تا اینکه...سرشو نزدیک گوشم میاره و اروم نجوا میکنه...منو تا جنون میبره:


  _همیشه بودم...همیشه هستم...هنوزم میخوامت! تا ابد...تا همیشه!


  و مرا می فهمی 


  من تو را می خواهم 


  و همین ساده ترین قصه یک انسان است 


  تو مرا می خوانی


  من تو را ناب ترین شعر زمان می دانم


  و تو هم می دانی


  تا ابد در دل من می مانی


  پایان


  هشتم خرداد ماه هزار و سیصد و نود و سه خورشیدی 


  ارغوان اسماعیلی


  واقعا نمیدونم چجوری باید تمومش کنم؛ همونطور که نمیدونستم چجوری باید شروعش کنم؛ چجوری باید از زرین بنویسم؛ اصلا بنویسم یا نه؟! وقتی نوشته بشه دوسش دارن یا نه؟ ورطه داستانی بود که جرقه ش با یه تک پست به ذهنم زد و شعله ور شد و گاهی به خاطر ضعف ها و نواقص من خاکستر میشد؛ اما لطف شما از پست اول، از همون سلام و کلام اول باهاش بود تا ....به همین پایان و کلام آخر...به مدد خدای مهربونم شروع کردم و شما یا محبت ادامه ش دادید تا شد اینکه شد.


  نکته دیگه ای که هس و تو این چند پست اخیر بهش اشاره شده بود اینکه؛ اگه بخواید یه جمله به زرین تقدیم کنید چی هس؟ شاید روزی، روزگاری؛ وقتی که نمیدونم وقتش هس یا نه؛ این داستانو به زرین واقعی نشون بدم تا بخونه؛ تا شاید همین ورطه براش انگیزه بسازه یا شایدم اراده شو تحسین کنه...


  بهترین جمله از خودتون یا از ورطه که فکر میکند جرقه میسازه برای امثال زرین رو مرقوم کنید تا ابدی شه...


  موید و سربلند


  یا حق 
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